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"کمینگاه "  

کمینگاه طبیعت، ابرهای تیره است که در زیر باران 

 شدید خود را پنهان می سازد.

 کمینگاه شیطان، وحشت و ضعف بشر است.

و کمینگاه بشر، آنجاست که گمان می کند هیچ کس 

 به او دست نمی یابد.

 قادر نیست که از خود بگریزد!اما او 
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 فصل اول

1 

 خاطرات

 نامش هستند. مهیب کشتی یک اسکورت حال در خاص یباشکوه ترانسپورت بزرگ یهایکشت

 ییهاانهیتاز بزرگ شکنخی آن پولادین بدنه جنوب. مرده قطب در دریاها سلطان است، ))ویلانس((
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 دارند همراه به را مرگی پیچش هر در که هاآن ،ختهیگسعنان هایموج از ،آلودکف امواج از رحمانهیب

 ... است دیگر سفری عازم هم بار این ندارد. ویلانس بر اثری هاآن از کیچیه اما ؛است خورده

 درخشیدند.می جواهراتی چون شبنم قطرات و پاشیدمی دریا بر را صبحگاه کمرنگ پرتوهای آفتاب

 رست کاپیتان او شد،می نزدیک لنگانلنگ مردی بست.نقش کشتی عرشه بر ندبل سایه لحظات آن در

 عجیب. سرنوشتی با انسانی بود، هاور

 ایکشتی بود. گردشی کشتی یک صاحب او باشد هاور فرماندهی تخت ویلانس شکنیخ آنکه از قبل

 تقدیر بازی اند.وشتسرن دوست گمنامانی چنین بود. عادی جوانی نیز هاور نداشت، مهمی استفاده که

 و مسافران ونقلحمل مسئول هاسال آن در او کرد. باتجربه مردی و کشاند وخمپرپیچ راهی به را او

 آب ساکت امواج میان در شبانه گردشی به را مهمانان او بود پا بر جشنی کههنگامی یا و بود توریستان

 روی هاییصندلی بر بود، شدهتزیین رنگارنگ هاییچراغ با که زیبا کشتی این سرنشینان همه برد.می

 نظاره دو از درخشیدمی شامگاهان تاریکی در که را رازآلود شهرک و نشستندمی کشتی عرشه

 داشت. مبهم خاطراتی ذهنش اول برگ در که او یافت؛می تفکر فرصت هاور حال این در کردند.می

 فراخوان

 شدهمخفی بودند دادهجای خود در را سنگینی برف که تیره ابرهای میان در ماه بود. شب 20:10 ساعت

 است. افکنده سایه هرموسیو شهر بر مرگ گویی بود. فراگرفته را جاهمه تاریکی و

 در کسی آنجا آیا ... برود بندر به اتاقش از که گرفت تصمیم بود. شده شدیدی اضطراب دچار هاور

 بود؟ انتظارش
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 بود. یافته خاص ایجلوه برف ریزش با که گذاشت بندر مرطوب گذرگاه بر قدم و پوشید را هایشلباس

 مردی سه شد.می دیده هاچراغ خفیف نور در مرد سه سایه آنطرفتر، کمی اما ... نبود آنجا در کسهیچ

 و ... بردندمی هاکشتی فطربه خود با داشت تن بر مرتبی لباس که را جوانی پسر مرموز شکلی به که

 شدند! واردش و رفتند هاور کشتی طرفبه تصادفی طوربه ناگاه

 سن هم حدوداً جوان پسر کرد. دقت و شد مخفی آذوقه هایبشکه کنار زدگیبهت و ترس با هاور

 بود. خودش

 را لنگر هاآن از یکی سپس و رفتند کابین سمت به و کشیده عرشه روی بود هوشبی که را پسر هاآن

 کنند.می هدایت را آن ارواح گویی کرد. حرکت اندکاندک و غلتید آب روی بر آرامیبه کشتی و کشید

 است. مردگان شبیخون چون صاف آب بر سیاه ایکشتی حرکت

 را خود اختیاربی کند، درنگ آنکهبی و دوید طرفآن به درنگبی بود دزدی آدم یک شاهد که هاور

 حس گلویش بر را ترسناکی سردی باشد حرکتی به قادر آنکه از قبل ولی انداخت! کشتی عرشه روی

 درخشید.می گلویش بر چاقویی تیغه کرد،

 کههنگامی و شد برده بود شدهروشن ضعیفی نور با که کابین طرفبه او بود. سارقین چنگ در حالا او

 گروهی هاآن بود. ایستاده کنارش ریدیگ و نشسته صندلی روی مقابلش که دید را مردی رفت آن داخل

 خود پای با هاور ببرند. بلژیک به خود به را بیچاره جوان آن داشتند قصد و بودند بلژیکی جاسوسان از

 بود. رحمبی گروه این از اطاعت به ناچار نیز او اکنون و بود افتاده آنان مرگبار دام به

 آمدی؟ اینجا به چرا کاپیتان، گفت: محکمی دایص با باشد هاآن سردسته رسیدمی نظر به که مرد

 بود! توریست یک او آمد، خاطرش به بله آشناست. اشچهره که دریافت و شد تردقیق اندکی هاور
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 هستید؟ که شما گفت: هاور

 کنی. اجرا دهممی دستور چه هر اکنونهم از باید تو فهمید، خواهی -

 ... ولی -

 بکنی. سؤالی من از نیستم مایل و -

 خوب. بسیار -

 است. من دستان در تو جان حال و ایمشده دور شهر از کافی اندازهبه ما -

 شد. خواهد مرگش سبب ایسرپیچی ترینکوچک که دانستمی هاور

 روی داشت خونین کتفی و پیشانی کهدرحالی جوان پسر همان شد. کابین گوشه متوجه حال این در

 بود. شدهبسته صندلی

 به را او که داریم مأموریت ما است. دانشمند یک او داد: ادامه کردمی دنبال را هاور نگاه رد که مرد

 برسانی. آنجا به را ما باید تو و ببریم بلژیک

 برسانم. مقصدتان به شمارا چگونه دانمنمی کنید باور هستم. کارتازه من ولی -

 مرد. خواهی یکبلژ به رسیدن از قبل تو چون کند.نمی فرقی درهرحال نداری. چاره -

 هستم. من کند کمکتان است قادر که کسی تنها حاضر حال در اما -

 باشی. ترمؤدب کنممی توصیه تو به داد: پاسخ بود شده خشمگین که والدر

 بدون من گفت: و گرفت را هاور موهای برخاست، والدر بستند. دیگری صندلی روی را هاور او بافرمان

 بود. خواهم موفق هم تو
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 پیرامونش به هاور کرد. پر را کابین سکوت دوباره و کردند ترک را کابین مأمورش دو و والدر سپس

 بود شده فلج بحرانی وضع آن در هاور گیریتصمیم قدرت بود. هوشبی چنان هم جوان انداخت. نظری

 را او نشذه در که ضعیفی نجوای این آیا افتاد. گذاشت قدم بندر به که لحظاتی یاد به حال آن در و

 بود؟ مرگ فراخوان کشاند بندر به ناخودآگاه

 کشت. خواهند را او دزدان که نداشت شکی دیگر او

 را اطرافش داشت لرزانی صدای ضعف از کهدرحالی و آمد هوش به اندکاندک جوان لحظات همین در

 هستید؟ کی شما پرسید: بود شدهبسته صندلی بر هم او که هاور دیدن با و کاوید

 رویم.می پیش عجیبی سرنوشت سویبه ما هردوی ام.اسیرشده تو مانند هم من -

 هستیم؟ کشتی در ما -

 بروند. بلژیک سویبه دارند قصد دزدان بله -

 به رسیدن از قبل هاآن ندارد. معنایی انسانیت برایشان و اندخودفروخته هاییانسان آنان -

 کنند. نابود دهاستفا از پس هم مرا شاید و کشندمی را تو کشورشان

 هستم. ژانکول مارتین من گفت: و داد تغییر را صدایش لحن جوان آنگاه

 هستم. کشتی این کاپیتان هاور رست من -

 اید؟نشنیده چیزی ویتسز مرداب درباره آیا -

 ام.نرفته دورتر بندر کناره از گاههیچ و کارمتازه فردی من -

 عجیبی و ترسناک جای آنجا گذشت. خواهند جنگل میان مرداب از دزدان این که دارم حتم -

 است. آماده انسان بدن دریدن برای هایشانآرواره که بزرگی سوسمارهای با است
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 را نفر چند حالتابه هاآن رسد.می نظر به تروحشی سوسمارها این از دزدان رهبر درهرحال -

 اند؟دزدیده

 است. شدهن مواجه شکست با مأموریتی هیچ در والدر دیگر. نفر سه -

 مارتین. خوب، گفت: و کرد مارتین به رو والدر شدند. کابین وارد مأمورش دو و والدر موقع همین در

 کنی. کاری توانینمی دیگر حال کردم. دستگیر را تو بالاخره

 والدر. آقای ام،خوردهشکست که دارم قبول گفت: آرامیبه مارتین

 هستی. من اسیر که ایپذیرفته پس است. خوب خیلی -

 دریافت کمی پول داریدعهده بر که پرخطری و سخت کار باوجود اما ؛سرسختید خیلی شما بله -

 ... کارها در و بپذیرید مرا پیشنهاد اگر کهدرصورتی است. تأسف باعث این و کنیدمی

 باشم؟ تو مستخدم یعنی چه؟ کارها در -

 گویم.می را نظرم دارم فقط باشید. من همکار و دوست نه -

 و باشم فرمانده آن در خود که پردازممی کاری به همواره من ندارد. اهمیتی من برای تو رنظ -

 دهی. فریبم توانینمی تو نیست. این از بهتر کاری

 کنی؟ همکاری من با حاضری آیا ... کاپیتان تو و داد: ادامه و انداخت نظر هاور به والدر

 ای؟زمینه چه در -

 باشم. مایل من که ایزمینه هر در -

 بله! داد: پاسخ ترس با لحظه چند از بعد و نگریست والدر ترسناک چشمان به ایلحظه هاور
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 هاآن برای تو شدن کشته کشند.می را تو بالاخره هاآن نادانی، یک تو گفت: هاور به ناراحتی با مارتین

 کنی؟ همکاری درندگان این با آنان، با خواهیمی تو وقتآن و است بخشلذت

 باشی. رفتارت مراقب که بدهم یاد تو به باید گفت: و کرد مارتین به رو الدرو

 مشت چندین دیگری و کشید را مارتین موهای هاآن از یکی رفتند، مارتین طرفبه مأمور دو او اشاره با

 پایین مارتین سر رفتند کنار دو آن کههنگامی و شد بلند مارتین ضعیف ناله کوبید. دهانش بر سنگین

 شد. هوشبی دوباره و افتاد

 بده! جواب داری؟ مرا فرمان از سرپیچی جرئت آیا زد: فریاد والدر

 .کنممی اطاعت ... بگویید شما چه هر .اصلاً نه داد: پاسخ وحشت از انباشته صدایی با هاور

 هاور. کاپیتان است، عالی -

 کردند. آزاد را هاور مأمور دو سپس و

 بکنم؟ باید چه حال پرسید: هاور

 حرکت غربی طول درجه 118 و جغرافیایی عرض درجه 28 جهت به و کنیمی روشن را کشتی -

 شویم. هدایت ویتسز مرداب سویبه تا کنیمی

 ... شد خارج کابین از هراسیدمی سفر این پایان از کهدرحالی ازآنپس هاور و

 مرداب ویتسز
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 ساعاتی از نور هایشعاع کرد.می تحرک شدهمشخص جهت به کوچک کشتی که گذشتنمی مدتی

 آورد.درمی سر افق از زیبا خورشید و شکافته را مه قبل

 سویبه شرقی شمال جهت در هاآن شکافت.می را آب مرده امواج سردرگمی با کشتی میان این در و

 و کوچک یققا یک با گاهی بود. کرده طی را آن بارها و بارها والدر که مردابی رفتند.می ویتسز مرداب

 بزرگ. ایکشتی با گاهی

 بودند. او مراقب کابینش در مأمور دو و داشت دست در را کشتی سکان هاور

 والدر بماند؟ زنده هاور بود ممکن آیا شد.می ترنزدیک او مرگ زمان و گذشتمی سرعتبه لحظات

 ممکن هااین تمام با آیا بود. آسان کاری او برای هاور کشتن و رسیدمی نظر به رحمبی و مصمم مردی

 دهد؟ نجات را درمانده هاور نشدهبینیپیش اتفاقی بود

 والدر هایبدرفتاری از حتی داشت امکان و بود هوشبی همچنان سخت تنبیه ازآنپس دانشمند جوان

 بمیرد.

 برایش مرداب چراکه باشد. داشته هراسی آنکه بدون گذشتمی مرداب قلب از والدر بیندراین و

 بود. مهربانی دوست مانندبه

 دزدان آن مطیع تا بود ناچار اکنون و بودمی امیدوار طبیعت دستیاران به بایدمی تنها رهایی برای هاور و

 داشت؟ دیگر ایچاره آیا باشد. هایحرف

 هستی، گرسنه حتماً  آورد: بیرون افکارش از را او مأموران بلند هایخنده صدای لحظات همین در

 رفت. خواهی گرسنه هایتمساح شکم درون زودیبه تو نه که البته دارد، هم فرقی آیا نیست؟ رطواین

 دارد؟ ایفایده چه تو خوردن صبحانه دیگر
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 لذت با را تو مانند ضعیفی و لاغر آدم حریص هایتمساح بخوری، چیزی است بهتر نه اما گفت: دیگری

 خورند!نمی

 تفاوتبی هاآن آزاردهنده سخنان به نسبت که داشت سعی هاور شد. بلند آنان قهقهه صدای سپس و

 شدیدی بغض کمکم و بود ناراحت سخت هاستآن تمسخر مایه او مرگ حتی دیدمی اینکه از اما ؛باشد

 بر را کشتی مناسب درزمانی توانستمی نبود کشتی در دانشمند جوان اگر آورد. درد به را گلویش

 اجازه او به انسانیت اما ؛بفرستد عمیق آب قعر به خود با همراه را دزدان مهه و بکوبد تنگه هایکناره

 داد.نمی عملی چنین

 مقدر اگر که دانستمی او بود. نشده ناامید هنوز جوان هاور اما بود باقی مرگش به ساعاتی فقط باآنکه

 برد. نخواهند پیش از کاری برابرش در نیز دنیا تمامی ماند، زنده باشد

 بتوان که بود آن از ترزیرک او بود. اوضاع مراقب و نشسته ایصندلی بر والدر کشتی، عرشه درروی

 بدهد. مسیری تغییر ترینکوچک نبود قادر هاور و داد فریبش

 دریا لبه بر تنگه کناره در کوچک هایدرختچه درآورد، لرزه به را هاور بدن شدید اضطرابی بعد اندکی

 است. نزدیک مرداب که بود واضح ... ندشدمی مشاهده بارها

 سپس ... بود شده هوشبی او افتاد. کابین کف بر اختیاربی و شد سرگیجه دچار هاور موقع همین در

 ایستاد. سرش بالای بر و شد کابینش وارد والدر

 زد خندلب او بود. کنارش والدر و شده نشانده عرشه روی ایصندلی بر آمد هوش به هاور کههنگامی ...

 به کنم.می تو حق در ایخوبی من نباش، ناراحت کند!می هراسان را هاانسان چه تا مرگ بوی گفت: و

 ها!تمساح دست به یا و شوی کشته من دست به که کنی انتخاب دهممی اجازه تو
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 کنم. انتخاب توانمنمی من ... من -

 مرداب هایکناره در بزرگی هایتمساح .نگریست بود کرده شاناحاطه که آلودیگل آب به هاور سپس و

 بود. نزدیک هاور مرگ و بودند شده ویتسز مرداب وارد هاآن بودند. خوابیده

 نیست؟ طوراین است. من مرگ زمان حالا پرسید: هاور

 انتخاب درهرحال ها.تمساح ایدندانه با یا و من اسلحه با یا مرد. خواهی دیگر ساعت نیم تو نه -

 توست. با

 آنکهبی بود افکنده سایه سرش بر مرگ بود. نشده ترس دچار چنین ایلحظه آن تا گاههیچ ورها

 باشد. مستحقش

 کرد! وزش به شروع غرب باد لحظه همین در که

 باد غرب

 انداخت. پرتو هاور قلب بر امیدی نور درنگبی و داشت هاور برای پیغامی رازآلود باد این

 طوفانی داشت.وا تحرک به را تنگه هایموج و درآورد لرزه به را مرداب شدید تلاطمی ... ناگاه به و

 کرد. غافلگیر سرعتبه را هاآن و بود آغازشده اسرارآمیز

 به را خود کشتی شدید هایتکان میان در نداشت را مهیبی و ناگهانی طوفان چنین انتظار که والدر

 حال است. مرگ طوفان طوفان، این زد: فریاد و رساند بود چسبیده محکم را کشتی دکل طناب که هاور

 کرد؟ چه باید
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 دهم. نجات طوفان این از شمارا تا کنید نظرصرف ما کشتن از باید -

 .کشمنمی را تو خوب، بسیار داد: پاسخ فوراً  والدر

 کرد؟می باورش باید آیا است. سوخته سندی چون قاتلان تضمین که اندیشید خود با هاور اما

 کشیده تنگه هایبریدگی از یکی سمت به سرعت با کنترل از خارج و واردیوانه کشتی موقع همین در

 اما ؛شد پرتاب عرشه گوشه به هاور و برخاست مهیبی صدای کرد. برخورد آن به شدت با ... و شد

 زدرا عرشه کف روی مأمور دو شد. هدایت کابین وارد و رفت بالا کشتی هایپله از و برخاست زحمتبه

 به کاهی پر چون کوچک کشتی شتافت. هاور کمک به و دوید کابین به هاآن از یکی و بودند کشیده

 شد.می متمایل راست و چپ

 بیاورید. اینجا به پایین کابین از را جوان آن زد: فریاد هاور حال این در

 منتقل هوار کابین به را دانشمند پسر مدتی از پس و رفتند کشتی پایین طرفبه مأموران از یکی و والدر

 صدای کوچک اتاقک آن در بودند. آمده هم گرد هدایت کابین در سرنشینان همگی اینک کردند.

 کرد.می نفوذ زیرین طبقات بر خروشان آب شد.می شنیده مبهمی هایزوزه

 هیولاهایی چون اطرافشان در و بودند درآمده رقص به مهیب باد وزش با مرداب ترسناک درختان

 رقصیدند.می حشیو

 بمیری. دهمنمی اجازه من هستی. مهم خیلی تو مارتین، گفت: والدر

 فروآمد. کشتی عرشه روی بر قطورش تنه و شکست مرداب کناره از بزرگی درخت لحظه همین در

 کرد. کابین از بیرون متوجه را همه عرشه شکافتن و کشتی دکل شدن خرد صدای
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 عرشه که حدی تا برد.می مرداب امواج میان به غنائمی خود با و دویدمی عرشه بر موجی هرلحظه

 داشت. جای کشتی پاشیده قلب در همچنان بزرگ دکل تنها و بود شدهخالی کاملاً  کشتی

 گویی بود. فروکرده تیکش سینه در را ابلیسی خنجری و بود شده زنده هیولایی به تبدیل اینک مرداب

 است. جوییانتقام رصددد

 عجیبی طرز به سکان بودند. یافتهراه عرشه روی بر شکاف این از آب از خطرناکی اما کوچک هایجریان

 بود. کنترلغیرقابل

 مرداب بر و کردند غلتیدن به شروع مرداب شنی هایتپه بالای از مهیبی هایسیاهی موقع همین در

 کرد. متلاشی را آن و افتاد بینکا روی بر هاسنگ این از یکی ریختند.

 فرورفت. آلودگل امواج کام به سنگ با همراه آذوقه هایبسته و شکسته سکان

 برنده هایکناره سویبه کشتی آرامآرام سپس و زدمی تازیانه پناهبی سرنشینان بر موجی طرف هر از

 رفت. پیش

 شد. خواهد خرد کشتی نوناکهم بپرید، آب در همه زد: فریاد صحنه این دیدن با هاور

 بود مانده بزرگی سنگ زیر در پایش که مارتین اما ... پریدند آب در مأمور دو و والدر لحظهیک در و

 بود. تاراج این اسیر اینک

 تلاش هاور بودند. آماده کشتی شکم دریدن برای مرداب هایکناره کند. آزادش تا دوید او طرفبه هاور

 بود. گرفتارشده نامرئی زنجیری در هم او نداشت. ایایدهف اما دهد نجاتش تا کرد

 گذارم.نمی تنها را تو من گفت: مارتین به پس
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 برو. ای؟شده دیوانه مگر ولی -

 باشم؟ اهمیتبی توانممی چطور .نه -

 کرد. اصابت تنگه کناره به کشتی ... ناگهان و گرفت آغوش در را مارتین هاور

 زدود. دزدان هایدل از را امید که بود صدایی تنها امواج، میان کشتی شدن خرد هولناک صدای و

 تکیه هاچوب آن بر دزدان که بود باقی چوب از هاییتکه تنها شدهمتلاشی کشتی از بعد ایلحظه ...

 ... بودند مرده شکبی مارتین هم و هاور هم بود. خورده والدر بار این بودند، کرده

  کمینگاه

 ... بود گذشته لحظاتی ساعات آن از

 این بازماندگان تنها رسیدمی نظر به که مأمورش دو و والدر بودند. شده آرام و ساکت مرداب امواج

 چاره اکنون بودند. کرده روشن آتشی ناآشنا جنگل قلب در و مرداب گوشه در باشند ترسناک رویداد

 از کسی کمتر و بود مخفی راهی ردابم زیرا نبود ممکن این ولی گذشت؟می ازآنجا کسی آیا بود؟ چه

 داشت. اطلاع آن

 حوادث با احتمالاً و بروند جنگل سویبه کهآن جز نداشتند ایچاره هاآن بود. درمانده سخت والدر

 را وحشت حس بار اولین برای والدر بود! فلوریدا مخوف تنگه از گذر مانند این شوند. روبرو ترسناکی

 کرد.می فرق کاملاً  اوضاع بار این و بود نگذارده جنگل این بر قدم گاههیچ او یافت. نیرومند قلبش در

 هر که است چندبعدی بشری وسجاس بود. مرگ برابر در تسلیم مکزیک هرموسیوی به هاآن بازگشت

 آسیب از را او توانمند دستی شاید اما بود، قرارگرفته سو دو مشکلی در والدر اکنون است. مرگ بعدش
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 یک او داد.می ترجیح شدن شکنجه به را جنگل در مرگ هااین همه باوجود اما ؛کردمی حفظ حوادث

 و بود مردود بخشش برای احتمالی هر پس .انگیختبرنمی را بیگانگان ترحم حس و بود اصیل بلژیکی

 هرحالبه بودند؟ عقیدههم او با هاآن آیا چه؟ همراهش دو اما ؛بمیرد طبیعت در که دادمی ترجیح حال

 بودند. آزاد راه انتخاب در هاآن زیرا ؛نداشت چندانی اهمیت موضوع این

 بعد به لحظه این از حاضرید شما پرسید: نشهمراها از او بود. ظهر نزدیک ... درآمد افکار این از والدر

 باشید؟ من همراه حال همه در

 والدر. آقای حاضریم بله -

 روم!می جنگل به گردم،بازنمی هرموسیو به من -

 ماست. مجاورت در مکزیکو برویم؟ جنگل به چرا اما گفت: ترس با مأموران از یکی

 کشت. خواهند را ما حتماً شویم هاآن گرفتار اگر هستیم، جاسوس همگی ما -

 باشیم. شما همراه حاضریم صورت این در -

 است. عالی -

 شویم. دور مرداب از شب هنگام باید ما داد: ادامه و برخاست والدر سپس و

 گردشگرانی کردند.می معرفی عادی افرادی را خود بایستمی نکند شناسایی را هاآن کسی آنکه برای

 کهدرحالی اند.رسیده ویتسز مرداب به اتفاقی طوربه و شده انطوف دچار راهنما نداشتن دلیل به که

 راه شب سیاه پرده چراکه فرارسد. شب تا کردند صبر هاآن است. بوده کاراکاس هاآن اصلی مقصد

 بود. آنان مخفیانه فرار برای خوبی
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 دندان شیطان

 فرارسید. شب بعد ساعاتی

 بود شده پوشیده درختان از انبوهی با که جایی مرداب سویآن به نظری شامگاهی سکوت در والدر

 صدا به باد وزش با درختان هایشاخه گهگاه فقط و بود کرده احاطه را جاهمه عمیق آرامشی انداخت.

 هایسایه بیشتر چه هر بایستمی آنان چراکه شود،می دمیده هاآن بر هیولایی نفس گویی آمد.درمی

 کنند. پررنگ را مرگ

 خطرناک مرداب از زودتر چه هر بود لازم اند.شده گفتار متروک و سرد جنگلی در هاآن که تدریاف والدر

 شوند. دور

 درون بر درختان لایلابه از که ماه کمرنگ نور زیر در هاآن بعد لحظاتی رفت.می خاموشی به رو آتش

 نواخته جنگل اعماق از مرگ فلوت چون جغدها صدای کردند. حرکت به شروع بود یافتهراه جنگل

 را آنان و داده انجام را مأموریتش او نبود. خبری مرداب از کردند، نگاه سرشان پشت به هاآن شد.می

 در هاآن گردن اکنون و بود کرده خیانت خود دوست بهترین به که مردابی بود، داده جلادان تحویل

 داشت. قرار شب برنده تیغ اختیار

 صدای شد،می شنیده شدندمی خرد هایشانگام زیر که خشکی هایشاخه و هابرگ صدای قدم هر با

 بود. جهنم درون از نوایی گویی هایشانگام
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 بر شیطانی و غریب صدایی شدند. سرشان پشت متوجه سه هر ... کرد حس را مرگ بوی والدر سپس و

 درخشیدمی تاریکی در تیزی ایدندانه کرد، پر را اطراف مرموزی خاموشی دوباره و پیچید حوالی آن

... . 

2 

 اندیشیچاره

 بودند. شدهدعوت مهمی اجلاس به مکزیک دانشمندان همه هرموسیو شهر در و بود شب 25:8 ساعت

 شوند. ربوده بیگانگان توسط نیز دیگری دانشمندان ترسیدندمی هاآن

 منتظر دانشمندان همه اجلاس بزرگ سالن در شد. وارد بعد ایلحظه کانتونو رومن آقای جلسه رئیس

 هایخانم و آقایان شما اینکه از گفت: و کرد صاف را صدایش سپس و رفته سکو بالای او بودند. نشسته

 حاضرید. اینجا در همگی که خوشحالم و خواهممی عذر امفراخوانده اینجا به موقع این در را محترم

 ایدفرستاده ما منزل درب به را هیکلقوی سپلی دو کهوقتی گفت: باخشم و برخاسته جوانان از یکی که

 باشیم؟ حاضر همگی نباید آیا ایدآورده اینجا به را ما اجباربه و

 کردند. تصدیق را او سخن معترضانه و بلند صدای با همه

 هستم. شما سلامتی نگران من اما دارم، قبول را این -

 اید.گرفته اشتباه وارشیرخ کودکان با را ما شما شاید گفت: اقتصاددانان از یکی
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 خنده هایتازیانه میان از تا کردمی سعی مصرانه رومن آقای اما ؛کرد پر را سالن خنده شلیک

 شوید! دزدیده دیگر کشورهای جاسوسان توسط شما که دارد احتمال کنید، وشگ بزند: را هایشحرف

 نفر چند تاکنون داد: ادامه او گردید. مسلط سالن آن بر شدید سکوتی و شد ساکت جمعیت ناگاه که

 اند.شدهربوده

 مهم شما برای ما کنید؟ حفاظت ما از نباید شما آیا گفت: و برخاسته بامتانت جمعیت میان از شخصی

 هرکسی و است باز کاملاً اکنون کشور مرزهای دهید؟نمی قرار ایویژه مأموران ما برای ارچ پس هستیم.

 شماست. مشکل این شود. خارج شما کشور ... نکشورما از قاچاق طوربه تواندمی

 کند.می نگهداری شما از همواره دولت -

 اندشدهدزدیده دانشمند چهار که است همین برای گفت: و برخاست بود فیزیک دکتر که جوانی دختر

 این گفتن بجای است؟ درستی راه این ایدکرده فکر شما ایم.شده باخبر موضوع این از تازه ما و

 باشید! کفشتان بندهای فکر به است بهتر ارزشبی هایحرف

 درددل بده خنده شدت از حاضرین بعد ایلحظه و شدند رومن آقای هایکفش متوجه هانگاه همه

 افتادند.

 سکوت ... کرد دراز سکوت برای را دستش و برخاست حاضرین بین از آلمانی دانشمند یک اینکه تا

 شد. حاکم

 عالی حد در هاییکردهتحصیل همه ما نیست. جمع این شایسته ما رفتار این کنممی گمان من گفت: او

 باشید آرام لطفاً هستیم. خاص وضعی در اکنونهم ما بگیریم. جدی را موضوع این است بهتر هستیم.

 نشود. ترگسترده مشکلات دامنه تا
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 دوباره و درخشید رومن آقای چشمان رد شادی برق کرد. تصرف را سالن آن محض سکوت سپس

 رئیس ویگنار اسپنسر جک آقای از مشکل این حل برای ما گفت: قبل از رساتر و کرد صاف را صدایش

 صحبتی داد خواهند انجام آینده در که امنیتی اقدامات به نسبت ما برای تا ایمآوردهعمل به دعوت بندر

 باشند. داشته

 شد. داخل بعد ایلحظه او شدند. ویگنار آقای ورود منتظر زدندمی کف تیرغببی با کهدرحالی حاضرین

 شما جمع در که خوشوقتم خیلی گفت: و ایستاد هامیکروفون مقابل بود. ورزیده و چهارشانه مردی

 نگران سخت کندمی تهدید را دانشمندان شما داً یجد که خطراتی خاطر به من ام.پیداکرده حضور

 کنم. کمک شما به که بینممی ودخ وظیفه و امشده

 باشد؟ مفید اقداماتی چه کنیدمی تصور شما پرسید: حاضرین از یکی

 کههنگامی سارقین بود. خواهد کنترل تحت شود شما به که مشکوکی هایتلفن اکنونهم از -

 مطمئن موردنظر محل در شما حضور از تا کنندمی تلفنی باشند داشته را دیگری افراد دزدیدن

 کنیم.می ردیابی را هاآن محل ما آنان از بعد و وندش

 هاآن زیرا ؛رفتند منازلشان به قبل از ترراحت خیالی با دانشمندان و رسید پایان به جلسه بعد دقایقی

 بودند. دولتی نیروی محافظت تحت اکنونهم
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 دستان توانا
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و مارتین به ژرفنای مرداب ویتسز  رسید که هاوربود به نظر می 1941مارس  2 از آن شب ترسناک که

 ها با آن طوفان مهیب زنده باشند ...اند و غیرممکن بود که آنفرورفته

ها پوشیده شده سوی غاری سیاه که با جلبکهای نامرئی و عجیبی از میان امواج بهاما هاور با دست

ه دستان جلادان اهریمنی در قدرتمند متعلق به چه کسانی بودند؟ گویی کاما آن دستان  بود برده شد؛

 اند.آن تنگنای زندگی

ها را محاصره کرد و در آنجا دیگر بوی زهم مرگ به ای بعد بود که سیاهی، سیاهی مطلق آنو لحظه

 جا را پرکرده بود ...های وحشی همهرسید. بلکه عطر گلمشام نمی

 دید ...که هاور چشمانش را گشود تا لحظاتی پیرامونش را تار میهنگامی

رنگ بود. دیوارها، سقف و کف اتاق با طلا تزئین کم توانست اطرافش را ببیند. او در اتاقی طلاییو کم

هایی از ابریشم خالص بود. هایی از الماس، میزهایی از نقره و جامهشده بودند، در آن اتاق بزرگ آینه

 ارداد.باره او را در رؤیایی شیرین قریکنهایت بههای بیآن زیبایی

خواست از تخت خواب سپیدی که بر روی آن خوابیده بود برخیزد اما درد شدیدی در پهلو و سرش 

هایش کشید دندهشده بود و هرلحظه که نفس میرنگ بستهاحساس کرد. کمرش با حریری سرخ

 سوختند. دستمال روی سرش هم به خون آغشته بود.می

 هایی از ابریشم بود.او هم لباسحرکت سرش را بر تشک گذاشت، بر تن او بی

اکنون کجاست؟ و چگونه به این بهشت کشید با خود اندیشید که همسختی نفس میکه بهاو درحالی

که خواست دست خود را حرکت دهد دریافت که دست راستش نیز یافته است؟ هنگامیملموس راه

 شکسته است.
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چیز در یادش نبود. دریافت که حتی اسم ما هیچو سپس سعی کرد چیزی از گذشته به خاطر آورد ... ا

ام، حالا چه باید بکنم؟ خدای خودش را هم فراموش کرده است و با خود گفت: من دچار فراموشی شده

 من!

 هایش نداشت.او اکنون هیچ سندی برای اثبات گفته

این مکان عجیب آمده تنهایی به آنگاه اطراف را کاوید و با خود اندیشید که آیا او تنهاست؟ یعنی به

 بود؟ بله! به گمانش چنین بود زیرا در آن اتاق بزرگ تنها او بود و بس.

ها او به خود آورد و اطمینان هایی موزونی به گوش هاور رسید و این گامدر همین لحظات صدای گام

 یافت که هنوز زنده است!

سوی او را نوازش کرد. صدا از آنمدتی بعد درب طلایی گشوده شد. صدای موزیک زیبا و آرامی گوش 

 زحمت کج کرده و به در نگریست ... شخصی داخل شد و در را بست.آمد. او سرش ا بهدرمی

ساله بود و به نظر  20های ابریشمین بود. او دختری لاغراندام و حدوداً جامه هایش از همانلباس

شانه چپش ظروف غذا بود، روی  که در یکدستش سینی طلایی بارسید پرستار باشد. درحالیمی

ای لطیف و بهشتی شد. او چهرهای سفید و پاکیزه قرار داشت و در دست دیگرش دارویی دیده میپارچه

 داشت.

و سپس آرام نزدیک شد و سینی را روی میز غذاخوری قرارداد، دارو را روی میز کنار تخت خواب 

 : حال شما خوب است؟پرسید آرامیگذاشت و خودش کنار هاور نشست و به

 بله خوبم. -

 گرسنه نیستید؟ -
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 نه من کجا هستم؟ -

 بهتر است آرام باشید. -

 سختی آهی کشید و گفت: جراحات من زیاد است؟هاور به

 5طور. هم همیناید که زنده ماندید. سر شما شکسته بود، دستتان شانس بودهبله واقعاً خوش -

ای از چوب کشتی هم در ران را دریده بود. تکه های شما خردشده و گوشت پهلویتانتا از دنده

هم پاره شده بود که با جراحی  شما فرورفته و آن را تا طرف دیگر شکافته بود. شش چپتان

کنم هوشی بودید. خواهش میساعت است که در بی 72اید. نزدیک فعلاً از مرگ نجات پیداکرده

 هیچ حرکتی نکنید. من پرستار شما هستم.

 اید؟ای بودهرنگ کرد و پرسید: شما در کشتیاو لحظه د

 دانم.دانم. نمیکشتی؟ نمی -

 چطور ممکن است؟ ما شمارا لحظه خرد شدن کشتی نجات دادیم. -

 منظورتان از ما چیست؟ -

 من و افراد دیگر. لطفاً زیاد کنجکاوی نکنید. -

 آورید؟پرستار نگران به در نگاه کرد و دوباره پرسید: چیزی به خاطر نمی

 دانم چه کسی هستم.حتی نمی نه -

 اید. در آن صورت این برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد.شاید شما دچار فراموشی شده -

 به چه دلیل؟ -

 مهم نیست. -
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 که سعی داشت اضطرابش را پنهان کند لبخند شیرینی زد و گفت: منظوری نداشتم.و او درحالی

اش باند ض باند سر هاور کرد. او با انگشتان کشیدهاش را برداشت و شروع به تعویشانهسپس باند روی 

پاکیزه را دور پیشانی هاور بست و آرام نبضش را گرفت و به ساعتش نگاه کرد. نبض بیمارش تا حدی 

 عادی بود.

رنگ را از داخل سینی دختر برخاسته و سینی غذا را آورد و کنار هاور روی تخت نشست و ظرف طلایی

 هاور کرد.ملایمت هم زد و شروع به گذاشتن قاشق دردهان را به برداشت و سوپ داخل آن

هاور از اینکه چنین پرستار مهربانی داشت خوشحال بود و با خود اندیشید که آیا او فرشته است؟ اما 

شک یک توانست فرشته باشد. او بیاو گرمای دست دختر را روی مچش حس کرده بود. پس او نمی

 هایش جاری بود ...خون در رگانسان بود. انسانی که 

 اید؟دختر آرام گفت: شما تاکنون چیزی در مورد کمینگاه شنیده

 کنم.نه گمان نمی -

های دختر که گویی سخن هاور را نشنیده بود آه دردناکی کشید و با صدای لرزانی ادامه داد: همه زیبایی

 ارزش شده است. من ...این مکان برایم بی

آورد از ادامه سخن گفتن امتناع کرد. گویی زبان او در منگنه ا نزدیک دهان او میکه قاشق راو درحالی

 ترس قرارگرفته بود.

 او سرش را پایین انداخت و صدایش را موزون کرد و گفت: متأسفم که باعث ناراحتی شما شدم.
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دارو از شیره بخش به هاور داد. آن رنگ را کنار تخت آورد و از آن داروی آرامشدختر داروی سرخ

 روئیدند. دارو معطر و شیرین بود.ها که در مقر گرگ مخوف دریایی میهای دریایی بود، آنگل

سپس دختر دستش را روی پیشانی هاور گذاشت و آرام دست چپ او را در دستش گرفت. برخاست، 

 خیر.بهتبسمی کرد و گفت: استراحت کنید، شب

اق را ترک کرد. هاور چشمانش را بر هم گذاشت اما بغض شدیدی های ظریفش اتآرامی با گامو بعد به

 تر شد.فشرد. پس کوشید تا نفس عمیقی کشید و آنگاه آرامگلویش را می

رمق بود؟ دیوار کدر و گریست که چون مردگان بیاو از این بغض متعجب شد. آیا او به حال خودش می

 اند.شدهتان و پاهایش با غل و زنجیرهایی بستهبلند فراموشی ذهنش را زندانی کرده بود. گویی دس

 داشتنی بود.راستی دوستو سپس به دختر جوان اندیشید. او به

 نهاد.آرام چشمانش را بر همهایش سنگین شد و آرامای بعد در این افکار پلکلحظه

داد ه آزارش میای کتوانست از غم دوجانبهاو به خواب شیرینی فرورفت ... خوابی که تنها در آن می

درخشید و موسیقی زیبایی از بیرون اتاق، از اجتماعی که نجات یابد. اتاق طلایی باشکوهی خاص می

 رسید.شناخت میان رؤیا به گوشش مینمی

ها قبل که به دوید. سالهای وحشی میهوش شده بود. او که در میان گلهاور خوابیده بود یا شاید بی

 کرد!در این رؤیای غمناک با آن مرغزار زیبا خداحافظی می دشت کارال رفته بود. او

 راز شهر
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که هاور چشمانش را گشود پنجره اتاق که رو به باغی زیبا بود نظرش را جلب کرد. همان دختر هنگامی

کنار پنجره روی صندلی نشسته و چشمانش بسته بود، شاید خوابیده بود. گویا در تمام مدت شب بیدار 

کرده است و حالا که صبح شده بود فرصت کوتاهی یافته بود که چشمانش را نگهداری می بوده و از او

مالید گفت: من که چشمانش را میکه هاور حرکتی کرد او از جا پرید و درحالیبر هم گزارد و هنگامی

 خیلی خسته بودم.

 سپس کنار هاور روی تخت نشست و پرسید: حالتان خوب است؟

 بله خوبم. -

 بحانه دارید؟میل به ص -

 دانم.نمی -

 بهتر است یک لیوان شیر بخورید. -

آرام از آن نوشید و هاور آرامپارچ رفت و لیوان را از شیر پر کرد و آرام شیر را به هاور داد.  طرفبهاو 

 کنید؟گونه از من نگهداری میپرسید: چرا این

ور نجات شما هستم. اگر این وظیفه من است که از شما مانند جانم محافظت کنم. چون من مأم -

دانید، شما درهرحال باید آسوده اتفاقی برای شما بیفتد من باید تاوان سنگینی را بپردازم. می

 باشید.

هاور ناگهان احساس دلسردی شدیدی کرد. سرش را روی بالش انداخت و آرام گفت: پس فقط از روی 

 دهید.وظیفه و مسئولیت این کارها را انجام می

 مک به افرادی مانند شمارا دوست دارم.البته من ک -
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 ولی من تصور دیگری داشتم. -

 ام؟ای نسبت به شما کردهآیا کوتاهی -

 نه اما ... -

 رحم هستید.هاور از خشم بر سر دختر فریاد زد: بله شما خیلی بیناگهان 

 و در آن حال سعی داشت از تخت برخیزد.

 کنم.نشوید. خواهش میکنم بلند دختر پریشان و ناراحت گفت: خواهش می

 ای ندارید؟هاور گفت: آیا به من علاقه

 چرا، باور کنید من شمارا دوست دارم. من متأسفم که ناراحتتان کردم. متأسفم. -

 کرد او را خواباند و گفت: استراحت کنید.اش پاک میهای هاور را از گونهکه اشکو درحالی

رباشم، زود باشید داستان مرموز اینجا را برایم تعریف دهم بیداهاور با لحن غمگینی گفت: ترجیح می

 کنید.

 اید؟گونه رنجیدهکنم آرام باشید. چرا ایناز شما تقاضا می -

 بگوئید من کجا هستم. -

 آلود منتظر جواب دختر شد.و با چشمان خشم

 و دختر با ترس پاسخ داد: من اجازه این کار را ندارم. متأسفم.

 چرا؟هاور فریاد زد: چرا؟ 
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 این کار مجازات دارد. گوش کنید، شمارا به خدا آزارم ندهید. -

 خواهم.زدم و کمک میاگر نگویید فریاد می -

 گویم.دختر کنار تخت نشست و ملتمسانه گفت: هر چه از من بخواهید فردا به شما می

 توانم بپذیرم؟چطور می -

 خورم.قسم می -

 کنم.اعتماد میهاور قدری آرام شد و گفت: بسیار خوب، به شما 

 مانم؟و ادامه داد: آیا من زنده می

 البته! -

داد گفت: از شما ممنونم که حرفم را های هاور را با نرمی و لطافت ماساژ میکه شانهسپس درحالی

 پذیرفتید.

 دهید بروم؟او برخاست و گفت: حال اجازه می

 بسیار خوب. -

 را فشار دهید.هر زمان که با من کاری داشتید دکمه قرمز کنار تخت  -

ای بعد دختر خارج شد و دوباره افکار عجیب بر او هاور سرش را تکان داد و چشمانش را بست. لحظه

هجوم آورد، او نظیر این اتاق را هرگز ندیده بود. وسایلی تا این حد متمدن و باارزش متعلق به چه کسی 

 بود؟
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های معطر و صدای بلبلان از میان شاخهدرخشید که به پنجره نگاه کرد آفتاب در آسمان میهنگامی

 ها متنفر است.اما او حس کرد که از همه این شد؛درختان شنیده می

 کرد.اختیار دست بر دکمه سرخ گذاشت. گویا بودن دختر برایش ایجاد آرامش میاو بی

 ای بعد دختر با همان لطافت خاص وارد شد و پرسید: اتفاقی افتاده است؟و لحظه

 ن دوست دارم نزد من باشید.نه ولی م -

 بسیار خوب. -

هایش شد. هاور حس سپس او صندلی را برداشت و کنار تخت هاور نشست و مشغول ماساژ دادن شانه

که به خواب رفت دختر جوان مقابل کرد که دیگر تنها نیست و چشمانش را بر هم گذاشت. هنگامی

 وشتی شوم دچار خواهد شد. بیچاره!آینه ایستاد و با خود گفت: او هم مانند بقیه به سرن

 اندک شب فرارسید ...و اندک

پرید. رفت از جا میساعت بود که پرستار کنار تخت نشسته بود و هرلحظه که به خواب می 10حدود 

ها در آن داد. صدای جیرجیرکشب را نشان مینیمه 2هوا حالا کاملاً تاریک شده بود و ساعت طلایی 

 کرد.ای خاص را ایجاد میشب دلهرهسکوت نیمه

بایست از بیمارش در مقابل کارگران شورشی اما او می شدت سنگین شده بودند؛های دختر بهپلک

 شد.کرد. در غیر این صورت به مرگ محکوم میحفاظت می

او برخاست و کمی قدم زد. سپس کارد را از روی میز برداشته و انگشت کوچکش را با آن برید، خون 

 آلودگی درآورد.سوزش زخم او را از خواب ناچار زخم را با باند بست و ایناری شد و او بهشدیدی ج
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اما نیم ساعت بعد دوباره خستگی او را اسیر خود کرد. آرام روی صندلی نشست و سرش را روی میز 

 هوش گردید...گذاشت. چشمانش بسته شد و از خستگی بی

ود. حال هاور کاملًا خوب بود. دختر نفس راحتی کشید و صبح ب 4که از خواب پرید ساعت هنگامی

 دوباره چشمانش را بر هم گذاشت.

 صبح را نواخت، خطر رفع شده بود. 8... ساعت طلایی 

4 

 ردپای خونین

باخته و از ساعاتی پیش برف سپید جنگل حاشیه مکزیک را پوشانده بود. آفتاب در بالای آسمان رنگ

قدری پاشید. فضا بهآورد و نور ضعیفش را بر میان درختان میسیاه سر برمیلای ابرهای کدر از لابه

 های شب است.سنگین و خفه بود که گویی نیمه

اما سرما و ترس وجودشان  کردند؛گذاشتند و راه خود را باز میهای برف قدم میوالدر و دو مأمور بر توده

وقفه فرار کردند ها را برای مبارزه فراخواند بیآنکه آن غرش ترسناک را سست کرده بود. از هنگامی

 اند.رسید صدها فرسنگ راه پیمودهتا جایی که به نظر می

های بلندی بودند که در سرمای کشنده محکم و استوار به رقص درآمده اکنون تمام درختان فقط کاج

 ل سرد.هایی بودند برای حکومت اشباح در جنگبودند. آن درختان قطور فقط مترسک



 کمینگاه 31
 

  

های برف را بر صورتشان پاشید. کمی جلوتر روی برف ها را نوازش داد و دانهای گونه آنباد غرب لحظه

رحم را بر شد، اثر پای یک انسان. انسانی ملعون که مرگ تدریجی در جنگل بیبکر ردپایی دیده می

طانی بود که به شکار های زیبای وطنش ترجیح داده بود و شاید ردپای شیچیز، حتی بر خانههمه

 آمد!ها میانسان

طرف ردپا دویدند. بله ردپای انسان بود ... این از این ردپا نور امیدی بر دل سرد والدر تابید. هر سه به

های خونی نیز بر پیرامون آن روی برف اما لکه شود؛جا مشاهده میهستی بشر است که در همه

 داشت. شده بود، گویا انسانی نیاز به کمکپخش

تر های سرخ خون اینک گستردهها ادامه داشت. لکهها ردپا را تعقیب کردند، ردی که تا دوردستآن

 شده بود! گویا خطری بزرگی در کمین بود.

اما  رفت؛سوی کلبه میخورد. ردپا بهای چوبی به چشم میکمی جلوتر ... در میان درختان کاج کلبه

 دیگر از قطرات خون اثری نبود.

های غبارآلودش رسید متروک است. شیشهای که به نظر میسوی کلبه دویدند، کلبهها کنجکاوانه بهنآ

سرد بودند. گویی آن کلبه مرموز مقر جاودان مردگان است! سیاهی ژرفی یکنواخت و سنگین به فضای 

زارد. راهی ای عجیب آن سه گمشده را بر سر دوراهی گدرون آن حالتی هراسناک بخشیده بود. دلهره

 کننده بود.ای مسخها و دیگری ورود به کلبهبرفرفتن به میان 

و سرانجام والدر تصمیم خود را گرفت. او با تردید دست بر دستگیره درب کلبه برد و آرام آن را گشود. 

ا نور پیشواز مرگ بروند. کف اتاق بازهمه به خواستند اولهای برف به درون کلبه دویدند. گویا میدانه
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کمرنگی از خورشید روشن شد. والدر که نفسش را در سینه حبس کرده بود قدم بر درون کلبه گذاشت 

... 

ای سوز کوچکی قرار داشت و در گوشهشد. یک میز فرسوده که روی آن پیهای دیده نمیچیز غیرعادی 

 زده بود.مرورزمان زنگاز دیوار چوبی تبری آویخته بود. تبر به

 شد. واضح بود که کلبه متروک است.درست روبروی والدر اجاقی خاموش و سرد یافت میمقابل در 

جا را پرکرده بود. والدر جای زوزه باد سکوت همهوالدر و دو مأمور واردشده و در را بستند. حال به

ا روشن سوز را برداشت. مقداری روغن در ته آن موجود بود. والدر با فندکش آن رطرف میز رفت و پیهبه

ای درون زده زغالههای خردشده و یخهای ضعیف خورشید در هم آمیخت. تکهسوز با شعاعکرد. نور پیه

 ها حکایت داشت.اجاق از قدمت طولانی آن

آوری کرده و غذایی تهیه کنند توانستند هیزم جمعها صبر کردند تا طوفان قطع شود. بعدازآن میآن

ای نشسته و چشمانشان را بر هم بنابراین هر سه در گوشه گرم سازند؛روح اتاق را و فضای سرد و بی

 گذاشتند.

 رفته بودند.... حوالی عصر بود و هر سه نفر کاملاً به خواب

 وداع

 که والدر چشمانش را گشود شب شده بود ...هنگامی

 شده و فقط برف، سبک و لطیف شروع به بارش کرده بود.طوفان قطع

 و مأمور را بیدار کرد و گفت: شب شده است، ما باید کاری بکنیم.والدر با نگرانی د
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 چه باید کرد؟ -

 روم. فقط باید هر چه زودتر آتش روشن کنیم.آوری هیزم میمن برای جمع -

 او تبر کهنه را برداشت و گفت: باید بروم!

ای بعد ند و لحظهو سپس باعجله در را باز کرد و بیرون رفت. دو مأمور با نگرانی به همدیگر نگاه کرد

ای ها در زیر پاهای والدر رو به خاموشی رفت. دو مأمور برخاستند تا چارهصدای لگدکوب شدن برف

صبری منتظر بازگشت والدر شدند. بنابراین با بی چیز در دسترسشان نبود؛اما هیچ بیندیشند؛

 رفت.سوز رو به خاموشی میکه شعله پیهدرحالی

 رقص شبانه

شد. گویی لای درختان شنیده میهای پرندگان از لابهتاریک شده بود و فقط صدای ضجههوا کاملًا 

 ها را به مبارزه طلبیده است.مرگ آن

توانست راه بازگشت را کس نمیوقت شب هیچها بود که والدر رفته و دیگر برنگشته بود. در آنساعت

قدری سنگین بود که جای پای والدر رف بهآمده بود. ریزش بتشخیص دهد. مسلماً مشکلی برای او پیش

 اند که راه خروجی ندارد!شدهکاملًا پوشیده شده بود. گویی آن سه نفر با پای خود وارد جهنمی 

سوز لحظاتی قبل خاموش شده بود. زیرا پیه شدند؛تر از قبل میزدهآن دو هرلحظه ناامیدتر و وحشت

شد. بیرون و فقط نور ضعیف ماه لحظاتی کوتاه ظاهر می ها در سیاهی درون اتاق حبس شده بودندآن

 کردند.هم سکوت بود. گویا جلادان خود را برای مجازات این قربانیان ناتوان مهیا می
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پیوسته همها بهکه جان آنراستیهم چون سایه خفاشان تشنه به خون ساکن و ساکت بودند. به درختان

های کرد. صدای ضجهپاره میبود. فرمانروایی که بدن اسیران را پارهو فرمانروایی مطلق را تشکیل داده 

 درون جنگل چون فریاد اسیران بود و صدای زوزه باد چون قهقهه دژخیمان.

ها نیز بر این جشن شبانه گاهی صدای زوزه گرگکرد. گاهکس در این میان احساس ترحمی نمیهیچ

 بخشید.حالتی خوف انگیز می

کرد. آور ایجاد میپیاپی، این فریادهای مستانه در جنگل خلوت و مرده حالتی تهوعو این صداهای 

شود و شاید آن طعمه تکه میهای خونین درندگان تکهای در زیر آروارهرسید که طعمهچنین به نظر می

 بخت ... والدر باشد!نگون

ها دارند دوستانشان را گرگ شنوی؟ها را میشنوی جک؟ صدای زوزهتامور با لحنی ترسناک گفت: می

 .کنندخبر می

ایم. بهتر نیست جستجویی در این اطراف بکنیم؟ شاید والدر و ادامه داد: ما مثل ترسوها اینجا ایستاده

 .درخطر باشد

 گفت: اگر خطری او را تهدید کند ما باید همراهش باشیم. جک با صدای محکمی

 اه ایستادند ...اما ناگ طرف در دویدند؛درنگ بههر دو بی

 گردد کسی اینجا باشد؟که والدر بازمیتامور گفت: آیا نباید هنگامی

 روم.جک سرش را تکان داد و گفت: بسیار خوب، تو اینجا بمان. من به دنبالش می

 های جک انداخت و گفت: مواظب خودت باش.تامور دست بر شانه
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 اید مفید باشد.و سپس کاردی را از کمرش کشید و به جک داد و گفت: ش

 ای بعد او هم در زیر سایه مرگبار درختان محو شد.جک لبخندی زد و از کلبه بیرون رفت و لحظه

 حال تامور تنهای تنها بود. روی صندلی کنار میز نشست و زیر لب گفت: حال چه باید بکنم؟

 داد و ناچار بود منتظر باشد.اما گرسنگی آزارش می سرش را روی میز گذاشت؛

کشید. یقه زیرا افکارش فلج شده بودند. بدنش از سرما تیر می مانش را بست تا بهتر فکر کند؛چش

 لباسش را بالا زد و صورتش را در زیر لباسش جای داد.

 ها او را متوجه بیرون کرد. آیا والدر آمده بود؟در همین اثنا صدای له شدن برف

 سرش آمد. صدای نعره یک خرس بود!طرف در دوید، اما صدا از پشت او با خوشحالی به

 اش بود فراگرفت. با وحشت قفل سست در را انداخت؛سرتاپای تامور را ترس از مرگ که در چند قدمی

 های فولادین یک خرس گرسنه نجات دهد؟توانست او را از پنجهاما آن کلبه کوچک چطور می

ی پناه گیرد اما هیچ راه فراری وجود اتوانست خارج شود. ناچار بود در گوشهلرزید، نمیبدنش می

 نداشت.

های خرس درنده روی الوارهای فرسوده کلبه او را واداشت تا درون اجاق صدای کشیده شدن پنجه

رسید زمان مرگ او فرارسیده است. صدای نعره وحشیانه خرس صحنه رفته و پناه گیرد، به نظر می

 خونینی را در نظرش مجسم کرد!

پیکر برای به دست آوردن طعمه در دریدن الوارها قدرتمندتر های بلند خرس غولناخندر این میان  و

 از قبل شد.
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 خراشرنده دل

ای را طی از ساعاتی قبل که ریزش برف به پایان رسیده بود جک از کلبه دور شده و مسافت طولانی

بدین شکل راه مشخصی  بست وهای درختان میهای لباسش را به شاخهکرده بود. او در هر قدم تکه

 گرفته بود.را در پیش

ها در این حوالی بودند. او به پیرامونش نظری تواند والدر را صدا کند. چون گرگبا خود اندیشید که نمی

 انداخت.

ای درخشان به چشمش خورد ... و آرام شروع های سپید برف لکهناگهان در جهت غرب در میان انباشته

ها ای آتشین سوراخی در برفدرخشید که گویی از کوره. آن لکه چنان میسو کردبه حرکت به آن

 ایجادشده است.

قدری رؤیایی بود که او تصور کرد در خواب است. آن لکه درخشان او جلوتر رفت، منظره مقابلش به

ها افتاده بود. جک برفیک سکه بزرگ طلا بود. گویی آن سکه از جامه فرشته شب در آنجا میان 

درخشید. او ها برداشت. از طلای ناب بود و در نور ماهتاب با زیبایی میبرفدرنگ سکه را از میان بی

شده بود. او از اینکه چنین ای سنگین که روی آن کلماتی حکنظیر این سکه را هرگز ندیده بود، سکه

را محکم در که سکه غنیمتی به دست آورده است خوشحال راه بازگشت را در پیش گرفت. درحالی

 فشرد.اش میدستان خسته

بایست ای شدید وجودش را احاطه کرد. چرا میدوید. ناگاه وسوسهوقفه میبی حدود یک ساعت بود که

 داد؟کس به دوستانش نشان میاین سکه را که خودش یافته بود و بدون کمک هیچ
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خبر از تمامی خطرات ن بالا بیای ایستاد و به آسمان نگاه کرد. ماه سپید و درخشان در آاو لحظه

 آرمیده بود. او سکه را رو به آسمان گرفت و دوباره نگاهش کرد ...

ای ازمسیرش بر بالای یک درخت کاج، جایی که درست در دیدش بود لاشهطرف خارجناگاه در آن

 و حرکت کرد.ستر از آن بود که جزئیات را ببیند. پس ناخودآگاه به آنآویخته را دید. نور ماه ضعیف

که به زیر درخت رسید سایه لاشه مقابل پاهایش بود. چیزی که او دید غیرممکن به نظر هنگامی

 رسید. آن شبح سیاه که با دستان توانایی به دار آویخته شده بود جسد یک انسان بود.می

و نزدیک شد. اطرف درخت چیزی دیده میحالی نظری به پایین درخت انداخت. در آنجک با پریشان

ها افتاده بود. او اندیشید که اگر والدر کشته نشده زده بود بر روی برفاش زنگرفت، تبری که تیغه

 باشد قطعاً در کلبه چوبی در کنار تامور خواهد بود.

 تپید.تندی میکه قلبش بهسرعت راه برگشت را در پیش گرفت، باعجله و هراسان. درحالیاو به

 کرد، زیرا معتقد بود که او صاحب اصلی آن است.جک سکه طلا را پنهان 

رسید تا کلبه راه زیادی نمانده وقفه دوید و سپس ایستاد تا استراحتی کند. به نظر میاو دقایقی را بی

 باشد.

شد ها دیده میهایی از چوباما از کلبه خبری نبود! بلکه ویرانه هایی آرام به جلو رفت؛این بار با قدم

 خون بودند!که آغشته به 

که جان والدر در این جنگل مخوف  گونههمانتامور گرفتار حیوانات وحشی شده است او دریافت که 

 بود. شدهگرفته
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زده به مصیبت بزرگی که بر همراهانش واردشده بود و آنگاه جک تنهای تنها در آن قتلگاه سرد و یخ

 گریه کرد.

 درخشیدند.ی انداخت. ستارگان با فخرفروشی میهایش را پاک کرد و به آسمان نگاهکمی بعد اشک

روی الوارهای پوسیده اما آثار خون حال دیگر از آن دژخیمان و از آن فرمانروای جلاد خبری نبود؛

 ای هستی را از نهادش ربوده بود.کرد که گیوتین برندهبختی میحکایت از قربانی نگون

داد. آنچه شب خبر میخراش نیمههای دلها و از رندهرشته شده تامور نیز از شکنجههای رشتهو لباس

 در غیاب جک بر سر تامور اسیرشده دوزخ سبز آمده بود.

کرد تا شاید راه نجاتی پیش پایش گشوده شود. باآنکه یاس دم صبر میبایست تا سپیدهحال جک می

ای برای او توانست نوید تازهمیاندیشی ناتوان ساخته بود اما طلوع آفتاب کننده او را از چارهمسخ

 باشد.

5 

 گذشت

پاشیدند گذشته بود و نوار های وحشی که عطر خود را به اطراف میپرتوهای کمرنگ آفتاب از میان گل

 یافته بود.باریکی از آن درون اتاق طلایی راه

باغی مصنوعی است. دانید، این باغ، نگریست آهی کشید و به هاور گفت: میدختر پرستار که به باغ می

 در اینجا حتی آفتاب هم مصنوعی است.
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 هاور با لحنی خشمگین پرسید: آیا شما هم مصنوعی هستید؟

 پندارید؟به چه علت جنین می -

 ترین صحبتی واهمه دارید.چون شما از کوچک -

 اندازم.دختر لبخندزنان کنار هاور نشست و گفت: اگر من حرفی بزنم جان شمارا به خطر می

 اید؟قولتان را به عقب انداختهچرا  -

 از شما خواهشی دارم. -

 چه خواهشی؟ -

 اندازم.باید قول بدهید که این موضوع را برای کسی فاش نکنید. من با این کار همه را به خطر می -

 چرا سعی دارید از موضوع اصلی دور شوید؟ چرا؟ -

اما با مرگ شما من  شماست؛صبر کنید. اگر دوست دارید هر چه زودتر بمیرید این دیگر با خود  -

 هم باید بمیرم.

دانید اگر مأمور نشین گفت: میسپس نگاهی به باغ انداخت و سخنش را قطع کرد و آرام با صدایی دل

 آمد و ...نجات شما یک مرد بود مسلماً از این پافشاری شما به تنگ می

 و چه؟ -

 زیرا شما خیلی کنجکاو هستید. ؛کشتندکرد. در آن صورت شمارا میو شمارا به لرد معرفی می -

 کنید؟ای میخدمتیشما چطور؟ آیا چنین خوش -

دانم چرا دهم. نمینه. مطمئن باشید. من در خدمت شما هستم. هر چه دستور بدهید انجام می -

 شما خشمگین هستید. آیا بدقولی من خیلی طولانی بوده است؟
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 موضوع این نیست. -

 کنم که ...من گمان می -

ای داشت بامتانت وارد اتاق شد. دختر اتاق گشوده شد. مردی که کراوات طلاییناگاه در  -

 برخاسته و گفت: چه امری داشتید جناب رئیس؟

 وارد داشته باشم.میل دارم ملاقاتی با مریض تازه -

 بله جناب رئیس. -

 ای از اتاق ایستاد.سپس دختر احترام گذاشت و آرام در گوشه -

 هاور پرسید: شما کی هستید؟

 من رئیس مأموران نجات هستم و شما؟ -

 دانم.من؟ نمی -

 دانید؟رئیس لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت: چطور نمی -

 اند.کنم ایشان دچار فراموشی شدهدختر گفت: جناب رئیس، تصور می

ای گفت: درهرحال حالتان خوب است و این امتیازی برای مأمور نجات شماست. رئیس با لحن جدی

 ی هاور نهاد و ادامه داد: شما شخصی را که همراهتان بود به خاطر ندارید؟سپس دست بر پیشان

 نه. -

 نتیجه است.بسیار خوب، گویا صحبت با شما باوجود فراموشی بی -

طرف دررفت و اتاق را ترک نمود. گویا به او کرد بهکه پرستار آرام صحبت میسپس برخاست و درحالی

 نکند.گوشزد کرد که رازی را برای هاور فاش 
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ای ناراحت و نگران که چهرهای بعد اتاق را ترک کرد تا غذای هاور را بیاورد. درحالیدختر هم لحظه

کرده است. پس تصمیم گرفت که دیگر دختر داشت. هاور دریافت که بر امری غیرممکن پافشاری می

 زیرا او فقط یک مأمور ساده بود. را وادار به حرف زدن نکند؛

 زیرا جان دختر درخطر بود. باید مدتی صبر کند؛ هاور اندیشید که

زد با صدایی غمگین که آن را هم میلحظاتی بعد دختر وارد شد. ظرف غذا را روی میز گذاشت و درحالی

گفت ک جناب رئیس به من دستور دادند که هیچ توضیحی برایتان ندهم. شما دچار فراموشی هستید 

 تأسفم.کنید. مآسانی فاش میو رازها را به

 زدم.حدس می -

 خواهید وادارم کنید تا حرف بزنم؟آیا بازهم می -

پوشم. دیگر لزومی ندارد نگران ام چشم میهاور آهی کشید و با لحنی دلسوزانه گفت: من از خواسته

 باشید.

توانست باور کند و پرسید: یعنی دیگر اصراری زده به هاور نگاه کرد، او نمیدختر با چشمان حیرت

 ندارید؟

 ام غیرممکن بوده است.نه زیرا دریافتم که خواسته -

 متشکرم، مرا از مشکل بزرگی نجات دادید. -

 های شما سپاسگزارم.هاور لبخندی زد و گفت: من هم از پرستاری

 این وظیفه من است. -
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نور سوی پرتوهای ها بهگردانپرستار در آن حال به باغ نگاهی انداخت و گفت: نگاه کنید، آفتاب

 ها عاشق خورشیدند.اند. آنچرخیده

دانم که منظره ای دیگر اشاره کرد: آن درخت سیب در آن گوشه باغ پژمرده است. میو سپس به گوشه

شوم و که شما بروید ... من مانند درخت سیب تنها میزیبایی ندارد اما من آن را دوست دارم. هنگامی

شود تا اینکه بیمار دیگری باید و مرا ها هم ازنظرم دور نمیکنم. حتی شبدر آن لحظه به آن نگاه می

 شده نجات دهد.که خداوند کمکم کند و مرا از این شهر نفرینبه خود مشغول کند و یا آن

 نواخت.بعدازظهر را می 2که ساعت طلایی او با ظرف کنار تخت هاور نشست ... درحالی

های طبیعت بدون باد د ماه آگوست است اما این زیباییرسیفضای بیرون چنان گرم بود که به نظر می

 اساس و زودگذر بودند ...آسای غرب بیمعجزه

6 

 یخچال دژخیمان

آفتاب کمرنگ ماه مارس بر وسط آسمان رسیده بود و جک ناراحت در کنار کلبه ویران نشسته بود. او 

که دوستانش در یک ت درحالیسکه طلا را در دستش گرفت و به آن نگاه کرد. دیگر چه ارزشی داش

 چیز اهمیت نداشت.رحمانه نابودشده بودند. برای او دیگر هیچشبیخون بی
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ها چون کرد. آنصفت بودند در دلش احساس مینفرتی عجیب از درختان که تزویرگرانی شیطان

احی اصالتان خودفروخته هنگامی چون فرشتگان سبزپوش و ساعاتی بعد در تاریکی شب چون اشببی

 نهادند.ای دیگر دست در دست پلیدی میای با زیبایی و لحظهخوار، لحظهآدم

 زدند.درختان بامتانتی اسرارآمیز استوار ایستاده بودند، گویی بر غم تنها بازمانده دوزخ ریشخند می

رمق بودند که انباشته برف همچنان در مقابلشان جک نگاهی به آفتاب انداخت، پرتوهایش چنان بی

 روح باشد.خواست جنگل همچنان سرد و بیکردند. انگار که خورشید هم میپایداری می

ای ضخیم و تیره را تشکیل کم تودهلحظاتی بعد ... ابرهای تیره دوباره در آسمان به هم پیوستند و کم

 کردند.دادند. گویی مقدمات جشن مرگ را فراهم می

طرف کلبه ویران ر شرکت کند با وحشت برخاست و بهجک که دیگر حاضر نبود در این مهمانی کشتا

تر از آن بودند که اما الوارها سنگین دوید و بر الوارهایش چنگ زد تا بتواند سرپناهی موقت بسازد؛

 ها را بر زمین میخکوب کرده بود.ای نامرئی آنکرد. گویی پنجهتصورش را می

 شده هویدا شد.کف کلبه چوبی ویران اما به ناگاه یکی از الوارها کنار رفت و نیمی از

ای گه شاید به ای بود! دریچهو چیزی عجیب جک را متوجه خود کرد، در زیر میز خردشده دریچه

 شد.تر از جنگل و یا به دنیایی متمدن گشوده میدوزخی هولناک

لدر را نابود کرده او با ناباوری دست بر دریچه کشید. بازهم دستی توانا در کار بود، همان دستانی که وا

 بودند. دستانی پلیدتر و قدرتمندتر ازآنچه تصورش رود.
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ای در پیش کرد که بازهم تلهزیرا گمان می لرزید؛ای عجیب بر او مستولی شد. دستان جک میدلهره

 است.

تا اما نردبانی در گوشه گودال بود که  آرامی دریچه را گشود. بازهم سیاهی و انجماد سکوت بود؛او به

 عمق تاریکی ادامه داشت و کنجکاوی شدید او را واداشت که بر اولین پله نردبان قدم گذارد.

و لحظاتی بعد به انتهای نردبان رسید ... او اکنون در پایین گودال قرار داشت. او آرام به اطرافش نگاه 

بود و شاید در انتهای  ای مخفی را یافتهانداخت. در طرف چپ گودال مستقیم ادامه داشت. گویا او دخمه

 کرد.هایش را برای دریدن بدن او تیز میغار مخفی مرگ ناخن

هایش را سنگین ولی محتاطانه به جلو اما جک مصمم شده بود که این غار را تا انتها طی کند. پس قدم

ین افکار یک از ااش به قعر چاهی سیاه و عمیق فرورود اما هیچداد در قدم بعدیبرداشت. او احتمال می

کرد. او دریافت که این دست پریشان او را در ادامه راهش، راهی که انتهایی مرموز داشت سست نمی

توان تنها نیست بلکه همراهان بسیاری دارد و این را زمانی دریافت که کف دستش با سطح خشن 

 ست.ها تماس پیدا کرد. مسلم بود که این غار طولانی سازندگانی ماهر داشته ادیواره

ای قرار شد و در پایین در طلاییهایی دیده میها لکهرفت. روی پلههایی به پایین میادامه راه با پله 

 داشت.

درخشید مقابلش بود. ها میجک باعجله به پایین رفت. اکنون در طلایی که در زیر نور کمرنگ لامپ

 دری که با قطعات طلا تزئین شده بود.

 شود تا همه اسرار برایش فاش شود.گبایست آن را میحال می
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یعنی آن  که به در نزدیک شد بوی تعفن شدیدی به مشامش خورد، گویا جسدی در آنجا بود؛هنگامی

 گاهی ترتیب داده بودند؟دستان توانا چون جلادان شکنجه

ی برای تر شدن سرما را احساس کرد. در طلایی شدیداً سرد و منجمد بود. گویا آنجا یخچالاو با نزدیک

خواران بود. روی درب قفل بزرگی بود. جک شکی نداشت که در کاملًا قفل است اما با کنجکاوی آدم

دستگیره را فشار داد ... برخلاف تصورش در باز بود! دژخیم یخچال فراموش کرده بود که در را به روی 

شامش را پر کرد و او را به جنایات خود ببندد. در با فشار او آرام باز شد و به ناگاه بوی تند خون م

 مهابا داخل اتاق پرید.وحشتی شدید انداخت. صورتش را با دستانش گرفت و بی

هم ها رویها! در آنجا اجساد زیادی از انسانبوی شدید تعفن و خون او را دچار سرگیجه کرد. بوی لاشه

شده بودند. خمه متعفن افزودهها اسکلت شده و تعدادی دیگر تازه به دشده بود. تعدادی از آنگذاشته

ها لباس را رنگین کرده بود! خون آنرنگ بود و شاید همهای تعدادی از مردگان از ابریشم سرخلباس

 کف اتاق دریایی از خون بود.

کرد. او به های کثیف را نظاره میرحمیجک از این صحنه هولناک میخکوب شده و با وحشت این بی

طرف از مردگان انباشته بود. روی تعدادی از اجساد حریری سپید گذارده  پیرامونش نگاه کرد. همه

 های خود را پنهان سازند.خواستند با آن حریرهای زیبا پلیدیبودند. گویی می

او اندیشید که موضوع یک آدم کشی بزرگ در میان است. پس با سرعت از یخچال دژخیمان بیرون 

رسید. نفس راحتی کشید و با خود ها به مشام نمیده لاشهدوید و در را محکم بست. دیگر بوی زنن

 گفت: باید به مکزیک بازگردم.
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ترسید. بلکه احساس کرد ها بالا رفت و شروع به دویدن کرد. دیگر از چیزی نمیدرنگ از پلهجک بی

شتناک موضوع مرگ و زندگی همگان در پیش است. گویا دوزخ سبز او را زنده گذارده بود تا با رازی ده

 آلود بودند.پی برد و حال او خطر بزرگی برای دستان توانا بود. دستانی که خون

شود اما دانست که باز جشن شبانه گریبان گیرش میزودی دخمه تاریک را پشت سر گذاشت. میاو به

دانست که به انسانیت ضعیفی که در وجودش داشت از خواب بیدار شده بود و اکنون وظیفه خود می

 ن آدمکشی پایان دهد.ای

 خراش رسیده باشد؛رسید که به انتهای دخمه دلزیرابه نظر می تر کرد؛هایش را آهستهاو با تردید قدم

زیرا اکنون دیوار  طرف دیواره دخمه دوید؛اما از نور، حتی پرتوی کوچک خبری نبود. او سراسیمه به

رتر از دیوار غار که هیچ ضربت پولادینی بر ناپذیهای انباشته، استوارتر و شکستسرد و منجمد برف

کرد مقابلش بود. بله جشن شبانه در جریان بود اما در خارج از دخمه، میان درختان. آن نفوذ نمی

ها خندید. او از میان برفگور شده بود میبهآلود بر جک که زندهفرمانروای جنگل دوباره با دستانی خون

توانست احساس ترحمی داشته باشد. بلکه از این فریادها لذت نمیبرخاسته و قلبش از یخ بود پس 

 خراش او که جون زوزه تبر مرگ بود در گوشش پیچید.های دلای صدای خندهبرد و لحظهمی

ای که ساعاتی قبل بر بالای دستانش از تماس با برف کرخت شده بود، هیچ راه فراری نبود. ابرهای تیره

که او آن جنایات ای جز نابودی او در سر نداشتند. هنگامیده بودند نقشهسرش دست اتحاد به هم دا

شد. واضح بود که جنگل آرام با کوهی از برف پوشیده میکرد دهانه دریچه آرامپایان را نظاره میبی

 پلید هم مطیع آن دستان تواناست.
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از کمرش کشید و بر دیواره برفی  او با خود فکر کرد تا بلکه راهی بیابد. کاردی همراهش بود. پس آن را

انداخت. هایی کوچک بر آن دیوار شیطانی میزده بودند و ضربات کارد فقط خراشها یخاما برف کوبید؛

اختیار فریاد زد و کمک دستان جک سست و کرخت شده بودند. او چون دید تلاشش حاصلی ندارد بی

 د.اما دیوارهایی قطور او را احاطه کرده بودن خواست؛

جک با ناراحتی بر زمین نشست و بغض گلویش را گرفت. ذهنش فلج شده بود. ناامید سرش را بر دیوار 

 گذاشت. اینک مرگ به ملاقاتش آمده بود!

 لگدمال انسانیت

هایی کرد. جایی که در آن صحنهجک با هراس به یخچال سرد دژخیمان، به یخچال دستان توانا فکر می

ای به نظرش رسید. دژخیمی که اجساد را به این دخمه تازه بودند ... ناگاه چارهمهوع بود. اجسادی که 

شد و این فرصتی شکسته و داخل میگشت. او با دست خود دیوار برفی را درهمزودی بازمیآورد بهمی

 مناسب برای جک بود تا از این زندان سیاه رهایی یابد.

 قاتلان بازگشت تا در آنجا پنهان شود.سوی یخچال درنگ برخاست و دوباره بهپس بی

خبر از این مانده بود. جک بیکه کاردش کنار دیوار برفی باقیزودی در قلب تاریکی فرورفت درحالیبه

 اشتباه بزرگ آنجا را ترک کرده بود!

 آید.زودی میکه وارد یخچال شد به در تکیه داد و با خود گفت: او بههنگامی

ای ترسناک داشتند نگاهی انداخت. نگاهی که آکنده از ه در زیر نور چراغ جلوهاو به اجساد مردگان گ

 دلسوزی بود. سپس در کنار در بر زمین نشست و منتظر ماند.
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هایی که موردتهاجم لاشخوران آن یخچال خونین قرارگرفته بودند، بدن اجساد که در میان اسکلت

پاره بود همگی دلش را سخت آلود و پارهخراشی خوندلشده بودند و به طرز انگشتان دست توانا له

 شده فضایی سنگین و مرگبار داده بود.آمیخته و به این یخچال نفرینفشرد. بوی خون و مرگ درهممی

ها بعد بیاید کرد. او با خود گفت که اگر دژخیم ماهساعاتی گذشت. جک شدیداً احساس گرسنگی می

کرد؟ در گرفت و از این مردگان تغذیه می؟ آیا باید انسانیت را نادیده میتوانست زنده بماندآیا او می

ماند. های مردگان زنده میشد. کسی که با خوردن لاشهخوار میآن صورت او هم موجودی پست و خون

باره بدنش سرد شد. قطعاً ناچار یکتکه کند و ببلعد؟ بهها اجساد را تکهتوانست مانند گرگآیا او می

 ود چنین کند!ب

 اسیر توحش

رمق به در گذشت. او ضعیف و بیشده بود چندین روز میاز زمانی که جک در آن دخمه سرد زندانی

 آزرد.تکیه داده بود. گرسنگی شدید هرلحظه بیشتر او را می

 داد مانند دوستانش در جنگل بمیرد، کنار طبیعت؛که به گورش قدم گذارده بود. ترجیح میراستیبه

 حاصل.کرد. تلاشی بیآلود، انباشته از اجساد مردگان برای رهایی تقلا میما حالا در اتاقی سرد و خونا

رسید حتی دستان توانا نیز از شکست آن ناتوان زده بود که به نظر میدر این مدت دیوار برفی چنان یخ

آرامی نابود ش در اینجا بهباشند. حال دیگر بوی تعفن برایش عادی شده بود. او احساس کرد که عواطف

های گردد. دستانش اکنون بسان پنجهجای آن درندگی و عطش خون جایگزین میشود و بهمی

 آشام بود.خون
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رود اندک چشمانش بسته شد. گویی که به خواب جاودان میلرزید. اندکبدنش از سرما و گرسنگی می

... 

شود در مغزش طنین بر سر اسیران کوبیده میکه ناگاه صدایی سنگین و مداوم چون پتک مرگ که 

های یک انسان پیچید صدای گامزده میانداخت و او را از جا پراند. آن صدا که تا قلب دیوارهای یخ

 آمد!سوی یخچال میبود. او به

 جک از جا برخاست ... دژخیم آمده بود!

ی نبود. به یادش آمد که آن را کنار اما از کارد خبر درنگ دست بر کمرش برد تا کارد را بکشد؛او بی

 کرد؟دیوار برفی جاگذاشته است. حال چه باید می

 اندیشید.ای میاش درخطر بود، باید هر چه زودتر چارهزندگی

های خونین فرورود. اکنون که ناگهان فکری به نظرش رسید ... میل به حیات او را وادار کرد تا میان لاشه

 لای اجساد به در ورودی نگاه کرد.اشت. او در آن حال از لابهزیر تلی از اجساد قرار د

که سه دستگیره حرکت کرد و در گشوده شد. سیاهی مخوفی چون دیو به درون یخچال خزید، درحالی

کشید بسیار گاه چنین هیکلی ندیده بود. دژخیمی که انتظارش را میجسد بر دوشش بود. او هیچ

 ش بود.تر و تواناتر از حد تصورمخوف

 جک دریافت که اشتباه بزرگی کرده است. سپس نفسش را حبس کرد و با وحشت چشمانش را بست؛

تر شد. اش با ماسک سیاهی پوشیده بود و آنگاه تل اجساد سنگینآمد. چهرهسوی او میزیرا دژخیم به

 اند.قدر سنگین که جک را به زمین میخکوب کرد. گویی او را در تابوت گذاردهآن
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های سنگینش دور شد و بیرون رفت. صدای بسته شدن قفل در چون طبل مرگ ازآن با گامخیم پسدژ

جا قطع کرد. صدای پای دژخیم هرلحظه کمتر و کمتر شد! جک تلاش کرد تا با تمام امید جک را از همه

 قدرتش خود را از میان اجساد بیرون کشد.

اما دیگر صدای پاهای دژخیم  ریاد زد، بر در کوبید؛طرف در دوید. فو سرانجام خود را رها کرد و به

 شده بود ...قطع

ای بعد شده دیوار برفی را پشت سر گذاشت و لحظههای متلاشیدژخیم به انتهای دخمه رسید و برف

شده هایی که دژخیم زیر پا گذارده بود مانند جک زندانیدریچه نیز بسته شد. کارد در زیر توده برف

 بود.

چیز بگذرد. او از شدت ضعف بر زمین افتاد. اکنون میل به اش باید از همهفت که برای زندگیجک دریا

 های این مردگان بمکد در دلش قوت گرفت.خون، خونی که از رگ

اش ناچار بود طعم اش، برای هستیسوی اجساد برود. برای زندگیاختیار روی زمین خزید تا بهپس بی

 .زهم گوشت را نادیده بگیرد

 حال توحشی شدید وجودش را مطیع خودساخته بود!
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 ماگماهای آتش

 رسید.آلود به نظر میکه هاور چشمانش را باز کرد صبح زود بود. هوای بیرون مههنگامی
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های وحشی نظرش را جلب کرد. مصمم شد تا برخیزد و با پای خود باغ او نفس عمیقی کشید. بوی لاله

 های آن توصیف کرده بود.دختر از زیبایی را از نزدیک ببیند. باغی که

بایست او نگاهی به دختر جوان انداخت. دختر سرش را روی میز گذاشته و در خوابی خوش بود. هاور می

کرد تا او بیدار نشود. با پایش نگاهی انداخت، نفسش را در سینه حبس کرد و صدا عمل میآرام و بی

یرویش را جمع کرد تا روی دوپایش بایستد. تدریجاً برخاست و آرامی پاهایش را بر زمین گذاشت. نبه

طرف میز اما پای راستش سست و خارج از اختیارش بود. او قبل از آنکه تعادلش بر هم خورد به ایستاد؛

 شدت درد داشت.رفت و با زحمت دستش را بر میز تکیه داد. پایش به

سختی تیر اش بهتا آنجا فاصله داشت. سینه زنان به پنجره نگاه کرد. تنها چندین قدمسپس نفس

کشید. دوباره قدرتش را جمع کرد تا این چند قدم را نیز بپیماید. باغی که در نظر او فقط به محدوده می

 ای تازه داشت.شد اینک جلوهپنجره خلاصه می

 سوی پنجره رفت.اختیار بهکشید. بیحس کنجکاوی هاور هرلحظه بیشتر زبانه می

ای شدید شروع شد و او که قادر نبود تعادلش را حفظ کند نقش زمین شد. لرزهما به ناگاه زمین... ا

 آمیخت.اش با غرش مهیبی درمیکه صدای نالهدرحالی

شده و بازهم شهر را دچار آشفتگی کرده بود. فشان کانت دوباره فعالدختر نگران از جا پرید. آتش

 ار پنجره افتاده بود و قطرات خونش روی زمین ریخته بود ...هوش کندختر متوجه هاور شد که بی

... اندکی بعد هاور به هوش آمد و دختر را دید که نگران کنار بالین اوست. او از خطر بزرگی رهایی یافته 

 بود.

 خواهید خودکشی کنید؟دختر با ناراحتی پرسید: چرا راه رفتید؟ مگر می
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 کردم.پیدا مینه ولی حداقل از این وضع نجات  -

 اما من چه؟ آیا به فکر من نیستید؟ -

 من فقط قصد داشتم باغ را از نزدیک ببینم. -

 تر از آن خواهید دید.زودی چیزهای عجیبکنید؟ بهقدر عجله میچرا این -

 توانید بگوئید؟هاور فریاد زد: کی؟ آیا می

 ماه دیگر. 4 -

 ماه دیگر؟ 4هاور با وحشت تکرار کرد: 

 لرزه چه بود؟ی ادامه داد: این زمینسپس با کنجکاو

 دهد که نباید به آن توجه کنید.ای کوتاه رخ میلرزهگاهی زمینفشان کانت. گاهفوران آتش -

او آن حادثه  ؟شدمی. آیا این شهر هم به سرنوشت شهر بزرگ لوانت دچار فرورفتهاور به فکر 

 خراش را هنوز به یادداشت!دل

د آوردم! شهر لوانت ... من رست هاور کاپیتان کشتی زینتی. همه را به خاطر ناگاه هاور گفت: من به یا

 آورم.می

 اید؟دختر با حیرت پرسید: شما خوب شده

 بله! -

چیز را به یافتید. خدا را شکر که همهافتاد هرگز بهبود نمیخوشحالم، شاید اگر این اتفاق نمی -

 آورید.خاطر می
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های سرخ وحشی مقابل دیدگانش دید. اکنون لالهای دیگر میاز زاویه... ظهر شده بود و هاور باغ را 

خبر بود. زیرا از آینده تلخش بی همه زیبایی احساس خوشبختی کرد؛رقصیدند. او در آن حال از آنمی

دهد. گویی برای هر ای کوچک در تنگنایی بس بزرگ قرار میسرنوشت همواره انسان را پس از شادی

 ا برابر است!نشیب فرازی صده
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 کلید زندگی

مارس پرتوهایی گرم نافذ داشت. دیگر زمستان رو به پایان بود و دوران حکومت فرمانروایان  18آفتاب 

شده و آرامی ذوبهای جنگل بهدادند. برفبرفی به اتمام رسیده بود و روزها نوید بهار زیبا را می

هنگام زمانی کوتاه شد و فقط شباز زندگی آغاز می ایرودخانه را پرآب کرده بودند. اینک دوره تازه

 بارید. گویی آسمان مرده است ...برفی پراکنده می

شده بود. برای او روز و شب مشخص نبود. در آنجا همواره روشنایی راستی فراموشاما در یخچال جک به

 دند.افزوجان از شیرازه خود بر آن چراغ پرنور میبود. گویی فرمانروایان نیمه

 ها طولانی است.روز برای یک زندانی مانند سال 6

مرگ رفت و دریافت که حس تنفرش بر برای اولین بار که او خون سرد و مرده را به کامش کشید روبه

هایی از خون نوشید و جانش از مرگ نجات یافت. دیگر اما مدتی بعد بازهم جرعه توحش غلبه دارد؛
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کرد که خویی شدند. حال او حس میند. بلکه منبع غذایش محسوب میها برایش ترسناک نبودآن لاشه

 حیوانی یافت است.

های محکم و و سرانجام پس از چند روز ... دوباره صدایی آشنا در گوشش طنین انداخت. همان گام

 کوبنده.

ها شهآمده بود. جک دوباره خود را میان لادژخیم پس از چندین روز دوباره به ملاقات این زندانی 

که استخوان یکی از مردگان را در ای در سر داشت، درحالیانداخت. نه از روی ترس بلکه این بار حیله

 فشرد.دستانش می

شانه که باز جسد یک انسان روی آنگاه در باز شد و همان هیکل قیرگون دژخیم داخل شد. درحالی

 کرد.آرامی حرکت میاش بهاما نه او زنده بود. قفسه سینه ستبرش قرار داشت؛

جانب شد چشمان جک و دژخیم را بههای دیگری که با نرمی نزدیک میدر همین لحظات صدای گام

در طلایی متوجه کرد. جوانی لاغراندام که پالتویی سپید بر تن داشت و گویی نماینده برف بود داخل 

 شد و گفت: نه او هنوز زنده است. جای او در اینجا نیست.

 کنم.ن دژخیم در پاسخ به او در اتاق پیچید: این فرمان لرد است و من اوامر او را اجرا میو صدای خش

 گیرم.ای گفت: او را ببرید. من مسئولیت این کار را بر عهده میجویانهجوان با صدای صلح

 بسیار خوب. -

 جوان کلید را از دست دژخیم گرفت و گفت: من باید اینجا را بازرسی کنم.

 های بلندش از اتاق بیرون رفت.سکوت آن فضا را پر کرد. دژخیم با گامو سپس 
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اکنون جک با فردی عادی طرف شده بود. او صبر کرد تا دژخیم کاملاً دور شود. قلبش به تپش درآمده 

 بود.

چرخاند شروع به بررسی وضع اجساد کرد. کاری که که کلید را در دستش میشده و درحالیجوان خم

 رسید.به نظر می قدری عجیب

سوی جوان حمله کرد. قبل از آنکه جوان به خود بیاید او درنگ بهسپس جک به خود جرئت داد و بی

 حال نقش بر زمین شد.استخوان را محکم بر سرش فروکرد و جوان بی

طرف در دوید. از اتاق خارج شد و در را جک نفس راحتی کشید. کلید را از روی زمین برداشت و به

 کرد. قفل

 اما آن جوان چه؟ با خود زمزمه کرد: اهمیتی ندارد! یافته است؛شد که سرانجام نجاتباورش نمی

 ملاقات طبیعت

 )فراخوان دوم(

های مرده گذاشت. او لطافت ای بعد قدم بر برفجک با اشتیاق فراوان از نردبان بالا رفت و لحظه

صورتش احساس کرد. حال پس از چندین روز قدم  رفت برها فرومیهای خورشید را که میان کوهشعاع

 بر طبیعت گذارده و فراخوانش را اجابت کرده بود.

ها و حتی بر درختان ها، بر این رنگوزید همچون نوازشی بر صورتش بود. او بر این زیباییبادی که می

 گر سلام گفت.حیله
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جک جانی تازه یافته بود. اکنون عطر ارزید. روح ای گرم میکه زمهریر طبیعت بر کاشانهراستیبه

خورد. او از این لحظه زندگی دومی را آوردند به مشامش میها سر برمیهای وحشی که از میان برفگل

 آغاز کرده بود، در کنار طبیعت و خورشید.

 رسید ...زودی شب فرامیبه

د. حال او سوسوی ستارگان جک اندیشید که در آن گور خونین خبری از شب، از ستارگان و از ماه نبو

 ها را ندیده است.ها آنکرد. گویی سالو درخشش قرص ماه را بر صفحه ارغوانی آسمان نظاره می

خواست که دریچه جهنم به زیرا نمی سپس به اطرافش نگاه کرد، دریچه همچنان باز بود، آن را بست؛

 روی دیگران گشوده شود.

ای در آنجای داشت. همان سکه که دستش را بالا آورد سکهنگامیو فکر کرد که اکنون چه باید بکند؟ ه

ها، زمانی که دوستانش درخطر بودند یافته بود. او دوباره به آن نگاه انداخت، از طلا که در میان برف

 داد.خریدند. این پول ترتیب سفری شاهانه به وطنش را میطلای خالص بود. آن را چندین هزار پزو می

ن بهتر نیست که در کشمکش طبیعت غنیمتی نصیب انسان شود ... اما یخچال دژخیمان شانسی از ای

کرد تا بر تعداد این اجساد افزوده شود؟ ولی چه کسی در کشوری بایست سکوت میآیا می شد؟چه می

 پذیرفت؟ نبردی بین دو نیرو در وجودش درگرفت، مردد بود.های یک جاسوس را میبیگانه گفته

راه وجدان بیدار او و راهی شد. یکچه کند. راهی به زندان و راهی دیگر به وطن ختم می دانستنمی

توانست از این موضوع کرد. او که مادرش مکزیکی بود چگونه میاش را ثابت میوجدانیدیگر بی

 اهمیت بگذرد؟بی



 کمینگاه 57
 

  

تفاوتی اثری ر بیهای شیطانی روحش را مسخ کرده بود و ضربات وجدان بر این دیوار قطواما وسوسه

 نداشت.

 نفرین زمین

های شیطان شد. او با فاش دانست این بار هم اسیر حیلهچیز مقدم میاش را بر همهجک که زندگی

انداخت. پس لازم بود آن دخمه خونین را در گورستان افکارش کردن این جنایت جانش را به خطر می

 انداخت.دور میبایست ... کلید در طلایی را به مدفون کند و می

 درنگ آن را میان درختان پرتاب کرد!پس بی

کرد که نفرین تمام دنیا را مطمئن بود که دیگرکسی از این موضوع باخبر نخواهد شد. ولی احساس می

 تر است.چیز مهماما اندیشید که جانش از همه بدرقه راهش کرده است؛

ه روزی به امید پناه همراه دوستانش بر آن گام نهادند ک هایی نامنظم از کلبه ویرانای بعد با قدملحظه

 پیچید.که طنین صدای دوستانش در آن ماهتاب شبانه در گوش میدور شد. درحالی

های شدید اوایل ماه مارس خبری نبود. بلکه بارش پرتوهای ماه بود که جامه سپید دیگر از آن برف

 کرد.تر نمایان میزمین را ضخیم

درید. از هر های پوسیده زمین را میگذاشت و این جامهخبر از آینده بر برف قدم میجک همچنان بی

کرد. شد و افکار پریشانش را متوجه آن انبار خونین میگامش صدای فریاد یا پارگی گوشت شنیده می

 کند! چراکه او با بزدلی چشمان خوداش را شکنجه میاو اندیشید که این عذاب وجدان است که هستی

 رفت.را بر همه این جنایات مسلم بسته بود و اینک به سویی نامعلوم پیش می



 محمد علی قجه 58
  

 ترسند؛وجدان میها از جک این مرد بیلرزید. گویی که آنهای درختان میگاهی با وزش باد شاخهگاه

 زیرا او همان شیطان بود.

پشیمان بود، او سکه  اندک باد شدت یافت، گ.یا طبیعت از غنیمتی که به جک داده بود سختو اندک

 را در دستانش فشرد.

آمیخت بر او مسلم کرد که مرگ نزدیک است. باد ها که با فریاد باد درمیکه ناگاه صدای زوزه گرگ

 لعنتی درندگان را متوجه او کرده بود.

ها همه سویش را پر کرد. جک که او به اطراف نگاهی انداخت، در اندک زمانی چشمان درخشان گرگ

ها ت روبرویش چنگ زد و فوراً شروع به بالا رفتن از آن کرد. شاخهدرنگ به درخدید بیراری نمیراه ف

های بلند را بغل کرد و سپس خود را با هراس بسیار بر شاخه را گرفت و با دستانی خونین تنه آن درخت

 بزرگش چسباند.

 ه مرگ را زیر نظر داشتند.بای ساخته بودند و باخشم این طعمه محکومها زیر درخت حلقهگرگ

دانست آن بالا از سرما یخ خواهد زد به دنبال راه نجاتی گشت ... و سپس فکری بر ذهنش جک که می

جا نیز کرده بود! او در همانها گماما کاردش را در دخمه ترسناک میان برف دوید. نیاز به کاردی داشت؛

اش ای نبود! دستش را نزدیک دهان آورد. برای زندگییاد گرفته بود که با دندان گوشت را بدرد. چاره

 بازهم توحش لازم بود. پس چشمانش را بست و با تمام قدرت گوشت ساعدش را جوید!

های مردگان روی چندین هایش همان خوندرد شدیدی تا مغز استخوانش را سوزاند. خون گرم رگ

ها حمله کرده و شروع به دریدن آنگرگ ریخت و مابقی که از فرط گرسنگی وحشی شده بودند به 

 هایشان کردند.شریک
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های متمدن بیشتر ای که در انسانخوییگرفت. همان درندهچنین توحشی از طبیعتشان سرچشمه می

 شد!دیده می

سرعت از درخت پایین پرید و با وحشت پا به فرار ها استفاده کرد و بهجک در این میان از غفلت آن

 رسید.های دریده شده به گوش میهنوز صدای ناله گرگ کهگذاشت. درحالی

 شد.که ردپایش با قطرات خون دنبال میمرگ بود. درحالیاو از شدت خونریزی زخم ساعدش روبه

 فریاد مرده

رفت. او اکنون روی دیگر سوی شمال شرقی جنگل متروک پیش میشب بود و جک ناامیدانه بهنیمه

 های سپید!و ترسناک در میان برف دید. مرگی خاموشسکه را می

اش تفاوتی نداشت. اکنون هیچ بشری از تلاش او در این عرصه شیطانی باخبر نبود و مرگ یا زندگی

جا انگیز او را به همهدید که باید دست در دست مرگ بگذارد و مطیعش باشد. شاید باد خبر مرگ غممی

 برد.می

هایی رفت. خون زیادی از بدنش رفته بود و او با گامپیش می ساعاتی طولانی بود که با آخرین توانش

و در آن حال اندیشید که این جنگل هم با این سرمای دهشتناک چون  داشت؛سست و لرزان قدم برمی

 یخچالی است. چیزی که او طعم تلخ اسارت در آن را چشیده بود.

اما چه کسی این  از عجز و ضعف برآورد؛ ایاش قادر بود نالهتوانست فریاد بزند، کام خشکیدهاو می

 شنید؟زده را میفریاد یخ
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هایش کرد. کوشید تا لبزخم عمیق دستش، زخمی که خودش ایجاد کرده بود او را سخت شکنجه می

را بگشاید، اما باد در گلویش پیچید و صدایش را خفه کرد. پس ایستاد و به اطرافش نگاهی انداخت، 

 رفت.سوی جهنم میانتها که بهمقابلش بود. بیابانی بی بیابانی خلوت و تاریک

راستی نور شد. او دقت کرد، بهها در طرف راست سوسویی ضعیف از نوردیده میسوی سیاهیاما آن

 بود!

ها افتاد. پتویی از خواست قدم بردارد که پاهای سستش به او اجازه ندادند ... و ناخودآگاه به میان برف

 ه گون بر روی او غلتید.برف سپید و پنب

رمقش قدرت های بیسوی لکه نور دراز کرد، حس کرد که گرمای آن به پنجهجک دستش را به

هایش را در این شد تلالو شعلهاما اکنون زمان خواب بود، بر بستری گرم کنار آتشی که می بخشد؛می

 تاریکی شب دید.

 جان صدایی را از گلویش برآورد: کمک!بی هایش را بر هم گذاشت و در بستر مرگشاو آرام پلک

 و آنگاه از هوش رفت ...

 که کورسوی نور هنوز از نفس نیفتاده بود.درحالی

 ده جنگلی مورگات

های یک انسان بر روی تارهای برف بود، همان رسید. این طنین قدمصدایی آرام از دور به گوش می

 نوازد!انگیزی که طبیعت میموسیقی دل



 کمینگاه 61
 

  

شد پوستینی بر تن داشت. این مرد بازهم با تفنگش بر حاشیه عریان جنگل نزدیک میشخصی که 

هایش را بازرسی کند. پوست روباه در این ده کوچک ارزش بسیاری داشت. افرادی که آمده بود تا تله

 کنند.هایی داشته باشند زندگی خوشی را برای خود فراهم میچنین آگاهی

ضر بود تا قبل جنگل پیش برود. حرص و طمع چون آتش هرلحظه بیشتر آن مرد فردی جسور بود و حا

های گذشته چیز کشد. نام این مرد واتسون بود، یک انگلیسی. این اختلاط نژادها در سالزبانه می

ازآنکه ظلم عجیبی نبود. او حتی بیش از ساکنین مکزیکی سرمایه داشت. او درگذشته لرد بود ولی پس

م را علیه او شوراند وادار شد تا به طرزی اسرارآمیز فرار کند و به دورترین مکان و ستم فراوانش مرد

ممکن بیاید. جایی که متمایز با انگلستان بود. در آن اوایل جند مرتبه به دزدی روی آورد و سرانجام به 

 فکر شکار قاچاق حیوانات افتاد و بدین ترتیب دوباره چون لردان ثروتمند شد.

هایش را تندتر کرد ... که ناگهان مقابلش سیاهی را روی ه برف در فکر پروت بیشتر قدماو میان انبو

 سو رفت.ها دید. تفنگش را آماده کرد و به آنبرف

حرکت خفته است، چنین به نظر ها بیو لحظاتی بعد در کمال ناباوری انسانی را دید که میان برف

 زده باشد!رسید که یخمی

تازگی های اطرافش سرخ بودند. مسلم بود که او بهرا از روی جسد کنار زد. برف هااو خم شد و برف

ها کمی ای کاغذ بود، نوشتههای او را بررسی کرد. در جیبش تکهمرده است. واتسون بااحتیاط جیب

 ها آسان بود:شده بودند اما خواندن آنپاک

ام. در ضلع غربی جنگل کمی شدهدانیای ترسناک زناکنون در دخمهمن جک کاستنر هستم و هم)) 

ای در زیر الوارهای آن پنهان. دخمه ای ویرانه موجود است و دریچهطرف تر از مرداب ویتسز کلبهآن
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اند. اجسادی که ها را در آن انداختهای که اجساد انسانشود. مقر مخفیسیاه به یخچالی ختم می

که عجیب در آن دخمه گرفتار شدم و به امید آن شده و خونین هستند. من هم با یک بازیشکنجه

نویسم تا اگر ها را فاش کنم. اکنون این نامه را میزیرا باید راز این قتل کنم؛شماری مینجات یابم لحظه

 ((خواند.اتفاقی برایم بیفتد خواننده آن راه مرا ادامه دهد. چراکه انسانیت ما را فرامی

دریکی از دستانش چیزی قرار داشت، یک سکه طلا بود. واتسون با واتسون نگاهی به مرده کرد. 

 شگفتی آن را برداشت و زمزمه کرد: این از طلای خالص است!

 کرد خطاب به مرده گفت: برایت متأسفم.که سکه را لمس میو درحالی

یاری مبارزه کرد. با خود اندیشید این انسان فقیر با مشکلات بساین اولین بار بود که احساس تأسف می

 کرده است تا سکه را به دست آورد، زنده بماند و لذت ببرد.

آنکه فشرد. او بیکه در یکدستش نامه جک و در دست دیگرش سکه طلا را میسپس برخاست، درحالی

 سوی ده مورگات.به جنگل برود راه بازگشت را در پیش گرفت، به

کرد. او از دیدن بهار زیبا در این جنگل و از  سوی جسد جک برگشت و دوباره نگاهشای بهاو لحظه

 ها منع شده بود و در بسترش جامه خواب ابدی بر تن کرده بود.شنیدن نغمه بلبل

ای اش چون گنجینهواتسون آهی کشید. باآنکه قلبش از ترحم خالی بود اما عواطف شاعرانه

زمانی که با رنج و مشقت یک لرد شد  اش را به خاطر آورد.های تلخ زندگینخورده بود. او ثانیهدست

واتسون سرش را تکان  ولی اکنون همان انسان فقیر گذشته بود، انباشته از ثروت ولی خالی از احساس.

 داد و گفت: نه!

 کرد.دار بود که او را از این ترحم دور میقدری ریشهچیز در قلبش هنوز بهقدرت جبر و تصاحب همه
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 ه داد ...اهمیت راهش را اداماو بی

9 

 شرط بندان

ها قبل افتاد. نیمی از ثروتش بر اش کنار صفحه شطرنج نشسته بود. او به یاد سالواتسون بر صندلی

شد. زمانی را به خاطر آورد که سر مرکور هاردین مقابلش قرار داشت. این صفحه سحرآمیز خلاصه می

ها را به روی هاردین راه CF-6شده بود و او توانست با حرکت هزار پزو بسته 8آن بازی کوتاه بر سر 

 ببندد.

های ویول را نظیری بانام ادموند ورسا آموخته بود. کسی که طاساو این شگردهای زیبا را از قمارباز بی

 خواند.انداخت و با چشمان بسته شانس خود را میمی

کس و هیچ انداش یافتهخورده بود، خبر رسید جسد او را در خانهو فردای آن روز که هاردین شکست

ای تکیه زده و که واتسون در همان ساعات بر صندلی طلاییاز علت خودکشی او باخبر نشد. درحالی

 در آرامش کامل بود.

های بعد را در نظر آورد، ماه ژانویه که خبر قتل استاد ورسا به اطلاعش رسید. خبری که واتسون سال

 باور بود.برایش غیرقابل

 خاطرات شرط بندان او بود که هم چنان تازه و نو بودند.ها همه اوراقی از و این

 شانس لعنتی
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کرد، توگویی اش میکسی بود که همواره شانس همراهیواتسون لرد انگلیسی این شراره پلیدی همان 

 کنند و او بارها از مرگ حتمی رهایی یافته بود.قدرتمندی او را حمایت میدستان 

تر از فولاد داشت و در این دل جایی برای ظش بود. او که دلی سختشانس او چون زرهی همواره محاف

 دوستی نبود.ترحم و انسان

هایی پیش زاده از سالبرد. این مردان نجیبو این کرداری است که لردان را به اعماق سیاهی فرومی

 رفتاری تازه یافته بودند. ظلم و خیانت از صفات بارز این نوظهوران حریص است.

 ها هستند!همان ها در این جهانترین انسانگفت موفق و باید

 واتسون نیز با شانس خویش موفق، مرفه و ظالم شده بود.

توان توجیه کرد؟ و این نبود شانس ها را چگونه میراستی شانس این تبعیض دردناک بین انسانو به

 کند.واهیم را سد راهمان میخدهد و همیشه آنچه نمیاست که انسان را در تنگنای مشکلات قرار می

که حق انتخابی در خانواده، در اتفاقات و حتی در عشقی نافرجام وجود ندارد، این شانس است هنگامی

کنیم تا توجیهی بر تواند ورق را برگرداند و همه امور را به میل ما دگرگون کند. آنچه انکارش میکه می

 هایمان باشد.بختینگون

حتی نفس کشیدن در آن بدون اذن پروردگارش میسر نیست شانس را چگونه در دنیای پلیدی که 

 توان توجیه کرد؟می

 کند.این شانس لعنتی که تو را پادشاه و یا گدا می

 که انسان را نابود کرده است ...همان
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 ویکتور دنیس

 

نین صدایش در اندام و ورزیده قدم بر آستانه در طلایی گذاشت. او شبیه دژخیمان بود. طمردی درشت

 سالن بزرگ قصر پیچید: به او بگویید منتظر باشد.

 ازآن سرهایی بود که مقابلش خم شدند.و پس

سوی مرد جوانی رفت که در اسارتش بود. دست قدرتمندش را بر گلوی او حلقه های بلندی بهاو با گام

 زد و گفت: ناچاری حرف بزنی.

 زد. فک او در حال خرد شدن بود.نفس میرای رهایی نفسجوان چشمانش را بسته بود و با درماندگی ب

 بریده ادا کرد: رحم ... کنید.و در آن حال کلماتی را بریده

کند. او هم از اعماق وجودش تمنا از جلادان کاری مضحک است اما زندگی چنین فرصتی را رد نمی

 کرد.طلب کمک می

کرد او نقش زمین شد و این باعث تعجب بود که که دستان ستبر دژخیم گلوی جوان را رها هنگامی

 ای از دژخیمی بهراسد!زادهاشراف

 اش کنید!صدای دژخیم دوباره در سالن پیچید: به همه معرفی

 ویکتور دنیس فرزند لرد جان، ثروتمند نامرئی. کسی که وارث شهر مدرن طلا است. -

 من او را خواهم کشت. -



 محمد علی قجه 66
  

 زیرا آنجا واتسون در انتظارش بود. افتاد؛سوی اتاق انتظار به راه و سپس به

 در را گشود و داخل شد.

 دسیسه

 گر نشان داد و گفت: نظرت چیست؟ها یافته بود به بکنری شکنجهای را که میان برفواتسون سکه

 اما واتسون چگونه این سکه را یافته بود؟ شناخت. سکه شهر طلا بود؛خوبی میبکنری این سکه را به

 ای؟ت پرسید: سکه زیبا و ارزشمندی است. آن را کجا یافتهاهمیاو بی

ای آورده ای هم به همراه داشت. در آن سخن از دخمهزده در جنگل. نامهدر دست یک مرد یخ -

 بود که اجساد بسیاری در آن انبارشده است.

 و واتسون نامه را نیز به بکنری داد.

 د با خود اندیشید: او به راز خطرناکی پی برده است.کرکه سکه را زیرورو میبکنری برخاست و درحالی

آرامی نامه مرد ناشناس را در آتش شومینه انداخت. واتسون با تعجب به او نگاه کرد و بکنری و سپس به

 تواند تو را به چوبه دار بسپارد.پاسخ داد: این نامه می

 واتسون پرسید: چگونه؟

 پذیرد؟گاشته شده است میچه کسی این نامه را که بدون هیچ مدرکی ن -

 واتسون سرش را آرام تکان داد، برخاست و سکه را از بکنری گرفت و گفت: خداحافظ، بکنری.

 و سپس با اضطراب اتاق را ترک کرد. سکه طلا اکنون دلیل مرگ واتسون بود.
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ای که مهرهدید راز شهر با بودن واتسون به خطر خواهد افتاد به فکر قتل او افتاد. بکنری که می

 شد.بایست از سر راه برداشته میمی

او اندیشناک و نگران وارد سالن شد، دو مأمور را به سویش خواند و مأموریت خطرناکشان را در یک 

 جمله خلاصه کرد: واتسون را فوراً بکشید!

های سکهرسید. واتسون در قصرش بر صندلی تکیه زده و شب بود و هوا ابری به نظر می 9... ساعت 

ها ها، از درخشش سکهپایان بودند. او از دیدن این زیباییهایی که بیهم چیده بود. سکهطلایش را روی

افتاد راه نجاتش کاملًا باز بود. در نظرش دنیا اتاقی بود برد. او پول داشت و اگر به زندان میلذت می

سوی شر. بدون آنکه مانعی برایش وبی یا بهسوی ختوانست به هر طرف گام بردارد، بهفاقد دیوار. او می

توانست برتر از همگان ها را بخرد و پروردگارشان باشد. میتوانست انسانوجود داشته باشد. او می

 های طلایش.باشد. خدمتکاران و مأموران قصرش همه و همه مطیع او بودند، اما در مقابل سکه

اند و لرد، دو نفر از جانب آقای بکنری به اینجا آمدهدر همین لحظات مأموری وارد شد و گفت: جناب 

 ها نزد ایشان بروید.خواهند با آنمی

 آیم.اکنون میواتسون اندیشید که مسلماً بکنری به موضوعی مهم پی برده است و آرام گفت: بگویید هم

که گفتگویی ون آنها آمد و بدای بعد لرد به نزد آندو مأمور بکنری در باغ ایستاده بودند که لحظه

ای رحمانهسوی مرگ بیهایی منظم لرد را بهمیانشان ردوبدل شود حرکت کردند. آن دو نفر با قدم

 نمودند ...همراهی می

 ها فقط دقایقی تا قصر بکنری فاصله داشتند.نم باران سطح جاده را مرطوب کرده بود و آننم
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ان بر پشت واتسون نشست و سپس صدای ناله ضعیفش ای درخشید و زوزه کشکه ناگاه ... چاقوی برنده

 زده ازآنجا دور شدند.ای دیگر خاموش شد. دو مأمور وحشتبا ضربه

رحم که هزاران انسان را شکنجه کرده و به این دسیسه بکنری دوست خوب واتسون بود. مردی بی

 اندیشید.ها نمیدخمه انداخته بود. اویی که به چیزی جز تسلط بر انسان

ها مأموریتشان را انجام لحظاتی بعد دو مأمور به قصر بکنری وارد شدند. دیگر خطری وجود نداشت. آن

 داده و در حمایت بکنری بودند.

همانند پدرش این جوان  در همین لحظات ویکتور جوان را با دستان بسته نزد بکنری آوردند. چهره

دلی نشانده شد. اسیران از خود اختیاری ندارند. حتی زور بر صنبود. با قدی بلند و بدنی کشیده. او به

 در نفس کشیدن.

بعد از اما من زد گفت: بعد از مرگ پدرت شهر طلا متعلق به توست؛که اطرافش قدم میبکنری درحالی

داند که تو اسیرم شود! پدرت نمیمن میتو مورد اعتماد پدرت هستم و با مرگ تو شهر طلا نیز از آن

هایشان را مقابل ام و استخوانتکه کردهدهم، من بسیاری از اسیران را تکهو را شکنجه میهستی. من ت

 ام.ها انداختهسگ

 او گلوی ویکتور را در دستانش گرفت و گفت: اما تو نباید راحت بمیری.

 کشید کوشید تا دستان ضعیفش را بر دست بکنری بفشارد.سختی نفس میویکتور که به

های او را نادیده تر فشرد و ادامه داد: اگر ناچارم مطیع پدرت باشم و بدیش را محکماما بکنری گلوی

توانم پسرش را اسیر کنم، گوشت بدنش را بدرم و فریاد التماسش را بشنوم و لذت بگیرم لااقل می

 ببرم.
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تاب بخت روی تخت پرسپس باخشم مشتش را گره کرد و باقدرت بر دهان ویکتور کوبید و جوان نگون

 اش خون جاری بود و آنگاه صدای ناله دردناکش در سالن پیچید.که از لثه پاره شدهشد. درحالی

 بکنری فریاد زد: تو را تا آخرین قطره خونت آزار خواهم داد.

او ویکتور را از تخت بلند کرد و روی زمین انداخت. چشمان جوان از شدت درد تار شده بود اما کوشید 

اما  سوی در به راه نجاتش دراز کرد؛سوی در برود و در آن حال دستش را ناامیدانه بهکشان بهتا کشان

 پای سنگین بکنری روی دست او قرار گرفت.

 رسید؟راستی چه کسی به فریادش میکنان کمک خواست اما آنجا بهویکتور ناله

گر بودند. او ویکتور ارههای او را نظرحمیبکنری لبخندی شیطانی بر لب داشت. مأموران با وحشت بی

آلود بر تخت افتاد و از هوش سوی تخت هل داد و ویکتور زخمی و خونرا روی دستانش بلند کرد و به

 رفت.

 خوارانطعمه آدم

شده بود و در طرفین او دو جلاد و مقابلش بکنری قرار بستهویکتور در اتاق بازپرسی بر صندلی محکم 

رفت. هیکل مخوف بکنری اولین ش را باز کرد. سرش هنوز گیج میآرام چشمانداشت. ویکتور آرام

 تصویری بود که دید.

او جلوتر آمد و آرام دستش را بر سر ویکتور کشید و گفت: پسر جان، سؤالی دارم. آیا پدرت در این 

 ارث سهمی هم برای من گذارده است؟

 دانم.ویکتور باخشم گفت: من نمی
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 بسیاری برای حرف کشیدن از تودارم.های گوش کن جوان، من راه -

 خواهی انجام بده.ترسم. هر کاری میمن از تو نمی -

 خواهیم دید. -

 تو حق نداری با من چنین رفتاری داشته باشی. من یک لرد هستم. -

 البته، جناب لرد. لطفاً به سؤال من جواب دهید. -

 نه! -

 ات را بیرون بکشم؟داری حنجره بکنری چاقویش را کشید و آن را بر گلوی ویکتور قرارداد. دوست

 ویکتور با صدای ضعیفی گفت: راحتم کن.

 نه من تو را زجر خواهم داد. -

کند هرگز نخواهد بکنری نقشه ترسناکی برای او ترتیب داده بود. اسیری که هزاران بار آرزوی مرگ می

 چیز را واژگون کند.مرد. این تقدیر دنیاست که همه

شود. چون قدمی که در پرتگاه نها با یک گام فاصله میان آن دو طی میشهامت دامنه ترس است و ت

 گذارده شود و این دیوانگی است. پس دیوانگی هم نوعی شجاعت است.

ای برای شکار آدمیان نیاز داشت و آن ویکتور بود. باک و در مقابل دیوانه بود. او طعمهبکنری مردی بی

 کرد.ای که او را صاحب دنیایی میطعمه

کاشت. رویدادهای جهان به ها را در قلبش میتزویر و مکر هستی بکنری بود. صفاتی که کینه از انسان

 بکنری آموخته بودند که تنها به دنبال ثروت این کلید مشکلات برود.
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 کسی که به دست پدرش کشته شد؛ دانست که مادرش چه کسی بوده است. همانویکتور جوان نمی

کرد. لازم بود جوان بیچاره خود را از قمار این حریصان کتور را از سنگدلی دور میزیرا وجود مادرش وی

 شد.خارج کند. قماری که در ازای شهر طلا انجام می

سرعت از اتاق خارج شد و راه زیرزمینی را در پیش بکنری اندیشید که باید به شهر طلا بازگردد. پس به

را تعقیب  بود. او چنان سریع ناپدید شد که گویی ارواح اواش اش روی شانهکه اسلحهگرفت. درحالی

 کنند.می

 زودی بکنری از نردبان بالا رفت و دریچه را گشود ... او وارد جنگل شده بود.به

 سوی مرداب به راه افتاد.سپس به

 تنیده کاج رفت.سوی درختان درهمهایی بلند بهها با گامشب بود. او از میان برف 10ساعت 

ها هر تی بعد شبحی که با دستان خود در بالای درخت به دار آویخته بود را دید. جغدها و کلاغمد

 ای از بدنش را برده بودند.تکهیک

انداخت. او اطمینان زده متعلق به اجسادی بود که در دخمه میو آنگاه به واتسون اندیشید. سکه یخ

 رفت ...وی مرداب ویتسز پیش میسداشت که واتسون مرده است، او در این افکار به
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  فصل دوم

1 

 طلسم مرده

روح نبود. کشید. دیگر سرد و بیها نفس میآگوست بود. جنگل زیبا بیدار شده و مانند انسان 29

های قرمز، سفید و آبی ها بود که جانشین فرمانروایان برفی شده بودند. گلپرتوهای گرم خورشید ماه

نگری طبیعت سخن های گیاهان بر روی خاک مرطوب از آیندهبودند و دانهجا زمین را پوشانده همه

 گفتند.می

کردند. آمیخته و روح شیاطین مرده را آشکار میهای رقصان درختان به همو کمی آنطرفتر سایه

 مردند.هایی که هرگز نمیسایه

که این شهر شهری مصنوعی  دانست... در اتاق طلایی هاور ناراحت و غمگین نشسته بود. او اکنون می

 و در زیر امواج دریاست.

های خورشیدی به زیردریا داد: انرژی آفتاب با سلولباور دختر جوان گوش میاو به سخنان غیرقابل

شود. اینجا شود و از آن برای تولید نور، صدای های پرندگان و حتی رشد گیاهان استفاده میکشیده می

 اند!هایش هم چون مردگانحتی انسان ستای واقعی نیهیچ موجود زنده

 هاور پرسید: چرا شاه شما زیردریا را انتخاب کرد؟
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کردند براثر ها قبل یک گروه اکتشافی که از بندر هرموسیو حرکت میدختر غمگین جواب داد: سال

اه یک طوفان عجیب که دلیلش هرگز مشخص نشد با کشتی به اعماق دریا فرورفتند. لرد دنیس نیز همر

طور اتفاقی آنان بود. همه میان امواج ملتهب و هولناک غرق شدند و فقط دو تن از آنان زنده مانده و به

ها رفت. آنبه غاری راه یافتند. غاری که درواقع معدنی انباشته از طلا بود. چیزی که هرگز انتظارش نمی

رده بودند تمامی دانشمندان را به دست هم دادند و با ثروتی که به دست آوبهو سایر دوستانشان دست

وار درست های بلند ساختند. شهری که دیوانهخدمت گرفته و شهری مدرن و قدرتمند را در دل صخره

تر و مجهزتر شد و دیگر لرد پادشاه این فشان کانت قرار داشت. باگذشت زمان این شهر کاملکنار آتش

 فرمان قتل و شکنجه هزاران انسان را صادر کرد.شهر از چیزی هراس نداشت. او در همین شهر مخفی 

کنند در هر فرصت مناسب شورشی اجبار در غارهای سیاهی کار میدر مقابل کارگران معدن که به

دهند و در ازای ها کسانی مانند شمارا از مرگ نجات میخیزند. آندهند و علیه ظلم او بپا میترتیب می

 آن باید در معدن کارکنید.

 خشمگین از جایش برخاست و گفت: من باید لرد را ببینم.هاور 

ای بعد خود را در سالنی زیبا دید. بعد سوی دررفت و از اتاق خارج شد ... لحظهلنگان بهو سپس لنگ

 ها را از نمایی دیگر نظاره کند.توانست زیباییمی ها حالااز ماه

تواند به هرکجا که مایل است ی یافته است و میکرد که از بند اسارت، از طلسم رهایاو تاکنون حس می

رحم را در نظر اما حالا دریافته بود که در اسارت مردی به نام لرد دنیس است. او با ناراحتی لرد بی برود؛

 رفت.اش باید به معدن میآورد. در ازای زندگی
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وخم آمد و طولانی و پرپیچاو در آن حال با پریشانی و سردرگمی به همراه مأمور نجاتش به کنار جاده 

ها رنگ از سنگبا ناباوری به بالای سرش نگاه کرد. از آسمان نیلگون خبری نبود بلکه پوستینی تیره

 سرتاسر آنجا را فراگرفته بود.

ای طلا اندود از راه رسید و کنارشان توقف کرد. هاور با تردید قدم بر اندک از دوردست کالسکهاندک

رود. او مضطرب و نگران به سوی جهنم میذاشت و در آن لحظه حس کرد که بهاین زندان طلایی گ

ای متحرک که آینده نامعلومی که در انتظارش بود اندیشید و حس کرد که جسدی بیش نیست. لاشه

سوار بر ارابه شیطانی رفت و دنبالش دختر جوان های ابدی میسوی شکنجهبی اداره و پوسیده بود. او به

 شد.

 ر از دختر پرسید: چرا مرا نجات دادید؟هاو

 ناچار بودم. -

حال باید به معدن بروم، باید زمین را فراموش کنم. آفتاب زیبا، ماه سپید و طبیعت رنگارنگ را  -

 فراموش کنم. حال باید بمیرم.

رسید و شاید این آخرین مسیر به گوششان میراه طولانی بود و صدای سم اسبان و چرخ طلایی در تمام

کرد که درونش خالی و پوچ شده است. بدون شنید. اکنون حس میازاین میصدایی بود که هاور پس

گشت. او که از طلسمی هیچ امیدی از مرگی آنی رهیده بود و در عوض به آغوش مرگی تدریجی بازمی

بود.  ترسناک جان سالم به دربرده بود و حال در مدتی کوتاه تمام عقاید و اعتقاداتش واژگون شده

 ای در کار نبود و او در این مدت این حقیقت تلخ را دریافته بود.معجزه
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ها به دهانه معدن بزرگ رسیده بودند. هاور بدون یاری دختر جوان از سرانجام کالسکه ایستاد. آن

سوی دهانه سیاه و مخوفی رفت کم بهزدگی به این غار عظیم خیره ماند و کمکالسکه پیاده شد و با بهت

های دختر لولیدند. در آنجا هیاهویی شدید برپا بود. او صدای وداعهایش میکه کارگران در میان آرواره

 همهمه نشنید. را در میان آن

آرام دور زد و راه بازگشت را در پیش گرفت و هاور ناخودآگاه های بعد کالسکه پشت سرش آراملحظه

 ازگردد؛ به آن اتاق زراندود و ساکت و به نزد دختر زیبا؛خواست دوباره بسوی کالسکه دوید. شاید میبه

چیز اعتنا بر همهو کالسکه بی لنگید بر زمین افتاد؛تر راند و از او دورتر شد. او که میاما کالسکه سریع

 آلود جاده در چشم برهم زدنی ازنظرش محو شد!سرعت در میان مه خاکبه

ن حال تلخی خفیفی را بر گوشه لبانش حس کرد. این قطرات و هاور خود را تنهای تنها یافت و در آ

 چشید. مزه تلخی که چون تلخی سرنوشتش بود!اشکش بود که می

 کارگران، مردگان

آلود هایی زخمی و خاکها که چهرههاور از میان انبوه کارگران بر زمین ناهموار معدن قدم گذاشت. آن

ای بعد صدای داد و لحظهلحظه گوشش را آزار میبهلحظهونقل سنگ های حملداشتند. حرکت واگن

 آمد.های سست معدن فرود میآلود و پر از بغض بر دیوارهها بود که خشمکلنگ

شدند و او هم چون کارگران به این زندان تاریک خو تدریج برای هاور عادی میاین صداهای بلند به

انداخت. او به اطرافش نگاه رحم طنین میفضای بی گرفت. صدای فریادهای سرکارگر هر دم بر آنمی

شد. حال حس های آهنین خردشده بود بر روی برانکارد حمل میاش در زیرستونکرد. مردی که سینه

هایی ها که دوباره از گور برخاسته بودند با پارگیاند. آنهای از مردگان او را احاطه کردهکرد که دستمی
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صورتشان ایجادشده بود. هاور با ترس بر صورتش دست کشید. آیا او هم مرده  ها برکه از دندان کرم

 بود؟ و سپس اندیشید که این تقلاهای بی بیهوده برای زنده ماندن چه حاصلی دارد؟

هایی از آهن سخت خارج از معدن انباشته از طلا اما درون آن غار سیه تنها سنگ بود و سنگ و ستون

شد. او قدمی دیگر برداشت که ناگاه مردی را دید که به سویش تر میستتر و سکه هر ثانیه سست

سوی هاور گرفت و آید. او سرکارگر معدن بود، همانی که کارگران از او متنفر بودند. او کلنگی را بهمی

 گفت: این را بگیر و دنبالم بیا.

اما  الان تازه فروآورد؛هاور همراه او رفت و سپس به دستور سرکارگر اولین ضربه کلنگ را بر د

گیری که ضربات را زودی یاد میرمق بود. سرکارگر پوزخندی زد و گفت: بههایش سست و بیضربه

 محکم و سنگین فرود آوری!

 پیچید.ای بعد او دور شد. در حال که صدای دستورش تا عمق معدن میو لحظه

کدام مایل رادور زیر نظر داشتند. گویا هیچوارد را دوهاور به اطراف نگاهی انداخت. کارگران آن تازه

 شناختند.یک تا آن لحظه یکدیگر را نمینبودند با او آشنا شوند و شاید هیچ

دوان خراش غذا به صدا درآمد. کارگران سریع کار را رها کرده و دواندر همین لحظات صدای زنگ گوش

ای را در ها بستهد رفتند و هر یک از آنایستادنهای مختلف میسوی انتهای دالان جایی که واگنبه

اما واگن از  سوی واگن رفت؛لنگان بهای که در آن غذایشان بود. هاور هم لنگدستانش گرفت. بسته

بلعیدند. این بربریت کامل های نان را میها با ولع شدید تکهغذا خالی بود. او به کارگران نگاه کرد، آن

او با خود اندیشید که حال دیگر پرستاری نیست تا برایش غذای گرم بود. هاور به سدت گرسنه بود. 

 راحتی بخوابد.آورد و رختخوابی نیست تا در آن به
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اش قرار گرفت، هاور آرام برگشت و کارگری را دید که نیمی از نان خود در همین افکار دستی روی شانه

ریب دست دوستی به او داده بود. هاور را به سویش گرفته است. این اولین کسی بود که در آن مکان غ

حس کرد که دیگر تنها نیست. در همین لحظات فریاد سرکارگر نظر همه را جلب کرد: بر سرکارهایتان 

 بازگردید. تأخیر شما سبب ریزش دالان تازه خواهد شد. عجله کنید.

 ت هستم.همه برخاسته و ازآنجا دور شدند. مرد کارگر لبخندی زد و گفت: من آنجا منتظر

کنان ای کشید و بر کمر هاور فرود آمد و او را نقش زمین کرد. او نالهکه ناگاه ... تازیانه سرکارگر زوزه

 روی زمین غلتید. سرکارگر بالای سرش آمد و گفت: باید یاد بگیری که وقت را تلف نکنی.

 و سپس سرکارگر ازآنجا دور شد.

سوی دالان تازه رفت. دالانی که هرلحظه امکان به سختی برخاست ورفت بههاور که سرش گیج می

ای ریزشش بود. او کلنگش را برداشت، نفس عمیقی کشید و آنگاه با تمام قدرت ضربات محکم و پیاپی

اش بود. شاید ضربات کوبنده کارگران نیز از بر دیواره فرود آورد. ضرباتی که از فرط خشم و ناراحتی

 گرفت.غم کهنه آنان نشاءت می

های خردشده را برداشت و به تقلید از دیگران در اندک آرام شد. سنگای بعد اندکهاور لحظه

آورد گفت: من چهار سال که کلنگش را فرومیهای انتقال ریخت. مرد کارگر کنارش آمد و درحالیواگن

ینجا جرئت ام. کسی در ارحم متنفر بودهکنم و همیشه از سرکارگر بیاست که در این معدن کار می

 سرپیچی از فرمان او را ندارد.

 رسم.من حسابش را می -

 چگونه؟ -
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 دهم.ام نمیاما من اهمیتی به زندگی دانم؛نمی -

 دهند.ها تو را شکنجه میخبری؟ آنهای مخالفین بیآیا از شکنجه -

 ای؟تاکنون قصد فرار ازاینجا را داشته -

 بینی از شلاق این مردک است.ورتم میبله اما هر بار با شکست مواجه شدم. زخمی که روی ص -

تواند دانم که نمیبار مانند من و همراه من بود. میسپس کارگر جوانی را نشان داد و گفت: او هم یک

 تحمل کند.

 اطمینان است؟صدایی به مرد گفت: او قابل

 کنم بله.گمان می -

 گوید؟هاور پرسید: او چه کسی را می

تازگی به یک سمت بینی هیلس نام دارد. او بهرا که می موضوع مهمی نیست. مرد یکدستی -

 مخفی رسیده است.

 توانم بدانم چه سمتی؟می -

زیرا باید به ساختمان  مرد آرام گفت: سمت رهبری شورش. فردا شب یک شورش دیگر در پیش است؛

 اصلی شهر، به تغذیه این شهر لعنتی نفوذ کرد.

 با چه سلاحی؟ -

یابی به خارج از شهر زیرزمینی، به روی زمین است. شاید حال راهیکی از کارگران فراری در  -

 غیرممکن باشد اما باید که این شهر لعنتی از حکومت لرد قاتل خارج شود.

 پس شما در آستانه یک نبرد بزرگید! -
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 سیاه قصر

قله  آسایی که در میان آسمان برشده بود. قلعه غوللای مه غلیظ پنهانقلعه تاریک و مخوف لابه))

اش کرده بودند. این دژ های افراشته چون خرچنگی چنگ زده و تارهای سپید عنکبوتان احاطهکوه

لرزید. گویی این هیکل عظیم از پوسیدگی های لاشخوران بود میبلند در برابر زوزه باد که بسان نعره

درید چون سریری خدایان هایی بلند پهنه آسمان طوفانی را میبه لرزه درآمده است. این قصر که با برج

 داده بود.جاودانه را در قلبش جای

سوی در میان طوفان و باد، از دوردست انسانی زنده که بر اسبی تیزرو سوار بود از جهتی نامعلوم به

خورد. نوری که از میان ابرها آمد و در آن حال نوری زردرنگ از بلندای برج قلعه به چشم میقصر می

 تابید. این لکه نور چون جواهری بر پیشانی شیطان بود.بر تنگه تاریک می

آنکه راهی به سویش گشوده رنگ بر تن داشت به درون قلعه رفت، بیسوار که شنلی سیاهمرد اسب

 شود.

ای که تا ژرفنای سیاهی، سردی و انجماد های طولانی قلعه بالا رفت. پلهاو که قاصد خدایان بود از پله

پوسیده و کهنه بود و در هر قدم مرد قاصد دچار  ه مارپیچ تا برج قلعه ادامه داشت،ها کپیچید. پلهمی

 شد. آن پایین پرتگاه عمیقی بود.هراس بیشتری می

مرد ناچار بود کودکی را که در آغوشش داشت محکم نگاه دارد. کودک کاملاً ساکت بود و از تاریکی و 

 آموخت.سردی هراسی نداشت. شجاعت را باید از کودکان 
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چیز نهایت همهرفت. تا آنکه سرانجام بر نوک برج رسید. از آن ارتفاع بیقاصد هرلحظه بالاتر و بالاتر می

شد. آن بالا نماینده خدایان بر تختی تکیه زده بود و میزی مقابلش قرار تر از قبل دیده میخوفناک

اش شت. مرد کودک را که قربانیهای خردشده قرار داسوی میز رفت. روی میز جمجمهداشت. مرد به

 بود به نماینده داد و عقب رفت.

های عمیقی روی آن بود کودک را از روی میز برداشت و این قربانی کوچک دودست بزرگ او که پارگی

ازآن لاشه خونینش ای بعد صدای جغه دردناک کودک بلند شد و پسسوی خدایان گرفت، لحظهرا به

 آن برج افزوده شد.به میان انبوه قربانیان 

آرام عقب رفت مرد قاصد فاقد صورت بود و شاید چهره زشتش را در زیر نقاب مخفی کرده بود. او آرام

تکه شد و به و بدون آنکه متوجه باشد به لب پرتگاه رسید و ناگاه در درونش افتاد. آن پایین بدنش تکه

ن برایش ترتیب داده بودند. مجازاتی که های گرسنه رفت. این مجازاتی بود که خدایازیر دندان سگ

 کنند پس خدایان نیز ناچارند چنین کنند.لایقش بود. جنایتکاران خود عدالت را اجرا می

آمد. نور سوی قصر میاز میان مه دوباره صدای شیهه اسبی به گوش رسید. از دوردست مردی به

ای بعد قلعه را احاطه کردند، مرد ابرها لحظهخواند. زردرنگ در بالای برج او و قربانی کوچکش را فرامی

 قاصد وارد قلعه شده بود ... ((

هاور با وحشت از خواب برخاست و از این کابوس ترسناک بر خود لرزید. به اطرافش نگاهی انداخت، 

روی تخت کوچکی کنار کارگران بود. به یاد آورد که در معدن است. هاور حس کرد که این رؤیا و خیالی 

 از مغزش تراوش کرده است زائیده اتفاقاتی است که شاید در آینده رخ دهد.که 
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هم غلتیده بودند گذشت که مانند مردگان روی اطرافش تاریک بود. او آرام برخاست و از میان کارگران

 کند ...پیچیده را رها میآنکه بداند برای چه این جمع درهمتا به خارج ازآنجا برود. بی

آمد. ها میهای تودرتو نوری به چشمش خورد. این نور از جانب یکی از دالانمیان تاریکی راه که ناگاه در

آرامی گوش فرا داد. دو کارگر که فانوسی را روشن کرده بودند در تر رفت و بههاور با کنجکاوی نزدیک

 بود.باور گفتند. سخنانی که شنیدنش برای او غیرقابلآنجا از موضوعی مخفیانه سخن می

آمد. مرد یکدستی که مقررشده بود رهبر شورش باشد فردی خائن بود. از گفتار آنان بوی خیانت می

 سوی مرگ پیش برد.ها را بهکسی که مأموریت داشت با اخلال در شورش کارگران آن

درسی  توان اعتماد کرد و این اولینهاور دریافت که به راز مهمی پی برده است. اینکه به همه آنان نمی

گناه داشتند قلبی آکنده از حیله و ای معصوم و بیبود که در آن معدن سیاه آموخت. مردانی که چهره

 کرد.تپید و این خطای کارهای مهم را صدچندان میشان مینیرنگ در سینه

در  شد؟داد آیا رسیدن به خط پایان عمل بزرگی محسوب میاما اگر در کارهای مهم خطایی رخ نمی

اند زیرا چیز است و آن وسوسه شیطان است. خائنین قالب شیطانچیز خریدار همهجهان یکاین 

همواره فرمانروایی بر آنان مسلط است. دگرگونی چهره ناممکن است اما آنان با جادوگری ناگاه تغییر 

ای جامعه که باخیانت خودبینند. هنگامیدهند. آنانی که با این عمل خود را در اوج قدرت میچهره می

قدر مهم که قادرند سرزمینی را به گورستان بدل کنند و اند. آنیابند که مهمکنند درمیرا متلاشی می

 راستی چنین است!به

ها از دالان خارج شدند و سرعت خود را مخفی کرد. آنهاور که دریافت به راز مهمی پی برده است به

 به سویی نامعلوم پیچیدند.
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اش بازگشت و به فکر فرورفت. ها مسلط شد. هاور به تخت کهنهره تاریکی بر دالانای بعد دوبالحظه

 گذاشت. قبل از آنکه دیر شود.بایست این راز را با کارگران در میان میمی

 ای ناشناس بالای سرش بود!اما ناگاه صدایی از پشت سرش، از میان تاریکی شنیده شد. سایه

2 

 صفحه دوم

 ارواح

  یادآور چهرههای گذشته

اند. اش حس کرد. گویی انگشتان سرد مرگ صورتش را در برگرفتههاور سردی قطرات آب را بر گونه

 کرد.سرش براثر ضربه محکمی که بر آن واردشده بود هم چنان درد می

ی قطرات چالی مرطوب و سرد افتاده بود. صدااو با گیجی و سردرگمی به اطرافش نگاه انداخت. در سیاه

رفت. هاور های دیوار فرومیآرامی در میان شکافشد بههای پیشین افزوده میآب که بر انباشته

 های خفیفی افتاد.چال موجپاهایش را حرکت داد و از این حرکت بر آب سیاه

ای از سپس به روبرویش خیره شد. وحشت بدنش را سست کرد! در گوشه دیوار جایی که با پوسته

آنکه رنگ سبز درآمده بود مردی قرار داشت. او با چشمان خود به هاور خیره شده بود بی بهها جلبک

 ترین حرکتی کند!کوچک
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اش را بهتر ببیند اما قادر نبود که جزئیات را ببیند. اشباح با آدمی هاور در آن تاریکی کوشید تا چهره

 اح برخوردار شده بود.کنند. او نیز از یاری اشبگویند و اسرار را فاش میسخن می

هایش را باز کرد تا سخنی بگوید اما نتوانست! سخن گفتن در خلال جشن اشباح ممکن نیست. هاور لب

 او دریافت که باید انتظار کشد تا شاید شبح حرکتی بکند.

یک حرکتی نکردند و سخنی نگفتند. گویی هاور نیز در مدتی گذشت اما نه مرد ناشناس و نه هاور هیچ

 رفت.ماد جاودانی فرومیانج

 کرد به یاد آورد. چه موقع از روز بود؟ناگاه هاور خطر بزرگی که شورش کارگران را تهدید می

 او سرانجام تردید را کنار گذاشت و از شبح پرسید: تو کیستی؟ من کجا هستم؟

چال ر سیاهای را دید. نور ضعیفی ک باما هیچ پاسخی نشنید. در آن حال بر بالای سر مرد پنجره

 کرد.تابید ازآنجا بود. نور زردرنگی که چهره شبح را اندکی روشن میمی

آور سکوت. صدای های مرگدر این لحظات اولین اصوات در گوش هاور طنین انداخت، پس از ثانیه

های سستش زیرا طنین گام شد؛ها با اسارت برده میشد. گویا یکی از آنهای چندین نفر شنیده میگام

 متفاوت با دیگران بود.

 هایی که چون هیولای فلت وود بودند.چال یورش بردند. سایههای لرزانشان به درون سیاهو سپس سایه

زودی رحم بههای بیاما توجهی به او نشد. سایه هاور به خود جرئت داد، برپاهایش ایستاد و فریاد زد؛

وش رسید. گویی انعکاس صدای هاور بود. او دریافت ای بعد صدای فریادی به گازآنجا کوچ کردند و لحظه

 گاهی گرفتار است.که در شکنجه
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ها بر خود لرزید و های سرد او را فشرد ... اما او از این تکانطرف شبح هجوم برد و شانهپس با ترس به

 چال غوطه خورد. او مرده بود!در میان آب سیاه

کند. هاور گیج و مبهوت بر دیوار سبزرنگ نگریست. جایی قدرت تفکر را فلج مینشینی با مردگان هم

خواران از ها بر آن تکیه زده بود و چون سریر جاودانه خدایان بود، دیواری که چون آدمکه مرده مدت

 آن مرده تغذیه کرده و جان گرفته بود.

های یک از شکافو هاور نیز طعمه دیگری برای این دیوارهای بلند بود. او اطرافش را نگاه کرد، هر 

صدای  دیوار چون دهان هیولایی برای بلعیدن او بازشده بود. هاور دوباره با وحشت فریاد زد، ولی بازهم

تر فروبرد. هاور دستش را بر دیوار نهاد. دیوارهای ناله اسیران در زیر شکنجه او را در وحشتی عمیق

 سرد اکنون زنده و حریص در انتظار خوردن بدن او بودند.

او دریافت که در شهری از مردگان گرفتار است، شهری که با تغذیه از اسیران و مردگان سبزی و طراوت 

 ای ترسناک و مخوف بود!های بهاری را داشت. شهر سبزی که سکونت در آن حتی برای لحظهبرگ

 شورشیان

کرده بود. کارگران درخشیدند اما ... تاریکی شهر را احاطه بیرون از شهر میان آسمان ستارگان می

اما از هیلس رهبر شورش خبری نبود. آیا او را دستگیر کرده  مشتاقانه در انتظار لحظه شورش بودند؛

 بودند؟

اما سرکارگر که از  منتظر فرصتی بودند تا با سرکارگر درگیر شده و شورش را آغاز نمایند؛کارگران 

 انجام ندهد.چیز باخبر بود سعی داشت رفتاری برخلاف میلشان همه
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سرعت درون یکی اندکی بعد جانشین رهبری شورش، والک فورد تصمیم گرفت که وارد عمل شود و به

برانگیز بود که قدری شکها مخفی شد و چندین نفر نیز به او ملحق شدند. این موضوع بهاز دالان

رار گرفت و مانعش اما یکی از کارگران جلوی راهش ق سوی دالان رفت؛سرکارگر متوجه آن شد و به

 چیز باخبرم. سعی نکنید مانعم شوید.شد. سرکارگر پوزخندی زد و گفت: من از همه

کشان به سرکارگر درنگ کلنگش را بالا برد و نعرههای او را نداشت بیاما کارگر که دیگر تحمل زورگویی

سد خونین کارگر مقابل ای بعد جاما ناگاه صدای شلیک چند گلوله در معدن پیچید و لحظه حمله کرد؛

 ها از کجا شلیک شد؟پاهای سرکارگر بر زمین افتاد. همه با تعجب پرسیدند که آن گلوله

آنکه مجوز چنین کاری را ای که در دستان سرکارگر بود خیره شدند. او بیو همه ناباورانه به اسلحه

 گناه زده بود.داشته باشد دست به کشتار یک مرد بی

سوی سرکارگر هجوم برند و او را با ضربات ی بود تا کارگران با انبوهی از نفرت و خشم بهو این بهانه کاف

سوی دالان خروجی معدن هایی محکم بهتکه کنند و سپس این جمعیت با گامها تکهها و کلنگبیل

 اندیشیدند.که هر یک با سلاحی به نابودی دشمن می روان شد. انبوهی از کارگران

 ها به رویشان نشانه رفته بود.های تفنگن میان تاریکی لولهاما آن بیرو

های فسفری بر شهر پرتو افکنده بود دهانه معدن را روشن ای که از تابش سنگنور مهتاب مصنوعی

سو اندک شورش بزرگشان شکل گرفت. در آنزودی از معدن خارج شدند و اندکها بهکرد. آنمی

دانستند که با این موج ها میگریختند. آناین اجتماع خشمگین میهای اشراف با وحشت از کالسکه

 داشت نباید درافتاد.ای را از میان برمیخروشانی که هر جنبنده
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های طلایی را محاصره دسته کالسکهشد. کارگران دستهحال شورش با رهبری جورج والنت هدایت می

 ژیر خطر تمام شهر را به لرزه درآورده بود.که صدای آها را واژگون ساختند. درحالیکردند و آن

سوی ساختمان مأموران نجات به دستور والنت کارگران به اطراف پخش شدند تا هر یک از راهی به

 شد شهر را در دست گرفت.حمله برند. جایی که قلب تپنده شهر بود و با تسخیر آن می

رفتند. پیش میهای تودرتو و مخفی معدن بهکارگر به همراه والک فورد در دالان 5در آن لحظات ... 

خبر بودند. شد. راهی که دشمنان از آن بیهایی که سرانجام به زیر ساختمان نجات منتهی میدالان

ها ساخت این راه مخفی را مدیون کارگرانی بودند که با فداکاری زیر خروارها خاک و سنگ آن

 شده بودند.مدفون

سوی ساختمان شده بود بهای که برایشان ترتیب دادهن بی خیر از توطئهو در خارج از دالان کارگرا

هایی که شاید هایشان در انتظار شکافتن قلب دشمن بود. سلاحکه سلاحرفتند، آنان پیش مینجات به

 آسای آن دستان توان ضعیف و ناتوان بودند.برای دریدن پیکر غول

 فرمان آتش

 رفتند.سته جلو میدهنگام بود. شورشیان دستهشب

 کم از دوردست سایه بلند و مهیب ساختمان نجات سر برافراشت.و کم

والنت فرمان ایست داد. همه ایستادند و گوش فرا دادند. او با صدای بلند گفت: ما اکنون در قلب دشمن 

کره را متلاشی ای کوچک این پیکنند اما ما با اشارهها با پیکره مهیب خود بر ما حکمرانی میهستیم. آن

 تر از اسارت در یوغ ظالمان نیست.کنیم. امیدوار باشید که کشته شدن دردناکمی
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سوی درنگ بهها بالابرده شد و شورشیان بیازآن سلاحجا را احاطه کرد. پسو سپس سکوت همه

 ساختمان یورش بردند.

ها که با سرودی کشیدند. آنا را میههای مهیبشان انتظار آنسو نیروهای ویژه با سلاحکه در آندرحالی

سوی مرگ برای صدا بهپیوسته بود و یکهمهای رقصانشان بهکه سایه رفتند. آنانپیش میهمانند به

 تاختند.آزادی می

بود. او اطمینان داشت که شد که باید در جبهه شورشیان میدر میان سربازان مسلح مردی دیده می

ها همدمی و به همین جهت به دشمنانش پیوسته و از بیچارگانی که سالپیروزی با قدرتمندان است 

جز تنهایی و مرگ نداشتند روی گردانده بود. او اکنون با چشمانی تحقیرآمیز به صفوف شورشیان 

ها که تنها قدمی با گور خود فاصله داشتند. برای هیلس خدمت به لرد سعادتی بس نگریست. آنمی

انسانی با هزاران دست توان بود. آیا شورشیان گروهی ابله نبودند؟ جانداران زیرا وی  بزرگ بود؛

 متحرکی که گمان بشریت بر سرشان زده بود!

 آور بود؛شد سخت و تأسفیورش بر ساختمان بزرگ، جایی که محل تولد دوم شورشیان محسوب می

 رحمانه کشت!باید بیاما این مأموران نجات نیز عاملان دشمن بودند و دست یاران دشمن را 

همه در این لحظات شورشیان در مقابل ساختمان گرد آمدند. والنت شمشیر خود را بالا برد، چشمان 

اما ناگاه ... صدایی شورشیان را به وحشت  متوجه او بود تا با فرود شمشیر حمله نهایی آغاز شود؛

شورشیان ناباورانه خود را در دام  ای بعدو لحظه رسید؛انداخت. این صداها از همه سو به گوش می

 مرگباری دیدند.
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زده بودند و سپس صدایی از داخل ها حلقهنیروهای ویژه از تاریکی شب کمک گرفته و به دور آن

عام شما هایشان برای قتلساختمان نجات در فضا پیچید: شما محاصره هستید. نیروهای ویژه با سلاح

 ید.اند. عاقل باشید و تسلیم شوآماده

 اما صدایی از میان شورشیان برخاست: هرگز!

ور شدند. از ساختمان فرمان آتش داده شد و سوی ساختمان حملهشورشیان هورا کشیدند و به

باک ها بر آن جمعیت بیازآن از هر سو رگبارهای گلولهها نشانه رفت و پسسوی آنهای آتشین بهسلاح

 باریدن گرفت.

 یک غرق در خون کردند ...بهکارگران را یک رحمانه تمامیها بیسلاح

خواهانه ستیز مدت زیادی طول نکشید و سپس از میان دود، انفجار و خون، آخرین فریادهای آزادی

 های داغ خاموش شد و دوباره سکوتی ترسناک بر آن شهر تاریک چیره شد!هم با مهمانی سرب

شاهد بود. همه مرده بودند و فقط نظامیان هیلس از پنجره ساختمان تمام این کشتار خونین را 

هم شد با تلی از اجساد که ظرف چند ثانیه بر رویها دیده مینور اتومبیلهای کمپوش و چراغسیاه

 شده بودند.انباشته

و پایان این جنگ نابرابر تنها سکوتی بود چون هیولایی آن فضای دردآلود را بلعیده بود. توگویی هیچ 

 داده است و هیچ انسانی به خون نغلتیده است!ای رخ نحادثه

باخیانت هیلس نیمی از کارگران معدن مرده بودند و اندیشید که دیگر از زجر کشیدن در معدن میان 

 یافته است.مردگان نجات
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او بااحتیاط دوباره به کنار پنجره آمد. در آن اتاق تاریک به ناگاه چهره یکایک دوستانش که اکنون با 

قدر رؤیایی بود که همه این تفکرات را های دشمن آناما وعده ی مرده بودند در نظرش آمد؛رذالت و

کند و او را به های شیطان قلب انسان را به از انسانیت خالی میسرعت در حصاری کشید. وعدهبه

 کند.احساس بدل میماشینی بی

بازوان ارواح بودند که گلویش  کرد. شاید اینسپس هیلس بر روی تخت درازکشید. احساس خفگی می

سوی پنجره چرخاند. در تاریکی محض سایه انسانی فشردند و آنگاه سرش را بهرا هرلحظه بیشتر می

یافته بود. هیلس رویش را برگرداند تا شبح ترسناکی که خلوتش را از روشنایی بیرون بر درون اتاق راه

چال انداخت گاه برد و در سیاهچگونه هاور را به شکنجهبر هم زده بود ازنظرش محو شود. با یاد آورد که 

چال چه خبر از سرنوشتش در آن سیاهتا چندین روز بعد نوبت به اعدام دردناک او رسد و حال او بی

گذاشت انگشتان بریده اسیران را دیده بود گاه قدم میکه هیلس بر راهروی شکنجهکرد؟ هنگامیمی

ها ینی را که بر دارهایی آویخته شده بودند و سپس از یادآوری این صحنهطرف تر اجساد خونو کمی آن

 به لرزه درآمد. آیا اعتماد به چنین جلادانی خودکشی نبود؟

شده بود، حس شدت تنگدید. گلویش بهای مخوف را میاو دوباره به پنجره نظر انداخت. اکنون چهره

 شود.افت که این انتقام ارواح است که بر روی او اجرا میدرد! دریآرام میای گردنش را آرامکرد که اره

3 

 افق

 قسمت اول
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شد بقایای اجساد والک فورد به همراه کارگران به انتهای تونل مخفی رسیدند. جایی که هنوز می

رفتند. نور باریکی از شکاف کم رو به فروپاشی میهایش دید اجسادی که کمفداکاران را میان سنگ

آرامی دریچه را گشود ... نور اتاق چشمان آنان را به یافته بود. والک فورد بهبر داخل راهدریچه تونل 

 درد آورد.

آرامی بالا رفته و دریچه را پشت سرشان بستند. اکنون در اتاقی قرار داشتند که انبوهی از ها بهآن

ارها توسط آن به شهر مخفی شد. این راه همان راهی بود که بکنری بهای قدیمی در آنجا یافت میسلاح

های فرعی و مخفی دیگر را های تودرتو کسی قادر نبود راهاما در آن تاریکی و میان راه بازگشته بود؛

هم  هم چنان ازنظر بکنری مخفی مانده بود و برای کارگرانتشخیص دهد! بنابراین راه مخفی کارگران 

 سوی زمین کاملًا پنهان بود!راه نجات، راه به

 الک فورد گفت: چرا کسی به استقبال ما نیامده است؟و

 لزومی ندارد، زیرا تمام ساختمان اکنون در دستان شورشیان است! -

 ها منتظر ما هستند.بله بهتر است برویم، آن -

سوی دررفتند و در را گشودند. مقابلشان راهرویی بلند قرار داشت که سپس همگی با شادی به

درخشید. هایی از طلا بر سقف بلورینش میرنوری تزئین شده بود و مجسمههای پقدم با چراغبهقدم

باور کننده و غیرقابلهایی تا بدین حد خیرهها سیاهی و تاریکی را دیده بودند زیباییکه سال برای آنان

 بود.
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و مقابلشان هایی را در راهرآرامی حرکت کردند و پس از مدتی صدای گامها بهراهرو کاملاً خالی بود. آن

ها با تعجب از خود کرد. آنکه زیر لب آوازی را زمزمه میشد درحالیشنیدند. دختر جوانی نزدیک می

 پرسیدند پس شورشیان کجا هستند؟

آمد که ناگاه والک های نرمی جلو میهای طلایی چون فرشتگان زیبا شده بود. او با قدمدختر بالباس

 فورد و افرادش مقابلش ظاهر شدند!

که شوکه شده بود برجایش میخکوب شد ... و قبل از آنکه چشمان دختر از وحشت خیره ماند و درحالی

که از ترس سست شده بود با صدای لرزانی های آنان به رویش نشانه رفت. او درحالیحرکتی کند سلاح

 گفت: شما کی هستید؟

 اند؟ستگیر نکردههمه را دوالک فورد پرسید: کارگران کجا هستند؟ مگر شورشیان 

 .شدند عامقتلشما شکست خوردید. همه دختر ناامیدانه گفت: 

 اش را روی صورت او گرفت و فریاد زد: غیرممکن است!شد باخشم اسلحهوالک فورد که باورش نمی

 کنم.دختر ملتمسانه گفت: مرا نکشید، خواهش می

یاس اسلحه را پایین برد و با لحن سردی حاصل بوده است با والک فورد که دریافت همه تلاششان بی

 چیز یک رؤیا بود؟گفت: پس همه

 دختر نفس راحتی کشید. گفت: همه آنچه اتفاق افتاد خواهم گفت.
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پریده بود به دیوار تکیه داد و آرام گفت: دوستان اش رنگخوابی چهرهکه از ضعف و بیو سپس درحالی

دانم که از ما کشته شدند. از این بابت متأسفم. میشما در یک محاصره درست مقابل ساختمان ما 

 رحم اسیر لرد هستیم.پرستاران متنفرید اما ما هم در این شهر بی

منتظرشان نبود؟ یعنی کس در ساختمان یعنی هیچ نفر با درماندگی یکدیگر را نگاه کردند؛ 6و آن 

 ای که آرزویشان بود توهم و خیالی بیش نبود؟پیروزی

 ها را محاصره کردند؟پرسید: چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چگونه آن والک فورد

دانستند که به ساختمان نجات حمله دانستند که شما قصد شورش دارید. حتی میها میآن -

 خواهید کرد.

 دانی او کیست؟شک کسی به ما خیانت کرده است. تو میپس بی -

جا هستند. ها همهشناسد. آند را نمیکس جاسوسان لرانتظار نداشته باشید که من بدانم. هیچ -

 هم جا!

یکی از کارگران جلو آمد و اسلحه را بر سینه دختر نهاد و گفت: همه شما دشمنان ما هستید. تو هم 

 یکی از جاسوسانی.

ای جز کمک ام چارهام و حالا که اسیرتان شدهدختر ناراحت گفت: باور کنید من هم در حسرت آزادی

 به شما ندارم.

بردار ای به روی تو نشانه رود آیا نباید فرمانکه اسلحهای جز این داشت؟ وقتیراستی آیا چارهبهو 

 باشی؟
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ها سپس کارگران با نومیدی به دنبال دختر راه افتادند. او مقابل یکی از درها ایستاد و با تردید به آن

را به سویش گرفت و با اشاره به او نگاه کرد و پرسید: آیا شما ما را نخواهد کشت؟ والک فورد اسلحه 

 فرمان داد تا در را باز کند.

و دختر با ناچاری آن را گشود. کارگران به داخل پریدند، چندین مأمور نجات در آن اتاق روی 

ها مرد شده بود. دو تن از آنهای بازی مقابلشان روی میز پخشهای خود نشسته بودند و ورقصندلی

 ک فورد و افرادش با وحشت از جا پریدند.بودند که با ورود وال

 و والک فورد با اسلحه آماده شلیک فریاد زد: اگر حرکتی کنید کشته خواهید شد.

ای بعد همگی با دیدند با ترس برجایشان نشستند و لحظههای تفنگ را مقابلشان میآن دو که لوله

 زده دستانشان را بالای سر بردند.چشمان حیرت

 اید؟زدگی پرسید: شما چگونه زنده ماندهپرستار با بهت یکی از دختران

 کرد گفت: ما شبح هستیم!ها را برای بستن مأموران نجات آماده میآرامی طنابتامسون که به

قدرتمندش را بر دهان او دختر با وحشت جیغ زد و کمک خواست. تامسون به سویش دوید و دستان 

 کنم.ات میتکهو گفت: اگر بار دیگر سروصدایی بکنی تکهقرارداد و چاقویی را نیز بر گلویش 

فشرد و چشمان دختر از درد و وحشت پر از اشک شدت میدستان ستبر تامسون دهان دختر را به

شده بود تا آن حد که وقتی تامسون دستانش را برداشت سر دختر به عقب افتاد و در میان بازوان او 

 هوش شد.بی
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سوی تامسون حمله کرد. تامسون از تهاجم او بر از میان پرستاران برخاست و بهبه ناگاه مرد جوانی 

فشرد. والک فورد و دو نفر از کارگران سعی کردند های مرد گلویش را میکه پنجهزمین افتاد درحالی

 ای نداشت.را از تامسون جدا کنند اما فایده تا او

و مرد که پشتش خونین بود با ناله ضعیفی روی باره صدای شلیک اسلحه در اتاق پیچید یککه به

 خاست.برمی که از تفنگ اشتریس هم چنان دودتامسون افتاد. او مرده بود. درحالی

 والک فورد باخشم گفت: چرا شلیک کردی؟

 مرد.او باید می -

 اش را بر روی میز بزرگ انداخت و خطاب به اسیران گفت: تاکنون زمانو سپس با تمام قدرت اسلحه

 تان بود و حال باید گریه کنید. التماس کنید. ترسوها، اگر جرئت دارید نفس بکشید.شادی

سوی مرد دوم هجوم برد و موهایش را در دستانش گرفت و گفت: چرا مانند او که آکنده از خشم بود به

 کنی؟دوستت فداکاری نمی

ای کشاند و کند، او را به گوشه کنترل اشتریس را دید کوشید تا آرامشوالک فورد که خشم غیرقابل

 خواهی با این سروصداها همه ما را به کشتن دهی؟گفت: کافی است، می

که سراپایش با خون مرد رنگین شده بود و سپس او را دو نفر تامسون را از زمین بلند کردند، درحالی

 ای نشاندند.بر صندلی

 ا بود فرار کرده است!که ناگاه ویلی با وحشت گفت: فرمانده، دختری که با م

 والک فورد با نگرانی تکرار کرد: فرار کرده است؟
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 بله حال دیگران را از وجود ما در اینجا باخبر خواهد کرد. -

تواند زیاد دور شده باشد. والک فورد مشتش را بر میز کوبید. گفت: ویلی و جورج، به دنبالش بروید. نمی

 ش.باید دستگیرش کنید و اگر لازم بود بکشید

سوی دررفت و آن را قفل کرد و اسرا را شمرد. جورج و ویلی باعجله از اتاق خارج شدند. والک فورد به

 نفر بود. 9تعدادشان 

در آن حال تامسون به هوش آمد. اشتریس از جایش برخاست و به والک فورد گفت: آیا نباید این 

 ترسوها را بکشیم؟

 نه. -

 ولی چرا؟ -

 رار باشد کسی بمیرد او را تحویل تو خواهم داد.بهتر است آرام باشی، اگر ق -

 ای نشست.اش را برداشت و در گوشهاشتریس با این وعده کمی آرام شد، اسلحه

که انباشته از دشمنان بود نیاز به وجود اسرا داشتند و این اسرا  والک فورد و افرادش در آن ساختمان

 ردند؟کها کمک میبایست به آندر ازای جانشان آیا نمی

ها نه برای جنگ بود و نه والک فورد اندیشید که این دختران چه کمکی به او خواهند کرد؟ طبیعت آن

زد. ها تمنای رحم موج میتک آنان خیره شد. چشمانی که در آنبرای خشونت. او به چشمان تک

اکنون در اسارتش  ها کهشد. آنچشمانی که از وراء آن، از میان قطرات اشک میل به زندگی خوانده می

 اندیشیدند.بودند و جز به زنده ماندن نمی
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ای جا بکشد. اندیشید که زندگی چه معنای پوچی دارد، هستیها را در همینتوانست همه آنو او می

 یابد.که با یک اشاره انگشت بر اسلحه پایان می

است و بار دیگر کنجکاوانه به های دیگر را در حصار کشیده و با خود گفت که او هم برای زندگی هستی

داشتنی بودند. چشمانی که های کوچک که جذاب و دوستچشمان اسرا نظر دوخت. بر این افق

که با دستان بسته در مقابل  های ناتواناین انساناما شکنجه  توانست بااراده او بسته شود؛می

 ه کشتنشان نیست.های آنان بودند برای او غیرممکن بود و حس کرد که قادر بتفنگ

ای ایستاد و به دیوار تکیه شده بود. پس لحظهدوید. نفسش تنگ... دختر جوان باعجله در راهرو می

 شد و این بار کسی نبود تا نجاتش دهد.آمد قطعاً کشته میها درمیداد. اگر دوباره به اسارت آن

ها بود زیرا تا زمانی که با آن نی کرد؛اما از سویی هم احساس پشیما درنگ فرار کند؛و ناچار بود تا بی

توانست دار کرده بود و دیگر نمیها را خدشهاما اکنون با فرارش اعتماد آن باشد؛ توانست در امانمی

 انتظار ترحمی داشته باشد.

او از فکر اینکه به چنگشان بیفتد دچار هراس شدیدی شد. نفس بلندی کشید و دوباره به دویدن ادامه 

 خندیدند در نظرش مجسم شد.های او میکه بر التماس های آنانرهداد. چه

دانست که ساختمان از وجود هایی را شنید. آیا این صدا از پشت سرش بود؟ او میکه ناگاه صدای قدم

توانست از جانب شورشیان باشد. او با درماندگی ها تنها مینیروهای لرد خالی است پس این صدای قدم

شدند و او هنوز تا درب خروجی ساختمان راه زیادی در پیش فرا داد. دو نفر نزدیک می ایستاد و گوش

 ها آمدند، حال چه باید بکنم؟داشت. او با وحشت زمزمه کرد: آن
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دانست ها مخفی شد. باآنکه میدرنگ درون یکی از اتاقدید برای راه دیر شده است بیدختر که می

کرد. او به دیوار چسبید و در بودن او را وادار به تقلا میبرای زندهمرگش نزدیک است اما حسی عجیب 

 تاریکی و سکوت فرورفت.

شده بود و ها به سراغ اتاقی آمدند که او در آنجا پنهانیک اتاقبههای لرزان پس از بررسی یکسایه

 سرانجام مقابل در ایستادند.

ا پاسخی داده نشد. ناگاه دستگیره درحرکت دختر چندین مرتبه با مرکز فرماندهی تماس گرفت، ام

 ازآن جورج و ویلی به داخل آمدند و چراغ اتاق را روشن کردند.کرد و پس

 ها چاقویی در دست داشتند.دختر با وحشت بر جای خود میخکوب شد. هردوی آن

 جورج با دیدن او نیشخندی زد و گفت: بالاخره پیدایت کردیم.

 توانی فریاد بزن.حال هر چه می ویلی در را بست و سپس گفت:

دختر که قلبش به تپش افتاده بود به گریه افتاد و با صدای لرزانی گفت: من ترسیده بودم و برای همین 

 کنم به من رحم کنید.فرار کردم. خواهش می

 کرد. چرا همه شما از ما متنفرید؟جورج باخشم گفت: فرار کمکی به تو نمی

 کنید؟گرفت و ادامه داد: چرا به ما کمک نمیسختی او یقه دختر را به

 ویلی جورج را آرام کرد و گفت: نباید وقت را تلف کنیم.

 دختر با ترس به او نگاه کرد. ویلی مقابلش ایستاد و گفت: تو سزاوار مرگی.
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که چشمانش بر چهره و با حرکتی سریع چاقو را در شکم دختر فروبرد. دختر ناله بلندی کرد و درحالی

 که خونش بر دستان و چاقوی ویلی ریخته بود.و خیره مانده بود مقابل پاهایش بر زمین افتاد. درحالیا

 جورج با وحشت گفت: تو او را کشتی.

 مرد.او باید می -

 جورج جسد دختر را برگرداند. او مرده بود!

کرد با ازش میازآن ویلی با خونسردی اتاق را ترک کرد و جورج که موهای ابریشمی دختر را نوپس

 شدیم. خیلی زود.کردی. ما همه باهم آزاد میتأسف گفت: تو نباید فرار می

 آلود خارج شد.و آنگاه برخاست و از اتاق خون

سرعت در دل تاریکی و سکوت اتاق بلعیده شد. هایش میان دیوارها پیچید و بهبد نبال آن صدای گام

 خزید خیره مانده بود.ه از شکاف در به درون میکه چشمان دختر هنوز به اندک نوری کدرحالی

 قسمت دوم

 فراسوی باد

بیند. آنکه برای تیرباران اش را در حصار حلقه طناب میشود هستیسوی چوبه دار برده میآنکه به))

ای شود هستیهای تفنگ و آنکه برای گردن زنی برده میاش را در حصار لولهشود هستیبرده می

 ((یک بهتر است؟همه، به باریکی لبه گیوتین دارد. کدامتر از تنگ
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ای بعد چال گذاردند و لحظهزودی دو نفر برای بردن هاور قدم بر سیاهزمان اعدام نزدیک شده بود. به

 سوی مرگ همراهی کردند.او را در راهروی طولانی به

های قدم صحنهبهکرد. قدممیهای خونین را نگاه در آن لحظات تلخ هاور دیوارهای سنگی و زندان

آمیخته و روزنه رحمانه دژخیمان درهمهای بیشد. صدای فریادهای اسیران با خندهخراشی دیده میدل

گاه ترسناک، دختران و پسران کرد. در آن شکنجهتر میامید، امید به رهایی را برای محکومین تنگ

 زیادی اسیر بودند.

شد. هاور دریافت که این کرد شنیده میهای اسرا را خرد میاستخوان ها کهکمی جلوتر صدای تازیانه

هایی اسیر های ناتوان در دستان گرگمکان خونین برای جلادان چون تفریحگاهی است. این انسان

 درید.ای از بدنشان را میگوشهبودند که هر یک

م چیده شده بودند. این جلادان برای ای دیگر نگاه کرد. سرهای بریده در کنار ههاور به گوشهو آنگاه 

بخش دادند. آنانی که رنگ خون برایشان زیبا و لذتبریدن سرهای محکومان با یکدیگر مسابقه می

 بود.

بردند و سپس او را در اتاق کشان میشد دختری را کشانسوی محل اعدام برده میاز کنار هاور که به

 بریدن سر انداختند!

شود. او ناباورانه سست و لرزان است و تنها با نیروی مأموران به جلو برده می هاور حس کرد که بدنش

 آنکه بداند که چه جرمی مرتکب شده است؟شود؟ بیراستی برای اعدام برده میاز خود پرسید آیا به

پاشیدند. در هایی از چهارسو بر زمین اعدام نور میای بعد به فضای بازی قدم گذاشتند. چراغلحظه

 صار دیوارهایی بلند سه تن دیگر نیز به همراه او برای اعدام ایستاده بودند.ح
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ها خیره شد. اولین نفر محکم و استوار ایستاده بود، بدون ترس و وحشت. این صفات هاور به چهره آن

ها ضعیف و لرزان گشته انگیزد. دومین محکوم دختری بود که به سبب شکنجهخشم دژخیمان را برمی

هایش را بر هم لرزید و از وحشت دندانشدت میفشرد. بدنش بهو انگشتان ظریفش را در هم میبود. ا

چکید برای هاور غمناک و دردآلود ها میسائید. آثار کوبش میخ در دستانش و خون شدیدی که از آنمی

 بود.

رفت. او حس کرد که قبل از آنکه هاور سومین محکوم را ببیند به جلو برده شد و در کنار آنان قرار گ

ای تازه داشت. او اکنون به چشم یک ها برایش جلوهبدنش سرد و منجمد است. اینک تمام صحنه

اما درهرحال مرگ بهتر  دانست که برای چه باید بمیرد؛نگریست. نمیبه مرگ به این مناظر میمحکوم

 از شکنجه شدن بود.

 شد؟ها اعدام مییک از آنه انداخت. او با کدامهاور به چوبه دار، گیوتین خونین و جوخه آتش نگا

توان تصور کرد که در آن لحظات بست. نمیسپس به خود آمد، مأموری دستان او را با طناب محکمی می

 شود.های تیز مرگ بسته میکه دستانشان در مقابل پنجهکشند. هنگامیمحکومان تا چه اندازه زجر می

ها درخشش ستارگان در افق نگاه کرد و توانست از فراسوی سیاهیدر آن حال هاور به بالای سرش 

اما  توانست صورتش را لمس کند ستارگان نیز در دسترسش بودند؛گونه که میآسمان را ببیند. همان

 صد افسوس که دستانش بسته بود!

دارد. او میاش حس کرد. حالات زودگذر انسان را به تفکر واای کوتاه وزش باد را بر گونهاو لحظه

 رود؟اندیشید که این باد به کجا میهم
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و سپس بر فراسوی باد نظر دوخت، به آنجا که در وراء آن دیوارهای بلند بود. محکومان در لحظات آخر 

 ها از نیروی مردگان برخوردارند.ها قادرند به اعماق آن بنگرند، چراکه آناز فراسوی سیاهی

های تفنگ مقابلش بود. قبل از آنکه او را به ستونی بسته بودند و لوله او به محکوم اول نگاهی انداخت،

ای بعد جسد خونین جوان به جلو متمایل شد. برای چنین ها شلیک شد و لحظهفرصتی داده شود گلوله

 اند.ساز و حیاتیها سرنوشتافرادی حتی ثانیه

کومان دیگر گذراندند. دستان سپس نوبت به محکوم دوم رسید. دختر زیبا را آرام از کنار مح

 رفت.سوی نیستی میاجبار بهآلودش بسته بود و بهخون

ها به لرزید. او را نیز در مقابل جوخه آتش بردند. سلاحفشرد و لبانش میبغض شدیدی گلویش را می

سویش نشانه رفتند. دختر چشمان زیبایش را بست و نفس عمیقی کشید. باید پیکرش را برای 

 کرد.ای حریص جوخه مهیا میهگلوله

آلود شد. ها در فضا طنین انداخت و پیکر دختر خونصدای گلوله ازآن فرمان داده شد. بازهمو پس

ای بود های دستان ظریفش آخرین صحنهای بعد از کنار محکومان گذراندند. زخمجسد او را نیز لحظه

 اندک جسدش دور شد.که نظر هاور را جلب کرد و اندک

 نوبت به نفر سوم رسید ...

هایی منظم آنجا ای به فرمانده جوخه داد و به دنبال آن بافرمان او جوخه با گاماما به ناگاه مأموری نامه

ها را فقط برای تماشای اعدام سوی دالان برده شدند. گویا آنرا ترک کرد. هاور و بقیه محکومین به

 آورده بودند!

 شدند؟حال به کجا برده می



 محمد علی قجه 102
  

 قسمت سوم

 مدد شانس

های طلا را خورد که بر صندلی لمیده بود. او سکهدر قصر زیبا کنار صفحه شطرنج، شبحی به چسم می

 کرد.ها قبل مرتباً تکرار میچید. عملی که از سالهم میبر روی

شک! بیاین شبح مانند ارواح ترسناک و خوف انگیز بود. آیا روح پلید واتسون نیز تا این حد تیره بود؟ 

 شده بود واتسون بود!زیرا آن شبح که در تاریکی اتاق طلایی غرق

هایی های قصر روشن بودند و فقط اتاق ارباب در خاموشی فرورفته بود. او سکهمانند همیشه همه اتاق

را که قلبش را از ضربه خنجر نجات بخشیده بود در میان دستانش لمس کرد. اندیشه انتقام از روباه 

ا داشت. کسی که منافعش سخت درخطر بود و این بار نوبت او بود که تصمیم به نابودی بکنری مکاری ر

 بگیرد.

کرد که دیگر پایان کار است اما دقایقی بعد در نور ماهتاب ای که کاردها بر او اصابت کرد گمان میلحظه

شد. که به سویش خم میای بلند بر او سایه افکند و آخرین تصویری که دید رقص شنل مردی بود سایه

که چشمانش را گشود در زیرا هنگامی دانست که چه مدتی در نزد آن مرد ناشناس بوده است؛نمی

تر را به قصرش بود. بدون آنکه جراحتی را حس کند. آیا این مدد شانسش بود؟ مددی که افقی تازه

 جویی نیز وجود داشت.رویش گشود. در این افق تیره اینک حس انتقام

محافظ مسلح انداخت و  15های طلا را در مقابل طرف دررفت و وارد سالن شد. سکهاو برخاست و به

 خواهم به قصر بکنری بروید. سر او و اطرافیانش و هر که اسیر اوست برای من بیاورید.گفت: می
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دن بکنری های درخشان کاملاً راضی شده بودند باعجله بیرون دویدند. نبوآن مردان جلاد که با سکه

 کرد.در قصرش نفوذپذیری آن را آسان می

 ام و حال او مرده است.واتسون لبخندی زد و با خود گفت: من زنده

ای کوچک کشید که با اشارهای را میباید انتظار لحظهاو به محافظان خود اطمینان کامل داشت. حال می

 بکنری را به درک واصل کند.

زدند. برای آنان فرمان او به هر عملی دست میه از نوکرانی بود که بهقصر واتسون برخلاف قبل انباشت

 کشتن کاری ساده بود.

که سخن از انتقام شدند. هنگامیهایشان به قصر بکنری نزدیک میدر همین لحظات مأموران با اتومبیل

 است همگان در معرض خطرند.

4 

 اول گام

رفتار جلادان ملایم شده بود و او با اختیار خود به جلو شد. هاور در راهرویی عجیب به جلو برده می

 کرد.تر میلحظه سریعبههایش را لحظهرفت. او چنان کنجکاو شده بود که گاممی

شد. عمارت ای از آن قصری بزرگ و زیبا دیده میمدتی بعد به فضایی بازرسید، جایی که در گوشه

سوی رسید. آن قصر لرد بود. او بهرممکن به نظر میرؤیایی که وجودش در آن شهر تاریک و مرده غی

 درب طلایی برده شد.



 محمد علی قجه 104
  

های کثیف و چهره زخمی چگونه اجازه ورود خواهد داشت؟ یعنی قادران هاور اندیشید که با آن لباس

 اند؟تا این حد بخشنده

همواره  فروشید. سازه دست بشرقصر عظیم و زراندود با سینه ستبر بر آن مورچگان کوچک فخر می

 فروشد!بر او فخر می

ها را تماشا های زیبا و شنلی بلند ایستاده بود و نزدیک شدن آندر بالای برج عظیم قصر مردی بالباس

 اند.ها از کجا آمدهدانست که آناهمیت به قدم زدن ادامه داد. گویی او هم میازآن بیکرد و پسمی

ها مقابل درب ورود ای بعد آنفوذناپذیر کرده بود. لحظهدیوارهای بلند قصر آن را چون دژی بزرگ و ن

او یکی از محافظان قصر  آرامی بر در کوبید و سپس دریچه کوچکی گشوده شد.ایستادند. نگهبان به

ای بعد در با فرمانش گشوده بود. نگهبان نامه را تسلیم او کرد. مرد نگاهی به نامه و هاور انداخت و لحظه

 شد!

ای که او را از مکان اعدام به قصر باشکوه لرد کشانده ی در اندیشه محتوای نامه بود. نامههاور با شگفت

 سوی شکوه و جلال!بود! از مرگ به

 او پس از نگهبان داخل شد و سپس همه در مقابل هاور تعظیم کردند!

شما هستند. های زربافتی را به او تقدیم کرد و گفت: جناب لرد منتظر جوانی به سویش آمد و لباس

 همراه من بیایید.

های پاره را درآورد و در کمال ناباوری جامه تازه، خرقه زیبای هاور با کمک چندین خدمه لباس

 شاهزادگان را بر تن کرد.
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هایی نامنظم و پرتردید به همراه مشاور لرد به نزد شاه حرکت کرد. داخل قصر بزرگ از بیرونش او با قدم

نظیر بود. گویی این عمارت های هنرمندانه و بیطلا اندود و انباشته از حکاکی جاتر بود، همهباشکوه

 اند.بهشتی را فرشتگان بناکرده

پس از طی راهرویی طولانی و عظیم آنان وارد سالنی زیبا شدند. در انتهای سالن تختی باشکوه دیده 

بر سر داشت. او چون خدایی  ای بر آن نشسته بود و تاجی از طلای درخشانچهرهشد که مرد خوشمی

 باعظمت بود. سپس آن دو مقابلش ایستادند و با اشاره مرد هاور تعظیم کرد.

 شانس هستی.راستی خوشگویم. تو بهآمد میگفت: ورودت را به قصرم خوشلرد با لحن آرامی 

 خواهم تو را بیشتر بشناسم.تر بیا، میو سپس ادامه داد: نزدیک

شد. آیا در تر میاش نزدیکرا به جلو گذاشت. او اکنون با هر قدم به سرنوشت تازه هاهاور اولین گام

 رؤیا بود؟ اما هیچ رؤیایی بدین حد شیرین نیست!

به اعدام با سربازانی که محکوم 6ای کرد و در پست سر هاور گشوده شد و لرد به محافظان اشاره

جوانانی بودند که تا لحظاتی پیش در چند قدمی مرگ ها هایی بر دست داشتند وارد شدند. آنسرنیزه

 ای مقابلشان بود!بودند و اکنون شاهزاده

 ها هدایایی از طرف من برای تو هستند.لرد خطاب به هاور گفت: این

 هاور بودند! ها اکنون بندگانبخت نظری انداخت. آنهای نگونزده به آن انسانهاور حیرت

ازآن ها برو. اینان باید در برابر تو زانو زنند و دستت را ببوسند. پسسوی آنبهلرد لبخندی زد و گفت: 

 ها خواهی بود.تو صاحب آن
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شک پلیدی فرمانروای مطلق خواهد هاور اندیشید که باید شانس خود را بیازماید. در چنین لحظاتی بی

 خواستی!بود و فراموش خواهی کرد که چه بودی و چه می

ها رفت و دستش را مقابل اولین محکوم برد. او تاکنون تنها ظلم دیده بود و اکنون حس سوی آناو به

ای که این بخش است، بوسهزودی دریافت که تا چه حد لذتداد. بهستمگری را در نهادش پرورش می

 زنند.جوانان بر دستش می

 تاریکی به ورود

 شودمی گذارده سیاهی قلمرو در که گامی با

او صورتش را برگرداند! آیا  اما بوسید؛بایست دست هاور را میبت به دختری بود که او هم میاین بار نو

 شرمی نیست؟مخالفت باخدایان بی

اش نهاد و گفت: او را وادار کن تا تو را بپرستد. سوی هاور آمد. دست بر شانه شاهزادهشاه برخاست و به

 شوند.همیشه چنین بندگان سرکشی یافت می

اما دختر بازهم  باز موهای دختر را گرفته و او را وادار کردند تا بر دست شاهزاده جوان بوسه بزند؛دو سر

 سرپیچی کرد. لرد دستش را بر شانه هاور فشرد و در گوشش زمزمه کرد: وادارش کن!

. مجبورش ترسدلرد با دستش سر دختر را بالا گرفت و ادامه داد: به او نگاه کن، او مانند آهویی از تو می

 کن.

 شاهزاده به خشم آمد و خطاب به دختر فریاد زد: ببوس.
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ازآن دستش را بر گلوی دختر فشرد. خشم وجودش را مسخ کرده بود. چاقویی را که در کنار پس

 اش بود از جلد درآورد و آن را بر گلوی دختر نهاد و فریاد زد: اطاعت کن.خرقه

ازآن دختر مقابل پای شاهزاده بر زمین کوتاه گذشت و پس ایو دختر همچنان سکوت کرده بود. لحظه

 گناه را کشته بود.افتاد. او مرده بود! هاور چاقوی خونین در دستش را بر زمین انداخت. او یک انسان بی

 ای!راستی یک شاهزادهو در آن در کمال ناباوری صدای لرد را شنید: این درسی برای بقیه است. تو به

 گفت: من او را کشتم!هاور با وحشت 

آلود دختر ها با وحشت به پیکر خوناو به بیچارگانی که زانوزده بودند نگاه انداخت. چشمان آن

 شده بود. دختری از میان آنان با دستش صورتش را گرفت و از اعماق قلبش گریست.دوخته

گذارد کاملًا ایان میاین شاهزاده جوان اکنون به جلادی مبدل شده بود. انسانی که قدم بر کاخ خد

 شود.دگرگون می

کند و او را به مرز در آن لحظات هاور دریافت که خشم روح پلیدی است که در کالبد انسان رسوخ می

بار واردشده بود. این راهی است که بازگشتی ندارد. کشد. حال او نیز در این دایره خونتاریکی می

 کرد؟اکنون هاور چه باید می

ای که گلویش را بریده بود نگاهی انداخت و بر خود لرزید. این دستان او ی به دختر بیچارهاو با ناباور

نبود که چنین کرده بودند. او چنین قدرتی نداشت. دریافت که روح پلیدی که در ضمیرش رسوخ کرده 

 بود چنین کرده است!
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هاور ها و دستان ختر بر لباسچند نگهبان پیکر خونین دختر را برداشته و به بیرون بردند. خون سرخ د

 کرد.پاشیده بود و روح پاکش را ستایش می

 آیا بهتر نبود که هاور را برای همیشه شاهزاده جنایتکار دورانت مور بنامند؟

سوی اتاقش راهنمایی کرد و بندگان ازآن وزیر اعظم شاهزاده را که هنوز از مرگ دختر شوکه بود بهپس

 متناسب با سرور جوانشان پیدا کنند.ای او را بردند تا چهره

اش نشسته ساعاتی گذشت و شاهزاده جوان، هاور همانی که افکارش واژگون شده بود بر تخت طلایی

 دانست که به چه علت یک شاهزاده شده است.ای ژرف فرورفته بود. او هنوز نمیو در اندیشه

جوان متعلق به  5شد و وزیر اعظم  که در همین لحظات در طلایی اتاق به صدا درآمد. در گشوده

زیرا بردگان  هایی فاخر بر تن داشتند؛ای زیبا و لباسها اکنون چهرهشاهزاده را به حضورش آورد. آن

ها وسایلی را بر روی میز چیدند و سپس دختری مقابل درباری باید چون پادشاهان زیبا باشند. آن

اند به ر من، این نامه پرنسس ژوران است. از شما خواستهای را جلو برد و گفت: سروشاهزاده آمد، نامه

 نزدشان بروید.

وجه متوجه نامه نبود. چهره زیبای دختر، سیمایی که تاکنون در عمرش ندیده بود هیچاما شاهزاده به

کشید. سرانجام شاهزاده نامه را با دستان او را محو خود کرد. دقایقی گذشت و دختر همچنان انتظار می

 شد که برده او چنین فرشته دلربایی باشد.انی برداشت. باورش نمیلرز

 خواهم او را مشاور من کنید.شاهزاده برخاست و سر دختر را بالا گرفت و سپس به وزیر اعظم گفت: می

 ازآن باراهنمایی سربازان به نزد پرنسس رفت.پس
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که در زد صدای لرد را شنید: بردند. هنگامی ونگار قصر به مقابل اتاقیاو را از میان راهروی زیبا و پرنقش

 داخل شوید.

آنگاه وارد اتاق طلایی شد. مقابلش دختر مو سیاه، مغرور ولی زیبایی را دید که دست بر گردن لرد 

 رحم را دوست داشته باشد؟تواند این بیانداخته بود. او با خود اندیشید چگونه چنین دختر جوانی می

انگیز ایستاده بود. لرد با پیکر و هراسدیگری شد. در کنار آن دو مردی غول اما هاور متوجه موضوع

 نگاه هراسناک شاهزاده موضوع را دریافت و آرام گفت: او بکنری است، دوست خوب من.

بکنری مقابل شاهزاده جوان تعظیم کرد و گفت: از آشنایی با شما خوشوقتم جناب شاهزاده. شما جوان 

ای شجاع و کنم که انتخاب جناب لرد کاملاً درست بوده است. ما به شاهزادهمیلایقی هستید. گمان 

 وفادار نیاز داشتیم.

و سپس با صدایی رسا ادامه داد: آنچه سبب شده است شمارا برای مشورت دعوت کنیم این بوده است 

اند را گرفتههایی ای از شورشیان گروگانآمده است. عدهکه در ساختمان مأموران نجات مشکلی پیش

عنوان شاهزاده برگزیده این توانند تمام تأسیسات را به دست بگیرند. آیا شما بهکنند که میو ادعا می

تواند سنجشی ها رودررو شوید؟ البته اجباری در این کار نیست ولی این میقصر حاضر هستید که با آن

 های شما باشد.برای توانمندی

هایی گرفت. همانبایست رودرروی کارگران قرار میام یکه خورد. او میشاهزاده از این دستور نابهنگ

توانست مخفیانه اما شاید این بار بخت به هاور رو کرده بود. می کردند؛شان ستیز میکه برای آزادی

زیرا  داد؛آنکه کسی به این موضوع پی برد. بله نباید این فرصت را از دست میها را فراری دهد بیآن
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دانست برده بود. او میشانه عرق ریخته و رنجبهها سخن به میان آمده بود شانها شورشیانی که از آناو ب

 که راه فرار در همین نزدیکی است.

 کار شود.بهها دستو حال زمان آن بود تا برای نجات آن

 لرد پرسید: آیا موافقی؟

 بله سرور من. -

 فرشتگان شکنجه

پیچیده و مشوش به اتاق خود بازگشت. او با پذیرفتن این مسئولیت در برابر دو ای شاهزاده در اندیشه

 دانست که آیا قادر خواهد بود راه درست را انتخاب کند؟توز قرارگرفته بود و نمیجبهه کینه

کس در آن اتاق زیبا نبود جز مشاورش، دختر جوانی که مانند او با این افکار درب اتاقش را گشود. هیچ

و درخشان بود، ابروان کشیده که چون رنگش که چون ابریشم نرم ایگان جذاب بود. موهای قهوهفرشت

ای رو به بهار و نهایتاً در آن سیمای رنگ و زیبا چون پنجرهدرید، چشمان عسلیخنجری دل را می

ن سحرانگیز لبان سرخ دختر، این غنچه شکرین شاهزاده را به هیجان آورده بود. در مقابل چنی

 آمدند.زانو درمیای مردان درنده نیز بهفرشته

آرامی درب را بست. شده است. او بههای پلید آکندهو سپس هاور حس کرد که وجودش از وسوسه

 اکنون با آن فرشته زیبا در آن اتاق بلورین تنها بود، دختر چون غزالی در چنگالش بود.

سوی در برگشت اما ناگاه در مقابل خود شاهزاده باشد بهآنکه متوجه او آرام جلو رفت. دختر بیاو آرام

 را دید. او با دستش مانع خروج دختر شد و گفت: بنشین.
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که سعی دختر عقب رفت و با ترس بر صندلی نشست. شاهزاده نیز بر صندلی کنار او نشست. درحالی

 ست؟ آیا من قدرتمندم؟پرسید: نظرت درباره من چیداشت خود را به دختر نزدیک کند با لحن نرمی 

و در آن حال آرام دست ظریف دختر را در دست گرفت. دختر با چشمانی که وحشت و حس ضعف از 

زد به شاهزاده نگاه کرد. سعی کرد دستش را آزاد کند اما سرورش دست او را حریصانه آن موج می

لای شد و از لابهسوی خود کشید. با این خشونت از زخم عمیق دست دختر خون شدیدی جاری به

 اما شاهزاده اهمیتی نداد. انگشتان شاهزاده بیرون ریخت؛

 کنم، قربان.دختر با لحنی ملتمسانه گفت: رهایم کنید، خواهش می

 شاهزاده پرسید: آیا مرا دوست داری؟

 که حق انتخاب ندارم.تر کرد. دختر پاسخ داد: چه بگویم درحالیسپس دختر را به خود نزدیک

 ...ولی تو  -

توانست اختیاری داشته باشد؟ پس چرا مقاومت راستی او حق انتخاب داشت؟ آیا یک برده میآیا به

 کرد؟می

اش را بر او تحمیل کند؟ اما از این اندیشه پلید بر خود لرزید. تواند خواستههاور اندیشید که آیا نمی

 ن دختری دیگر به عملی غیرانسانی.گناه و اکنون وادار کردچه بر سر او آمده بود؟ قتل یک دختر بی

گناه را به سبب اسارتش آزار دهد و شکنجه کند. او و سپس با خود اندیشید که نباید آن دختر بی

ها خون دختران را با آشامراستی با شاهزاده دورانت مور فاصله زیادی داشت. او قادر نبود چون خونبه

توانست بر وجدان او ه در بدنش رسوخ کرده بود نمیلذت بنوشد. او هنوز یک انسان بود. ابلیسی ک
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 گیرد؛دارد اندوه بیشتری قلبش را فرامیچیره شود. او حس کرد هر بار که گامی دیگر در سیاهی برمی

کرد چراکه رحمی است. او هم باید ترحم را در خود سرکوب میاما از خصوصیات شاهزادگان بی

 اشت.سوی جاه و مقام ندغیرازاین راهی به

اما نیروی سیاهی  کشیدند؛که دونیروی عظیم او را به دو سو میدرنگ از جا برخاست درحالیپس بی

تر بود و در این نبرد نیروی پاکی در برابرش ناتوان بود. شیطان درونش اکنون فرصت رشد بسیار قوی

سوی در دوید تا فرار ر بهپناه حمله برد. دختسوی دختر بیآشامی بهو بالندگی یافته بود. او چون خون

های دردناک سوی او دراز کرد ... که به ناگاه شلاقکند اما در کاملاً بسته بود. شاهزاده دستانش را به

که وجدانش او را از این حس شیطانی ژرف بیرون کشید. هاور دست بر صورتش گذاشت و درحالی

عمیق کشید و گفت: من هنوز یک انسانم های پلیدش را سرکوب کند چندین نفس کوشید تا اندیشهمی

 و تو در امانی.

او توانسته بود در مقابل شیطان مقاومت کند. لذت سرپیچی از شیاطین اندک اما جاودان است و در 

 عوض لذت شکنجه فرشتگان فراوان اما ناپایدار است.

رود. شیطان از این یدانست به کجا مو سپس شاهزاده با افکاری پریشان اتاقش را ترک کرد. حال نمی

 نافرمانی او سخت خشمگین بود.

5 

 اول قسمت

 سیاه ابرهای
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مأمور واتسون ساعاتی بود که در حوالی قصر بکنری میان درختان انبوه کمین کرده و در انتظار  15

 .مناسبی بودند زمان

هایشان را مأموران قلابها علامت داد، او سرگروه آن قاتلان بود و به دنبال آن پس از مدتی یکی از آن

 هایی که بر دیوارها آویخته بود بالا رفتند.بر دیوارهای بلند قصر انداختند و آنگاه از طناب قلاب

که ساعت قصر ظرف چند دقیقه همگی در سکوت و احتیاط کامل وارد باغ بزرگ قصر شدند. درحالی

سوی د. اینک زمان آن بود که بهرسینواخت و صدای آن تا بدان جا به گوش میشب را مینیمه 2

 ساختمان حمله برند.

کس جا را پرکرده بود. هیچها از میان درختان بر ساختمان عظیم نگاهی انداختند. خاموشی همهآن

 شب مورد هجوم قاتلان قرار گیرد.انتظار آن را نداشت که در این ساعت از نیمه

شده و هر بنای زیبا رهبری کرد و سپس همگی پخشسوی ای آنان را بهو بازهم سرگروهشان با اشاره

 ای به دیوارها تکیه دادند.یک در گوشه

ور شدند. ها حملههای تنومندی از همه سو به سویشان دویدند و به آنکه ناگاه از میان تاریکی سگ

ی سوهای عجیبشان را بهدام مرگباری پیش پایشان گسترده شده بود. مأموران با دستپاچگی سلاح

اما در این میان سه مأمور گرفتار  های آتشین گرفتند؛ها را به رگبار گلولهها نشانه رفته و آنسگ

 های تیزشان هلاک شدند.ها شدند و بلافاصله در زیر دندانسگ

تر به داخل ساختمان نفوذ کنند. براثر سروصداهای زیاد چندین سرگروه دستور داد تا هر چه سریع

تن  4ها مأموران واتسون تیراندازی کرده و آنان را که ح بیرون دویدند. ولی قبل از آنمأمور قصر با سلا

 بودند کشتند.
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سرعت به داخل قصر هجوم بردند و در را کاملاً بستند. اینک در بزرگ و طلایی قصر بازشده بود و آنان به

 زدند.کشان بر دربسته چنگ میها های وحشی نعرهسگ

وتابی عمارت با ترس شروع به بالا رفتن از پلکان بزرگ کردند. پلکانی که با پیچمأموران در تاریکی 

 رفت.هنرمندانه تا طبقه بالا می

اما سرانجام مأموران  ها درگیری شدیدی بین مأموران واتسون و نگهبانان قصر درگرفت؛در میان پله

 واتسون موفق شدند به طبقه بالای ساختمان برسند.

تن از آنان باقی بود. نجیب زادگان و گروهی از دوستان بکنری از این سروصدای  8 که تنهادرحالی

های برنده مهاجمان العملی نشان دهند سرنیزههای خود خارج شدند اما قبل از آنکه عکسشدید از اتاق

 قلبشان را شکافت.

دادند. این ادامه می هم چنان به کشتار خود های قصر از خون رنگین شده بود و قاتلانتمام سنگفرش

 شبیخون سریع آنان سبب شده بود همگی بدون مقاومت کشته شوند.

سوی در نشانه رفته و شلیک کردند. در هایشان را بهازآن مأموران به در بزرگی رسیدند و سلاحپس

شد. متلاشی شد و سالنی بزرگ مقابلشان قرار گرفت. در آن سالن بزرگ تعداد زیادی اسیر دیده می

ها کردند. عام آنها شروع به قتلدفاع حمله بردند و با سرنیزههای بیمأمور بلافاصله به آن انسان 8

های هایشان هیچ اثری بر قلبشد و التماسقطعه میهای آن قاتلان قطعههای آنان زیر سرنیزهبدن

 سیاه مأموران نداشت.

ون تنها پیکرهایی خونین با سرهای بریده بر ها و فریادها خاموش شد. اکنای بعد صدای نالهو لحظه

 شد!زمین قرار داشتند. در میان اجساد لرد ویکتور نیز دیده می
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کشان به خارج از ساختمان جان فرار کرد. او خود را کشانهای مأموران دختری نیمهاما در خلال شکنجه

 که جلادان واتسون در تعقیبش بودند.رساند درحالی

ساختمان گریخت ولی قبل از آنکه روی پاهای لرزان و خونینش بایستد توسط سگی او به بیرون از 

های دیگری نیز بر سرش باره سگیکای پرتاب شد و بهموردحمله قرار گرفت و بدن ضعیفش به گوشه

آلودش را به دندان گرفت. دختر اکنون صحنه مرگش را با چشمان قسمتی از بدن خونریختند و هر یک

رسید. خون گرم دختر ها در گوشت بدنش فرورفته و به استخوانش میهای سگید. دنداندخود می

 تر کرد.ها را برای دریدن بدنش حریصها جاری شد، آنچه سگآرامی در گلوی سگبه

ای بر زمین ها متفرق شدند و هر یک زوزه کشان در گوشهناگاه صدای مهیبی در فضا پیچید و سگ

که اش انداخت. درحالیپاره شده دختر را روی شانهسوی دختر دوید و بدن پارهند بهافتادند. مردی تنوم

 های عمیق بدن دختر جویی از خون جاری بود.از زخم

تر از قصر که اکنون در چنگال درنگ به میان درختان باغ دوید تا هر چه سریعپتراندو مرد قدرتمند بی

ل آن مأموران به خارج از ساختمان آمدند و از هر سو به میان مأموران واتسون بود خارج شود و به دنبا

کرد، جا را پرکرده بود و این به فرار پتراندو کمک میدرختان باغ شلیک کردند. آتش، دود و سیاهی همه

 ای به کتفش اصابت کرد.اما به ناگاه گلوله

شتابند. او دو سگ به سویش می هاسوی دروازه قصر بدود که دید بازهم سگاو کوشید تا بدون وقفه به

اش به پایان رسیده است. که آخرین سگ به او نزدیک شد دریافت که تیر اسلحهرا کشت ولی هنگامی

هایش سینه پس دختر را به کناری نهاد و چاقویش را کشید. سگ با یک جهش روی او پرید و با پنجه

 کنان بر زمین افتاد.هلوی سگ فروبرد و سگ نالهاو را مجروح کرد اما پتراندو نیز باقدرت چاقو را بر پ
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های وحشی مانع از آن شد تا مأموران واتسون قادر به تعقیب پتراندو باشند. سو نیز حضور سگدر آن

قدرتمندش گذارده بود از نردبان طنابی آویخته بر روی جان دختر را روی بازوان که جسد بیاو درحالی

 سوی دیوارهای قصر بود.عد در آنای بدیوار بالا رفت و لحظه

اما  تر از درون قصر بود و پتراندو تا دقایقی مستأصل و سردرگم به اطراف نگریست؛آن بیرون تاریک

 کس در آن حوالی نبود.هیچ

هایی که از ناچار شروع به دویدن در جاده طولانی روبرویش کرد ... که ناگاه صدای اتومبیلاو به

آمدند وادارش کرد تا به میان درختان پناه برد. درختانی که از دو سو جاده را در سو میدوردست به آن

زیرا تصور  سرعت دور شدند؛ها بهها متعلق به مأموران واتسون بود. آنبرگرفته بودند. آن اتومبیل

 اند.کردند که فراریان با اتومبیل گریختهمی

و تنها صدای جغدها و پرندگان کوچک از میان  جا مسلط شدای دوباره سکوت بر همهو پس از لحظه

 شد.درختان جنگل شنیده می

خورد. صدای زوزه شده بود در سیاهی غوطه میقصر بکنری که اکنون به گورستان خونینی تبدیل

رسید در میان درختان پیچیده و با صدای لرزان پرندگان در ها به مشام میها که بوی مرگ از آنسگ

ای متروک نشان آن بود که بکنری نتخاب این قصر بزرگ در وسط جنگل و در کنار جادهآمیخت. اهم می

 شمارش هراس فراوان دارد.از دشمنان از دشمنان بی

های گرسنه قرارگرفته بود تنها بازماندگان و حال پتراندو زخمی و دختری که بدنش در زیر دندان سگ

ن بکنری در مقابل عملش عاقلانه بود؟ آیا واتسون نباید از جویی بودند. آیا انتقام از اسیرااین انتقام

 هراسید؟حماقت خود می
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در همین لحظات ابرهای سیاهی بر نور ضعیف ماه مسلط شدند و در عرض چند دقیقه سرتاسر آسمان 

 آوران مرگ و نیستی بودند.را احاطه کردند، طوفان شدیدی در پیش بود. آن ابرهای تیره پیام

 دوم قسمت

 طبیعت هایرانهک

 بارید.ساعاتی از شبیخون قاتلان گذشت بود و باران وقفه و شدید می

های انبوه خزیده بود. او اش بود به داخل بوتهجان دختر روی شانهکه هم چنان بدن بیپتراندو درحالی

سگ های سوخت. پنجهشدت میاش بهگناه امیدی نداشت. قفسه سینهبودن خود و دختر بیبه زنده

 شدت مجروح بود.اش را شکافته بود. بدن دختر نیز بهوحشی سینه

تپید. تمام خون بدنش رفته بود و حال میاو سرش را بر قفسه سینه دختر نهاد. قلبش ضعیف و بی

 شد.تر میهرلحظه ضعیف و ضعیف

دختر شود با ها مانع از ریزش باران بر روی که سعی داشت با در هم پیچیدن شاخهپتراندو درحالی

های او شد و سپس به چهره دختر نظری انداخت. باعث های لباس خود مشغول باندپیچی زخمتکه

 ماند.چنین به اسارت مرگ درآید. او باید زنده میتأسف بود که موجود زیبایی چون او این

او را متوجه جاده باره پتراندو صدای سم اسبانی چالاک را از میان گردباد شدید شنید و این صدا یکبه

ها گذشت و بر وسط جاده پرید. اش انداخت و با خوشحالی از میان علفکرد. دختر را دوباره روی شانه

 چراغ زیبای کالسکه بر چهره پریشان و خونین پتراندو پرتو افکند.
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ای ظهسرعت ایستاد. پتراندو به سویش دوید. از کالسکه مردی با شنلی سیاه پیاده شد و لحکالسکه به

سو سوی ده مورگات چرخید و با سرعت بدان بعد او و دختر را بر کالسکه زیبا سوار کرد و سپس به

 تاختند.سوی امید میپوش از خشم طبیعت رهیده بودند و بهها با یاری مرد ناشناس سیاهروان شد. آن

 اما آن مرد که چون مأموری برای نجاتشان آمده که بود؟

ای ای بعد دگرگون شد! پتراندو دریافت که در قفس سیاه و شیطانیواه لحظه... و این اندیشه 

 اند و اکنون دیگر راه گریزی نبود!گرفتارشده

 این شگرد واتسون بود که حتی تنها بازماندگان را نیز درهم کوبد.

6 

 خدایان سرشت

گذشت این گردش شبانه که پاسی از شب میطولانی در باغ قصر قدم زده بود و اکنون شاهزاده ساعاتی

کرد. چراکه در های سیاه او احساس تنهایی میاما در میان این رقص سایه برایش شیرین و رؤیایی بود؛

گفت. او در آن لحظه تمام دنیا ترکش کرده بودند. سکوت اطرافش از دشمنی دنیایی با او سخن مییک

ت. آن گرایش به سیاهی بود. برخلاف یافته اسلحظات تلخ دریافت که حس دیگری در وجودش پرورش

آنکه هراسی به دل راه دهد گریخت این بار در قلب سیاهی فرورفته بود. بیهمیشه که او از تاریکی می

رحمی، خشم و اینک میل به سیاهی را در خود آزموده بود و به خواری، بیو این عجیب بود. او خون

 شد.یسرشت خدایان، مردان بزرگ و قدرتمند نزدیک م
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های دور را به خاطر آورد. به یاد مأمور نجاتش اش تکیه زد و کوشید تا گذشتهشاهزاده بر عصای طلایی

 را از مرگ رهایی بخشیده بود. که اوافتاد. همان

او با خود گفت: باید مرا در لباس شاهزادگان ببیند. اینک من سرور او هستم. باید به ساختمان مأموران 

 اره او را ملاقات کنم.نجات بروم و دوب

شاهزاده بر اندیشه خود مصمم شد. ناگاه تفکری دیگر بر ذهنش دوید. آیا کارگرانی که ساختمان 

مأموران نجات را تصرف کرده بودند حاضر به معامله با یک شاهزاده بودند؟ باوجودآنکه او از میان 

پذیرفت ین حد بالا رود. چه کسی میتوانست در دستگاه دشمن تا اکارگران بود اما تنها یک خائن می

 که سرنوشت او را یک شاهزاده نموده است؟

و از این اندیشه بر تصمیم خویش سست شد. لازم بود که در این مورد بیشتر بیندیشد. او ناچار بود 

شناسم. مرد یکدستی که رهبر کنم او را میجاسوس حقیقی را بیابد و با خود زمزمه کرد: گمان می

چال انداختند. بله که به موضوع پی بردم بلافاصله مرا دستگیر کردند و به سیاهد. هنگامیشورش بو

 باید بروم.

 اول بخش

 سرد زندان در خفته اختران

سوی دم صبح گذشته بود و شاهزاده با صد تن از مأموران سرکوبگر برای حرکت بهمدتی از سپیده

زیرا این شورش  صمیم ناگهانی وی خشنود بود؛آماده شدند. لرد از این تشده ساختمان تصرف

 اما اندیشه شاهزاده بر موضوعی دیگر معطوف بود. شد؛بایست هرچه زودتر سرکوب میمی
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های بزرگی ای بعد شاهزاده بر اتومبیل بزرگ و مهیبی سوار شد، خودرویی جنگی و مجهز با تیغهو لحظه

شکافت و به ای موانع را میهایی پولادین که چون ارهتیغهشده بود، از الماس که در جلوی آن نصب

کرد با خود گفت: ها را تعقیب میدنبال آن سه نفربر شروع به حرکت کردند. لرد که دور شدن آن

 شود.زودی اجساد آن چند شورشی نیز به دخمه مردگان افزوده میبه

جو چار بود با مردانی مصمم و انتقامکرد. اینک ناشاهزاده در اتومبیل احساس اضطراب شدیدی می

داد. ها تا چه حد قدرتمندند. درهرحال باید دختری را از اسارت نجات میدانست که آنروبرو شود. نمی

 ولی این عمل تنها با سرکوبی شورشیان امکان داشت!

 د. گویی قدمشوکند از پیرامونش کاملًا جدا میریخته مغز انسان را پر میکه تفکرات بر همهنگامی

ای که در چارههای بیخبر بود. انسانبرجهانی دیگر گذارده است. شاهزاده نیز از گرسنگان اطرافش بی

 گوشه جاده برای گرفتن غذای اندکی در انتظار بودند.

های خشکیده ها بر خود لرزید. او در قصر غذاهای گوارا دیده بود و اکنون تکهو شاهزاده از این صحنه

ن تضاد او را در رؤیایی دیگر برد. چنانکه تصور کرد به زمین بازگشته است. دیدن چنین نان. ای

د هایی در زمین کاملًا عادی بود. هر انسانی پس از تصاحب قدرت بر این نمایش مضحک لبخنشوخی

و نیز دارند. اها فاصلهزند. برای قادران شیرین است که دریابند تا چه حد ژرفی باهنر پیشگان دراممی

شده بود. دریافت که هنوز غمگین نشده اما لبانش دوخته کوشید تا بر این شاهکار تأثرانگیز لبخند زند؛

 های گرسنه چون ببران به دریدن شاهزادگان بپردازند.ترسید ... از اینکه روزی این انساناست. او می
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های طلایی در هر سو د ساختمانای بعهای دردناک را پشت سر نهادند و لحظهزودی آن صحنهآنان به

ها برج ساختمان بزرگ نجات بود که اندک از میان تاریکی سر برافراشتند ... و در انتهای همه آناندک

 آشکار شد.

شاهزاده دستور داد تا در همان مکان توقف کنند و سپس در اتومبیل گشوده شد. او مردد و نامطمئن 

یم نگاهی انداخت. مأمور ویژه که کنارش ایستاده بود گفت: پیاده شد و در آن حال بر ساختمان عظ

ها گیریم و در صورت مقاومت آنسوی ساختمان میکنیم و بهما تیربارها را پیاده می جناب شاهزاده،

 کنیم.باران میرا گلوله

 ها صحبت کنم.خواهم شخصاً با آنچند تن مأمور مسلح به من بدهید. می -

 کشند.میها شمارا اما آن -

 کنند.نه اگر خشونتی نشان ندهیم چنین نمی -

 اجازه دهید بقیه مأموران را در حوالی ساختمان مستقر کنیم. -

 کنم.خواهش می -

 شود.بله سرورم. فرمان شما اطاعت می -

توانید به ساختمان حمله امیدوارم ناچار به حمله نشویم. اگر ساعاتی گذشت و من بازنگشتم می -

 کنید.

 ر من.اطاعت، سرو -

 سوی ساختمان حرکت کرد.و سپس شاهزاده به همراه مأموران مسلح به
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ها به مقابل بنای زیبا رسیدند و در میان درختان اطرافش مخفی شدند. ساختمان در دقایقی بعد آن

 ای رخ نداده است.خبری خفته بود، گویی هیچ حادثهسکوت و بی

اما ناگاه  درختان بیرون آمدند نا راه ورود را بگشایند؛صبرانه از پشت مدتی گذشت ... چندین سرباز بی

سرباز در دم کشته  5وقفه آتش گشود. تیرباری از برج ساختمان بر آنان مسلط شد و به سویشان بی

 شدند و دو تن دیگر زخمی بر زمین افتادند.

 شاهزاده دریافت که با دشمنان خطرناکی روبروست.

واردی کنم مرا بشناسید. همان تازهواهم با شما صحبت کنم. گمان میخاو فریاد زد: صبر کنید. من می

 کنم.که سرکارگر بر او تازیانه زد. به من فرصت دهید، خواهش می

در آن حال صدایی از ساختمان فریاد زد: باید تنها و بدون اسلحه داخل شوی. در غیر این صورت 

 کدام از شما زنده نخواهید ماند.هیچ

گباری برای این مهمانان ناخوانده ترتیب داده بودند و اکنون شاهزاده و سربازان در آنان نقشه مر

 شان مسلط بود!دامشان بودند. با تیرباری از بالای برج که بر همه

شرط بعدی شورشیان آن بود که تمام نیروهای مسلح از اطراف ساختمان دور شوند و تنها شاهزاده 

 جوان به مقابل در ساختمان آید.

ها نباید برای ما شرط بگذارند. شما هم اعتنایی به یکی از سربازان به شاهزاده گفت: سرور من آن

 کنیم.ها نکنید. ما شمارا یاری میتهدیدهای آن

 حاصل کنم.ای را فدای این ستیز بیدوست ندارم عده هرگز، -
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 .پذیرمو سپس با صدای بلند خطاب به شورشیان گفت: بسیار خوب، شروط را می

 سوی در طلایی ساختمان رفت ...آنگاه شاهزاده جوان بدون اسلحه آرام به

گذارد و در بزرگ با رخوت گشوده شد و هاور با تردید داخل شد. او حس کرد که بر زندانی سرد قدم می

 زده است؟و اندیشید که چرا به چنین حماقتی دست

 گفت: دنبال من بیایید.محض ورود مردی را مقابلش دید. او در را بست و او به

شد. لحظاتی بعد آن مرد شاهزاده در جلوی مرد قدرتمند به راه افتاد. او چون بردگان به جلو برده می

این راهروی زراندود و زیبا اکنون بسیار طولانی و ترسناک پست خود را به دیگری داد. برای شاهزاده 

 بود.

او چشمان شاهزاده را بست و سپس آن دو او را به  که پیچیدند جوانی را در مقابلش دید.و هنگامی

 سویی نامعلوم بردند.

 شود یا برای اعدام؟شاهزاده نگران بود و در این اندیشه که آیا حقیقتاً برای مذاکره صلح برده می

کردند شک آنان با آزادی اسرا مخالفت میرفتار شورشیان به حدی سرد بود که او کاملاً مأیوس شد. بی

آلود به گرفتند. این دوستان مهربان اکنون با چشمان خشمعنوان یک خائن به اسارت میرا نیز بهو او 

 نگریستند.او می

 ها معامله با یک خائن بسیار دشوار بود.برای آن
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هایی طولانی او را متوقف کردند و آنگاه چشمانش را بازنمودند و لحظاتی بعد ... پس از گذشتن از پله

ها سوی یکی از اتاقحکم بستند. شاهزاده خود را در راهرویی زیبا یافت و بعدازآن او را بهدستانش را م

 راهنمایی کردند.

 شدت مراقب رفتار او بودند.این لحظات برای او چون ساعاتی طولانی بود. آن دو مرد به

 و سپس شاهزاده داخل شد. 

ای بسته کنار هم نشانده شده بودند و در هها مأموران نجات با دستان و دهاندر اتاق روی صندلی

شد. او با دیدن شاهزاده برخاست و اش برای شلیک آماده بود دیده میای دیگر مردی که اسلحهگوشه

بینم که با مقام به سویش آمد. مدتی به او خیره شد و با لحنی جدی گفت: جناب رست هاور، می

 شاهزادگان بازگشتی!

ها بود. سپس غلبه کند و نظری بر اسرا انداخت. مأمور نجاتش در میان آن شاهزاده کوشید تا بر ترسش

 اید؟گونه بستهها را اینآرام پرسید: چرا آن

 هایشان در من اثر گذارد و مرا در ادامه راه خویش سست کند.خواهم التماسنمی -

 پس برای همین دستان مرا نیز بستید؟ -

 داریم.کس اعتماد نالبته. چون ما دیگر به هیچ -

 توانم بنشینم؟می -

ای نشست. در آن حال والک فورد سرش را به علامت اجازه تکان داد. شاهزاده بر صندلی طلایی

 تواند فورد را بر تصمیم خود راضی نماید؟اندیشید که چگونه می

 خواهید؟ها چه میپس نفسش را در سینه حبس کرد و گفت: در ازای آزادی آن
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خواهیم از این شهر جهنمی خارج شویم. اگر با خواسته ما اهم. ما میخوآزادی افرادم را می -

 کشم ...موافقت نکنند همه این اسرا را می

ام تا کمک کنم ای نزنید. من آمدهها صدمهگفت: به آنشاهزاده سخنش را قطع کرد و با لحن نرمی 

 خورم.نجات یابید. قسم می

 رم؟توانم قسم یک خائن را بپذیاما چگونه می -

 من خائن نیستم. -

 فورد خشمگین فریاد زد: چگونه نیستی؟

که نه ثروت داشتی و نه قدرت. او گلوی هاور را گرفت و ادامه داد: چگونه یک شاهزاده شدی؟ درحالی

 ها هستی.تو سبب شدی که شورش کارگران متلاشی شود. تو مسئول مرگ آن

کسی هستی که مک فارن احمق  گفت: تو همانسوی شاهزاده آمد و اشتریس که تاکنون ساکت بود به

 کردم.تکه میهایم تکهتوانستم همین حالا تو و آن اسرا را با پنجهاسرار را برای تو فاش کرد. اگر می

 شاهزاده گفت: آیا از هیلس خبری دارید؟

 شک او نیز در جمع شورشیان گرفتار خیانت تو شد.میلی پاسخ داد: بیفورد با بی

 زیرا اوست که به شما خیانت کرده است. ست، شما باید به دنبال او باشید؛او زنده ا -

 تان چیست؟و سپس برخاست و ادامه داد: شما فرصت زیادی ندارید. پاسخ نهایی

 فورد مصرانه گفت: در ازای هر اسیر باید جان یک نفر از افراد من نجات یابد.

 پذیرند.ها این شرایط شمارا نمیولی آن -
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 خوب.بسیار  -

هایشان را به سویش گرفتند. فورد سوی شاهزاده آمدند و سلاحبا اشاره والک فورد جورج و اشتریس به

اندازه کافی فکر کنی. من توانی در این مدت بهنیشخندی زد و ادامه داد: تو در اینجا خواهی ماند. می

 هنگام فرار تو را خواهم کشت.

 مک آمده بودم نه برای جنگ.شاهزاده با نومیدی گفت: اما من برای ک

قبل از آنکه او را ببرند بار دیگر با تأسف نظری بر آن اسرا انداخت. از اینکه نتوانسته بود فورد را راضی 

 کند متأسف بود.

و سپس از اتاق بیرون برده شد و در پیچ بعدی وارد سالنی گردید. اتاقی بزرگ و زیبا که دیوارهایش را 

 پوشانده بود.های درخشانی آینه

شد که به همراه جورج و اشتریس به جلو برده می ها تصویر پریشان شاهزاده جواندر هر یک از آن

 سوی اتاقی دیگر برده شد.ها بودند و آنگاه از آن مکان رؤیایی بهبست. گویی در میان آسماننقش

و اینک سیاهی مخوفی بر آن که اخترانش مرده بودند ای دیگر از آسمان به اتاقی تاریک، به گوشه

 فرما بود.حکم

 خبر بود.ابدی بی شاهزاده از درون آن جهنم

هراسد و این گذاشت. او حس کرد که از آن تاریکی میای بود که در آن قدم میسومین تاریکی و این

 عجیب بود. دریافت که تاکنون این بعد از تاریکی را نیازموده است.

 انجامید.ی او بود که شاید این بار به مرگش میای دیگر براو این تجربه
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 لحظاتی بعد او را در آن فضای ترسناک رها کردند و در به رویش بسته شد ...

 اندک تاریکی در عمق وجودش رسوخ کرد تا آن حد که قدرت تفکرش ربوده شد.اندک

دم چهره مرگ را در برابرش هایی که هر های سیاه بود. سایهاو اکنون در آن زندان سرد در چنگال سایه

 کردند.ترسیم می

 دوم بخش

 خیانت برابر در خیانت

های قصر ایستاد و آرام آن را گشود. درون اتاق سکوت کامل بود شاهزاده لوریس مقابل در یکی از اتاق

فشرد. مرد خائنی که اینک ای را میان دستانش میحال که نامهای مردی پریشان و آشفتهو در گوشه

 آزرد.ارش او را میافک

 درنگ پرسید: آیا این دستور لرد است؟اش افزوده شد و بیبا ورود لوریس بر نگرانی

 بله حضور شما در ساختمان نجات کمک بزرگی خواهد کرد. -

 کشند.ها مرا میاما آن -

ها بخواهید تا تسلیم شوند خواهند پذیرفت. خبرند. اگر شما از آنها از خیانت شما بیآن -

 دهم که خطری تهدیدتان نخواهد کرد.اطمینان می

 ترسید؟ها میهیلس مدتی بر چهره شاهزاده خیره شد و سپس گفت: چرا از آن

 ترسید؟ها نمیآیا شما از آن -
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 هرگز، من با شما خواهم آمد و آنان را وادار خواهم کرد تا تسلیم شوند. -

ها از میان صفوف سربازان گذشتند و ی بعد آنو سپس برخاست و به دنبال لوریس به راه افتاد. لحظات

هیلس به نزدیک لرد که بر اتومبیلش سوار بود رفت، تعظیم کرد و گفت: سرور من، امیدوارم بتوانم 

 دشمنان را به آرامش فراخوانم.

ای، اکنون نیز مرا خشنود کن. در صورت پیروزی در این تو تاکنون لیاقت خود را نشان داده -

 وزیر شاهزاده برگزیده خواهم کرد. او باید زنده بماند. مأموریت تو را

هیلس شادمان از این پاداش بزرگ به لرد تعظیم کرد و آنگاه اتومبیل او دور شد. هیلس به مأموران 

 ها را انتخاب کرد و گفت: با من بیایید.نظری انداخت و با اشاره دو تن از آن

 و او بر آن سوار شد. سوی اتومبیلش راهنمایی کردلوریس او را به

هایی مضطرب دور شدنشان را تا انتهای درنگ حرکت کردند و در این میان مأموران با نگاهها بیآن

 جاده دنبال کردند. آیا این مذاکره به نتیجه می سید؟

های دیگر توقف کرد. هیلس با اندکی بعد اتومبیل به نزدیکی ساختمان نجات رسید و در کنار اتومبیل

هی دو محافظ از اتومبیل پیاده شد. آشفتگی اوضاع کاملًا مشهود بود. نیروهای مسلح که با همرا

ای از سربازان در دام شورشیان ای دیگر عدهوآمد بودند و در گوشههایشان مرتباً در حال رفتاتومبیل

 درخشید!هایی که به رویشان نشانه رفته بود و میو سلاح

داد تنها یک ساعت ت. تا زمان موعود که درگیری خونینی رخ میهیلس بر ساعتش نگاهی انداخ

مانده بود. او از میان جمعیت گذشت و نزدیک درب ورودی ساختمان رفت. کمی ایستاد و منتظر باقی
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العملی از آنان ندید صدایش را صاف کرد و فریاد زد: شد تا شاید از دوستانش خبری شود و چون عکس

 کنم. من هیلس هستم. خواهم با فورد صحبتمی

 جیرت سراپای آنان را فراگرفت. آیا او شبح نبود؟

ای؟ امیدوارم پس از مدتی فورد بر بالای برج آمد و با صدایی رسا گفت: دوست من، تو چگونه زنده مانده

 خبر خوشی داشته باشی؟

 فورد، دوست من تو چه منظوری از این کارهایت داری؟ -

 پرسی.سؤال عجیبی می -

 خواهی مرا بکشند؟ها هستم. آیا میون در اسارت آنمن اکن -

سوی هیلس نشانه رفتند تا نمایشی دیگر از فریبکاری را هایشان را بهو در آن هنگام محافظان سلاح

 ترتیب دهند.

که من هرگز  دانیمیهیلس، تو دید چگونه دوستش در معرض خبر است با تردید گفت: فورد که می

 اما برای آزادی نفراتم از هیچ کاری واهمه ندارم. ؛مایل به مرگ دوستانم نبودم

 کند.اما تو قادر نیستی با آن اهریمن مبارزه کنی. او تو را خرد می -

 خواهی؟ آزادی خودت را یا اسارت افرادم را؟برایم اهمیتی ندارد. حال بگو از من چه می -

فهمی ا تسلیم شوید. در غیر این صورت مرا خواهند کشت. میخواهند تا شمها فقط میآن -

 فورد؟

 .کاملاً -

 راه فراری نیست. بهتر است شاهزاده را آزاد کنی. بیش از این کارها را پیچیده نکن. -
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خود تو هستی؟ تویی که همواره ما را به فداکاری برای دیگران  راستیبههیلس، این  -

 .کنممیی؟ باور نخواندفرامی

 شرایط تغییر کرده است. باور کن.هیلس  -

 اما تعریف ما از آزادی هرگز تغییری نخواهد کرد. -

 ها تا دقایقی بعد این ساختمان را به آتش خواهند کشید.هیلس باخشم فریاد زد: آن

 شان خداحافظی کنند.در آن صورت باید با شاهزاده -

اد: و من همه را خواهم کشت. بدون ها نشانه گرفت و با تحکم ادامه دسوی آناش را بهسپس اسلحه

 ترحم.

ها تأثیری بر والک فورد ندارد برای آنکه بیش از این درخطر نباشد هیلس که دید نمایش احمقانه آن

تر را انتخاب چند قدمی عقب رفت و سپس با لحنی تمسخرآمیز پاسخ داد: دوست من تو راه سخت

 ورش ما را نابود کردند.گونه که شها همه را خواهند کشت همانکردی. آن

 هیلس، سؤال من از تو این است. تو در تمام مدت شورش کجا بودی؟ -

 در اسارت. -

 دانست که ما قصد شورش داریم.کس نمیاما هیچ -

تر رفت. به ناگاه اتومبیلی در دانست مذاکره با آنان حاصلی ندارد دوباره عقبهیلس که اکنون می

 اری باشد فوراً سوار آن شد و از محوطه دور گردید.کنارش ایستاد و او بدون آنکه اجب

 هاور حقیقتی محض است.والک فورد دریافت که سخنان 
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ای بعد صدای بلندگوها در فضا طنین انداخت: والک فورد، عاقل باش و شاهزاده و اسرا را آزاد لحظه

 اند.سوی ساختمان نشانه رفتهکن. اینک تمام تیربارهای آتشین به

 ای!کردم که از خائنین باشی، حال یقین دارم که تو مردهخطاب به هیلس فریاد زد: باور نمیفورد 

ها را کشت. زمین با اش بارانی از گلوله را بر سر سربازان ریخت و تعداد زیادی از آنو سپس با اسلحه

سوی ساختمان هاجساد خونین پر شد. نیروها عقب نشستند و موضع گرفتند. از دور یکی از تیربارها ب

ها چرخید و شروع به تیراندازی کرد. دود و آتشی مهیب آنجا را فراگرفت و قسمت بالای برج با گلوله

 تیرباران شد.

آلود از محل پاره شده یکی از شورشیان و فورد که با بدنی خونو در برج کسی نبود تنها جسد پاره

 گریخته بود.

 های ساختمان داده شد و بازهم تعدادی از مأموران کشته شدند.های بعد پاسخ تیربار از پنجراما لحظه

هیلس در اتومبیل میان درختان بر این مناظر چشم دوخته بود. او نتوانسته بود کاری انجام دهد. او 

 چیز مقدم است. پس چه اهمیتی داشت که چه اتفاقی بیفتد؟اندیشید که جانش بر همه

و هیکل مخوفی به درون خزید. او بکنری بود. هیلس از حضور او در در این لحظات در اتومبیل باز شد 

 دانی تو باید به خدمت چه کسی درآیی؟زده شد. بکنری با پوزخندی گفت: میآنجا شگفت

چال زده هیلس خیره شد و ادامه داد: همان جوانی که او را در سیاهاو مکثی کرد و در دیدگان حیرت

 ، البته اگر زنده بماند.انداختی. او اکنون سرور توست

 این ممکن نیست! چگونه؟ -
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فرمان لرد، لازم بود از میان کارگران یکی را انتخاب کنیم و برای سرکوبی دشمنان تعلیم به -

 دهیم. او اولین شورشی در میان شما بود.

 بردار او باشم؟و من چرا باید فرمان -

 کند و من هم مأموریتی دارم.زیرا لرد به تو امر می -

 مأموریتی؟چه  -

 وظیفه کوتاهی کنند.ها که در انجامکشتن آن -

آنکه کسی دریابد قبل از آنکه هیلس بتواند حرکتی کند دستان پولادین بکنری بر گلویش حلقه زد و بی

های بکنری اش کرد ... هیلس بیهوده تقلا کرد تا خود را نجات دهد اما پنجهشروع به فشردن حنجره

رحم خیره زده به این هیولای بیکه با چشمان بهتتر شد و سپس درحالیتر و تنگبر گلویش تنگ

 مانده بود نفس برید.

از انجام مأموریتش با آرامشی خاص از اتومبیل پیاده شد و از میان تاریکی، جایی که در  بکنری پس

 سوی درختان رفت و میانشان ناپدید شد!دورترین نقطه مبارزه قرار داشت به

 سوم بخش

 شیاطین حصار در

را سست  شاهزاده جوان در اتاق تاریک دربند اسارت بود. سردی شدیدی در بدنش رسوخ کرده و او

قدری عمیق بود که درک آن برای هاور امکان نداشت. شد. تاریکی بهنموده بود. هیچ صدایی شنیده نمی

 شد.ای سیاه معلق مانده و دردهان حریص تاریکی بلعیده میگویی میان دره
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ناچار سرش را میان بازوانش فروبرد کنند و بهرا نظاره می باره حس کرد که چشمانی آتشین اویکو به

بود و داد. آیا اکنون باید به انتظار کسی میاما افکار پلید او را آزار می و اندکی از هراسش کاسته شد؛

 ماند؟یا آنکه تا ابد در آن زندان مخوف باقی می

اما  به گوشش رسید. به اطرافش خیره شد و کوشید تا شاید بتواند چیزی ببیند؛ ناگاه صدای ضعیفی

 تر از آن بود که قادر به درک چیزی باشد.تاریکی عمیق

و سپس صدا بلندتر شد. گویی چیزی در آن جهنم ژرف به جنبش درآمده بود! ترس از مرگ وجودش 

هایی است که در اطرافش به دنبال غذا موش زودی دریافت که این صداها از جانبرا پر کرد، اما به

 هستند ... و شاید به دنبال او!

کرد که به جانوری پلید مبدل شده است. آیا اکنون نیز یک رفت حس میهرگاه که در تاریکی فرومی

حیوان درنده شده بود؟ او که خود بازیچه درندگان در این سیاهی گشته بود و اینک چون عروسکی 

 شیطان!متحرک دستان 

ها بر خود کرد. شاهزاده از این اندیشهها قبل در این مزاح غمبار داخل گشته و ایفای نقش میاو از سال

 شد.گسسته میذره وجودش ازهملرزید. گویی ذره

برد که از آن هراس دارد. این هراس راه تخیل او را افکار و خیالات همواره انسان را به سویی می

 کند؛گیرند. در این هنگام انسان خوبی و بدی را گم میی خیال رنگ حقیقت میهاگشاید و سایهمی

این دوگانگی بشریت را به حیوانی مبدل  دارند.ها باهم فاصلهزیرا سیاهی و سپیدی تنها در مرز سایه

خندد های خویش ناتوان است. قاتل بر مقتول میگریسازد. با این تفاوت که انسان از درک وحشیمی

زیرابه مدد شیطان  کند؛که ساعاتی بعد ترسی عمیق از انتقام مقتول روح قاتل را تسخیر میحالیدر
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هیچ نیازی گسترد و مائیم که بیشوند. ابلیس تنها دام را میاند گرفتار میقاتلان در تاری که خود تنیده

با یکدیگر ستیز  شویم. این ما هستیم که برای اسارت در حصار شیاطینبه طعمه در آن اسیر می

 هایش تقسیم کنیم!کنیم. تا در زندان باشیم و غذای خود را با موشمی

 شد دیدشان.اکنون شاهزاده نیز یکی از آن اسرا بود. اسیرانی که در سراسر عالم می

ای درون اتاق دوید و در این اثنا صدای باز شدن در فضا را پر کرد و به دنبال آن نور و روشنایی رؤیایی

 ریر لغزان ابلیس را واژگون کرد.س

 بر آستانه در میان نور والک فورد ایستاده بود و با سخنی کوتاه شاهزاده را به بیرون فراخواند.

 این سخنی است که میان تاریکی و روشنایی مشترک است: با من بیا!

 چهارم بخش

 مرگ سویبه هم دست در دست

 رپیچ قبل را پشت سر گذاردند.دهای پیچشاهزاده به همراه فورد همان راه

و سپس فورد او را به اتاقی ساکت راهنمایی کرد. هر دو داخل شدند و هاور با ترس بر او خیره شد. در 

چنین فضای خلوتی با دستان بسته گمان ترسناکی بر ذهن هاور آمد. آیا فورد مأموریت داشت تا او را 

 بکشد؟

نگران نباش، تو را بدین جا آوردم تا درخواست کمک کنم. نیاز به هاور را باز کرد و گفت: اما او دستان 

 ات دارم.یاری
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 کنی که من یک خائنم؟چه اتفاقی افتاده است؟ آیا هنوز گمان می -

 حال اطمینان دارم که چنین نیست. یاریم کن. -

ما را او از شدت درد نفس عمیقی کشید و ادامه داد: من هیلس را دیدم. حق با تو بود، قصد فریب 

 داشت. من او را هرگز نخواهم بخشید.

آلود اش را بر زخم خوناش را فشرد و با زحمت نفس کشید. هاور با نگرانی دستان بستهفورد زخم سینه

 ای فورد و نیاز به مداوا داری.شدهفورد نهاد و با تأسف گفت: تو زخمی 

های کوچک ب بخشش از ورای آن افقهاور خیره شد. طل آنکه چیزی بگوید به دیدگاناما فورد بی

 تر بود، آنچه با گویش الفاظ ممکن نبود.آسان

راستی هدفی شاهزاده با لحنی دلسوزانه کوشید تا آرامش و اطمینان را بر چشمان فورد القاء کند. او به

 آسانی در پرتوی نوربخش دیدگانش دید و حس کرد.شد بهجز نجات او و افرادش نداشت و ابن را می

 توانست کمکشان کند.ها بود. همانی که میشاهزاده اکنون دوست آن

 کنم. به من اعتماد کنید.او به فورد گفت: من به شما کمک می

 که ناگاه ساعت بزرگ ساختمان به صدا درآمد. ظهر شده بود! هاور با نگرانی گفت: ظهر است.

 فورد با شفتی پرسید: چه شده است؟

کنند و تیربارها ساختمان را به گلوله به داخل ساختمان حمله میاکنون تمام سربازان هم -

 خواهند بست.
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اما قبل از آنکه بتواند چیزی ببیند ساختمان به  سوی پنجره رفت و آن را گشود؛سرعت بهشاهزاده به

های آتش به داخل اتاق یورش برد. او به عقب پرتاب شد ولی با کمک فورد از جا لرزه درآمد و زبانه

 رخاست و گفت: باید فوراً همه را از راه مخفی بیرون برد. عجله کن فورد.ب

ها باعجله به نزد افراد و اسرا بازگشتند. افراد که مضطرب و پریشان در انتظار بازگشت فورد بودند آن

 کرد.ای یافتند. نیرویی که آنان را به ادامه مبارزه ترغیب میبا دیدن او نیروی تازه

دانم بسیار ن گفت: با ما بیایید. باید هر چه زودتر فرار کنیم. از راه تونل مخفی، باآنکه میزنافورد نفس

 پرخطر است.

 اشتریس ناباورانه گفت: تونل مخفی؟ این دیوانگی است.

ای نیست. این تنها راه فرار است. آن بیرون همه مترصد کشتن ما هستند. بسیار بیشتر چاره -

 کردیم.ازآنچه فکر می

 ما در آنجا مدفون خواهیم شد. اما -

 ؟برویم هاگلولهمیان تیربارها و به ؟ کنیمیفورد خشمگین گفت: تو راه دیگری پیشنهاد 

 گیرم.ام خود تصمیم میکنم و درباره زندگیاشتریس سخنش را قطع کرد و گفت: من از تو اطاعت نمی

 رویم.بسیار خوب پس ما می -

ها و انفجار با فریادهای آن دو در هم آمیخت. بار دیگر ساختمان و در آن حال صدای رگبارهای تفنگ

ها معامله سوی خود کشید و گفت: با آنها را بهسوی اسرا دوید. یکی از آنبه لرزه درآمد. اشتریس به

 کنم.می
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 کشند.ها تو و اسیرت را میفورد فریاد زد: آن

 اتاق بیرون رفته بود.اما قبل از آنکه سخنش به گوش او برسد با اسیر از 

شد فورد را وادار کرد تا بیرون دویده و زور توسط اشتریس برده میصدای کمک خواستن دختر که به

اهمیت گفت: او اسیر من است. اگر جلو بیایی سوی او بگیرد. اشتریس با دیدن اسلحه بیاش را بهاسلحه

 کنم.اش میتکهتکه

 کنم عاقل باش.اشتریس، خواهش می -

 نزدیک نشو. -

 خواهم آزادباشم. رهایم کن.زد فریاد زد: من میو سپس با لحنی که غم و اندوه در آن موج می

ها در معدن زنده ماندیم رویم. تو هم با ما بیا. در همه این سالگفت: ما همه داریم میفورد با لحن نرمی 

 ترسیم؟و حالا از دالانی کوچک می

 جای او مرا گروگان بگیر.گناه است. بهرسید و گفت: این دختر بی در این هنگام شاهزاده از راه

 خواهد همه ما را بکشد.اشتریس با دیدن هاور خشمگین به فورد گفت: حتماً نقشه اوست. او می

 خواهم همه را نجات دهم. به من اعتماد کن.شاهزاده کوشید تا با لحنی آرام او را متقاعد کند: من می

ناچار عقب رفتند و د کرد که اگر مانعش شوند او را خواهد کشت. هاور و فورد بهاما اشتریس تهدی

 کرد دور شدند.پناه که میان دستان ستبرش تقلا میاشتریس با دختر بی

 سرعت داخل اتاق شد ...هاور کوشید تا مابقی افراد را نجات دهد و به
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آرامی به دختر ن، او مأمور نجاتش بود. او بهای آشنا افتاد. سیمایی شیریباره چشمش بر چهرهیکو به

 نزدیک شد و سپس دیدگان آن دو پرمهر و گرم بر هم دوخته شد.

دختر متحیر بر خلعت او نظر انداخت. برایش باورکردنی نبود. اکنون هاور یک شاهزاده مقام اول 

د و با هر حرکتی به صدا شده بورودررویش بود. پاهای برهنه دختر با زنجیرهایی به سایر اسیران بسته

 آمد.درمی

دیدم. نه اینجا که نگاهش انباشته از تأسف بود گفت: دوست داشتم تو را جای دیگری میهاور درحالی

 میان این دیوارها و زنجیرها. نه اینجا میان این زندان.

م. آلود گفت: من هم دوست داشتزده بود با صدایی بغضدختر که اشک در چشمان زیبایش حلقه

توان در هوایش نفس کشید. سختی میکاش اینجا نبودیم. میان این دیوارهای تنگ. جایی که بهای

 رسد.اینجا بویی جز مرگ به مشام نمی

راستی این چه راه هایش را پنهان کند با تکان دادن سر تأیید کرد. بهکوشید تا اشکو هاور که می

اش فرورفته تی این چه کابوسی بود که در خواب ادبیراسشدند؟ بهتلخی بود که در آن آزموده می

 بودند؟

ها توانستند با آنها در انتخاب راه خودمختار بودند. میسپس فورد دستور داد تا اسرا را آزاد کنند. آن

 همراه باشند و یا به خدمت لرد بازگردند.

که هنوز از درد به خود درحالیها زنجیرها پاره شد و مأموران نجات آزاد شدند. فورد با شلیک گلوله

ای به روی زمین خواهیم گریخت. اگر مایلید با ما بیایید. پیچید خطاب به آنان گفت: ما از راه مخفیمی

 آنجا خورشید و ماه واقعی در انتظار ماست.
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م ها ناباورانه این پیشنهاد سخاوتمندانه را پذیرفتند. آزادی تنها چیزی است که میان همه تقسیو آن

خواند. سوی دنیا فرایشان میبدیل به آناش کاسته شود. اکنون این صدای بیآنکه از زیباییشود بیمی

 سوی هوایی تازه و مملو از عشق. برای بوئیدن و زنده ماندن.به

آنگاه همه همراه هم بر راهرو بلند ساختمان قدم گذاشتند. هیاهوی برپاشده در طبقات پایین مشخص 

 ها فرصت زیادی برای فرار نداشتند.اند. آنربازان لرد به داخل ساختمان نفوذ کردهکرد که سمی

آلود اشتریس کنارش سو کنار دیواری خونشد. آنکمی آنطرفتر اجساد سربازان و شورشیان دیده می

ها ای که به اسارت برده بود ایستاده و به او خیره مانده بود. پاهایش از اصابت گلولهدختر بیچاره

 کرد.خردشده و از شدت درد ناله می

شک قدری شدید بود که بیاش بهاما خونریزی همه بالای سر دختر آمدند و سعی کردند تا کمکش کنند؛

 کنم.توانم این درد را تحملمرد. او با دیدن فورد با صدای ضعیفی گفت: راحتم کن، نمیمی

ائید لبخند مهربانی به دختر زد و گفت: ما تو را با خود سهایش را بر هم میفورد که از فرط اندوه دندان

 بریم. تو باید بار دیگر خورشید را ببینی.می

 و سپس به همراهانش گفت: باید او را ببریم.

 کشد.اشتریس گفت: اما او درد می

 توانیم بکنیم.هاور گفت: این کمترین کاری است که می

 برم.میها گفت: من او را که جورج از میان آن

 هایش بگذارد.آلود را روی شانهازآن مأمور نجات شاهزاده نیز به کمک او آمد تا دختر خونپس
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سوی ها بهکه اشتریس جلوتر از آنسوی طبقه پایین ساختمان به راه افتادند. درحالیو آنگاه همگی به

 آنکه به هشدارهای فورد توجهی کند.دوید بیها میپله

های راهرو را وخمهای طولانی را طی کردند و به طبقه پایین رسیدند و بااحتیاط پیچهها پلسرانجام آن

که به انتهای راهرو پیچیدند چند جسد را مقابلشان دیدند. میان این پشت سر گذاردند و هنگامی

تازگی مرده داد که بهاش کرد. بدن گرمش نشان میاجساد اشتریس هم بود. فورد خم شد و بررسی

ها با نومیدی از خود پرسیدند که آیا در ادامه راه سرباز را از پای درآورد. آن 5. او توانسته بود است

 اجساد دوستانشان را خواهند دید؟

شدگان را به خاطر آورد. ویلی و اکنون اند؟ او کشتهو فورد از خود پرسید آیا رومن و تامسون زنده

ها جداشده بودند. او با خود اندیشید که آیا باید آن دختران نفر از اسرا نیز به میل از آن 4اشتریس. 

دانست که برای لرد و سربازانش این مأموران هیچ او می گناه را با خود در این راه پرخطر همراه کند؟بی

 اهمیتی ندارند. پس بهتر بود که آنان را در این آزادی سهیم کند.

سوی دیوار خیره شدند. سایه همه با وحشت به آن بست.ها نقشای مقابل آندر این لحظات سایه

 که سایه پیچید او آماده شلیک بود.اش را آماده کرد و هنگامیتر شد. فورد اسلحهنزدیک و نزدیک

ترین جراحتی برداشته باشد. آنکه کوچکجا خوردند. او رومن بود، زنده و سالم. بیباره همهیکاما به

 بخش بود.کشید. دیدار یک دوست وفادار در آن لحظات تلخ بسیار لذت فورد شادمانه او را در آغوش

 او از رومن پرسید: تامسون زنده است؟

 آید.او گفت که به نزد شما می -

 فورد مضطرب گفت: نه خدای من. حال چگونه او را نجات دهیم؟
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رها پنهان شدند. سربازها ها فوراً در میان دیواهای چندین سرباز در راهرو پیچید. آنکه ناگاه صدای گام

 به سویی دیگر متوجه شده و دور گشتند.

توانیم جان بقیه را به خطر بیندازیم. باید برویم. امیدوارم او در میلی گفت: نمیفورد که مردد بود با بی

 پایان راه به ما ملحق شود.

 .روم. شما بروید. من با او بازخواهم گشتاما رومن گفت: من به جستجوی او می

و این همان دلیلی  راستی حاضر بودند برای هم فدا شوند؛ها بهو فورد دوباره او را در آغوش کشید. آن

بود که هاور را به میان این ستیز کشاند. او آمده بود تا در کنار این مردان فداکار باشد حتی اگر به 

 مرگش منجر شود.

سوی اتاق سرعت بهاهرو بازگشت و مابقی بهسوی رهای خیره مانده بهو آنگاه رومن در میان نگاه

ای که در آخرین پیچ راهرو بود به راه افتادند. حال زمان آن بود تا آخرین شانس خود را برای مخفی

 شد.رهایی بیازمایند. راهی که به آزادی و یا مرگ منتهی می

وقف کرد و با تأسف گفت: ها را متای جورج آنسوی فرار برداشته شود لحظهقبل از آنکه گام دوم به

توانم عمق درد را رسد تا پایان راه طولانی ما دوام آورد. میخونریزی او شدید است و بعید به نظر می

 خواهد بکشمش.هایش. او مرتب از من میهایش و در زمزمهدر وجودش حس کنم. در نفس

چنین بسیار شود. انتخابی اینتر از آن است که صرف یک حماقت فورد با خود اندیشید زندگی باارزش

 دشوار است. یا مرگ و دیدار دوباره آزادی و یا زندگی و دیدار جاودان اسارت.

پریده شده بود آرام بر زمین خواباند. دختر با صدای لرزانی جورج دختر را که از فرط خونریزی رنگ

 ها خواهند آمد. بروید.گفت: آن
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ای نداریم ات شدید است و تو در راه خواهی مرد. چارهونریزیفورد کنارش نشست و با ناراحتی گفت: خ

 ها نجاتت دهند. مرا ببخش که ناچارم رهایت کنم.جز آنکه تو را اینجا بگذاریم تا آن

 دختر به تلخی لبخندی زد و گفت: سلام مرا به خورشید برسان.

د و به راه خود ادامه دادند. دختر ها در اوج تأسف دختر زخمی را کنار دیوار رها کردنای بعد آنو لحظه

آلود آنان را تا آنجا که قادر بود تعقیب کرد و سپس دیدگانش را بر هم گذاشت. چون با چشمان اشک

 رود. خوابی آرام و جاودان!کودکی که به خوابی شیرین می

شدند.  شده واردآنکه سنگینی محیط را درک کنند به فضایی گرفته و فراموشفراریان کمی بعد بی

ای قرار داشت. اتاقی که درست آنجا با نوری کمرنگ روشن بود و در انتهای آخرین پیچش اتاق مخفی

ها به مقابل درب رفتند و شاهزاده درب را گشود. درون اتاق با آخرین اتاق آن ساختمان بزرگ بود. آن

ه بود. تارهایی که در آن نوری کدر روشن بود و گوشه و کنار دیوارهایش در تارهای عنکبوتان فرورفت

خراش که در سوی آزادی بود؟ راهی دلآیا این همان راه به درخشیدند.رمق به نرمی مینور زرد و کم

سوی میز وسط اتاق رفت و با کمک جورج و یکی از مردان شده بود. فورد بهها پنهانسوی فراموشیآن

های اما قبل از ورود به دریچه نگاه شد؛ای دیده میپرستار آن را کنار زد. در آن زیر، دریچه تونل مخفی

 سوی راهرو دوخته شد.همه به آن

 گشتند؟آیا رومن و تامسون بازمی

 پنجم بخش 

 پایانبی انتظار
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صبرانه در انتظار بود تا دستگیره طلایی درحرکت کرده و ای نشسته و بیهر یک از فراریان در گوشه

 حس ناامنی شدید وجودشان را مسخ کرده بود.انتظار جانکاه به پایان رسد. 

ای از دیوار که نیمی از آن روشن و نیمی ای از دیوار خیره شده بود. گوشهدر این میان شاهزاده به گوشه

آور است. او اندیشید که آیا قادر است مرز مشخصی دیگرش تاریک بود. چنین تضادی بسیار حیرت

 برای آن دو بیابد؟

که تمیز دادن راستیپایان را تشکیل داده بودند. بهآمیخته و مرزی مبهم و بیدرهم ممکن نبود. آن دو

درخشد بیانگر زیبایی تاریکی است. تاریکی و روشنایی غیرممکن بود. کمربند زرینی که در شب می

 یابد.چنانکه روشنایی در تاریکی تولد می

کنند تاریکی و روشنایی در ان که گمان میکنند. آنآمیزند و یکدیگر را همراهی میآن دو باهم می

اند. چگونه ممکن است که دو همزاد باهم ستیز زیرا این دو باهم و برای هم اند؛ستیزند سخت در اشتباه

 کنند؟

گونه تضادها نزدیکی این دو چنان است که درک آن حتی برای فیلسوفان نیز غیرممکن است. ازاین

درد و انسانی که همنوع خود را برد، گرگی که گرگی را میینه را میشود، الماسی که آبسیار دیده می

 خورد.می

 آیا این چیزی جز قانون طبیعت است؟

اما قانونی نامأنوس و متضاد با  کند؛توان گفت که جنایت و آدمکشی نیز از قانون پیروی میپس می

از مقام خود خلع شوند بازهم  توان با آن حکومت کرد. چنین پادشاهانی اگراجتماع. قانونی که می

 چنین خواهند کرد. چراکه برای آنان این خوشبختی است.
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اندیشید. آیا راه خوشبختی برای آنان باز بود؟ آیا طبیعت و شاهزاده به معنای واژه خوشبختی  

ها که همگی از چنگال مرگ رهیده بودند و اکنون مردد و داد؟ آنبدسرشت به آنان اجازه حیات می

 یشان میان مرگ و زندگی معلق بودند.پر

حال تا کی باید منتظر  کنم.... در این هنگام فورد گفت: از اینکه آن دو را رها کردم احساس گناه می

 بمانیم؟

 اند.راستی عاشق آزادیها بهگردند. آنشک بازمیجورج پاسخ داد: بی

ها هرلحظه ما را پیدا خواهند تظر بمانیم. آنتوانیم مدت زیادی منو شاهزاده با لحنی نگران گفت: ما نمی

 کرد.

 و فورد دوباره با نگرانی به در نگریست.

 و هاور ادامه داد: اگر بکنری از نقشه ما باخبر شود همه را خواهد کشت.

 او کیست؟ -

 دهد.دژخیمی که دستانش بوی خون می -

 ؟ها چه کسانی بودنددر این لحظات صدای پاهایی در راهرو پیچید. آن

صدای  زنان داخل شدند. بازهمدر گشوده شد و دو سایه به درون خزیدند. رومن و تامسون نفس

 شد. سربازان در تعقیبشان بودند.هایی شنیده میگام

 آیند.ها دارند میفورد با وحشت فریاد زد: داخل دریچه شوید. آن
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گشودند. درونش تنها سیاهی محض بود و سوی دریچه دویدند و آن را که به بسیار سنگین بود همه به

 های آتشین دشمنان بود.اما این سیاهی بهتر از گلوله بس؛

 سرعت داخل دریچه رفتند تا از راه دالان مخفی به روی زمین بگریزند.آنان به

آنکه چیزی بگوید فورد را آخر از همه روانه آن راه مخفی کرد و سپس دریچه را در جای اما شاهزاده بی

 کنی؟خود انداخت. فورد از آن پایین فریاد زد: هاور، چه می

متأسفم. همراه شدن من با این گروه همه را به خطر خواهد انداخت. من باید بازگردم چراکه در  -

 ای اسیرم.زنجیرهای نامرئی

 ها باخبر خواهند شد که ما را در فرار یاری کردی.اما آن -

 .اماهمیتی ندارد. من برای مرگ آماده -

فورد کوشید تا دریچه را برای او باز کند اما هاور با تمام قدرت میز بزرگ را روی دریچه کشید و پنهانش 

سوی دریچه خطاب به آنان گفت: رنگ آزادی زیباست. همان کرد و سپس با لحنی امیدبخش از آن

من بهترین دوستان  زدیم. شماها میمان بر خورشید، بر رود و بر ماهیهای کودکیرنگی که در نقاشی

 بودید.

کنم. تو سو ناگاه صدای مهربانی برخاست، این صدای دختر پرستارش بود: هرگز فراموشت نمیاز آن

 والاترین مردی بودی که شناختمش.

کاش تو را جای دیگری در دنیایی دیگر و شاهزاده با بغض دریچه سنگین را لمس کرد و پاسخ داد: ای

سوی شکنجه ابدی بروم. بروید که برای دیدار آزادی باید شتافت. که من باید به کردم. بدرودملاقات می

 بروید!
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اما  آنکه توانسته باشد مأموریتش را انجام دهد؛گشت. بیهاور برخاست. او اکنون باید به نزد لرد بازمی

شت و تا مرز هایی بزرگ و فداکار نفس به نفس گام بردااین اهمیتی نداشت مهم آن بود که با انسان

 شد از فراسویش بوی خوش رهایی را استشمام کرد.آزادی رسید. جایی که می

 خواب آلود را ترک کرد و بااحتیاط راه بازگشت را در پیش گرفت.ای بعد آن اتاقشاهزاده لحظه

هایش انگیزش فرورفت. در میان تارهای عنکبوتانش، میان فراموشی لحظهو اتاق دوباره در سکوت وهم

مانند قبل، توگویی آن فراریان را بلعیده و اکنون در خوابی سنگین فرورفته  و در تودرتوی غبارهایش؛

 است.

7 

 ظلمت قدمی چند در آزادی

 انتقام اندیشه

 اول بخش

جان بود پس از چندین ساعت ایستاد. گویا به قصر شیاطین کالسکه مرگ که حامل پتراندو و دختر بی

ها وارد تونلی شده بودند. در آن تاریکی مخوف اسب در فضا پیچید. آنرسیده بودند. سپس شیهه 

 هایی که هر یک سختی با او داشتند.هایی سرد از مقابل دیدگان پتراندو گذشت. سایهسایه

آلود بودند در هوا آویزان مانده بود و با سر دختر روی زانوان او افتاده بود و دستانش که زخمی و خون

 خورد.تلوتلو می هر تکان کالسکه
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درخشید. هایشان میکه سلاحای بعد کالسکه ایستاد و در آن باز شد. دو مرد داخل شدند درحالیلحظه

جان را در دودستش ها نوک اسلحه را روی پیشانی پتراندو گذاشت و آن دیگری دختر بییکی از آن

هایی مرموز و ناشناخته بود. روشنسایهبلند کرد و بیرون رفت. پتراندو به بیرون نگاه کرد. جایی که با 

سو  پیچید به همانکه از جراحتش به خود میها درحالیدار به او اشاره کرد و او هم همراه آنمرد نقاب

داد. ران پیاده شد. شنل سیاهش او را هم چون شبحی نشان میمیان تاریکی رفت و آخر از همه کالسکه

داند. نزد من چیز را میون آمد و به سویش رفت و گفت: او همهسیاهی بیرسپس مرد دیگری از درون

 بیاورش.

های مخوف نیز ترس نهفته اما در زیر آن چهره های ترسناکی پنهان بود؛چهره آن دو در زیر ماسک

 هراسید.ران از رئیس خود میاست. هم چنانکه کالسکه

او به درون تاریکی رفت و در  لند داشت.هایی بدستانی سفید و ناخن های خود را درآورد.او دستکش

رنگ رسید و آن را گشود. در به سالنی دالانی طولانی به راهش ادامه داد. اندکی بعد به دری طلایی

هایی زیبا و زراندود قرار داشت. دو اسیر به انتهای سالن اش صندلیشد که در هر گوشهبزرگ ختم می

سوی هایی بلند بهموران مسلحی ایستاده بودند. زن با گامکه اطرافشان مأبرده شده بودند درحالی

انتهای سالن رفت و آنگاه مقابل آن دو ایستاد. سر آویخته دختر را بالا گرفت. او از شدت خونریزی 

 های پتراندو مرده بود!علیرغم تمام تلاش

 پتراندو به او خیره شد و پرسید: تو که هستی؟

خندد. او دوباره پرسید و چون پاسخی نشنید ماسک سیاهش بر او میو سپس حس کرد که زن از زیر 

قدرتمند او سوی او حمله برد. زن چند قدمی عقب رفت و قبل از آنکه دستان باخشم از جا پرید و به
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به گلوی باریک زن برسد مأموران مداخله کردند و با اسلحه بر صورتش کوبیدند. پتراندو از شدت 

 پرتاب شد و از هوش رفت. ها به عقبضربات آن

ای بسته بودند. او که به هوش آمد کسی در اطرافش نبود. او را در اتاقی کوچک بر صندلیهنگامی

هایش را تیز کرد و توانست صداهای مبهم و ضعیفی را از فضای بیرون بشنود. حس کرد که به گوش

چیز، حتی خودش ...و دیگر ابر همهمکانی غریب و رؤیایی آورده شده و اینک گیج و مبهوت بود در بر

 اند.ها را قطع کردهشده بودند که تصور کرد آنچنان محکم بستهقدرت تفکر نداشت. دستانش آن

 ناگاه در باز شد و مردی با ماسک سیاهش وارد شد. ماسک خود را برداشت. مرد نبود!

 ای به هم خیره ماند. او پرنسس ژوران بود.چهره آن دو لحظه

 ای؟دو باخشم گفت: آیا تو مرا به اینجا آوردهپتران

 بله من جان تو را نجات دادم. -

 گناه شدی.نیازی به کمک نداشتم. تو باعث مرگ آن دختر بی -

مرد. به من دستور دادند که چنین پرنسس جلو آمد و مقابل پتراندو ایستاد و گفت: او درهرحال می

 کنم.

 شک خواهی مرد.نکنی بیو سپس ادامه داد: تو نیز اگر اطاعت 

 به من بگو که هستی؟ -

 پرنسس ژوران. -

 رئیس تو کیست؟ -
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 دانم.نمی -

 اینجا کجاست؟ -

 اند.پایگاه مرگ، مکانی که در آن دشمنان لرد دنیس گردآمده -

 شناسم پیروی کنم؟آیا من باید از کسانی که نمی -

 ماست!بله جان تو و همه ما در دستان اوست. باید او را پرستید. او خداوند  -

یک را راستی کداماما به که میان دو دیو ترسناک گرفتار باشی ناچاری یکی را انتخاب کنی؛هنگامی

رحم. اند و بیهای تیزتر؟ هر دو تشنه به خونهای تیزتری دارد یا آنکه چنگالباید برگزید؟ آنکه دندان

توانند همه را میان انگشتانشان در این حال جز اطاعت چه باید کرد؟ که آنان هرلحظه اراده کنند می

و اگر قصد گریز کنی فوراً  بردارشان هستند؛زیرا همه فرمان خردکنند. از بند آنان راه فراری نیست؛

 اند.راستی ابلیسبندند. پس باید در برابرشان اظهار ناتوانی کرد که بهراه تو را می

ادامه داد: انتخاب کن که در هر دو حال مرگ لرزید پرنسس به پتراندو خیره شد و با صدایی از ترس می

 در انتظار توست.

وجود پتراندو از وحشتی ژرف آکنده شد. آیا این انسان پلید تا بدین حد قدرتمند بود؟ اینک در مقابل 

پتراندو دو جبهه سیاه قرار داشت که هر دو برایش کاملاً ناشناخته بودند. انتخابی دشوارتر از این نیست 

ر زنجیرهای اسارت میان دو تاریکی گرفتار باشد و بخواهد به یکی از آن دو ملحق شود. که آدمی د

آلود و خشمگین بازیچه امواج خروشانی رحم! توگویی در دریایی کفاند و بیکه هر دو سیاهدرحالی

ر تآیند و در این میان دستانی تو را به درون آب بکشند. نفست تنگباشی که ازهرجهت به سویت می

تر شود و امواج درنده صدای فریادهایت را ببلعد. چراکه سرنوشت چنین است تا در میان و تنگ

 تغییر نیست.گسیخته غرق شوی و این قابلهای عنانموج
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 خورد.زودی در این لجنزار غوطه میپتراندو احساس خفگی کرد. او هم به

 و در آن گرفتار نشد؟ای را از دام برچید توان طعمهاو اندیشید که چگونه می

در این لحظات مأموری به داخل آمد و شروع به باز کردن دستانش کرد. او به نزد رئیس بزرگ احضار 

آرامی در گوشش نجوا کرد: هر چه در برابر او بیشتر التماس شده بود. قبل از آنکه برخیزد پرنسس به

ش محکم و استوار بایست که عجز و تر. پس در برابرهایش قویتر خواهد شد و پنجهکنی دلش سخت

 زاری در او هیچ اثری ندارد.

اختیار به راه افتاد. او برای آخرین بار به که از آینده خویش در هراس بود بیپتراندو برخاست و درحالی

 اش از ترس و نومیدی آکنده بود.انگیز پرنسس نظر انداخت. چهرهچهره دل

زد. آیا این خیالاتش بود؟ پیچید و بر او نهیب میکه در مغزش میشنید. نجوایی او اینک صدایی را می

انداخت. این آوای ترسناک اگرچه مبهم بود اما شد و بر اندامش لرزه میاین صدا مرتب تکرار می

سوی خود فراخواند، چون زنجیری که بر گردنش آویخته باشد سرعت وجودش را تسخیر کرد! او را بهبه

 سوی آتش کشیده شود.ندی بهقدرتم و با دستان

 ترسد!ترسیدند، گویی تمام دنیا میها هم میپتراندو به مأموران اطرافش نگریست. آن

آنکه مستحقش ای کوتاه اندوه و غم جایگزین ترس شد، اما او از چه غمگین بود؟ از مجازات بیلحظه

 باشد.

گریزند و در آن هنگام ها از خود میود. آنشای است که در برابرشان گذارده میجزای ستمکاران با آینه

ها کشد بلکه خود آنها را نمیکس آنسازد. هیچخورد و هلاکشان میزنجیرها بر حلقومشان گره می

 کنند.چنین می
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بخشد کند که تا چه حد در تاریکی فرورفته است و به او دیدگانی میلحظه مرگ بر انسان آشکار می

زند بیند که دنیای پلید بر او ریشخند میبیند. او همچنین میها را میها و تاریکیکه با آن ورای نادیدنی

 بالد!و از اینکه توانسته است قربانی دیگری را نابود کند به خود می

اش کرده بودند. های هراسانی بود که احاطهها بود. این تمسخر با چهرهپتراندو هم مورد تمسخر سیاهی

های سیاه و بلندی پنهان کرده بودند. مضحک بود و او بر لوح ترسشان را در لباسهای سادهاین انسان

این حماقت خندید. اندیشید که هنوز زنده است و این شانس بزرگی بود. دیگر چه اهمیتی داشت که 

 آزاد باشد یا نباشد؟

 او را به جلو هل دادند و او با غرور شروع به حرکت کرد.

اما چرا او قادر نبود صدای  شد؛خوبی شنیده میهای بزرگ بهدر زیر آن ماسکهای مأموران صدای نفس

تپید. آرام میقلبش آرام اش گذاشت.دست بر سینهکشید؟ پسنفس خویش را بشنود؟ آیا نفس نمی

 ایستد!ای بعد از تقلا میچنان آرام که گویی ثانیهآن

تنها بود. سرش را برگرداند. در کاملاً بسته بود. او با  تنهایتاریک که به خود آمد در اتاقی نیمههنگامی

باره بدنش یکرسید. بهکنجکاوی به اطرافش نگریست. دیوارها خونین بود و بوی خون به مشامش می

سوی در دوید و بر در کوبید تا شاید از این مکان های هراسناک به لرزه درآمد و بهاز این صحنه

 کند.گاه صدایی از پشت سرش در آن فضا پیچید: کسی به تو کمک نمیشده نجات یابد که نانفرین

 گفت؟پتراندو برگشت. چه کسی با او سخن می

در میان تاریکی شبحی بود که سرش بزرگ و دو زائده عجیب در بالای آن بود و در برابرش روی تخت 

 سپیدی جسدی قرار داشت. شبح گفت: جلوتر بیا.
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 او سرپیچی کند. مقابلش بایستد و فریاد بزند.پتراندو تصمیم گرفت تا از 

اما این بار صدا با طنینی  فرمان تکرار شد و پتراندو بازهم کوشید تا محکم و استوار نافرمانی کند؛

اختیار به جلو رفت. او اینک در مقابل بت قادری بود. او در آن حال به جادویی در او نفوذ کرد ... و بی

بودن نداشت. همه ری بود که در دستان او مرده بود. انسانی که حق زندهجسد نگریست. او همان دخت

دست هم نهاده بوده و جانش را از او گرفته بودند. دختر زیبایی که اکنون تنها  ابلیسان عالم دست در

های شدیدی در لباس و ها پارگیهای تیز سگگران و دندانپیکر خونینش باقی بود. چاقوی شکنجه

 کرده بودند. بدنش ایجاد

شنید و قادر ای را به خاطر آورد که صدای لرزانش را میپتراندو افسرده و غمگین بر او خیره شد. لحظه

خیال در آرامشی ابدی خفته بود. پتراندو روبروی ای بیاما اکنون با چهره اش نبود؛به توقف خونریزی

چنان سرد که زده بود. آنسرد و یخ تخت رفت و دستان ظریف دختر را میان دستان ستبر خود گرفت.

بر قلب پتراندو خنجری زد. او حتی فوران خون را از قلبش حس کرد. چهره دختر هنوز با لبخندی آرام 

 ها رهیده بود!درخشید. او که حال با مرگ از چنگال سیاهیدر زیر نور کمرنگ اتاق می

از آرامشی است که انسان در تمام طول  شود. این لبخندهمواره لبخندی دیده می در چهره مردگان

 .اش نیستعمرش قادر به تجربه

ها دربند اسارت بود. آیا این شکنجه ابدی نبود؟ گناه مرد و اکنون پتراندو در میان سیاهیآن دختر بی

پتراندو احساس ناتوانی کرد. دریافت که باخدایان خطرناکی روبروست. خفاشانی که او را تا لب پرتگاه 

 یابد.کس درنمیکه هیچچنانکنند. آنشند و سپس با یک اشاره او را به عمق دره پرتاب میکمی
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ای، برای تو چه اهمیتی دارد که او مرده پوش از جایش برخاست و گفت: اکنون تو زندهابلیس سیاه

 است؟ و اگر تو هم اطاعت نکنی زنده نخواهی ماند.

قدمی پتراندو رسید. صدای سناکش مشخص بود. او به یکشبح از تاریکی بیرون آمد. اینک ماسک تر

اما وجودش از  تواند دستانش را بر گردن او حلقه زند؛نفسش کاملًا واضح بود. پتراندو اندیشید که می

توانست حاصل بود. او چگونه میاما بی تردید و ترس آکنده بود. او تلاش کرد تا دستانش را بالا بیاورد؛

از او بگیرد؟ او دوباره اندیشید که دیگر چه فرصتی از این بهتر برایش فراهم خواهد  انتقام دنیایی را

 شد؟

شد. تا شد حس ضعف و وحشت در پتراندو افزوده میتر میو شبح بازهم جلوتر آمد. هر چه نزدیک

بود. بدان حد که سردی مخوفی بر وجود او راه یافت. اندیشه انتقام اینک از مغزش کاملًا زدوده شده 

شود بر انسان سوی آزادی ختم میحس عجیبی است که در دوراهی میان ظلمت، آن هنگام که راهی به

رباید. اندیشه مخالفت با سازد. کدام نیروست که اراده را از او میگردد و او را برده خویش میچیره می

کمتر نیرویی توان مقابله  قدرتمندند کهچنان های ظلمت آناین خدایان افسونگر ناممکن است. جاذبه

چیز با آن را ندارد. پتراندو فاقد این نیروها بود و اینک در مقابل مظهر تاریکی توان نبرد نداشت. همه

پاشیده و اینک او گویی به دنیایی دیگر آمده بود. به جهانی انباشته از نابودشده بود، گذشته ازهم

 .رحمیان بیظلمت، تاریکی و سرانجام قربانی شدن برای خدا

هایی ها تنها لاشهکوبد که گویی انسانچنان در هم میهای گسترده بشر را آناین دنیای پلید، اندیشه

ترین بعد آن دانست. بعدی توان این بعد از زندگی را تاریکچیز است. میهمهاند و این پایان متحرک

 تر است.تر و خوفناککه از مرگ نیز تاریک
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کنند و لحظاتی بعد سرانجام در مقابل زانو زدن میکه دستان نیرومندی او را وادار بهپتراندو حس کرد 

شده بود. زانو درآمد. او فرمان خدای سیاهی را اطاعت کرده و چون بزدلان تسلیمآن شبح مرگبار به

 شبح دستور داد: گوشت تن آن دختر را بخور!

 چنین کند؟ توانستوحشت پتراندو به اوج خود رسید. چگونه می

سوی جسد کشید و فرمان را تکرار کرد. صدای او شبح دستانش را بر گردن پتراندو انداخته و او را به

ناچار دست جسد را بالا آورد و دهانش را باز کرد. ای وحشتناک مبدل شده بود. پتراندو بهاینک به نعره

هایش چون وحشیان گوشت تن ندانکه با داما قبل از آن تاکنون گوشت یک انسان را نچشیده بود؛

ای در مغزش راه یافت و طنین صدای پرنسس در مغزش پیچید: در برابرش محکم دختر را بدرد اندیشه

 و استوار بایست.

داده بود. پتراندو برخاست و رودرروی شبح سیاه ای رخو به ناگاه جادوی شبح خنثی شد. گویی معجزه

 ترسم!جادوی سخنان پرنسس بود. سپس گفت: من از تو نمی ایستاد و ترس از وجودش گریخت. این

سرعت در میان تاریکی فرورفت شبح در حیرت فرورفت. او هرگز انتظار چنین پاسخی را نداشت. پس به

و سربازانش را باخشم فراخواند. در گشوده شد و سه سرباز مسلح داخل شدند و پتراندو را با خشونت 

که پستی ها رهایی یابد. در آخرین لحظات درست هنگامیبود از دام سیاهیبا خود بردند. او توانسته 

 و رذالت را لمس کرد و دریافت که به حماقتی دهشتناک تن داده است.

 آید.اش در برابر ابلیس بود و دیگر برایش اهمیتی نداشت که چه بر سرش میو این اولین پیروزی

 کردند؟را یاری می اما آیا نیروهای قدرتمند تا پایان راه او

 شود؟سپس با خود گفت اکنون به کجا برده می
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سو تنها دیوارهایی سیاه و بلند هایی کلفت و آهنین قرار داشتند و در آنلحظاتی بعد در برابرش میله

 بود، دیگر هیچ و جز این نیز انتظاری نداشت.

سو آورده پرنسس نیز با خشونت به آنهایی او را متوقف کرد. او تنها نبود. در این هنگام صدای گام

تر از سکوت است. او نیز اکنون قربانی سخنانش بود. سخنانی شد. گاهی تکلم برای جلادان دردناکمی

 که پتراندو را علیه شیطان شورانده بود.

 پتراندو را به جلو هل دادند.

لندی بر دستانش آویخته بود در که زنجیرهای بها بردند. او درحالیسوی نردهسو پرنسس را بهو در آن

 مقابل سلول ایستاد.

و در آخر ابلیس به جمع آنان افزوده شد و سپس این شیطان ترسناک ماسک خود را برداشت. این 

 نامیدند همان شبح سیاه یا واتسون بود!رحم میشراره پلیدی، این مظهر تاریکی، اویی که قادر بی

پایگاه مرگ همان قصرش بود که اکنون  گلیسی به یادداشت و اینپتراندو خاطراتی مبهم از این لرد ان

 شده بود.بمانند دژی برای سرکوبی ثروتمندان تدارک دیده

تحسین انتها فروریخت. این دیو پلید نیز یک انسان بود. روح بشر قابلباره آن شکوه و عظمت بییکبه

 رآمیزد.ها دشده و با سیاهیتواند دگرگوناست که تا این حد می

راستی او همان شبح غیرملموس ها به یکدیگر دوخته شد. پتراندو در حیرت بود. بهلحظاتی بعد چشم

راستی از من اما به کنم؛بود؟ واتسون لبخندی شیطان گونه زد و گفت: اکنون شجاعت تو را تحسین می

 آموزم که چگونه از من اطاعت کنی!چاره، به تو میترسی؟ ای بینمی
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اهمیت است؟ مسلماً چنین ها هل داد و گفت: آیا زندگی او برای تو بیسوی نردهپرنسس را به و سپس

 نیست.

انگیزی ادامه داد: سخنی بگو، فریاد بزن، واتسون صورتش را به پتراندو نزدیک کرد و با لحن هراس

 نظر کنم.کن تا از کشتن شما دو نفر صرفطلب بخشش

 کردم قدرتمندتر از این باشی.ن میترسی. گماها میتو از انسان -

یابی که نیروهایی هست که خون او را در حلقومت بریزم درمیواتسون خشمگینانه فریاد زد: هنگامی

 خبری.ها بیکه تو از آن

 چه دلیلی برای کشتن او داری؟ -

ان تا چه لوحخواهد؟ رودررویی با سادهواتسون با صدای بلند قهقهه زد. آیا قتل و آدمکشی دلیل می

آور است. واتسون چاقوی خود را درآورد. با دستور او دست راست پرنسس را به سویش حد شگفت

آوردند و در مقابل چشمان پتراندو واتسون با چاقو چندین زخم عمیق بر دست او ایجاد کرد. خون 

ون پرنسس شدت بیرون پاشید و واتسون چون درندگان دستش را گرفت و با ولع شروع به مکیدن خبه

آنکه قادر به مقاومت باشد تنها از درد شوکه شده قدری وحشیانه بود که پرنسس بیکرد. این عمل به

 اما پتراندو فریاد زد: ای وحشی، رهایش کن. بود؛

هوش شد. واتسون دستور داد تا او را در سلول مقابل بیندازند و سپس گفت: او در پرنسس از ترس بی

 ها به پایم بیفتی. انتخاب با توست.جا! مگر آنکه چون سگرد. همینمیمقابل چشمان تو می

 خواهی؟از من چه می -

 بردارم هستی.بگو که فرمان -
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 اما چرا؟ -

 برای ستیز با جهان. با تمام دنیا. -

 چگونه؟ -

 با دندان، چون درندگان! -

 ای.تو یک دیوانه -

 کنی؟چنین گمان می -

 شک!بی -

 خواهیم دید. -

 بندم.بر تو می دیدگانم را به روی شکست -

بارید به پتراندو خیره شد و آنگاه با سرباز خود ازآنجا واتسون با نگاهی که از آن خشم و درندگی می

 شد.های نگهبان شنیده میگاهی صدای گامجا را احاطه کرد و تنها گاهدور شد. سکوت همه

سوی دید. دستانش را به آنمیگناه را در مقابل چشمانش پتراندو اکنون مرگ تدریجی یک انسان بی

حرکت بر کف سلول های سلول مقابل غیرممکن بود. پرنسس بیاما دستیابی به میله ها دراز کرد؛میله

شنید و قادر به لرزید. پتراندو بازهم فریاد کمک خواهی انسانی را میشدت میافتاده بود و بدنش به

 اش نبود.یاری

 دوم بخش

سوی آزادی وخم را پشت سر گذاردند. دالانی که تنها راه بهعت دالان پرپیچفراریان پس از چندین سا

 بود.
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روی و هر تاریکی و ظلمت در آن لحظات طولانی زجرآور و هراسناک است. گویی در ژرفنایش فرو می

 چه بیشتر تقلا کنی بیشتر در آن غرق خواهی شد.

لای دهانه دالان به دم که از لابهخورشید سپیدهسرانجام آنان به انتهای راه رسیدند و اولین پرتوهای 

ها به ها در سینه حبس گردید. آیا آنتاخت در برابرشان آشکار شد ... و آنگاه نفسقلب تاریکی می

نیافتنی و غیرممکن ها حال دستروی زمین، به مقر خورشید و ماه رسیده بودند؟ آنچه پس از مدت

 بود.

که دریچه را این نور شدید از یک خورشید واقعی بود و هنگامی سو دویدند.و سپس همگی به آن

ها هایشان را نوازش کرد. آنگشودند در بالای سرشان آسمان آبی را دیدند و نسیم لطیفی گونه

 یافته بودند!راستی نجاتبه

رهایی از جهنم شانس بزرگی است. آیا کسی هست که این خوشبختی را رد کند؟ و والک فورد هنوز 

ها و به استقبال سیاهی رفتن عجیب نیست. شاهزاده جوان از انصراف هاور در شگفت بود. ترک زیبایی

گشت. چراکه هنوز کارهای بسیاری برای انجام داشت و باید به درون تاریکی و سیاهی جهنم بازمی

 کرد دیدار دوباره خورشید و آسمان زیبا چون کابوسی بود.برای اویی که احساس گناه می

هاور پی خواهند برد. جهنمی که شاهزاده جوان در والک فورد اطمینان داشت که دشمنان به خیانت 

شد. های تاریک و مرگ تشکیل میاش تنها از خیانت، دخمهآن گرفتارشده بود با همه گستردگی

کوچکت ها به دو چشم آنکه همه زیباییها بنگری حالاندیشه واهی است که در این میان به زیبایی

 محدودند.
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دانست که او می سو در راهروی طولانی ساختمان نجات، هاور همچنان با تردید ایستاده بود.... و در آن

ای بایست همان قربانیباید به استقبال مرگ برود تا بتواند همه دنیا را از هلاکت برهاند. شاید او می

 ن و این تصمیم دشواری بود.ها تتن برای میلیونباشد که خدایان نیاز داشتند. یک

کس آنجا نبود و به استقبالش نیامد. سکوت اندکی بعد او به انتهای راهرو زراندود و رؤیایی رسید. هیچ

جا را در گستره خود داشت. هاور بر تردید و ترسش غلبه کرد و سرانجام در بزرگ را گشود کامل همه

گویی که هرگز بر این بستر مرگ و تولد گام ننهاده  هایی آرامو قدم به بیرون ساختمان نهاد. با قدم

 است.

هایشان در کمین بودند لای اتومبیلاو به اطرافش نگریست. هنوز سربازان مسلح در میان درختان و لابه

شان هنوز زنده بود! اما این چگونه ممکن هایشان را آماده کردند. شاهزادهزده سلاحو با دیدن او حیرت

 بود؟

ها بردند. اینکه او هنوز زنده بود و با سوی اتومبیلسوی شاهزاده آمدند و او را بهبااحتیاط بهمأموران 

 پای خود گریخته بود برای سردسته گروه عجیب بود.

های بزرگی از راه رسیدند. هاور هنوز در میان سربازان بود و در انتظار و سپس از دوردست اتومبیل

. که اتومبیلی در کنارش توقف کرد و او بدون آنکه سخنی بگوید بر اتومبیل که به نزد لرد برده شود ..آن

سوار شد. گاهی سخن گفتن در اوج تنهایی و میان دشمنان برای انسان ناممکن است. گویی لبانت 

کند راستی چگونه باید با دشمنی که تو را درکت نمیشود و زبانت قادر به حرکت نیست و بهدوخته می

 سخن بگویی؟



 محمد علی قجه 160
  

نفس تا مرگ. او تا دقایقی پیش کنار هاور در آن حال اندیشید که شادی تا چه حد ناپایدار است، از یک

گونه دادند و اکنون میان ابلیسان پلیدی که به رنگ اسارت بودند. همانفرشتگانی بود که بوی آزادی می

آنکه نااستواری شادی و که دنیس اول کوشید تا این تجربه تلخ را به داموکلس بیاموزد. او برای 

خوشبختی را نشان دهد شبی داموکلس را به بزم باشکوهی دعوت کرد و بر بالای جایگاهش شمشیر 

همواره بیم آن  کوبی رقاصاناسبی بسته بود آویخت. در تمام مدت بزم و پایسنگینی را که به موی دم

 شده و بر فرق داموکلس فرود آید!رفت که شمشیر از مو کندهمی

ای کوتاه به پشت سرش نگریست. او برای همیشه با آن ساختمان باشکوه، جایی که مآمن هاور لحظه

 آرامشش بود وداع کرد!

 سوم بخش

 دوستان میان از دشمن انتخاب

 اول قسمت

 باخدا بشر ستیز

 بودند. هاور در سالن بزرگ ایستاده بود و لرد نیز در برابرش بود. هر دو به یکدیگر خیره شدهشاهزاده 

 تا آنکه لرد برخاست و نزدیکش آمد و گفت: تو برنده شدی. قبل از آنکه فریبت دهم تو فریبم دادی؛

 اما چرا؟ آیا از قدرت گریختی یا از آزادی؟ چرا بازگشتی؟

 دانم.نمی -



 کمینگاه 161
 

  

 رست بود!گیری. انتخاب من کاملاً دکشم؟ نه تو باید در صف قادران جایکنی تو را میگمان می -

 چرا من؟ -

لازم بود از تو را از میان دوستانت بیرون کشم و به دشمنی سرسخت بدل کنم. این تصمیم تو  -

را از مرگ نجات داد. آن هنگام که دستانت در برابر مرگ بسته بود به یاد داری؟ و آن نامه 

وپرداخته من بود. برای نابودی عجیب که تو را از مرگ به قصر زیبا کشاند؟ همه و همه ساخته

 قدر تو بودی!ای لازم بود و آن مهره گراننان مهرهدشم

شاهزاده از این سخنان بر خود لرزید و بغض شدیدی گلویش را فشرد. او تنها یک عروسک بود در 

 سو خم شود.سو و گاه به آنمیان هزاران عروسک دیگر. چون آدمکی که گاه به این

درت برای تسخیر تمام دنیا کافی است. اکنون همه همه قهمه نیرو، اینلرد به او پشت کرد و گفت: این

روند و من تنها این مرگ را تسریع سوی نابودی میها در جنگی ابلهانه با چشمانی بسته بهانسان

هم افتادند و چون وحشیان یکدیگر را کشتند. ها به جان های جنگ جهانی آنکنم. در خلال سالمی

ظار بودم و هر چه بیشتر بر قدرت خویش افزودم. در این گوشه از وقفه در انتدر تمام این مدت من بی

ها از عصر خویش یابم که قرنچنان نیرویی دستدنیا که کاملًا ازنظرها مخفی است من توانستم به آن

خواهم خواهم دنیا را در دستان خود بگیرم. میامان را ببینم. حال میپیشی بگیرم و تدارک نبردی بی

 ام!گویند بستیزم. من آمادهکه از او سخن می باخدای قادری

او ناگاه سخنش را قطع کرد و سپس گفت: اما دشمن خطرناکی در برابر من است. او نیز اندیشه حکومت 

 تواند به آرزویش دست یابد.پروراند. ولی هرگز نمیبرجهان را در سر می

 شاهزاده با خود گفت: و تو نیز!
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 ها را خواهم گرفت.یک آنها فرزندم را از من گرفتند و من جان یکزد: انسانلرد رو به او کرد و فریاد 

 ها بجنگم.و سپس دستانش را بالا برد و ادامه داد: ای شیاطین سیاه به یاریم بشتابید تا باخدای سپیدی

 او رو به هاور کرد و گفت: تو نیز با من خواهی بود.

د بود. شاهزاده نیز برای پیروزی خویش نیازمند یاری اش زخمی مهلک خواهیاری دشمن برای نابودی

ها جاهلانه در چنان زیرکانه که حتی شاه بدیشد. آنها جدا میاندک از جبهه سیاهیبود. او اندک

 اند!لوحکه قادران تا چه حد سادهراستیپناهش گرفته بود. او به لرد ریشخندی زد. به

 شد و بکنری مخوف وارد شد.در این هنگام درب بزرگ و طلایی باز 

 دوم قسمت

 سربریدگان

اند ولی اینک کرد دشمنش را نابود کردهزده شد. او گمان میبکنری از دیدن شاهزاده در مقابلش حیرت

 هر دو دشمن در کنار هم رودررویش بودند. هم هاور و هم لرد!

مناسبی برای نابودی دشمنان  آرامی دست بر اسلحه برد اما بر خشم خود مسلط شد، اکنون زماناو به

 نبود.

 بینم شادمانم.آرامی تعظیم کرد و گفت: از اینکه شاهزاده جوان را دوباره میبکنری به

 راستی شادمانی؟و سپس لبخندی زد. لرد از او پرسید: آیا به

 خندد.گاهی شدت خشم چنان است که انسان بر آن می
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 ای از جهنم سیاه را به تو نشان دهم.خواهم گوشهمی لرد رو به شاهزاده کرد و گفت: با من بیا،

هایی طولانی از میان صفوف سربازان ای بعد پس از طی پلهها وارد راهرو بزرگ قصر شدند و لحظهآن

 شد.خوبی دیده میچیز بهمسلح به بالای برج بلندش رسیدند. از آن برج عظیم همه

سوی دیوارهایی بلند و کدر قصر روئیده بودند در آنهای سرسبز و زیبایی که در اطراف میان علف

ریخت. مکانی شد و خونشان بر زمین میهای محکومان بریده میمکان اعدام قرار داشت. جایی که نفس

رسید و بوی تعفن و خون به مشام های اسیران به گوش میانگیز که از آن صدای فریاد و نالههراس

های عجیبی که در تصور هیچ انسانی های ببر و با شکنجها قفسرسید. همانند زندان کن سن بمی

 همه جنایت برای چه بود؟راستی آنگنجد. بهنمی

باید ها میرحم در خود احساس کرد. آیا در ازای نجات جان انساناز این لرد بی شاهزاده تنفری شدید

 کرد؟ها را شکنجه و اعدام میآن

 ها را شکنجه کنند؟اید تا آنتور دادهاو رو به لرد کرد و گفت: چرا دس

ها را شکنجه کرده بینم که جلادان آناما می من تنها دستور دادم که آنان را به زندان اندازند؛ -

 کشند.و می

برند؟ آیا سرهای بریده محکومان را اید که چگونه از زجر کشیدن اسیران لذات میآیا دیده -

 اید؟دیده

 نه! -

بردند لرزش بدن آن بیچارگان را در برابر گیوتین هنگام که مرا برای مرگ میام. آن اما من دیده -

ها ترسید از اینکه روزی این خونام. آیا نمیچیز را دیدهام. من همههای تفنگ دیدهبرنده و لوله
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گاه پاینده ریزد. ظلم و ستم هیچها فرومیچیز را ببلعد؟ آن روز همه شوکتهم چون سیلی همه

 است.نبوده 

 ای؟ای که تو نیز با دستان خود خون انسانی را به زمین ریختهلرد لبخندی زد و گفت: آیا فراموش کرده

رسید او نیز به گرداب مرگ شاهزاده به وحشت افتاد. حق با او بود. اگر آن سیل عظیم از راه می

 رفت.فرومی

ای خواهی میرم و تو نیز که یک نفر را کشتهجزای آن می ام بهلرد ادامه داد: من که هزاران نفر را کشته

 بودی؟مرد. جوان ابله بهتر نبود مانند من یک قاتل واقعی می

 اما من و تو برابر نیستیم. -

 من قبل از مرگ جهان را تسخیر خواهم کرد. تو چه خواهی کرد؟ -

 به زمین، به روی خاک بازخواهم گشت. آزادی در چند قدمی من است. -

 دارم.هزاران فرسنگ فاصله اما من با آزادی -

چیز فاقد معنی است. بشردوستی و ترحم در راستی قادران به آزادی چه نیازی دارند؟ برای آنان همهبه

وجودشان نیست. به همین دلیل تمنای بخشش از چنین توانگرانی حماقت و رودررویی با آنان جسارت 

 است.

اش حکومت دست چشم دوخته بود. در ژرفای اندیشههای دورشاهزاده به چهره لرد نگریست. او به افق

جو کشته خواهد شد. دانست سرانجام با هزاران دست انتقامکه میبر تمام عالم را در نظر داشت با آن

اما لرد این راه را انتخاب کرده و  ای بزرگ لازم است تا انسان قدم در راهی طولانی و مرگبار نهد؛اراده

 ره زندگی وداع گفته بود.با آزادی و دیدار دوبا
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اش پایان او گردنش را در برابر تیغ برنده انتقام قرارداده و در انتظار آن بود تا تیغ فروآید و به هستی

 توانست معنای زندگی را دریابد. چیزی که از آن تنفر داشت.دهد. تنها در آن لحظه بود که لرد می

 های بشری مرگ تنها روزنه امید است((.ز مذلتگویند: ))برای رهای امعتقدین مکتب پارناس می

 دانستند؛لرد نیز اکنون در جرگه آن دیوانگان بود که زندگی را رنجی مسلم و مرگ را رهایی از آن می

 راستی این اندیشه ظلمی بزرگ به پروردگار جهانیان نیست؟اما باید پرسید که به

همان لحظات کوتاه شاهزاده جوان دریافت که قادران  شاهزاده به دنبال لرد از برج بلند پایین رفت. در

کنند که تا ابد ها ظاهری باعظمت دارند و گمان میاند. آنتهی و ناتوانهایی میانبرخلاف تصور انسان

بستگی به دنیای سازد. چراکه دلچیز را واژگون میرسد و همهزودی مرگ از راه میاما به اند؛پاینده

 لاکت ندارد.رحم جزایی جز هبی

ای که پیرامونش رفت از آن تاریکی هولناک، از سیاهیهای طولانی پایین میکه شاهزاده از پلههنگامی

ای هایی با دندانههای لغزنده و طولانی و سگرا احاطه کرده بود به یاد رؤیای عجیبش افتاد. همان پله

 خونین که در انتظار سقوطش بودند.

لرزید. از لرد خبری نبود! شاهزاده در میان ظلمت به دام افتاده بود. چشمانش او از این خیالات بدنش 

باره تعادلش را از دست داد اما یکتار شد. کوشید تا گام دیگری بردارد ... اما زیر پایش خالی بود! و به

 جای سقوط در خلأ به دیواری برخورد کرد.به

سوی تالار زیبا راهنمایی کردند. رسیدند و آنگاه او را به وخمهای پرپیچای بعد به پایین پلهها لحظهآن

 شد.هایش تا بدان جا شنیده میتالاری که در آن جشن بزرگی برپا بود. جشنی که صدای همهمه
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با ورود لرد همگان هورا کشیدند و دومین پیروزی نبرد بزرگ با شورشیان را به او تبریک گفتند. لرد 

 اش تکیه زد.سپس باشکوه بسیار بر تخت بلند و طلاییاز میان درباریان گذشت و 

 پیچید؛تخت هاور شاهزاده برگزیده در آن جشن کنار او بود! صدای آوازها در آن تالار رؤیایی در هم می

کوبی و سوی دیوارهای طلایی رقص و پایرسید. در ایناما در پس این اصوات صدای فریاد به گوش می

ها تنها دیواری فاصله بود! اما نه در گوشه تالار سه قربانی بود. میان آن سویش مرگ و نیستیدر آن

 آلود و دستان زنجیرشده.ایستاده بودند. بااندام خون

شاهزاده دریافت که تنها قدمی میان او و آن قربانیان فاصله است. قلبش از اندوه و رنج به درد آمد. آن 

ود او با نمایشی زیرکانه فریبش داد و حال با دعوتش به این هنگام که با لرد مکار در برج بلند تنها ب

کرد که یارای مقابله با چنین پادشاهی را ندارد. اگرچه لرد فرمان قتل او را صادر جشن به او ثابت می

 دید.نکرده بود ولی مرگی تدریجی را برایش تدارک می

انگیزی! لبخندی زد. چه نمایش غم در آن حال شاهزاده به لرد نگریست. لرد نیز به او خیره شد و

 سادگی گرفتارشده بود.شاهزاده جوان به

زده بود. هاور حلقه اما اشک غم در چشمان مرگ بودند؛خندیدند تا آن حد که روبههمه درباریان می

راحتی اسیرش ساخته بود. آن لحظه که شاهزاده میان آسمان اندیشه کشتن او را در آشام بهلرد خون

ای انگیز با شکنجهشت او با سخنانی نافذ افسونش کرد و حال قصد داشت در جشنی نفرتسر دا

 دردناک زجرش دهد.

ها فروکش کرد. دژخیم سیاه آمده بود! در دستش در این هنگام بکنری وارد تالار شد. با دیدن او همهمه

 سوی خود کشاند.هسوی قربانیان رفت و با کشیدن زنجیرها آنان را بای بود. او بهتازیانه
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تن از اسرا دختری جوان و زیبا بااندامی نگریست. یکخراش را میشاهزاده با وحشت این صحنه دل

 مجروح و نحیف و دو تن دیگر مردانی لاغراندام بودند.

رحمی بر پیکر دختر فرود سوی خود کشاند، تازیانه را بالا برد و سپس در اوج بیبکنری دختر را به

 انه زوزه کشان بر پست او فرود آمد و لباسش را درید. بکنری فریاد زد: آواز بخوان.آورد. تازی

خواهد به زمین بروم، نشین شروع به خواندن کرد: ))دلم میدختر زانو زد و با صدایی لرزان اما زیبا و دل

درخشان های زیبا به آسمانش نگریستم چشمانم دوستاره ها در آن بودم. وقتی در شبجایی که سال

رفتند و لبانم ماه هلالی زردرنگش را رفتند و میدارش که میدر اعماقش بودند، ابروانم اختران دنباله

که چشمانم بودند، اختران  ساخت ... اما دیگر از آن ستارگان و ماه درخشان خبری نیست. ستارگانمی

ای گریختند و فرار کردند یک به گوشهاش که ابروانم بودند و ماه هلالی لاغرش که لبانم بود، هر کشیده

 ... و من باید بمیرم((.

چاره کردند. دختر بیانگیز دختر را تشویق میهای نفرتهمه درباریان با فریادهای مستانه و قهقهه

نهاد. بازگشت او آلودش را بر همخواند. شاهزاده دیدگان اشکریخت و با صدای بلند آواز میاشک می

 مانند بود.راستی حماقتی بیاه دردناک بهگبه این شکنجه

کوشید تا این شکست بزرگ را پنهان کند اما حس کرد خندید و شاهزاده میلرد از اعماق وجودش می

 که وجودش در حال تلاشی است!

دختر آوازش را به پایان رساند. دستانش را بالا برد و با صدایی بلند و زیبا گفت: ))آه عشق من، عشق 

هایت بندبند وجودم را از سپارم. مرا بپذیر یا با چنگالآیم و خود را به تو میزودی به نزد تو میبهمن، 

 هم پاره کن. آرزو دارم که با دستان تو بمیرم((.
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درپی فرستادند. تالار بزرگ از هیاهوی حضار های پیهمه از شدت هیجان فریاد زدند و برای او بوسه

دیگر توان مقابله نداشت. لرد سرش را تکان داد. بکنری  زاده نگریست. اوپر شد. لرد بازهم به شاه

های دختر در آن فضای بزرگ پیچید و تازیانه را آماده کرد و چندین مرتبه دختر را زد. صدای ناله

 خونش بر زمین پاشید.

 کنم!او ملتمسانه فریاد زد: من سزاوار مرگم ... مرا بکشید، تمنا می

 های گرسنه، آن غزال زخمی را بدرید.مردان را باز کرد و فریاد زد: ای سگ بکنری زنجیرهای

ها حلقه زد و رحمی دستش را بر گلوی یکی از آنبکنری با بی آن دو با وحشت و تردید ایستاده بودند.

 های قدرتمند بکنری خفه شد.کرد میان پنجهکه تقلا میاو درحالی

 تر حمله برد!و دیگری از ترس جانش ناگزیر به دخ

آور که برای گریخت و او هم چنان در تعقیبش بود. نمایشی تهوعدختر با وحشت از چنگال او می

 زد.کننده بود و در آن حال بکنری بر این گریز و تعقیب قهقهه میدرباریان تماشایی و سرگرم

 سو تنها لبخندی بر لب داشت.و لرد در آن

د و بر زمین افتاد. مرد در برابرش ایستاد و سپس چاقوی بزرگی در ناگاه زنجیرها به پاهای دختر پیچی

 برابرش انداخته شد. او آن را برداشت و بالا برد. بکنری فرمان داد: قلبش را بشکاف.

زد چشمان زیبایش را بست و آرام نفس میکه نفسدختر که دیگر رمقی برای فرار نداشت درحالی

زده بر این جان شده بود با چشمانی بهتده که وجودش مسخ و بیلرزید. شاهزاگرفت. دستان مرد می

رحم هایش برای دریدن گلوی لرد بیباره حس کرد که چنگالیکنگریست ... و بهسلاخی هراسناک می
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همه مزدور با دستانی خالی غیرممکن بود. همه درباریان از این اما کشتن او میان آن تیز گشته است؛

تن با کردند. چگونه ممکن است که یکانباشت حمایت میشان را میهای فربهشکمپادشاه غارتگر که 

های سخت ای جز تحمل شکنجهخواران درافتد و پیروز شود؟ او دریافت که چارهگروه زیادی از می

 نیست.

 تالار زیبا اکنون به مسلخی مبدل شده بود. خون دختر بر زمین ریخته و حال نیز چاقویی برنده برای

 دریدن بدنش آماده بود.

لرزید. او در آن حال صدای فریادی به گوشش رسید و شاهزاده دست بر صورتش گذاشت، بدنش می

 جا را پر کرد. مرگ بر آن بزم باشکوه سایه افکنده بود.سپس سکوت همه

افتاده که هاور دستانش را از چهره برداشت دو جسد خونین را دید که در کنار هم بر زمین هنگامی

 بودند!

های آن تالار که رد خونشان سنگفرشای بعد دو جسد توسط مأموران بیرون برده شد. درحالیلحظه

 باشکوه را رنگین کرده بود.

 انگیزی! گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است.و آنگاه جشن و شادی از سر گرفته شد چه جشن نفرت

نوشیدند نگریست و با خود گفت: ای درندگان، می های شراب راکه جامشاهزاده بر آن خوک صفتان 

ها دیری فشارم. این عیش و نوششک روزی با دستان خویش گلویتان را میای بردگان سیاهی، بی

 نخواهد پائید.

اختیار از جا وجود شاهزاده از خشم و نفرت آکنده بود، از جامی که مقابلش بود اندکی نوشید و بی

 کس مانعش نشد.رمق بود مجلس را ترک کرد. هیچو بی که سستبرخاست و درحالی
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انگیز های نفرتاو آشفته و پریشان به سویی نامعلوم شروع به حرکت کرد و تا آنجا رفت که دیگر خنده

رسید. تنها خودش بود و خودش. جامه شاهزادگان را از تن به درآورد و کنار انداخت. به گوش نمی

 پوشید؟انگیز را میباید آن جامه رقتادشاه نبوده است. پس چرا میاندیشید که هرگز فرزند یک پ

که تر شد. ناگاه تعادلش را از دست داد و درحالیاندک این حس قویکرد و اندکاحساس سنگینی می

نهاد و تصور کرد که در حال مرگ رفت بر زمین افتاد. چشمانش را که تار بودند بر همسرش گیج می

کم در خلایی عمیق فرورفت و خوابش جان بود و کمدهشتناک شناور. سست و بیاست و در خلایی 

کنند، برد. خوابی که گویی تا ابد ادامه داشت و در آن کابوس حس کرد که سرش را از تن جدا می

گردد قطعه میشود، گوشت بدنش با تبری قطعههای گرسنه خرد میهایش در زیر دندان سگاستخوان

باره در وجودش لمس کرد. یکشود. او همه این دردها را بهغی برنده از تن کنده میو پوستش با تی

 کنند.دید که با او چه میآنکه قادر باشد مقاومتی کند و تنها میبی

آرامی خم شد لحظاتی بعد ... در این ژرفنای سیاهی هیکلی مخوف بر پیکرش سایه انداخت. بکنری به

ای از شراب بر او اثر کرده بود. ی فراموشی با دوز بالا تنها با خوردن جرعهو نبضش را بررسی کرد. دارو

شد. هر آنچه بر ضد پادشاه بود، هر آنچه باید از مغزش پاک داده بود از ذهنش خارج میحال آنچه روی

 شد تا تهدیدی برای لرد تلقی نگردد! حتی اندیشه فرار، حتی اندیشه آزادی!می

 ای که آمده بود در میان تاریکی محو شد.اره به همان آهستگیو سپس سایه بلند دوب

 8 

 شیرین رؤیای
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 سلول سرد و تاریک بود.

هوش بود و شاید مرده بود. او اندیشید ها تکیه داد. در سلول مقابل پرنسس کاملًا بیپتراندو به میله

 که حال چه باید بکند؟

هوش آمد. خون زیادی از بدنش رفته بود و اکنون آرامی به ناگاه بدن سست پرنسس حرکتی کرد. او به

 کرد. او با صدای لرزانی گفت: سرد است، خیلی سرد.احساس ضعف می

 پرنسس، من چه باید بکنم؟ -

 شوم.میرم و آزاد میزودی میمن به -

 نه تو باید مقاومت کنی. -

سوی توانم بهمی که با مرگیابم؟ درحالیپرنسس لبخند تلخی زد و پاسخ داد: که به چه چیز دست

های سرخ و خوش بویی که در بینی؟ گلها را میهای سبز و زیبا بروم. آیا تو هم این زیباییدشت

اما ... پاهایم قدر به حرت  رقصند. برای رسیدن به آنجا باید بدوم؛سوی مرغزار با وزش نسیم میآن

 نیست. کمکم کن تا برخیزم، کمکم کن.

 توانم.نمی -

 باید برخیزم. -

آرامی برخیزد. خون شدیدی از دست مجروحش ها گرفت و کوشید تا بهپرنسس دستانش را بر میله

ریخت. او سعی کرد تا کاملاً بایستد. در برابر الهه مرگ باید قطره بره زمین میجاری بود. این خون قطره

 باشهامت ایستاد، بدون ترس و لرزش.
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را حس کرد. لحظات شیرینی که او روزی آرزویش را پتراندو در چهره زیبای پرنسس اندوه عمیقی 

 نیافتنی بود.داشت حالا تنها رؤیایی دست

اش آرامی بر گونهاش حلقه زد و بهاو از این غم جانکاه آهی کشید و قطرات اشک در چشمان مشکی

 غلتید.

او به قطرات شد. گذشت قوایش کمتر و کمتر میکرد و هر ثانیه که میپرنسس احساس ضعف فراوان می

چکید خیره شد و گفت: خون من چه میلی به خونی که از جراحات دستش بر زمین مرطوب زندان می

 آزادی دارد!

صدای پرنسس بود و با خود اندیشید که چرا باید این زن زیبا پتراندو با تأسف شاهد مرگ آرام و بی

 گونه عذاب کشد؟این

اند. شکنجه آنان برای همواره در رنج و عذابست. زیبارویان یک قانون نانوشته ادانست که ایناو نمی

اند. هر چه هاست. گویی جز برای مجازات آفریده نشدهبخش و خونشان گواراترین شرابخدایان لذت

سازند. تر میها را سختتر است. هر چه بیشتر التماس کنند دلزیباتر باشند شدت عذابشان افزون

 قطعه شوند.رویان قطعهسته است و باید به جرم زیبایی با دستان زشتها به رویشان بهمه راه

اش مستحق مرگ بود. هیچ زیبایی از چنگال دژخیمان جان سالم به پرنسس نیز به سبب زیبایی

کند. ترحم بر فرشتگان زیبا رشته میها را رشتههای تیز جلادان بدن لطیف آندرنبرده است. پنجه

بایند حق زندگی ندارند. باید اسیرشان ساخت و آزارشان داد تا آن حد که فریاد معنایی ندارد. چون زی

 زنند: ما را بکشید!
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حتی مرگ نیز برای آنان لطف بزرگی است. اعدام زیبارویان باید زجرآور باشد. اگر مردان با گیوتین 

ایی را دربند خود شوند باید با اره سر از تن آنان جدا کرد! قساوت هم چون عنکبوتی زیبسرزده می

رو و کشد. هر چه اسیر زیباتر باشد بی رحیم نسبت به او بیشتر است. قاضی دادگاه از میان زشتمی

 کند.بخشاید اما زیبارو را به مرگ یا حبس ابد محکوم میزیبارو آنکه زشت است را می

رویان است. زیبایی ی زشتراستی قانون وحشتناکی است. ظلم تنها برای زیبارویان و عدالت براو این به

 و دل ربایی تاوان بس سنگینی دارد. باید چنین موجودی را در بدو تولد فوراً خفه کرد!

وخیال باشد. در خوابی عمیق تا لحظاتی بعدازآن برخیزد حالی آرزو کرد که در خوابپتراندو با پریشان

انسانی هستید قلبتان به درد و به این کابوس دهشتناک پایان دهد. در آن هنگام که شاهد مرگ 

ها قدم سوی سلولکرد. زندانبان در آناجبار این نمایش دردناک را نظاره میآید. پتراندو هم بهمی

 آنکه توجهی به آنان داشته باشد.زد بیمی

 مرگ است. رحم داشته باشید.پتراندو خطاب به زندانبان گفت: پرنسس روبه

آسانی بر این صحنه انگیز پتراندو را منقلب کرد! او بهاین خنده نفرتزندانبان با صدای بلند خندید. 

 خندید.دردناک می

ای شوم بر آن دخمه ترسناک گسترده اش قطع شد و به حالت احترام ایستاد. سایهناگاه صدای خنده

 ندی زد.شد. واتسون، شبح سیاهی به ملاقات زندانیان آمده بود. او در برابر دو اسیرش ایستاد و نیشخ

کند. رنگ خون اشتیاق رحمی مفرط آکنده بود. گاهی حس برتری بدین شکل جلوه میوجودش از بی

یابد. همچون تر باشد این اشتیاق شیطانی به خون فزونی میگردد. هر چه زخم عمیقآور و جذاب می

 بلعد.آتش که هرلحظه هیزم بیشتری می
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ست، عشق نیز درندگی به دنبال دارد و شاید واتسون که درندگی مسبب عشق برای وحشیان اهمچنان 

خویی دچار شده بود و چه ابلهانه است که انسان عشق و درندگی را هم از عشقی شدید به این درنده

 آمیزد.

واتسون انسانی بود که بارها میان مرگ و زندگی مردد مانده بود و هر بار زندگی را انتخاب کرده بود و 

 تصاحبش نموده بود.

های دور را به یاد آورد. زمانی که خبر تهاجم شورشیان در انگلستان دربار عظیم او او در آن حال سال

کرد ... شنید و بوی خونش را حس میهای خویش را میرا به لرزه انداخت. آن هنگام که او صدای نفس

ند و سرهای و روز بعد مردم خشمگین قصرش را تصرف کردند. همه درباریان و مأموران را کشت

های قصر افراشتند. آن زمان بود که دیوارهای طلایی قصرش از خون پوشیده شان را بر فراز برجبریده

 اما در این میان واتسون که تنها قدمی با مرگ فاصله داشت توانست بگریزد. شد؛

 ر آغوش گرفت.همه مخفی ماند و سرانجام زندگانی بار دیگر او را دای از دیدگان او همچون روح تیره

رحم، او ها قبل در نظرش مجسم شد. باوجود دسیسه بکنری جلاد بیذهنش گردش سریعی کرد و ماه

اش را شکافته بود صدای سم از ضربات خنجر جان سالم به دربرد. حتی آن لحظه که خنجرها سینه

 ش آمده بود.اای بر او گسترده شد. فرشته نجاتش به یاریاسبانی در گوشش پیچید و سپس سایه

 واتسون بار دیگر از خود پرسید: او که بود؟

اند. اش کردهآزرد. حس کرد که تمام مجهولات عالم احاطهشدت میاین مجهولات فراوان روحش را به

 او حتی دشمنش نیز نامرئی و ناشناس بود و شاید دشمنش همان بود که نجاتش داده بود!
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کنم. به من همراه شو، به تو قول د دشمن خطرناکی را حس میواتسون رو به پتراندو کرد و گفت: وجو

 دهم که ...می

 مرگ است.پرنسس روبه -

من است و باید چهره ناشناس سرورش را به من بشناساند. ترحم را  این زن یکی از دشمنان -

 کنار بگذار.

در برابر دشمنش  زد تا هم چنانها چنگ میواتسون به پرنسس خیره شد. او با بدنی ناتوان بر میله

 بایستد. واتسون از او پرسید: سرورت کیست؟

 چیز را بگو و خویشتن را از مرگ نجات بده.پتراندو مصرانه گفت: پرنسس همه

پرنسس لبخند سردی زد و سرش به علامت منفی تکان داد. واتسون خشمگین شد و فریاد زد: چرا تا 

 بدین حد به او وفاداری؟

 دهم.میاو را به تو ترجیح  -

 ای بر من دارد؟او چه برتری -

 ای و او زنده است ...تو ترسویی و او باشهامت، تو مرده -

پتراندو در این گیرودار گیج و مبهوت شده بود. چرا پرنسس زیبا آن هویت ناشناس را به آنکه جانش 

 داد؟در دستان او بود ترجیح می

 خوار بودند.باآنکه هر دو درنده و خون

 زده کرد: و من هنوز دوستش دارم!سس او را حیرتکه کلام پرن
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ها برد و بر گلوی باریک باره آتش نفرت در وجود واتسون زبانه کشید. دستانش را به داخل میلهیکبه

 پرنسس حلقه زد و با تمام قدرت آن را فشرد.

ات تلاش زندگیتر شد. واتسون فریاد زد: اکنون برای پریدهاش رنگپرنسس چشمانش را بست. چهره

 کن.

آلودش را نیز بالا نیاورد. او گلویش را شدیدتر فشرد و اما پرنسس تقلایی نکرد. حتی دستان خون

های پر از خشم واتسون آویخته جانش بر پنجهای بعد پیکر بیاندک نفس برید و لحظهپرنسس اندک

 شد.

کرد یا از مرگ پرنسس ن حمایت میباید از واتسوعرق سردی بر صورت پتراندو نشست. آیا اکنون می

ای ای از قسمت تاریکی بودند. یکی خود آن و آن دیگری عاشق آن. ثانیهزد؟ هر دو آمیختهفریاد می

بعد جسد پرنسس از میان دستان واتسون بر زمین افتاد، او مرده بود و حال دیگر قادر نبود سخنان 

 او بشوراند. ها را علیهانگیز بر زبان آورد و یا انساننفرت

 واتسون نفس راحتی کشید و گفت: او مستحق مرگ بود.

ها را طلبی. او همه آنشد. غم، نفرت، عشق و جاه ورهای گوناگون بر پتراندو حملهباره احساسیکبه

ای توانست در آیندهدر وجودش لمس کرد. افکار شیطانی چون سیلی عظیم ذهنش را مسخ نمود. او می

ا بکشد و خود تمام قدرت و جلالش را به چنگ آورد. پیوستن به پلیدی برای نابودی نزدیک واتسون ر

 آن ریسک بزرگی است!

9 
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 نامرئی نیروهای از مددجویی

آرامی چشمانش را گشود. او در اتاقش بود. به اطراف نظر انداخت، در کنارش همان دختر زیبا، هاور به

 د قرار داشت.هاور را خیره کراش دیدگان موجودی که چهره

 آرامی به سرورش لبخند زد.او به

باره خاطرات مأمور نجات برای هاور تکرار شد. زمان تکراری از خاطرات ماست. خاطراتی که در یکبه

شود. گویی بر سنگی حک شود و درگذر تند زمان هرگز فراموشمان نمیدفتر ذهنمان نگاشته می

 گردد.می

 افتاده است؟هاور از او پرسید: چه اتفاقی 

 هوش بودید. ظاهراً جشن بزرگان برای شما خوشایند نبود.شما ساعاتی طولانی بی -

 سختی از تختش برخاست، نفس عمیقی کشید و پرسید: جشن به پایان رسیده است؟او به

 بله شاهزاده. -

 شکبی. چیزی که فروخوردکوشید تا نفرتش را  شد اما برافروختهچهره هاور  انگیزنفرتاز این نام 

 ساخت.کشاند و وجودش را به موجودی درنده مبدل میآنچه روحش را به تیرگی می .کردمینابودش 

 گفت: دیگر هرگز مرا شاهزاده خطاب نکن.آرامی هاور به

 هر طور میل شماست، سرورم. -
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سوی من ا بههاور بر چشمان رؤیایی دختر خیره شد و با شگفتی پرسید: همه از من گریختند، تو چر

 آمدی؟

 ام.رحم ندیدههای بییک از این انسانبینم. آنچه در هیچها را میدر وجود شما سپیدی -

ای در من وجود آلود پاسخ داد: دیگر نیکیهاور حلقه زد و با لحنی غم در آن حال اشک در چشمان

سوی توانم بهچطور می ندارد. من خویشتن را با دستان خود نابود کردم. من یک انسان را کشتم پس

اما  کردم؛سوی تاریکی کشاند پاره میکاش نامه شومی را که سرنوشت مرا بهسپیدی گام بردارم؟ ای

به اکنون دیگر راه گریزی نیست. من در ستیز با لرد شکست خوردم و مستحق مرگم. آیا نباید از محکوم

 مرگی چون من بهراسی؟

 ماندم.اگر از شما هراس داشتم نزدتان نمی -

ها تو را تا حد مرگ شکنجه خواهند داد و وحشیان جایی ندارد. آن زیبایی چون تو در میان -

 هرگز اجازه نخواهند داد تا آزادی را لمس کنی.

 کنم. تنها برای آنکه به آینده امید دارم.ها را تحمل میهاست که شکنجهمن مدت -

 اما امیدی نیست. هیچ امیدی! -

 ورم.به من اعتماد کنید سر -

 اش را میان دستانلحظاتی کوتاه چشمان آن دو به یکدیگر دوخته شد. دختر زیبا انگشتان ابریشمی

 بودن به ماندن در کنارت نیاز دارم.آرامی و باشرمی زنانه گفت: برای زندههاور حلقه زد و به

این موجود او را دوست راستی گاه تا این حد احساس حقارت نکرده بود. آیا بههاور کاملاً گیج شد، هیچ

 داشت؟
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 توانم باور کنم.هاور جوان با صدایی لرزان گفت: نمی

درستی راه رود و بدود. او ترسو بود و لنگید و بدون عصایش قادر نبود بهاو ضعیف و ناتوان بود، او می

دختر زیبایی  ها گشوده شده بود ... اما اکنونانگیز. دیدگانش در این جهنم سیاه تنها بر روی بدینفرت

 را دوست داشت. او

رحم پیروز خواهیم شد. دختر با لحن امیدبخشی گفت: من اطمینان دارم که با یاری یکدیگر بر لرد بی

 او اکنون تنهاست، تنهای تنها و ما دو تن هستیم. پس بر او پیروزیم.

آن را از زبان دختر زیبا ای ژرف فرورفت. او تاکنون به اتحاد فکر نکرده بود و اکنون هاور در اندیشه

رمقش را جانی دوباره بخشید. اگرچه در شنید. امیدی تازه بر قلب افسرده او دوید و روح سرد و بیمی

ای تازه در توانست به تدارک نقشهخورده بود اما اکنون میاولین رودررویی با مظهر سیاهی شکست

 شکستند.ت قادر را در هم میها دست در دست این ببرابر او بیندیشد، شاید روزی آن

اش باشد. او برخاست و گفت: باید در انتظار فرصت توانست سرآغاز پیروزیبرای او این شکست می

 باشیم تا بتوان نیروهای آزادی را تدارک دید.

 مان دست خواهیم یافت.ای نزدیک به آزادیدانم که در آیندهبله سرورم. من می -

 گ قصر ...در همین لحظات در تالار بزر

زد. مأموران و محافظانش از رفتار او در شگفت بودند. او از چه لرد پریشان و آشفته در تالار قدم می

 چیز تا این حد نگران بود؟

 گونه مضطربید؟پرسید: جناب لرد، چرا این آرامیبکنری به
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 باره ناپدیدشده است؟یکآیا برای تو عجیب نیست که پرنسس به -

 نه سرورم. -

 چگونه ممکن است؟این  -

 کنم او به شما خیانت کرده است.گرند. گمان میسرورم، زنان فریبکار و حیله -

 نه هرگز. -

 گردد.سکوت بر تالار گسترده شد. لرد ادامه داد: او به نزد من بازمی

 آرامی لبخند تمسخرآمیزی زد.بکنری به

 بکنری، به جستجویش برو، شاید در خارج از قصر درخطر باشد. -

 شد.گاه از قصر خارج نمیاو هیچاما  -

 لرد خشمگین تکرار کرد: پیدایش کن!

 راستی چه دلیلی برای ناپدید شدن اسرارآمیز او وجود داشت؟به

 قصد یافتن پرنسس گمشده ترک کرد.بکنری با دلخوری تعظیم کرد و سپس تالار را به

10 

 شیطان حکومت آغاز
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پشت سرش درهای آهنین قصر بسته شدند و او اینک بکنری برای یافتن پرنسس از قصر خارج شد. 

های مرگبار دیده در میان دشمنانش بود. به اطرافش نگاهی انداخت، در هر قدم سربازان شاه با سلاح

 شدند.می

سو بودند. برای سو و آنها در حال حرکت به اینها و کالسکهو سپس به دوردست نگریست. اتومبیل

کرد. او که این دیوانگان را به ادامه زندگی سرگرم میعنایی نداشت جز آنها موجوشبکنری این جنب

سوی دالان خروجی شهر حرکت کرد. همان راه مخفی و آنگاه به در آن حال از ته دل ریشخند زد؛

 سوی زمین، راهی که در قلب ساختمان نجات قرار داشت.به

لاً مراقب بود تا شورشیان از این راه مخفی تمام مدتی که ساختمان در تصاحب دشمنان بود بکنری کام

سرعت به ساختمان رسید، وارد راهرو طولانی و رازآلود آن شد و تا انتهای راه را طی مطلع نشوند. او به

نخورده بود. اطمینان یافت که این چیز دستکرد و به داخل آخرین اتاق در کنج یک پیچ وارد شد. همه

 راه هنوز مخفی مانده است.

سرعت در گوشه دیوار مخفی شد و از آن هایی در راهرو پیچید. بکنری بههمین لحظات صدای گام در

های سپید از راهرو عبور کرده و از ساختمان کنج راهرو را زیر نظر گرفت. چند مأمور نجات بالباس

روی دریچه آرامی کنار زد و سوی میز بزرگ رفت. آن را بهخارج شدند. بکنری نفس راحتی کشید و به

خم شد ... اما به موضوع مهمی پی برد. تارهای عنکبوتان در گوشه و کنار اتاق پاره شده و بر روی 

شد. وحشتی شدید وجود بکنری را فراگرفت! چه کسانی به دریچه غبارآلود اثر دستان انسان دیده می

 این راز مهم پی برده بودند؟
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س با کنجکاوی بسیار در دالان تاریک شروع به حرکت او بااحتیاط دریچه را گشود و داخل شد و سپ

آور وزد. شگفتاش میکه چندین قدم جلوتر رفت احساس کرد که نسیمی ملایم بر گونهکرد. هنگامی

وزید. بکنری به فکر فرورفت. آیا این نسیم از جانب بود! زیرا هرگز چنین نسیمی در این دالان نمی

وزیدند. پس این نسیم ملایم بود و بادهای پائیزی به جهت مخالف می زمین بود؟ اما اکنون ماه دسامبر

 وزید. آیا رازی عجیب در میان بود؟از سوی زمین نمی

بکنری اطمینان حاصل کرد که به راز مهمی پی برده است. او جهت وزش نسیم را دنبال کرد ... تا جایی 

لان تاریک هدایت کرد و متوجه بوی تند باروت که نسیم به باد گرمی بدل شد. این باد او را به گوشه دا

 شد. آیا وزش باد و بوی باروت باهم ارتباطی داشت؟

و سرانجام بکنری با تعقیب باد به سنگ بزرگی رسید. باد قطع شد ولی آخرین وزش آن از پشت سنگ، 

وزش باد  پیکر شکافی وجود دارد. باآنکه بویسوی این سنگ غولبکنری را متوجه آن کرد که در آن

 شده بود اما بوی باروت هم چنان ادامه داشت.قطع

راهی بود که به راه اصلی دالان ای بعد بکنری از جستجویش غرق در حیرت شد. این شکاف بزرگلحظه

ها سو به زمین راه داشت و به دلیل آنکه سنگ بزرگی آن را استتار کرده بود مدتشد و در اینمتصل می

مانده بود و او اینک به آن پی برده بود. راهی که در آن تاریکی شدید کاملًا پنهان ازنظر بکنری مخفی 

 اطلاع بودند.بود و حتی فراریانی که از این راه گریخته بودند از آن بی

سو بر حیرتش افزوده شد. دالانی طولانی در برابرش بود که سختی داخل شکاف رفت و در آنبکنری به

شده بود. بکنری در داخل آن شروع به حرکت کرد. در ی که با دقت کامل حفاریانتهایی نداشت. دالان

دید. سپس ها را میشنید و درخشش آنهایی را در زیر پایش میهر قدم او صدای خرد شدن سنگ
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هایی است که برای ای ایستاد و با خود گفت: این دالان مانند دالانبوی دود شدیدتر شد. بکنری لحظه

های بالای دالان کشید و سپس شود. او دستانش را بر دیوارهنگ طلا در معدن کنده میاستخراج س

شده بود پیدا کرد. او اکنون ای را که برای استواری بیشتر دالان بر سقف آن زدههای چوبیستون

ن رود و این راهی است که با کندن غیرمجاز کارگراسوی معدن طلا میاطمینان داشت که این دالان به

 شده است.تا راه اصلی ادامه یافته و با رسیدن به سنگ بزرگ متوقف

بکنری اندیشید که تا چه حد احمق است که تاکنون به این راز بزرگ پی نبرده است. او به راهش ادامه 

شده ای به انتهای راه رسید. دهانه دالان با چندین سنگ بزرگ بستهداد و سرانجام پس از مدت طولانی

های شد و صداهای فریاد و حرکت واگنوجوش کارگران دیده میها حرکت و جنبلای آنا از لابهام بود؛

شد! بوی باروت و وزش باد نیز به سبب انفجار در داخل معدن بود. بقایای دود وضوح دیده میمعدن به

را در داخل  هاخاست و کارگران با دستور سرکارگر آن سنگشده معدن برمیهای متلاشیاز میان سنگ

 ریختند.ها میواگن

های ملعون همین دالان بود. او از اینکه به نقشه دشمنان بکنری پوزخندی زد. تنها روزنه امید این انسان

آرامی راه بازگشت را در پیش گرفت تا این تنها امید دشمنان را پی برده است شادمان شد و سپس به

 نیز با یاس و نومیدی مبدل سازد.

اش را آماده کرد و آن را به داخل شکاف د به انتهای دالان رسید و از شکاف خارج شد. اسلحهمدتی بع

های چوبی سقف دالان در درنگ تمام دیوارهای دالان را به رگبار گلوله بست. ستوننشانه گرفت و بی

بزرگ  هایازآن صدای چند غرش شدید در فضا پیچید و سنگهم شکستند و معبر به لرزه افتاد. پس

پیکری از سقف سست دالان بر کف آن فروریختند. این ریزش تا مدتی ادامه داشت تا اینکه و غول

 سرانجام غبارها فرونشست و ویرانی دیوارها متوقف شد.
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دقت جا را بهرده بود. او همههای بزرگ و مهیبی راه را کاملًا سد کآرامی داخل شد، سنگبکنری به

 بود که کسی بتواند از این سد بزرگ عبور کند. بررسی کرد. حال غیرممکن

سوی زمین حرکت کند. بدین ترتیب ازآنکه اطمینان حاصل کرد به راه مخفی خود بازگشت تا بهاو پس

 بکنری تنها راه فرار دشمنان را نیز سد کرد.

 او به راهش ادامه داد و مدتی بعد به میان جنگل سرد قدم گذاشت.

های نور سوی درختان، آخرین شعاعهای مرده آنو خورشید از میان کوههنگام غروب آفتاب بود 

 بارد؛ای بعدازآن خون میچنان سرخ بود که گویی لحظه پاشید. آسمانفامش را بر دل آسمان میسرخ

 یک در کالبد سیاه بکنری اثری نداشت.آور هیچهای دلهرهاما این صحنه

خبر بود. او به ویکتور، جوانی که اسیرش که از قصر خود بی ها بودسوی قصرش حرکت کرد. ماهاو به

اطلاع بود و از بودن فرزندش بیبود اندیشید. اینک زمان قربانی کردنش فرارسیده بود. لرد از زنده

 کرد؟کرد که او مرده است. پس چرا باید بکنری در کشتن این جوان درنگ میها قبل تصور میسال

اش شد. او حریصانه اسلحهتی حکومت جاودان پادشاهی شهر طلا از آن او میچیز و حبا مرگ او همه

 فرستم.را میان دستانش فشرد و گفت: او را به ابدیت می

چنان عمیق و گسترده بود که بکنری ساعاتی بعد بکنری به قصر رسید. شب فرارسیده بود و تاریکی آن

شد. او ای نیز از میان درختان شنیده نمیرندهدچار هراس شد! سکوت عجیبی بود و حتی صدای ناله پ

 کس به استقبالش نیامد.صدایی نبود و حتی هیچبه مقابل دروازه بزرگ قصرش رفت. بازهم 

اما بازهم سکوت بود و بس. تا جایی که حس کرد وحشت مرموزی بر وجودش  او با تعجب منتظر ماند؛

بالا برد و باقدرت بر در آهنین قصرش کوبید. اش را درنگ قنداق اسلحهچیره گشته است، پس بی
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اما سکوت درنده صدا را هم بلعید و هیچ اتفاقی  صدایی شدید ایجاد شد و درب آهنین به لرزه درآمد؛

 کس نیامد.نیفتاد. هیچ

شد. او کوشش کرد بکنری کاملاً گیج شد. در آهنین بسته بود و روی آن آثاری از اصابت گلوله دیده می

سوی چنان سرد و سنگین بود که حتی اندک تکانی هم نخورد. بکنری بهدر را بگشاید اما در آنتا شاید 

 دیوارهای بلند قصرش رفت و با قلابی که به همراه داشت از دیوار بالا رفت.

 ای بعد روی دیوار قطور قصرش ایستاد و آنچه دید چون کابوسی دهشتناک بود.لحظه

ای سوسوی نوردیده ر را در گستره خود داشت. از هیچ پنجرهسیاهی کامل سراسر ساختمان قص

گونه تاریک و متروک بود؟ او به میان درختان قصر که شد. آیا این قصر خودش بود؟ پس چرا ایننمی

 شد.چیز دیده نمیچنان تاریک بود که هیچدور ساختمان بزرگ را احاطه کرده بودند نگریست. آن

رفت و بر قصرش قدم گذاشت. قصری که چون گور مردگان سیاه و خلوت سوی دیوار پایین او از آن

های خشک اش را آماده کرد. سطح زمین با برگبود. بکنری که اینک غرق در وحشت بود اسلحه

ای باد سرد پاییزی بر صورتش وزید. از آرامی و بااحتیاط جلوتر رفت. لحظهدرختان پرشده بود. او به

سوی دیوارهای شد. این باد بهی خشک درختان صدای زوزه مبهمی شنیده میهاپیچش باد میان شاخه

های خشک بازگشت ... و بکنری با های از برگسو پریشان و سردرگم با دستبلند قصر وزید و از آن

شد! بکنری ای دیده میها لاشهبرگوزش این باد بوی تعفن شدیدی را حس کرد. کمی جلوتر میان

 سو رفت.اندک به آناندک

هایش آشکار بود شده و استخوانهای نگهبانش بود. جسد حیوان متلاشیلاشه متعلق به یکی از سگ

 های نگهبانش مرده بودند!شد. همه سگو جلوتر بازهم چندین لاشه دیگر دیده می
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او هم به  اش در کنارش افتاده بود.ها بکنری به ناگاه جسد انسانی را دید که اسلحهو در میان این لاشه

قطعه شده بود. بکنری کوشش کرد تا او را شناسایی کند ولی صورتش غیر خراشی قطعهطرز دل

 تشخیص بود.قابل

 سوی ساختمان قصر خود دوید. در باز بود و او داخل شد ...بکنری آشفته و مضطرب به

عام شده بودند. مه قتلهرحمانه که در آنشبیخون بیهایی از یک و آنچه دید باورکردنی نبود! صحنه

 سر اکثر این اجساد از تن جداشده بود.

ای گونه او را به مبارزهاو باخشم از خود پرسید چه کسی شهامت رودررویی با او را پیداکرده و این

 عیار طلبیده است؟تمام

ده کس بدین گونه به او تهاجم نکرهای آتش وجود بکنری را فراگرفت. تاکنون هیچنفرت چون شعله

شده بود چیزی جز های قصر بالا رفت. در تالار بزرگ که اکنون با نور کمرنگ مهتاب روشنبود. او از پله

 چیز نابودشده بود!شد. همهتل اجساد دیده نمی

پیچید با تمام اسرا، دوستانش و حتی ویکتور دنیس نیز مرده بودند. بکنری که از غضب بر خود می

 ات خواهم نمود.تکهف، هر که باشی تو را تکهقدرت فریاد زد: ای موش کثی

اش پیچید و طنین آن با زوزه باد در هم آمیخت. او مانند هیولای ترسناکی از شدت نعره او در قصر مرده

 های خود فشرد.خشم جسدی را با دستانش بالا برد و آن را میان پنجه

شده بر زمین افتاد. بکنری تلاشیهای جسد در تالار پیچید و سپس جسد مصدای خرد شدن استخوان

 بار دیگر فریاد زد: ترسو!
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11 

 طردشدگان

1 

نفر بود تا پاسی از شب در میان جنگل انبوه راه  8که تعدادشان  پس از گریز از شهر جهنمی فراریان

که داد. والک فورد زد و زمین ناهموار آزارشان میهایشان تازیانه میپیمودند. باد سرد پاییزی بر چهره

اما سخنی  تر؛اش دردناکشد و زخم سینهتر میکرد در هر قدم نفسش تنگجلوتر از همه حرکت می

ای که به دنبالش بودند بیش از این مأیوس و نومید نشوند ... و در این چارههای بیگفت تا انساننمی

 گشود.کس لب به سخن نمیمیان هیچ

نفر باقی بود. دختر زیبایی که  4همه اسیر تنها کنون از آنرومن، تامسون و جورج مراقب اسرا بودند. ا

آلود شده بود. در هر مأمور نجات رست هاور بود نیز در میان آنان بود. پاهای برهنه اسرا مجروح و خون

کرد چراکه نجاتشان از ها شکایتی نمییک از آنرفت ولی هیچقدم خارهای وحشی برپاهایشان فرومی

 تحمل بود.د شانس بزرگی بود و حال هر درد و رنجی برایشان قابلآن شهر نفرینی خو

 نماید.آزادی چنان شیرین است که هر زجری برای دستیابی به آن آسان می

ها بود که دادند. بدون آنکه به آینده امیدی داشته باشند. سالآرامی راهشان را ادامه میفراریان به

سوی روند، بهدانستند که به کدام سو میانگاشت. نمینده نمیکس آنان را زشده بودند و هیچفراموش

ها در مکزیک بودند یا در یک سرزمین ناشناخته؟ اما درهرحال آزاد سوی شمال؟ آیا آنشرق یا به
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توانستند از او طلب شدند و میرفتند. شاید با انسانی روبرو میبودند و به اختیار خویش به جلو می

 گذاشت؟راستی چه کسی بر این سرزمین متروک قدم میاما به یاری کنند؛

ای درنگ کنید، در همین لحظات یکی از اسرا لب به سخن گشود، او یکی از دختران بود: لحظه

رویم اما گویی هیچ انسانی در این سرزمین وجود ندارد. من دیگر وقفه به جلو میهاست که بیساعت

 طاقت ندارم!

 توانیم توقف کنیم.یم، نمیفورد پاسخ داد: باید برو

 ولی چرا؟ -

 سوی او گرفت و ادامه داد: ساکت شو!اش را بهفورد خشمگین اسلحه

ها به ها صدای زوزه گرگاما در میان این سکوت از دوردست فرما شد؛و بازهم سکوت میانشان حکم

 کند.ها را صدچندان میگوش رسید! گرسنگی شدید درندگی گرگ

 ازآن دیگر شکایتی نکرد.برده شد و پسزور جلو دختر به

ها را به سویشان فراخواند و های تازه گرگکم باد شدت گرفت و بوی این طعمهاندکی گذشت ... و کم

 اندک این مهمانان ناخوانده از راه رسیدند.اندک

ای قهآرام حلتعداد زیادی گرگ گرسنه در اطرافشان شروع به چرخیدن و سنجش موقعیت کردند و آرام

خواران به دورشان زده شد و در آن حال چشمان درنده شان از میان درختان شروع به از این گوشت

 درخشیدن کرد.
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ها ها چنین درندگانی را ندیده بودند با وحشت فراوان پرسیدند: آنجهت که سالپناه ازآنفراریان بی

 خواهند؟از ما چه می

 های لذیذی برایشان هستیم.ند و ما طعمهاهای درندهها گرگفورد پاسخ داد: آن

 شویم.تکه میکردیم، حال همگی تکهیکی از دختران با نومیدی فریاد زد: نباید فرار می

 تامسون گفت: حال چه باید بکنیم؟

قصد حمله جلو پرید ولی والک فورد با یک گلوله او را از پا درآورد و این ها بهکه ناگهان یکی از گرگ

 ها را بیشتر کرد.تعداد گرگصدای تفنگ 

اند. او عرق سردی بر پیشانی فورد نشست. او دریافت که در محاصره حیوانات خطرناکی گرفتارشده

دید که همگی ها را میها قبل روی زمین اسیر چنین دامی شده بود اما اکنون گله بزرگی از گرگسال

ناممکن است. هر انسانی که قدم بر جنگل که رهایی از چنگال طبیعت راستیاند. بهگرسنه و وحشی

گذارد از این یغمای وحشیانه در امان نخواهد بود. یا باید تسلیم شد و یا تا آخرین لحظه مقاومت بکر می

 کرد.

هایشان را جورج، تامسون، رومن و فورد دور اسرا حلقه زدند تا از آنان حمایت کنند و سپس سلاح

 آمد.شد یا از پا درمیای زخمی میپرید با گلولههر گرگی که به جلو میها نشانه گرفتند. سوی گرگبه

 های من رو به اتمام است. آیا راه فراری نیست؟در آن حال جورج با نگرانی گفت: گلوله

 سو فرار کنیم.ای است، باید همگی به آنسو دریاچهفورد فریاد زد: در آن
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ها غافل شد و ناگاه گرگی به سویش هجوم برد و با او گرگسو خیره شده بود از تهاجم جورج که به آن

اما دیر شده بود و گرگ گلوی جورج  سرعت حیوان را کشت؛درگیر شد. رومن به کمکش شتافت و به

 را دریده بود و او در دم جان سپرد.

کند با مرگ جورج وحشت بر آنان مستولی شد و انسجامشان از بین رفت. فورد تلاش کرد تا آرامشان 

 و گفت: آرام باشید، ما نباید بترسیم!

 سوی دریاچه برویم.ها رو به پایان است. باید بهای ندارد فورد، گلولهاما تامسون گفت: فایده

که سوی دریاچه دویدند. درحالیها را پراکنده کرد و سپس همگی با سرعت بهاو با چند گلوله گرگ

های دیگر به دنبالشان ج هجوم برده بودند و دستها بر جسد جورهای از گرگپشت سرشان دست

کس سوی مرداب فرار کردند اما در این میان یکی از دختران بر زمین افتاد و هیچآمدند. همگی به

های دردناکش متوجه او نشد و سپس در چشم بر هم زدنی چندین گرگ بر سرش ریختند و صدای ناله

قطعه شد. های تشنه به خون قطعهثانیه در زیر دندان گرگها را متوجه پشت سر کرد. او در چند آن

 آنکه کسی بتواند نجاتش دهد!خراش که در چند ثانیه به پایان رسید. بیای دلصحنه

توانستند بقیه در این فرصت به مرداب رسیدند و با تمام قدرت در آب پریدند و شناکنان تا آنجا که می

ها در خواب بودند و با این سروصدا های مرداب تمساحدر کناره خبر از آنکهبه میان آب رفتند. بی

ها از ترس تجاوز رفت گرگگونه که انتظارش میها آمدند. همانسوی آنچندین تمساح بیدار شدند و به

 ها پا به فرار گذاشتند.به قلمرو تمساح
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کردند و باراهنمایی فورد سرعت شنا رحم رودررو بودند. پس بهاما اکنون آنان با چندین تمساح بی

سوی مرداب برسند و فوراً ازآنجا دور ها به آنان دست پیدا کنند به آنتوانستند قبل از آنکه تمساح

 ها بود!که این رهایی در ازای مرگ دو تن از آنشوند. درحالی

 2 

دور شده و از  سرانجام پس از فراری طولانی فورد، رومن، تامسون و سه دختر اسیر توانستند از مرداب

 چنگال مرگ رهایی یابند.

ای ایستادند تا نفسی تازه کنند. برتا دختری که از همان ابتدا لب به شکایت ها مدتی بعد در گوشهآن

که خود لرزید و ژانی مأمور نجات هاور او را در آغوش گرفته بود، درحالیگشوده بود حال از وحشت می

 مرگ است.رمق بود که گویی روبهچنان بیآن نیز غرق در ترس بود و رز دختر سوم

 فراریانی تا بدین حد پریشان چگونه قادر بودند به راه خود ادامه دهند؟

وزید زیرا باد نمی ها یا حیوانات درنده خبری نبود؛اطرافشان بازهم درختان انبوه بود ولی دیگر از گرگ

 9های خود را بررسی کردند، تنها ارانش سلاحو آنان تا زمان آغاز باد فرصت فرار داشتند. فورد و ی

 مانده بود.گلوله باقی

توانم ام شدت یافته است، نمیآرامی خطاب به رومن و تامسون گفت: زخم سینهدر این هنگام فورد به

 نفس بکشم. شما بروید من اینجا خواهم ماند.

 کنیم.رومن گفت: نه ما چنین کاری نمی

 رد.و تامسون سخنش را تأیید ک
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 خواهم تنها باشم. شما بروید.فورد خشمگین گفت: می

من. از اینکه ساعات شیرین  آن دو با حیرت به او خیره شدند و او بار دیگر تکرار کرد: بروید، دوستان

 بالم. بروید که وقت تنگ است.ام را در کنارتان سپری کردم به خود میزندگی

نالید میان راه که از درد میناباوری سرگروه خود را درحالی و سپس رومن، تامسون، برتا، ژانی و رز با

آمیخت و از فراسوی آن کاوش هایشان با دیدگان والک فورد درمیکه نگاهباقی گذاردند ... درحالی

کس رفتار شگفت شد! و در این میان هیچیک آنان دمیده میرمزآلود، نور امید و آزادی در قلب یک

 فورد را درنیافت.

اش باقی بود. او دوباره با ای بعد فورد تنهای تنها به درختی تکیه داد. هنوز سه گلوله در اسلحهظهلح

رسید. موجود مرموزی تا ها به گوش میخش برگصدای خش سوی تاریکیدقت گوش فرا داد، از آن

 بدین جا آنان را تعقیب کرده بود!

وپنجه نرم کند. او ایی با این شبح سیاه دستتنهفورد دوستانش را از مهلکه دور کرد تا خود به

 سوی تاریکی نشانه رفت ... و شلیک کرد.اش را بهاسلحه

خش قطع شد، فورد با دقت به تاریکی خیره شده بود تا هر جنبشی را از ژرفنای آن دریابد صدای خش

چیز د و هیچآرامی در پشت درخت پنهان شد. سکوت کامل در آن حوالی سایه گسترده بوو سپس به

اش را آماده کرد تا گلوله دوم را شلیک صدایی به گوشش رسید. فورد اسلحهشد ... ولی بازهم دیده نمی

 کند.

های آتشین بر سرش باریدن گرفت و قبل از آنکه حرکتی کند نیمی از اما ناگهان رگباری از گلوله

 جان بر زمین افتاد.صدا و بیپیکرش غرق به خون شد و بی
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رحمی آخرین گلوله را در ای بلند بر او گسترده شد. شبح ناشناس با بیسپس از میان تاریکی سایهو 

 مغز جسد شلیک کرد!

ها به تعقیب ای باد وزیدن گرفت و موهای مرد مخوف را کنار زد، این موجود مرموز که میان سایهلحظه

دشان را دنبال کرده و بدین جا رسیده این گروه فراری آمده بود کسی جز بکنری نبود! او با زیرکی ر

 شکنم.هایشان را در هم میبود. او با خود زمزمه کرد: اگرچه قصر مرا در هم شکستند اما من استخوان

انداختند دادند و در هر قدم به پشت سرشان نگاه میآرامی راهشان را ادامه میکمی آنطرفتر فراریان به

ها را شنیدند دریافتند که خطر بزرگی که صدای رگبار گلولها هنگامیتا شاید فورد به آنان بپیوندد، ام

 در پیش است.

 رومن با نگرانی گفت: شما بروید، من باید به کمک فورد بروم.

 سرعت فرار کردند ولی رومن بازگشت تا به یاری فورد برود.تامسون و سه دختر به

ها جسدی د. ولی در کنار یک درخت میان سایهکه به محل توقفشان رسید، از فورد خبری نبوو هنگامی

را دید. رومن به احتیاط به آن نزدیک شد و پس از دیدن پیکر خونین و پر از گلوله فورد از وحشت یکه 

 کشته است؟رحمی خورد و با ناراحتی از خود پرسید: چه کسی او را با این بی

کرد و از سویی دیگر دشمنی ناشناس تهدید میسو حیوانات درنده آنان را رومن کاملاً گیج شد، از یک

 تر بود.که صدها بار از درندگان وحشی

اما او آرزو داشت که زندگی کند، مرگ برایش تلخ و دردناک بود  به مرگ بودند؛و اکنون همگی محکوم

 توانست آن را بپذیرد؟ازآن همه تقلا چگونه میو حال پس
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قدری شدید بود که او قادر به تشخیص اطراف اما تاریکی به سوی دوستانش بازگشت؛سرعت بهرومن به

 نبود. آیا در این سیاهی هنوز دشمن در کمین بود؟

ها بعد از مدتی ایستادند. ... در سویی دیگر تامسون و سه دختر هم چنان در حال دویدن بودند. آن

 .اطرافشان را تاریکی و سکوت احاطه کرده بود و هیچ نشانی از رومن نبود

سیاهی نگریست و با نگرانی پرسید: تو که ناگاه صدایی از پشت سرشان برخاست. تامسون به درون

 هستی رومن؟

 توانست باشد که در تعقیبشان بود؟اما جوابی نیامد. اگر این رومن نبود پس چه کسی می

 تامسون این بار فریاد زد: جواب بده.

آرامی خطاب به همراهانش گفت: شاید او از دژخیمان سو نشانه رفت. ژانی بهو سپس اسلحه را به آن

 لرد است و مأمور کشتن ما!

 به مرگ هستیم؟رز با وحشت گفت: خدای من، پس ما محکوم

 اید!به نابودیکه ناگهان از میان تاریکی صدای ترسناکی فریاد زد: بله همه محکوم

های آتش سویشان باریدن گرفت و پاره ها بهقبل از آنکه تامسون قادر به حرکتی باشد رگبار گلوله

 درختان را غرق در دود و غبار کرد.

اش را پایین ای بعد دودها فروکش کرد و پیکر هر چهار تن نقش بر زمین شد. بکنری اسلحهو لحظه

ای در مغزش شلیک کرد. به حال گلولهسوی اجساد حرکت کرد. رز مرده بود بااینآورد و بااحتیاط به

سوی او اش را بهمحض آنکه بکنری بالای سرش ایستاد مرد زخمی اسلحهون رفت اما بهسراغ تامس
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کشان عقب پرید. گلوله تامسون به بازویش چرخاند و شلیک کرد. دود بلندی برخاست و بکنری نعره

 اصابت کرده بود!

او هم کشته  ور شد و با چاقوی خود گلویش را درید وسرعت به تامسون حملهاما بکنری خشمگین به

 شد.

ای شکمش را مجروح کرده بود. برتا با صدای لرزانی به این دیو پلید گفت: به سراغ برتا آمد ... گلوله

 کنم.خواهم بمیرم. التماس میرحم کنید، من نمی

 سوی برتا نشانه گرفت.اش را بهکند لذت برد. پس اسلحهدید به او التماس میو بکنری از اینکه می

سختی بر روی پاهای خونینش ایستاد و فریاد زد: او را نکش، در عضو من همین هنگام ژانی بهکه در 

 شوم. دست نگهدار!تسلیم تو می

 ای!بکنری با صدای بلند خندید و گفت: چه نمایش شجاعانه

 رحم، مرا بکش.برتا دستان ظریفش را برپاهای ستبر بکنری حلقه زد و فریاد زد: دژخیم بی

 ی با ریشخندی زجرآور نوک اسلحه را بر گلوی برتا گذاشت ... و شلیک کرد!اما بکنر

 جانش بر زمین افتاد.خون برتا به آسمان پاشید و سپس پیکر بی

سوی دختر رفت و در برابرش ایستاد. و در آخر زمان مرگ ژانی فرارسید. بکنری با تأملی آزاردهنده به

 های او گرفتارشده بود.الاینک ژانی چون کبوتری زخمی در میان چنگ

که همه دوستانش و مردان جنگجو در برابر دیدگان بودن چه اهمیتی داشت درحالیحال برای ژانی زنده

وجود او کوشید تا چهره قاتلش را از او مرده بودند. دیدگانی که از فرط اندوه پر از اشک شده بود. بااین
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بودن خوبی ببیند. مرد مخوفی که حتی از زندهزد بهمیمیان دریای اشکی که در چشمان جذابش موج 

آلودش قادر نبود لرزید چراکه پاهای خوندختری زخمی در این جنگل وحشی هراس داشت. ژانی می

 داد را تاب آورد.غم سنگینی که آزارش می

انی هم چنان اما ژ و سپس بکنری با لذت منتظر ماند تا دختر در برابرش زانو بزند و تمنای ترحم کند؛

 در برابرش ایستاده بود و در مقابل او زانو نزد!

 دهی؟ات اهمیتی نمیبکنری اسلحه را به سویش گرفت و گفت: آیا به زندگی

 نه. -

 زانو بزن و تمنا کن. -

 چرا باید چنین کنم؟ -

 برم!چون من از التماس کردن تو لذت می -

 زنم!در برابرت زانو نمی ژانی بر ترس خود غلبه کرد و پاسخ داد: مرا بکش. چراکه

 بکنری این بار باخشم فریاد زد: زانو بزن!

 اما ژانی اطاعت نکرد. بکنری اسلحه را بر زانوی زخمی او گذارد و با توحش شلیک کرد!

 زانو درآمد.اختیار بهدختر ناله بلندی کرد و بی

 بکنری دوباره تکرار کرد: التماس کن!

 ژانی با صدای لرزانی گفت: هرگز.

 ها زیبایی معنایی ندارد.سوی صورت زیبای ژانی گرفت و گفت: برای گلولهبکنری این بار اسلحه را به
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 ای شکست و دوباره خفقان مسلط شد ...سکوت جنگل انبوه را صدای شلیک گلوله

 آلودهای انبوه درختان، آواز حزنحال دیگر صدایی نبود مگر آوای پرندگان پریشانی که از میان شاخه

 کردند.شبانگاهان را تکرار می

سوی شهر طلا حرکت آرامی بهگناهی را کشته بود بههای بیرحمی که با توحش انسانبکنری قاتل بی

 زودی در میان سیاهی محو شد.کرد و به

 مانده بود تنها جسدهای خونین فراریان بود.و آنچه باقی

سوی یک شهر امن رده بود. او زنده و سالم بهرحمانه رومن جان سالم به درباما در این کشتار بی

های ها و خواهشو شنیده بود برایش زجرآور و دردناک بود. صدای ناله اما آنچه دیده بود گریخت؛می

که او قادر به نجاتشان نبود. ای گرفتارشده بودند و اینگناهی که در چنگال دژخیم درندههای بیانسان

 توان کرد؟برابر چنین قاتلی چه میراستی با دستان خالی در به

ها جورج و آن دختر بیچاره را در چند ثانیه گونه که گرگچیز در چند دقیق به پایان رسید. همانهمه

 کس نتوانست به کمکشان برود.کوتاه دریدند و هیچ

اسرار شهر  کرد با خود اندیشید که تنها راه انتقام از دشمنان فاش کردن تمامکه فرار میرومن درحالی

شدند. مقر مخوفی که برای های بسیاری در آن شکنجه و اعدام میزیرزمینی است. شهری که انسان

 شده بود.رشد و نمو دست یاران شیطان تدارک دیده

ها تر از قبل به راهش ادامه داد. او اکنون قاصد خبری حیاتی برای همه انساناو در این اندیشه مصمم

 بود!
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 کارناوال 

1 

 خواریگوشت جشن

دانست که ای شوم در سر داشت. او میبکنری مدتی بود که به شهر طلا بازگشته بود و اینک نقشه

بایست آن کند. پس میپرنسس زیبا، معشوقه لرد است و مرگ او زخمی دردناک بر قلب شاه وارد می

 اما چگونه؟ کرد؛دو را از هم جدا می

 کرد.آشکار میای که خیانت پرنسس را با نقشه

کرد و در ها بود که مخفیانه کالسکه طلایی حامل دختر زیبایی را تعقیب میاو در این اندیشه ساعت

انتظار آن بود که کالسکه در برابر قصریکی از شاهزادگان توقف کند. سرانجام کالسکه ایستاد و انتظار 

 بکنری به پایان رسید.

ده شد و سپس وارد قصر شاهزاده رابر فرزند لرد دیوید شد. دختر جوان با شنل طلایی از کالسکه پیا

 فرصتی از این بهتر وجود نداشت. سپس کالسکه راه بازگشت را در پیش گرفت.

های شب به هم در نیمهآرامی به قصر رابر جوان نزدیک شد. او ورود دختری ناشناس را آنبکنری به

 قصر شاهزاده جوانی دیده بود.
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آرامی داخل سوی در بزرگ قصر رفت. در کوچکی در آن میان باز بود و بکنری بهسرعت بهبکنری به

آرامی از پشت سرش عبور کرد و چون شد که بکنری بهقصر شد. تنها یک نگهبان در آنجا دیده می

 ای وارد ساختمان شد.سایه

ی ساختمان وقت از شب در قسمت شرقدر داخل ساختمان هیچ نگهبانی نبود، همه محافظین در آن

رفت و بکنری هایی طولانی بالا میآرامی از پلهبودند و این قسمت از نگهبانان خالی بود. دختر جوان به

 هایی محتاط به دنبالش بود.با گام

 آرامی در زد.مدتی بعد دختر در برابر یکی از درها ایستاد و به

 رابر در اتاقش بود و گفت: داخل شوید.

 بینم شادمانم.ا دیدن او بسیار شادمان شد و گفت: از اینکه تو را میدختر داخل شد. رابر ب

 من نیز شادمانم. -

 ها را زیر نظر داشت.و سپس هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند. بکنری مخفیانه آن

 ساعاتی بعد دختر از اتاق رابر خارج شد ...

لویش را درید و سپس جسد خونین که حرکتی کند بکنری دهانش را گرفت و با چاقو پهولی قبل از آن

رابر که از این صحنه شوکه شده بود از وحشت  او را به داخل اتاق هل داد و جسد مقابل پاهای رابر افتاد.

که هنوز گیج و مبهوت بود. او دختر زیبا را فریاد زد و شروع به بررسی علت مرگ دختر کرد، درحالی

 کنم. زیبای من جواب بده.نمی کنان گفت: چرا، باوردر آغوش گرفت و ناله
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که از شدت ناباوری پریشان و اندک به خود آمد و درحالیاما دختر جان سپرده بود. شاهزاده رابر اندک

ها رفت اما تعادلش را از دست داد و از آن به آشفته بود از اتاق خارج شد و تلوتلوخوران به سمت پله

 پایین پرتاب شد.

شده بود آرام به سویش آمد و چاقوی خونین ای پنهانت. بکنری که گوشهو در همان حال از هوش رف

 سرعت محل را ترک کرد.را در کنارش قرارداد و به

سوی قصر بودند با وحشت داخل شدند و به یاری سرور که در آن از صدای فریادهای شاهزاده محافظان

ر حیرت شدند. او بانوی زیبای خود را آلود در دستانش غرق دخود شتافتند. ولی با دیدن چاقوی خون

 رحمی کشته بود.با بی

 اش به نزد لرد بازگشت.بکنری پس از اجرای نقشه

وپرداخته ذهن فاسدش بود برای لرد بازگو کرد: جناب لرد، طبق دستور ما و آنچه را که ساخته

جا را زیر نظر همهجستجوی پرنسس را آغاز کردم. از همان هنگام که از قصر خارج شدم مخفیانه 

ای دیدم. شب گذشته پرنسس را سوار بر کالسکهگرفتم. مدت زیادی راه رفتم تا اینکه در نیمه

های کالسکه سیمای زیبایش را آشکار کرده بود. من به تعقیب کالسکه پرداختم. پس از مدتی چراغ

 کالسکه در مقابل قصر شاهزاده رابر ایستاد ...

 اخشم به بکنری خیره شد.لرد با شنیدن این نام ب

و بکنری با لحنی مصمم ادامه داد: و پرنسس زیبا از آن پیاده شد. ورودش به قصر مخفیانه بود و کالسکه 

خواست کسی از حضورش در آنجا مطلع شود. سپس از همان راهی که آمده بود بازگشت. گویا نمی

. پرنسس از قصر خارج نشد و پرنسس وارد قصر شد. آن شب گذشت و من مدت مراقب اوضاع بودم
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روز میان دیوارها و درختان اطراف مراقب ترددها بودم. تا اینکه در این برای من عجیب بود. من تمام

ای دیگر از خواب پریدم و بااحتیاط کالسکه و سوارش را زیر نظر گرفتم. شب دوم با صدای کالسکهنیمه

ای بر تن داشت از دختر زیبای دیگری که شنل طلایی در برابر قصر رابر جوان ایستاد و بازهم کالسکه

آن پیاده شد. ورود او به قصر رابر شگفتی مرا افزون کرد. دو بانو در یک قصر با یک شاهزاده قرار 

که پرنسس ژوران در قصر ملاقات گذاشته بودند. من با خود اندیشیدم که چگونه ممکن است درحالی

های مرموز عوت شود؟ کنجکاوی مرا وادار کرد تا از این ملاقاتاست زیبای دیگری به همان مکان د

زحمت وارد قصر شدم. در داخل ساختمان قصر از نگهبانان خبری نبود و این شب پرده بردارم. بهنیمه

آور بود. در طبقه بالای ساختمان دختر را دیدم که وارد اتاقی شد. من نیز به هم غیرعادی و شگفت

چیز را زیر نظر گرفتم. دختر جوان و رابر در بستر در آغوش هم بودند پست در همهدنبالش رفتم و از 

گفتند. مدتی گذشت و من توانستم از گوه در شاهد وقایع باشم. اندکی بعد ای میو سخنان عاشقانه

رد. گناه فروبرد و او در دم جان سپناگهان رابر فریاد زد و باحالتی عجیب چاقویی را در پهلوی دختر بی

ای پنهان شدم. سپس سرعت گریختم و در گوشهمن در آن لحظه آنچه را که دیدم باور نکردم. من به

های قصر زد در حالت مستی با چاقوی خونین از پلهدر اتاق باز شد و رابر که چون دیوانگان فریاد می

من دریافتم که رابر  به پایین پرت شد. من قبل از آنکه محافظان برسند قصر را ترک کردم و گریختم.

که قصر کند و هنگامیشب به قصر خود دعوت میفریبد و آنان را نیمهگری دختران زیبا را میبا حیله

کشد گناه را میهای بیاز حضور نگهبانان خالی است او در بستر به سبب مستی و یا جنونی آنی طعمه

افتد. بدون شک او قاتل پرنسس ژوران ییابد و از عمل خود به وحشت مای بعد بهبود میولی لحظه

 است. چراکه من دیگر بعدازآن شب پرنسس را ندیدم. سرورم باید او را نابود کرد.

 کنم.لرد با حیرت گفت: باور نمی
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 ها بودم. چگونه باور ندارید؟جناب لرد، من خود شاهد تمام این صحنه -

 اشته باشند؟توانند دای میاین غیرممکن است. او و پرنسس چه رابطه -

 آیا شما به وفاداری من تردید دارید؟ -

 هرگز. -

 گشاید.سادگی لب به سخن میفشار قرار دهید بهاگر او را تحت نباید به یک قاتل رحم کنید. -

 لرد خشمگین فریاد زد: فوراً او را به نزد من بیاور.

خواری به جشن گوشتبکنری پوزخندی زد و سپس یکی از مأموران را برای احضار شاهزادگان دربار 

 فرستاد.

آور بود. آنان به ای را دریافت کرد که مضمون آن برایش شگفتلحظاتی بعد هر یک از شاهزادگان نامه

خواری یا کارناوال جشنی بود که تنها در هنگام شده بودند. جشن گوشتخواری دعوتجشن گوشت

 شاهزادگان به خشم آمده بود؟شد اما پادشاه به چه جهت از خشم و غضب پادشاه برگزار می

ای در میان در این میان شاهزاده برگزیده نیز به این جشن عجیب دعوت شد. او دریافت که بازهم نقشه

 پذیرفت؟است. آیا باید این دعوت را می

ای برای ایجاد بدبینی نسبت به او خواهد شد. اویی او اندیشید که سرپیچی از دستورات پادشاه زمینه

سوی خود جلب میان آن مزدوران تنها بود و این به نفع هاور نبود. او باید نظر پادشاه را به که اکنون

داشت. آیا راهی جز این برای نابودی این سلطنت های اطرافیانش را از میان برمیکرد و سوءظنمی

 مستحکم وجود داشت؟

 این جشن را بپذیرد.اش دعوت به هاور با مشورت دختر زیبا پذیرفت تا برخلاف میل باطنی
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سو حادثه دردناک شب محض دریافت نامه مدتی طولانی در اندیشه فرورفت. از یکاما شاهزاده رابر به

دانستند و از سویی دیگر آزرد و اکنون همه نگهبانانش او را یک قاتل دیوانه میگذشته روحش را می

 ر خشم و قهر پادشاه بود.ای دریافت کرده بود که بیانگبه دنبال آن حادثه تلخ، نامه

دانست که پدر و ها پیش عموی مهربانش بود ولی اکنون از او نفرت داشت. رابر میپادشاهی که سال

سو به پدر و از سویی کرد؟ از یکاما او در این میان چه باید می ای داشتند؛عمویش باهم دشمنی دیرینه

یکدیگر جدا شدند و رودرروی هم قرار گرفتند  که آن دو ازورزید و هنگامیدیگر به عمویش عشق می

بین رحم دراینآزرد. بکنری بیشدت میاو حس کرد که بدنش به دوپاره شده است و این احساس او را به

کوشید تا همه شاهزادگان را در دیدگان پادشاه خائن و رذل نشان ها باخبر بود و میاز تمام دشمنی

 دهد.

های خویش کند و اکنون نوبت به شاهزاده رابر بود و تنها ور را اسیر نقشهاو موفق شده بود که رست ها

ازآن گرفتند و پسهای دیگر مورد بدگمانی لرد قرار میها هم با نقشهدو شاهزاده دیگر بودند که آن

 توانست وارث این شهر باارزش باشد. چه حیله شومی!تنها بکنری بود که می

اور، رابر مک دنیس، لوریس زاکو و فرانسیس اورتگا به جشنی بدین ترتیب شاهزادگان رست ه

 آور دعوت شدند.شگفت

تر هایی پایین... بعدازظهر بود و همه درباریان در تالار بزرگ قصر حضور داشتند. شاهزادگان بر تخت

رقص از تخت طلایی پادشاه تکیه زده و با اضطراب فراوان حرکات لرد را زیر نظر داشتند. رقاصان با 

های چاپلوسان درباری، چنان در قهقهه و عیاشیشده بودند. تالار آنهمه هیاهو گمای در بین آنویژه
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شده بود که درک خشم یا خشنودی پادشاه در میان داران و مأموران تشریفاتی غرقوزیران، جامه

 راستی دشوار بود.همه هیاهو بهآن

های درخشان طلا های شاعران را به سکهداد و تعظیمهای اطرافیان گوش میاو بیشتر به چاپلوسی

بین به این موضوع پی نبرده کس درایناما این بار تخت پرنسس ژوران خالی بود. هیچ داد؛پاسخ می

 بود.

 خواری وجود داشت؟و شاهزاده رابر در شگفت بود. آیا ارتباطی بین قتل شب گذشته و جشن گوشت

م بزرگ و زرینی از شراب وارد تالار شد. این شراب ویژه شاهزادگان بود. ای با جادر همین هنگام برده

اما هاور از پر شدن جامش ممانعت کرد  تک آنان شراب گوارایی ریخت؛فرمان پادشاه در جام تکاو به

 نوشد.اندک از آن میو چنین وانمود کرد که اندک

ها اطمینان داشتند که عملی برخلاف ند، آناما دیگر شاهزادگان اورتگا و زاکو جام را تا آخر نوشید

 اند.میل پادشاه بزرگ مرتکب نشده

آلودش را به او ای کوتاه به پادشاه نگریست. شاه چشمان خشملیکن رابر غرق در وحشت بود. او لحظه

 دوخته بود!

حس ناامنی  رابر دریافت که این بار اوست که مورد قهر پادشاه قرارگرفته است و با نگاه آتشین عمویش

 وجودش را تسخیر کرد.

لرزید و قادر نبود که جام را در میان انگشتان سست خود نگاه دارد و تلاش کرد که وحشت دستانش می

دانست. او خوبی این را میپریده و مضطرب بود و رست هاور بهاش رنگاما چهره خود را پنهان سازد؛

 آلود لرد نیز پی برده بود.حتی به نگاه خشم
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اما حس کرد که  سختی شراب را نوشید. دیگر شهامت آن را که به لرد چشم بدوزد نداشت؛رابر به

اش نشست. او دیگر منفور لرد پوشیده نیست. عرق سردی بر پیشانی ترین حرکتش از دیدگانکوچک

ادشاه رحمانه پچیز جز نگاه سرد و بیتوانست به هیچراحتی نفس بکشد. دیگر نمیقادر نبود که به

 بیندیشید.

ای که در دستانشان های طلاییلحظاتی بعد بردگان داخل تالار شدند. هاور از میان جمعیت به سینی

 ها گوشت بریان به همراه مقدار زیادی شراب قرار داشت.شد نگریست. در آنحمل می

 زودی برای همه از آن غذاهای لذیذ آورده شد.و به

های غذا انداختند و باهم شروع به نزاع بر سر خود را بر روی سینی مأموران، وزرا و درباریان مست

های آنان رو به خاموشی رفت و تالار بزرگ ها و جدالغذاهای گوارا کردند اما اندکی بعد صدای عربده

 در سکوت غرق شد.

کر چیز دیگر فشان بودند و در آن لحظه به هیچهای فربهها در شکمهمه مشغول انباشتن خوراکی

 کردند. سپس سینی مخصوص برای پادشاه آورده شد و چهار سینی دیگر برای شاهزادگان.نمی

اما رابر میلی به این غذاهای گوارا نداشت. اکنون سراسر بدنش  غذاها در برابر شاهزادگان گذاشته شد؛

 کرد.لرزید و احساس سرما میمی

گوشت را به دندان گرفت. هر سه شاهزاده با آرامش  ای ازناچار تکهو بازهم لرد به او خیره شد و او به

های لرد را زیر نظر داشت. رابر مشغول خوردن غذاها بودند. هاور در این هنگام رفتار رابر و نگاه

 سختی تکه گوشت را جوید و بازهم لرد مراقب رفتارش بود.به
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مگر او چه کرده بود؟ آیا مرگ یک آزرد اما چرا؟ سختی میرا به کرد. پادشاه اورابر احساس حقارت می

 رحمانه نداشت.دختر گمنام تا این حد مهم بود؟ بااینکه رابر هیچ دخالتی در این قتل بی

شب گناه بود. در آن نیمهاما او بی دانستند؛گناهی میقلبش به درد آمد. همه عالم او را انسان بی

که چاقویی در دستانش لحظاتی بعد درحالی شده او جسد خونین دختر را در آغوش گرفته بود ونفرین

یک از مأموران سخنان او را باور نکرده بودند و صبح روز بعد پدر هوش پیدایش کرده بودند. هیچبود بی

دختر نیز به خونخواهی از فرزندش به اتاقی که او را در آن حبس شده بود حمله کرده و قصد جان او را 

 گناه بود!یراستی باما رابر به کرده بود؛

رسید. داده بود و اثبات اینکه او قاتل دختر نیست کار دشواری به نظر میلحظه رویهمه وقایع در یک

اش چیده است؟ آیا شاهزادگان دیگر؟ بنابراین رابر اندیشید که چه کسی این دسیسه را برای نابودی

 ول صرف غذا بودند.چیز مشغتوجه به همهها بییک شاهزادگان دقیق شد. آنبه چهره یک

او بار دیگر جسارتی کرد و به پادشاه خیره شد. او غذای خود را به پایان رسانده بود و اینک با نگاهی 

 نگریست. آیا این نگاه از خشم بود یا از بخشش؟آور به رابر میشگفت

ت. بازهم آتش نفرتی آرامی کنار زد و جام شراب را برداشت و دوباره به پادشاه نگاه انداخرابر غذا را به

را به کام ترس فروکشید. اعتماد و اطمینان از وجودش گریخت.  کشید قلب اوکه از چشمان لرد زبانه می

درخشید و این نشانه مجازات سختی بود که برای فرد چاقوی طلایی پادشاه اینک در میان دستانش می

های شاه جام یی از ضربت دردناک نگاهکه برای رهاطوریخائن در نظر داشت. رابر بیشتر ترسید. به

 فروغ خود گرفت. چشمانش تار شد و نفسش به شماره افتاد.شراب را در برابر دیدگان بی

 ای خزیدند.در همین هنگام غذاها به پایان رسید و همگی به گوشه
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خواری گوشتها همه را به وحشت فروبرد. زمان مجازات خائنی که به جشن ازآن صدای طبلو پس

شده بود فرارسیده بود. خائنی که هویتش نامعلوم بود و در آن حال هر یک از درباریان به دیگری دعوت

 خواست با ردوبدل کردن نگاه سوءظن را از خود دور کند.نگریست چنانکه گویی میمی

اب را در برابر اما رابر هم چنان جام شر شاهزادگان نیز با چشمان دردآلود به پادشاه نظر دوختند؛

ای نهاد و چشمانش را به سویی دیگر دیدگان خود گرفته بود اما با شنیدن صدای طبل جام را به گوشه

 شد.چرخید و در صورتش قفل میسوی لرد میاما بازهم ناخودآگاه چشمانش به دوخت؛

کرد کتی نمیکس حربار دیگر طبل بزرگ نواخته شد و سپس سکوت عمیقی در تالار سایه گسترد. هیچ

 لرزید.و در این میان تنها رابر بود که تمام وجودش می

سپس پادشاه برخاست و با صدایی بلند سکوت تالار بزرگ را در هم شکست: در این جشن باشکوه 

 بینید؟تخت پرنسس زیبا خالی است. آیا نمی

 همگان به تخت طلایی خیره شدند و تازه به علت اصلی این جشن پی بردند.

 کنند.گناه را با ضربت چاقویی قربانی میادامه داد: دیوانگان در بستر دختران بی لرد

 و سپس فریاد زد: آیا برای چنین قاتلی فریفتن و سپس کشتن پرنسس بزرگ قصر کار دشواری است؟

 لرزید فریاد زد: نه من دیوانه نیستم. من قاتل نیستم.که پاهایش میرابر برخاست و درحالی

 سوی پادشاه دوید. همه به تصور اینکه قصد جان او را کرده است به وحشت افتادند.و سپس به

سوی رابر پرتاب سرعت برخاست و چاقویی را بهشده بود بهبکنری که تاکنون ر میان جمعیت مخفی

 های خون بر زمین پاشید.کرد. چاقو پشت رابر را شکافت و رگه
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را سست کرد اما سرانجام خود را به  ده بود. درد فراوان اورابر در همان حال به نزدیک پادشاه رسی

کشید با صدای لرزانی گفت: عمو جان، سختی نفس میکه بهپادشاه رساند، در برابرش زانو زد و درحالی

 گناهم، باور کنید!من بی

میان موهای آرامی او را نوازش کرد و انگشتانش را پادشاه که در حالتی میان عشق و نفرت با دستش به

 آنکه سخنی بگوید.بلند او فروبرد، بی

جان در مقابل پادشاه بر زمین افتاد. زده همگان رابر ناله بلندی کرد و بیو آنگاه در برابر دیدگان حیرت

 او مرده بود!

بازهم هاور در ناباوری شاهد مرگ انسان دیگری بود. او دید که چگونه رابر در برابر عمویش به خون 

 اما چه کسی در این میان از شاهزادگان تنفر داشت؟ هایی شوم شد؛و اسیر نقشهغلتید 

 شد.او ناگهان به یاد بکنری افتاد. او بود که بیش از همه از مرگ شاهزادگان، وارثان شهر طلا شادمان می

ا لذت ههاور با چشمان خود پوزخند بکنری را هنگام خشم پادشاه دیده بود. او از مرگ و نیستی انسان

 بردارد. عطش او به قدرت از چشمانش آشکار بود.برد و در این اندیشه بود که همگان را از میان می

لحظاتی پر از شگفتی گذشت. لرد باخشم فراوان نگاه خود را به بکنری دوخت، او از فرمانش سرپیچی 

به تو فرمان دادم که دخالت کرده بود. پادشاه از میان جمعیت گذشت و مقابل بکنری ایستاد و فریاد زد: 

 نکنی.

 اما او قصد جان شمارا داشت. -

 ساکت شو، او را ببرید و به زندان بیندازید. -
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 پیچید با خود بردند.سرعت دور بکنری حلقه زدند و او را که از فرط خشم به خود میچندین مأمور به

 ر شوید.سوی جمعیت برگشت و فریاد زد: بروید. از برابر چشمانم دوپادشاه به

سرعت خارج سدند و لحظاتی بعد تالار خالی شد. پادشاه افسرده و غمگین بر جسد خونین همگی به

 کشید.سختی نفس میرابر خیره شده بود و به

آور شراب تنها های شراب، آب دهان و خون در آن تالار بزرگ زمین را آلوده کرده بود و بوی تهوعلکه

 مانده بود.وه باقیازآن جشن پرشکچیزی بود که پس

که به سوی تخت خود رفت. چاقوی طلایی را برداشت و درحالیکرد بهلرد که احساس غم فراوانی می

کند، ای دیوارها، ای زمین دهان انداخت زیر لب زمزمه کرد: تمام دنیا به من خیانت میجسد نظر می

 بازکنید و مرا ببلعید. بیش از این تحمل ندارم!

 زد.که از خشم فریاد میز میان دستان سستش لغزید و بر زمین افتاد درحالیو سپس چاقو ا 

 کشید با خود بردند.سرعت داخل تالار دویدند و شاه را که پیاپی نعره میچندین تن از مأموران او به

های شدید مأموران ویژه و دکتران، وضع روحی پادشاه رو به بهبود رفت ساعاتی بعد به سبب پرستاری

 اندک به هوش آمد. او دستور داد تا شاهزادگان لوریس را به نزدش بیاورند.اندکو 

2 

 اندازانکلوخ
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شاهزاده لوریس به همراه دو محافظش وارد باغ قصر پادشاه شدند. دو محافظ تا نیمی از راه را با او 

 همراهی کردند و سپس شاهزاده وارد قصر شد و به نزد پادشاه رفت.

آرامی زیبای خود بر تخت راحتی تکیه زده و چشمانش را بر هم گذارده بود. لوریس بهپادشاه در اتاق 

 داخل شد و با احترام تعظیم کرد و گفت: جناب لرد، چه امری داشتید؟

 لرد چشمانش را گشود و با لحنی آرام پاسخ داد: لوریس، بکنری تا مدتی در زندان خواهد بود.

 بله سرورم. -

 او خواهی بود. تو در این مدت جانشین -

 زده شد. ولی کوشید تا شگفتی خود را پنهان کند و سپس پاسخ داد: بله سرور من.لوریس شگفت

 اکنون دو برابر خواهد شد و در قصر من اقامت خواهی کرد.تعداد محافظان و مأموران تو از هم -

 کنم، سرورم.: اطاعت میشاهزاده با شادمانی گفت

 داد و گفت: آیا شورش کارگران را به خاطر داری؟پادشاه لحن صدایش را تغییر 

 بله کاملاً. -

شوند. هر چه مانده است که اکنون در گور بزرگ نگهداری میاجساد زیادی از آن یاغیان باقی -

 تن از مأموران با تو همراهی خواهند کرد. 20منتقل کن.  ها را به یخچال مردگانتر آنسریع

 بله سرورم. -

تن از مأموران قصر برای انتقال اجساد به یخچال حرکت کردند. این اولین مأموریت  20لوریس به همراه 

 لوریس بود.
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ها قبر بزرگ را به بالن دریایی عظیم که در کنار دهانه خروجی شهر قرار داشت منتقل مدتی بعد آن

 همگی سوار بر آن شدند. کردند و سپس شاهزاده، محافظان و مأموران

مت به زیرآب فرورفت و از شکاف دهانه گذشت و آنگاه به میان امواج آزاد خلیج بالن با آرامی و عظ

 سانفرانسیسکو راه یافت ...

زدند و از هر ضربت شلاق، صدای های عظیم شلاق میآلود، خروشان و خشمناک بر سنگهای کفموج

 پیچید.ای در فضای نیلگون آسمان مینعره

های سنگی و امواج لغزان دیدنی و باشکوه است. آن یان میان تپهپاکه مشاهده این ستیز بیراستیبه

گیرند و در آن حال بقایای آب از میان شکاف ستیزند و سپس در آغوش هم جای میای میدو لحظه

چنان است که گویی قلب گردد. این فوران آنگریزد و به آغوش دریا بازمیزده میها وحشتسنگ

آرامی جزر های کوچک، آب دریا بهجهد. ولی در این میان در تنگهون میسنگ تیره شکافته و از آن خ

 شود.ها ایجاد میهای کوچکی نیز از قلیان آب در میان تکه سنگکند. گردابو مد می

ای بالن در این لحظات سینه آب شکافته شد و صدای غرشی فریاد امواج را بلعید. پیکر گرد و شیشه

سوی و سپس با تغییر صدای موتورهایش به سمت جلو حرکت کرد. بالن بهآرامی بر روی آب آمد به

 ای خلوت و آرام پهلو گرفت.های باریک درحرکت بود و سپس در گوشهیکی از تنگه

شاهزاده لوریس و محافظانش از بالن خارج شدند و به دنبال آنان قبر بزرگ پوشیده از طلایی درخشان 

 شد.جنگل انبوهی که در دوردست قرار داشت حمل میسوی آرامی بهتوسط مأموران به

سرعت اجساد را به لحظاتی بعد آنان به یخچال مردگان رسیدند. لوریس گفت: عجله کنید، ما باید به

 یخچال منتقل کنیم.
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تک وارد دخمه تاریک شدند. سرعت اجساد را بر دوش گرفته و تکمأموران در قبر را گشودند و به

اجساد بیساری در آن قرار داشت. مدتی بعد مأموران به در بزرگ یخچال رسیدند و  ای کههمان دخمه

محض ورود جسدی را اما به یک داخل شدند؛بهها در را با کلید مخصوص گشود و سپس یکیکی از آن

داشت. او یکی از مأموران نجات بود. وجود چنین که لباس سپیدی بر تن داشت آنان را به شگفتی وا

 هم انباشتند.اما مأموران توجهی نکردند و تنها اجساد را روی آور بود؛قدری شگفتجسدی 

ساعاتی گذشت و مأموریت به پایان رسید. اجساد همگی در یخچال گردآمده بودند و اکنون دیگر 

 خطری از جانب این مردگان وجود نداشت.

را نیز بستند. لوریس فرمان بازگشت در یخچال کاملاً قفل شد و مأموران از دخمه خارج شدند و دریچه 

ازآن جام فرمان لرد سوار بر بالن دریایی شدند و به شهر طلا مراجعت کردند. لوریس پس داد و همگی

 به نزدش بازگشت. او اکنون دارای تمام اختیارات بکنری بود.

ت کشیده و به های طولانی محکومین را دربند اساررحمی که سالاما در ابن میان بکنری، دژخیم بی

مرگ و نیستی فراخوانده بود در یوغ ستم خود گرفتارشده بود و اکنون خود در غل و زنجیر بود، در 

 دویدند.سو میسو و آنهای دیوار به اینهایی که از سوراخهای سرد زندان و موشمیان میله

طم از خشم و غضب برپا رسید در وجود بکنری طوفانی متلاکه ساکت و مرده به نظر می برخلاف زندان

شان را در هم نکوبیده بود احساس بود. او از اینکه تاکنون به دشمنانش ترحم کرده و قصر زیبای هستی

هاور در برابر نظیری را از کف داده بود. لحظاتی که پادشاه و شاهزاده های بیکرد. او فرصتتأسف می

اما چرا از کشتنشان درگذشته بود؟ از  دو آنان بود؛ آسانی قادر به نابودی هرهم ایستاده بودند او به

زده بود. فرصتی بیشتر برای به چنگ اش به یک حماقت دستگریروی حماقت؟ بله! او با همه حیله
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آوردن قدرتی بیشتر و از همین اندیشه واه اکنون گرفتار زندان شده بود تا چون غلامان در انتظار 

 اش!ازای وفاداریهم مجازاتی در مجازات باشد. آن

های آینده بود. بکنری در اندیشه حال مکانی مناسب برای طرح نقشهولی این زندان خلوت، درعین

داشت و خود توانست از زندان بگریزد، پادشاه و شاهزادگان را از میان برمیای فرورفت. اگر او میتازه

 گشت.پادشاه شهر طلا می

 کرد.ریخت و قدرت و ثروت را تصاحب میمنان را میاما این بار باید بدون درنگ خون دش

گشوده شد و نگهبان ظرف غذای زندانی را به نزدش آورد و سپس  آرامیدر این هنگام در سلول به

اما از  بیرون رفت. در با صدای ناهنجاری بسته شد و دوباره سکوت و سیاهی به درون سلول خزید؛

 درخشید. او تصمیم داشت که از زندان بگریزد!وضوح میبهمیان این سیاهی چشمان درنده بکنری 

12 

 پلیدان اغوای

1 

کرد. شهر سان ایگناسیو واقع در شمال شرقی جنگل مورگات بعدازظهر گرم و داغ خود را سپری می

 فرسا و آتشین بود.پائیز بود اما آفتاب طاقت فصلباآنکه 

داد و هرلحظه با وزش بادهای موسمی تغییر چهره میهای داغ سرابی لرزان پدید آمده بود که بر شن

 در این میان شهر در سکوت و آرامش خفته بود.
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چیز را در کام خود داشت. شد. پرتوهای سوزان خورشید همهای در آن حوالی دیده نمیهیچ جنبنده

د که به نظر رحمانه شهر را در میان گرفته بواین دهان حریص فاقد آرواره و بزاق بود اما چنان بی

سرعت بخار چکید بهها میرسید هرگز آن را رها نخواهد کرد. هر قطره عرق یا خون که بر شنمی

 گردید.شد و محو میمی

ای هایش سنگین و لغزان بود و لبانش خشکیده. او تنها به قطرهداشت. گامسختی قدم برمیرومن به

 آب نیاز داشت.

هایش را تندتر ها، ساختمان پلیس را تشخیص داد. پس قدمتمانسختی از میان شبح تیره ساخاو به

 تر به ساختمان برسد.کرد تا هر چه سریع

 انگیزی فرورفته بود.حتی اداره پلیس نیز در سکوت شگفت

رومن خسته و ناتوان در برابر در آهنین ساختمان ایستاد و سپس با آخرین قوایش بر در کوبید. در آرام 

 گشوده شد.

 هوش بر زمین افتاد.جان بود که داخل شد و بیای مجروح و بیپلیسان دیدند سایهآنچه 

 زده به این غریبه مرموز خیره شدند. او از کجا آمده بود؟همه گرد این مرد حلقه زدند و شگفت

های خلیج سانفرانسیسکو راهی طولانی را تا شهر کوچک جان و افسرده پائیزی که از کرانه... باد نیمه

های روان های از شنوزید و با هر وزش دستهای شنی میها و تپهپیموده بود بر الوارهای چوبی خانه

ساخت. های شن آشکار میهای جمجمه بوفالوهای وحشی را از میان تودهزد و استخوانرا به کناری می

 کند.گردی را انباشته از نومیدی ژرف میآنچه دیدگان هر بیابان
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آمیزد و نمادی دیگر از شکوه ابدی را به تصویر ومرج و عظمت در هم میست که هرجچنین او این

 کشد که پایانی ندارد.می

بلعد و انسان چیز را میگر همان بوران وحشتناک زمستان است که چون دیو پلیدی همهو این باد حیله

راند آتش بر سرزمین پهناور حکم میهای برد. در سرما با برف و در گرما با پارهرا به انجماد مرگ فرومی

کند و آفتاب زیرا که برف خون گرم را منجمد می کس را یارای آن نیست که در برابرش بایستد؛و هیچ

گذرد و پس از طی سفری های افراشته میمکد. این باد مرموز از میان درختان انبوه و کوهداغ آن را می

 گذارد.سوی خلیج مکزیک قدم میرود و به آنپیش میطولانی بازهم به نیرویی شگرف به

ها برای چنین بادی عظیم مسافت اندکی نیست؟ آنچه کوچک و راستی پشت سرنهادن فرسنگو به

شود نیرویی وسیع در خود نهفته دارد و به همین سبب است که باید از آن هراسید. ناچیز شمرده می

های های داغ مدفون کرده و انساندر میان شناین همان بادی است که بسیاری از گمشدگان را 

پناهی را با آرامش خوفناکی در بستر نرم برف به خواب ابدی فروبرده است. آیا از چنین هیولای بی

 ای نباید گریخت؟نامرئی

رود و به سراب ها میتان بخار شده و با باد به دوردستذره هستیسوزان ذرهکه در بیابان هنگامی

گیرد، یا آن هنگام که پیوندد، احساس حقارت در برابر این نظم باشکوه وجودتان را فرامیمیناپایدار 

های نرم و لطیف گیرد حس گناه در میان تمام سپیدیهای سپید برف پیکر سست شمارا در برمیدانه

 کند.افکارتان را فلج می

انگر پلیدی روح بشرند. بشری که در آن لحظه است که باید مرگ را پذیرفت. احساس حقارت و گناه بی

کند از سیاهی درون خود بگریزد اما در یک بیابان خشک و یا در صحرای برفی راه گریزی کوشش می
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ها را پذیرفت و سکوت اختیار کرد و یا که از آن گریخت و در از خویشتن وجود ندارد. باید سیاهی دل

 اما چرا؟ ای بران مرگ هلاک شد؛میان دندانه

 زنند. پس وای بر همگان!ماقت تلخی است که همگان به آن دست میاین ح

2 

سوی جنگل واتسون و پتراندو به همراه یکدیگر برای جستجوی طولانی و یافتن دخمه خونین به

 مورگات درحرکت بودند.

ی هاپیچیده و سایههای خشک و ریزان درهمتابید. درختان بلند و افراشته با برگآرامی میآفتاب به

 رقصان را پدید آورده بودند.

کردند و لحظاتی بعد پس از اوج گرفتن به پایین پرندگان بر بالای درختان و اوج آسمان پرواز می

های انبوه ناپدید شدند. یک گربه پریدند. چندین غزال وحشی از برابر آنان گریختند و در میان بوتهمی

 وحشی نیز بر بالای یک شاخه درخت لمیده بود.

ناچار شد. گاهی بهها دشوارتر میتر و عبور از میان آنهای وحشی انبوهرفتند بوتههر چه جلوتر می

 شکستند تا راه عبوری بیابند.ای بلند را میشاخه

های درختان آنان را متوجه خش برگای بعد صدای خشگذشت و لحظهلحظاتی در سکوت کامل می

 خزید.سوی دیگر میآرامی بهآسا بر آن پیچیده بود و بهغولهای بالای سرشان کرد که ماری شاخه

های سبز در اطرافشان بسیار بود. حشرات ریزی که گردشان های کوچک آب پوشیده از جلبکبرکه

 دادند.کردند آزارشان میپرواز می
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سرعت کردند با دیدن آن دو بهها بازی میرنگ که در میان شاخهایهای قهوهها و میمونسنجاب

 گریختند.می

ها سرانجام به حاشیه جنگل رسیدند. در آنجا تعداد درختان پس از گذشت چندین ساعت آن

 های سرخ پائیزی روئیده بود.های وحشی و گلهای بلند خزهیافته بود و در فواصل میان این کاجکاهش

داشت. هیچ انسانی میلرزش واها را به های ظریف گلوزید و ساقهباد در این قسمت از جنگل بیشتر می

های خشک ها انباشته از برگنخورده و شاخهها دستتاکنون بدین مکان بکر قدم نگذارده بود. علف

 بودند.

های سوزنی آنان حتی در برابر اما درختان بلند و ستبر کاج از این یغمای پائیزی در امان بودند. برگ

د. چه در سرما و چه در گرما سبزی و طراوت این درختان کننهای حریص سرما نیز ایستادگی میپنجه

آور است. تنه محکم آنان پناهگاه مناسبی برای حیوانات از راستی شگفتتنومند پابرجاست و این به

 گزند دشمنان است.

اند که با فرارسیدن تاریکی شب زیبایی را های حکومت شبانهاین درختان اسرارآمیز، همان مترسک

 زنند.هاده و نقاب خیانت بر چهره میبه کناری ن

ها اطمینان داشتند که یخچال خونین را خواهند واتسون و پتراندو جستجوی خود را آغاز کردند. آن

کردند تا اثری از جا را بررسی میزدند و همههای خشک را به کناری مییافت. آن دو با دقت برگ

رحمانه پی ببرند. جنایاتی که در شهر اسرارآمیز رخ ی بیای فرسوده بیابند و به راز این کشتارهادریچه

 داد. شهری پر از طلا که بکنری یکی از دژخیمان آن بود.می
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اما هنوز تا  سوی افق پناه برد؛کم آفتاب پهنه آسمان را پشت سر گذاشت و به آنساعاتی گذشت. کم

 تاریکی کامل شب مدت زیادی باقی بود.

دقت جستجو کردند اما اثری از دریچه دخمه یا که تمام منطقه را بهد. با آننتیجه مانکاوش آن دو بی

شده در شده باشد نبود. پس این دخمه نفرینحتی دهانه یک تونل مخفی که در زیر تل خاک پنهان

 کدام سو قرار داشت؟

 راکند.پسو میسو و آنهای خشک را به اینبا نزدیک شدن شب باد شدت گرفته بود و گردباد برگ

 ناچار در زیر درختی پناه گرفتند.واتسون و پتراندو به

خورده است. آیا دخمه، جنایات وحشتناک و رسید که واتسون فریبنشانی از دخمه نبود. به نظر می

 زده یافته بود همه و همه دروغ محض بود؟ها قبل از یک مرد یخای که مدتنامه

برد نظر دوخت. بدون شک او تصورات واه او را به آسمان می واتسون ناامید و افسرده به گردبادی که

پذیرفت؟ یک ابله بود. اسارت پرنسس رازی را برایش آشکار نساخت. پس چرا باید وجود شهر طلا را می

 کس آن را ندیده بود!شهری که هیچ

ها با توده جلبکبینم که سو دریچه کوچکی میناگاه فریاد پتراندو او را متحیر کرد: نگاه کن، در آن

 پوشیده شده است.

 سو برویم.زده فریاد زد: بیا، باید به آنواتسون هیجان
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ها را از روی دریچه کنار زده بود و آنچه تا لحظاتی سو دویدند. گردباد برگهر دو با حیرت فراوان به آن

که در وسط آن دریچه های بزرگی بود رسید اکنون تختهای انباشته از جلبک و آب به نظر میپیش برکه

 کوچکی قرار داشت.

 ها سست و فرسوده شده بود. واتسون دریچه را بااحتیاط گشود ...های مداوم چوببه سبب باران

 شود.و با شادمانی فریاد زد: بدون شک این دخمه به یخچال خونین منتهی می

ل این اندیشه واه صورت درنگ به داخل دخمه رفتند تا به یخچال مردگان دست یابند. حاهر دو بی

 پذیرفت.حقیقت می

لحظاتی بعد خورشید در میان ابرهای افق به شبحی مبدل شد و آخرین پرتوهایش را در آغوش خود 

 گرفت ... و شب فرارسید.

 زده را فراگرفت و وزش باد متوقف شد.زودی مهتاب جنگل خزانبه

اما در آهنین آن کاملًا  ود به یخچال بودند؛پتراندو و واتسون در دل دخمه در جستجوی راهی برای ور

قفل بود. تلاش بسیاری کردند و تنها چیزی که به آن پی بردند وجود اجساد خونین در یخچال بود، 

ای شد. آنچه چون پردهشده شکاف کلید محسوب میگونه که تنها ارتباطشان با آن مکان نفرینهمان

 ن بود که به داخل راه یابند و مردگان را شناسایی کنند.کدر در برابرشان قرار داشت و مانع از آ

ناچار راه بازگشت را در پیش گرفتند. مدتی بعد دریچه در روشنایی کمرنگ ماه گشوده شد. آن دو به

 گذرند!سرعت میهای هراسناک چه بهها در داخل دخمه به سر برده بودند. ثانیهساعت
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سو خیره شدند. سه مرد پلیس به همراه رومن درختان به آنبا گشوده شدن دریچه، چشمانی از میان 

پس از کاوشی طولانی تا این مکان از جنگل رسیده بودند و اکنون با مشاهده دو شبح سیاه که از 

 زده و هراسان شده بودند.آمدند حیرتای عجیب بیرون میدریچه

 اند؟گفت: این دو کیستسو نشانه گرفتند. یکی از پلیسان هایشان را به آنهر سه سلاح

 ها را دستگیر کنید.اند، باید آنشک از دژخیمان یخچالرومن پاسخ داد: بی

 بینیم رؤیا نیست؟دیگری با لحنی آمیخته با وحشت گفت: آیا آنچه می

 رومن پاسخ داد: نه آن دو از جلادان هستند.

درنگ فریاد زد: بایستید، شما دو بیاش را آماده کرد و و سومین پلیس ترس خود را فروخورد، اسلحه

 نفر!

زده شدند و بدون آنکه دریچه را ببندند به چنان بلند بود که دو شبح ناشناس وحشتصدای فریاد آن

 میان درختان دویدند و در میان تاریکی محو شدند.

د. چهار تن در سرعت به تعقیبشان پرداختند. رومن نیز با آنان بومأموران پلیس نیز به خود آمدند و به

برابر دو شبح سیاه و ترسناک که اکنون به قلب تاریکی گریخته بودند. اگر آن دو از چنگ پلیس 

 ماندند.رهیدند تا ابد از مجازات تلخ عدالت در امان میمی

های درختان نور اندک ماه را در میان گرفته بودند و در عوض تاریکی به میانشان حلول کرده شاخه

 بود.
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دوید به واتسون گفت: که با تمام قدرت میو و واتسون غرق در وحشت بودند. پتراندو درحالیپتراند

 چه باید کرد؟

 جای دژخیمان یخچال اعدام خواهند کرد.باید گریخت، اگر به چنگشان گرفتار شویم ما را به -

شویم،  های خشک آنان را به دنبال ما خواهد کشاند. باید تسلیمراه فراری نیست. صدای برگ -

 گناهیم.ما بی

 پذیرد؟چه کسی سخنان احمقانه تو را می -

 دانم.نمی -

 پس ساکت باش و همراهم بیا. -

 یک به آن دو اصابت نکرد.در آن حال مأموران چند تیر پراکنده شلیک کردند اما هیچ

ش را به اای بعد ناگاه پتراندو در مرداب کوچکی افتاد. مردابی خطرناک که مانند باتلاقی طعمهلحظه

 مکید.آلود میداخل آب گل

ولای غوطه خورد و صدای پتراندو تا نیمی از بدنش در آب فرورفت و در ظرف چند ثانیه تا گلو در گل

زودی خاموش شد. مرداب چون جانوری خوان خوار او را کرد بهفریادش که از واتسون طلب کمک می

 بلعید.

اش نرفت. حال تنهای تنها در برابر رعت گریخت و به یاریستوجه به فریادهای پتراندو بهواتسون بی

مأموران مسلح قرار داشت. پتراندو در برابر چشمان او به کام مرداب کشیده شد اما دشمنان در تعقیبش 

 پوشی کند!بودند. پس ناچار بود که از نجات او برای رهایی خویش چشم

 کانه به دنبالش بودند.باکه مأموران بیدوید درحالیوقفه میواتسون بی
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 گریخت ولی عاقبت چه؟ها بود که میساعت

سوی خلیج سانفرانسیسکو کشاند. به مکانی انباشته سرانجام پس از ساعاتی طولانی واتسون آنان را به

ها که دریافت راه فراری نیست بر بالای یکی از صخرهاز فریاد امواج و تازیانه بادهای شدید ... و هنگامی

 رفت.

سو به دشمنان و از سویی دیگر به پرتگاهی وحشتناک مشرف بود. حال کدام بک را باید در آنجا از یک

 کرد؟انتخاب می

زودی پلیسان مسلح از راه رسیدند و در برابرش ایستادند. سایه این شبح سیاه بر بالای صخره تا به

و فریاد زد: ای مرگ بزدل، مرا در  مقابل پاهایشان کشیده شده بود. واتسون دستانش را به آسمان برد

 آغوشت بگیر.

 یکی از پلیسان فریاد زد: راه فراری نیست. تسلیم شو.

گریزد. مرگ واتسون قهقهه بلندی زد و گفت: اگر قادرید مرا بکشید. بدانید که حتی مرگ از من می

 ای بیش نیست. شلیک کنید ترسوها!برای من بازیچه

شلیک کرد. دو گلوله پیاپی سینه واتسون را شکافت. شبح سیاهی که  یکی از پلیسان از روی حماقت

 بر نوک صخره ایستاده بود بر خود لرزید و فریادش بریده شد.

جسدش به پرتگاه تاریک سقوط کرد و به کام امواج خروشان خلیج فرورفت. همه ناامید  ای بعدو لحظه

شد. اکنون تنها قاتل نیز با مرگ از چنگال میهای خروشان دیده نچیز جز موجسو دویدند. هیچبه آن

 آنان رهایی یافته بود.
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 ازآن پلیسان و رومن ناامید بازگشتند.پس

13 

 یخ پهنه

ها چه حوادثی سوی کوههای اسکیمویی آمده است: فقط ارواح خبردارند که در آندریکی از ترانه))

 کشد.انتظار ما را می

فرماست، در چنین وضعیتی هر قدم که به سمت کولاک برف حکم پهنه داخلی گروئنلند همیشهدر یخ

 جلو برداری دو قدم به عقب رانده خواهی شد.

 (( 1888های نانسن یادداشت 

شده بود. لرد قصد ساعاتی بود که هاور به همراه دو مأمور برای دیدار از تجهیزات شهر از قصر خارج 

 اهزاده جوان نشان دهد.ای از قدرت مهیب خود را به شداشت تا گوشه

ها در پیش گرفت. ها و شنلحظاتی بعد اتومبیل از جاده اصلی خارج شد و راه ناهمواری را از میان سنگ

هاور به این مکان آشنا نبود. نیروگاه در نزدیکی دژ مهیبی قرار داشت و اطرافش با دیوارهای قطوری 

ای برای حفاظت از تأسیسات توقف کرد. مأموران ویژهشده بود. اتومبیل در برابر در بزرگ نیروگاه احاطه

هایش گمارده شده بودند. دژ عظیم هم انباشته از مأموران مسلح بود. هاور دریافت مرکزی و ساختمان

 که این مکان رگ حیات شهر است.

 راننده اتومبیل نامه لرد را تسلیم مأمور کرد و سپس در آهنین گشوده شد.
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های عظیم های بزرگ، بادکشآور، مخزنهای شگفتر حیرت فرورفت. ساختمانهاور در همان ابتدا د

 خوردند.های کوچک و بزرگ در داخل نیروگاه به چشم میو توربین

ها در برابر ساختمان بزرگی شبیه به یک انبار عظیم اتومبیل داخل شد و در آهنین دوباره بسته شد. آن

ها قبل از ورود به سالن رد ساختمان شدند. راهنمای آنتوقف کردند و سپس هاور و دو مأمورش وا

هایی را به آنان داد و گفت: صدای موتورها ناهنجار و آزاردهنده است. از این توربین اصلی، گوشی

 ها استفاده کنید.گوشی

سوی دالان تاریکی حرکت کردند و پس از مدتی ها مرد راهنما بهسپس هاور، دو مأمور و در جلوی آن

 لرزید.ها میدری رسیدند. در از شدت غرش توربینبه 

ای ها را بر گوش خود قراردادند و آنگاه راهنما در را با کلید مخصوصی گشود. لحظههر چهار نفر گوشی

شدند  ها وارد سالن عظیمیپس از گشوده شدن در حیرت، وحشت و حقارت وجود هاور را فراگرفت. آن

تر ازآنچه تصورش رود قرار داشت. باآنکه پیکر و مهیب بزرگربینی غولکه در وسط این سالن پهناور تو

شد. هاور به وضوح شنیده میها را بر گوش نهاده بودند اما غرش و هیاهوی توربین عظیم بهگوشی

شده بود. دو استوانه آهنین بزرگ آور از سه بخش تشکیلتوربین بزرگ خیره ماند. این دستگاه شگفت

شد و در وسط این دو در داخل های سخت و محکمی حفاظت میتوربین که با پوشش در دو طرف پره

متر داشت با چنان  20استوانه پولادین دیگری چرخ توربین قرار داشت. این چرخ که قطری در حدود 

 شد.وضوح دیده میها بهچرخید که تمام بدنه دستگاه بزرگ به لرزه درآمده بود. چرخش پرهقدرتی می

تنهایی برق موردنیاز تمام از این عظمت به وحشت افتاد. چنین توربین قدرتمندی قادر بود به هاور

های اطراف را تأمین کند. چه عظمتی! و هاور بازهم احساس حقارت کرد. او به بدنه پولادین ایالت
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ها با دکمهشده بود، اما این های مختلفی تعبیهدستگاه نظر انداخت. در قسمت پایین روی بدنه دکمه

های حفاظتی کامل محصورشده بود. چندین مأمور نیز در اطراف دستگاه وظیفه حفاظت از آن پوشش

 را به عهده داشتند.

خواهند همراهشان بیاید. هاور هم به همراه که هاور به خود آمد دو مأمورش را دید که از او میهنگامی

 مأموران و راهنما آنجا را ترک گفت.

: این توربین عظیم مانند مکنده سرمای شهر راهنما درباره توربین توضیحاتی داد در برگشت مرد

. آیا تاکنون در شهر احساس سرما کندمیو در ازای آن گرمای مطبوعی را ایجاد  مکدمیزیرزمینی را 

 ؟ایدکرده

 یافته است؟داد: نه اما آفتاب چگونه به این شهر راه هاور پاسخ

ای با گرما ن توربین به همراه چند توربین دیگر آن است که منبع انرژییکی دیگر از کارهای ای -

روز و شده و میانتا آن حد که گرمای شهر تأمین و خورشید ایجاد کنند. البته نه به آن شدت

شب تفاوتی ایجاد گردد، اگر توربین از حرکت بازایستد همگی در این شهر زیرزمینی از سرما 

انگیزی رخ های توربین در جهت عکس بچرخند فاجعه هراسگر پرهچنین ازنیم و همیخ می

 خواهد داد.

 پرسید: حادثه؟هاور کنجکاوانه 

شود و آن هنگام بله قربان. گرما از شهر مکیده شده و سرمای وحشتناکی جایگزین آن می -

است که دیگر این شهر تفاوتی با یک یخچال قطبی نخواهد داشت. سراسر شهر را یخ قطوری 

 خواهد پوشاند و پهنه عظیمی از یخ پدید خواهد آمد و همگی در زیر آن مدفون خواهیم شد!
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تواند همه را به کام بخش این شهر مرده است اما میهاور اندیشید باآنکه چنین غول آهنینی هستی

 چیز در عرض چند ساعت بهچرخید همهمرگ نیز فروبرد. اگر این توربین با غفلتی در جهت عکس می

کس رفت و هیچپایان کارگران، مأموران، شاهزادگان و حتی لرد بر باد میرسید و آرزوهای بیپایان می

 جویی راهی بهتر از این وجود نداشت!برد ... و برای انتقامسلامت نمیدر این میان جان به

 14 

 ستارگان

آزرد. چرا او به این بخش از را می هاورفرما بود. افکار پریشان روح انگیزی حکمدر اتاق زیبا سکوت غم

 هستی قدم گذارده بود؟ چرا فراخوان آزادی را نپذیرفته بود؟

کند، تقلایی های بشر گرفتارشده و برای رهایی تلاش میگریای کوتاه حس کرد که در میان حیلهلحظه

 حاصل است.که بی

پذیر. در برابرش خداوندان مهیبی قرار نااش تحققاو انسانی ضعیف و ناتوان بود و رؤیای شیرین آزادی

 داشتند که او قادر به درک قدرتشان نبود.

که که کاپیتان کشتی کوچک خود بود، هنگامیهای دور افتاد. هنگامیای زودگذر به یاد گذشتهو لحظه

بخشید و در خود پهنای دریاها صدای حرکت کشتی در آب آرامش ژرفی به او میهای تاریک در شب

کاوید. او هنوز درخشش جذاب شد و عمق آن را میکرد، بر آسمان ماهتابی خیره میلمس میرا 

درخشیدند و بر قدر فضا با فخرفروشی میستارگان شامگاهی را به یادداشت. این جواهرات گران

و زدند. در آن جهان پیرامونش انباشته از سکوت، پهنا و زیبایی بود و اگران زمینی لبخند مینظاره
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که در زندانی تیره گرفتارشده بود ستارگان، ماه و های فریبنده را درنیافت و اکنونگاه این جلوههیچ

گذاشت و با آفتاب درخشان به دیدارش نیامده بودند. او هر شب به یاد ماهتاب زیبا دیده بر هم می

 اما بازهم تنهایی بود و بس. خاست؛رؤیای دختر خورشید از خواب برمی

توانست ستارگان را حس کند؟ لحظات اعدام که مرگ بر او سایه گسترده و ناگاه از جا پرید. آیا می... ا

خراش فریادها، او توانسته بود در میان تیرگی ژرفی که روحش را تسخیر کرده بود، در آن هنگامه دل

در میان ستارگان، وضوح ببیند. او آن لحظه را به یادداشت که بود با دیدگان جادویی ستارگان را به

سوی افق محو دار پهنه آسمان را طی کرد و در آنشهاب درخشانی را مشاهده کرد. آن شهاب دنباله

 رفت.به مرگی را شنید که رو به خاموشی میشد و در همان حال او صدای فریاد محکوم

استواری از او  لای افکارش رخنه کرده،سرعت در ذهنش جستجو کرد. اندوه و وحشت در لابههاور به

 گریخته و سستی و ضعف جایگزین آن شده بود.

 شود.های حماقت میخواه چه آسان اسیر چنگالروح آزادی

هاور آرامش و آزادی را به کنار نهاده و شکنجه ابدی را پذیرفته بود. حتی ابلهان نیز زجر خویشتن را 

 ها تعلق داشت؟جویند. او به کدام دسته از انساننمی

 توانست استوار باشد.ترسید پس نمیقادران؟ هرگز، او میبه 

 به ابلهان؟ هرگز، آنان روح پاک دارند.

 به قاتلان؟ شاید، او انسانی را با دستان خود کشته بود.

 شک، او اسیر خویشتن بود.به غلامان؟ بی
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وانست این توده تکرد. آیا میای از وجود خود حس میها را در گوشهها و سیاهیهاور همه تاریکی

 انگیز را از خویشتن بیرون کشد؟نفرت

کرده بود و حال در میان وگنگ درگاه خروج را گماو با سادگی در قلمروی تودرتو واردشده و اکنون گیج

 شتافت؟اش میپایان چه کسی به یاریهای بیاین گمراهی

ها چیز ای از سنگته تیرهسوی پنجره رفت. شب بود و در آسمان شهر جز پوسهاور برخاست و به

ای عمیق وجود نداشت. کوشش چیز جز سیاهیشد. او به آن تیرگی خیره شد. هیچدیگری دیده نمی

اما اثری از آنان نبود. مدتی گذشت  ای را در آن میان مشاهده کند؛کرد تا شاید سوسوی ضعیف ستاره

شد. او ای دیده نمیاما هیچ ستارههاور از شدت کنکاش به درد آمد  و شاید چندین ساعت. چشمان

 مأیوس و ناتوان بر صندلی نشست و دوباره به فکر فرورفت.

که ناگهان ... صدای زنگ خطر تمام شهر را به لرزه انداخت. هاور پریشان از افکار خود بیرون آمد و 

ازآن ید و پسدقت گوش فرا داد. چه خبر شده بود؟ او در میان صدای آژیر، صدای غرش مهیبی را شنبه

 لرزش خفیفی را بر زیر پاهای خود حس کرد.

محض گشودن در مشاورش را در برابرش ظاهر شد. او سوی در دوید. بههاور نگران از جا برخاست و به

 با وحشت فریاد زد: سرورم، از اتاق خارج نشوید، خطر بزرگی در پیش است.

 چه اتفاقی افتاده است؟ -

های آن فوران کرده، پوسته رود که گدازهاست. هرلحظه احتمال میشده فشان کانت فعالآتش -

 شکسته و وارد شهر شود. در آن صورت همگی خواهیم مرد.محافظ شهر را درهم

 ایم که لحظاتی بعد بمیریم؟هاور به دختر خیره شد و گفت: آیا تاکنون زنده
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 دانم.نمی -

 ر از همه نیروهای بشری را به تو نشان دهم.پس برای چه باید هراسید؟ با من بیا تا نیرویی فرات -

و سپس هر دو به دنبال هم راه خروجی قصر پادشاه را در پیش گرفتند. سربازان و مأموران پریشان هر 

چنین در آشفتگی فرورفته لحظه کوتاه با همه عظمت خود اینگریختند. شهر در یکیک به سویی می

 بود.

بزرگ قصر دویدند. مأموران در مانعشان شدند و در این میان  سوی درهاور و دختر جوان هر دو به

تر به کنید؟ هر چه سریعمحافظین هاور نیز به سویش دویدند و گفتند: جناب شاهزاده، اینجا چه می

 اتاق خود بازگردید.

ن های درخشان آتش در میااما هاور با حیرت به بالای سرخود خیره شد. آنچه دید باورکردنی نبود. لکه

 درخشیدند.های سوزان چون ستارگان میشدند و هر یک از این پارهسیاهی محض دیده می

 را ببینید. بالای سرتان! سوآن: در آن حال هاور خطاب به همه فریاد زد

سو خیره شدند و در حیرت فرورفتند. همه آنان حس کردند که به آسمان پرستاره نظر و همگی به آن

 هیجان فریاد زدند.اند و سپس از دوخته

 تر است.های بشری زیباتر و مهیبراستی از تمام ساختهدختر جوان به هاور گفت: این نیرو به

15 

 مجازات
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1 

شده ترین کشتی بود، اما این کشتی نفرینکشتی شارن هورست در جنگ جهانی دوم قوی))

 سرنشینانش را به قعر دوزخ برد.

هنگام طوفان شدید کشتی از کنترل خارج شد و به سویی نامعلوم آلود اسرارآمیز به شب مهدر یک

 رود؟شروع به حرکت کرد ... و در آن حال سرنشینان از یکدیگر پرسیدند: این کشتی به کجا می

 نفرین شارن هورست (( 

جا در آرامش فشان به پایان رسیده و همهانگیز ساعاتی گذشته بود. غرش آتشاز آن لحظات هراس

ه بود. اخگران زردرنگی که باقدرت فراوان پوسته محافظ را شکافته و چون قطرات آب بر شهر فرورفت

لرزه های تیره و سختی مبدل شده بودند. از این زمینباریده بودند اینک کاملًا سرد شده و به توده

د. چندین شدید هیچ خسارتی به شهر وارد نشده بود. تنها پوسته محافظ در چند نقطه ترک برداشته بو

چیز تغییر نکرده کردند. هیچدیده را ترمیم میهای آسیبشده و محلجرثقیل عظیم در شهر پراکنده

وآمد و مأموران هر یک به کاری مشغول بودند. عملی که هر ها در حال رفتها و کالسکهبود، اتومبیل

 کردند!یک هزاران بار تکرار می

ها ها به سبب ریزش گدازهها باز بود و تنها یکی از راهه راهکس شکایتی نداشت. همبین هیچو دراین

گاه اتومبیلی و یا حتی عابری از آن زیرا هیچ اما این راه نیازی به ترمیم نداشت؛ عبور شده بود؛غیرقابل

ها شد. دیواری که هویتگذشت. این معبر کاملاً متروک بود و انتهایش به دیواری عظیم مسدود مینمی

 سوی دیوار مکان اعدام قرار داشت.بلعید. بله... در آنپیچیده و فریادها را میمرا دره
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خورد. چه تضاد تر، ساختمان باشکوه و زراندود پادشاه به چشم میطرفو در دوردست، صدها متر آن

 سو خون و در سویی دیگر طلا.انگیزی! در یکغم

بردند. بین چندین تن تخت بیماری را با خود مییندر داخل قصر مانند همیشه هیاهویی برپا بود و درا

سوی اتاق ویژه جان قرار داشت که توسط چندین مأمور و دو پزشک بهبر تخت روان جسدی نیمه

شد. مأموران مطابق فرمان پادشاه مرد مجروح را به داخل اتاق بردند. پادشاه دستور پادشاه برده می

 ا یکی از پزشکان در اتاق باقی ماند.داد که همگی اتاق را ترک کنند و تنه

آرامی به نزدیک تخت آمد و از پزشک پرسید: چه موقع او را مدتی در سکوت عجیبی گذشت. لرد به

 نجات دادید؟

 فشان.ساعاتی پیش، قبل از وقوع آتش -

 او کیست؟ -

جناب رسد که از ثروتمندان است، اما وجود این سکه طلا در لباسش غیرعادی است، به نظر می -

 لرد.

ای که ویژه شهر طلا بود ولی اکنون به چنگ یک انسان و سپس سکه را به لرد داد. لرد با دیدن سکه

 درروی زمین افتاده بود حیرت کرد.

 پزشک ادامه داد: او از راز بزرگی باخبر است!

دوخت.  سختی چشمانش را گشود و به شاه پرجلال نظرلرد به چهره مرد مرموز خیره شد. مرد نیز به

 پرسید: تو کیستی؟آرامی لرد به
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مرد پاسخی نداد و در عوض به گردن بند درخشان پادشاه خیره شد. لرد صبورانه منتظر پاسخ بود. 

کس سختی نگفت. صبر لرد به پایان رسید اما خشم خود را فروخورد و دوباره اما هیچ مدتی گذشت؛

 پرسید: که هستی؟

 که هستی؟رمق گفت: تو مرد با صدایی بی

 لرد دنیس! -

اش وضوح ببیند. این لرد همان دشمن نامرئیتر کرد تا چهره شاه را بهمرد با حیرت دیدگانش را فراخ

همه رخدادهای ناممکن ذهن خسته مرد را فلج بود. ولی اکنون جانش را نجات بخشیده بود. درک آن

ازآن به کام امواج . به یادداشت که پسکرداش را شکافت حس میهایی را که سینهکرد. هنوز درد گلوله

 خورشان فرورفت و سپس هیچ!

اما این افکار شیرین  جای آنکه در دوزخ باشد در اتاقی زیبا و شاهانه و در تختی نرم بود؛ولی اکنون به

 ریخت.را حضور دشمن پلیدی در برابرش بر هم

اما قبل  اش نبود؛میدی به ادامه زندگیاین دشمن بازهم جانش را نجات داده بود ولی خیلی دیر زیرا ا

ها چون سیلی بر مغزش هجوم برد. آیا قادر از مرگ ... سخنان بسیاری برای گفتن داشت. همه این گفته

 ها بپردازد؟بود به همه آن

 لرد پرسید: تو کیستی؟

 که جانش را نجات دادی.من دشمن تو هستم، واتسون. همان -

 زش تو برایم اهمیتی ندارد.ارلرد خشمگینانه گفت: جان بی
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 من کجا هستم؟ -

 در شهر اسرارآمیز طلا. -

واتسون بازهم بیشتر متعجب شد، دشمن نامرئی و اکنون شهر نامرئی! آیا این رؤیا و خیالی در خلأ 

 مرگ نبود؟

هایش را فشرد دریافت که زنده است و این بار به دام وحشتناکی که لرد خشمگینانه شانهاما هنگامی

گرفتارشده است. واتسون در اوج وحشت و ناامیدی لبخند تلخی زد و زمزمه کرد: پرنسس ژوران 

 گوی خوبی نبود.دروغ

پادشاه با شنیدن نام پرنسس زیبایش از زبان مردی ناشناس به وحشت افتاد و در جای خود میخکوب 

 انگیز که بود؟شد. این مرد نفرت

 شناسی؟را از کجا میلرد هراسناک از واتسون پرسید: پرنسس 

از آن هنگام که بکنری خائن قصد جان مرا کرد، من حریصانه به جستجوی نشانی از شهر مخفی،  -

این معدن بزرگ و درخشان طلا بودم. تا آنکه ... یک روز در میان طوفان شدید مابین درختان 

که به سویش یهوش بر زمین افتاده بود و هنگامانبوه جنگل مورگات انسانی را دیدم که بی

شمار به چنگم آمده است. این غنیمت همان رفتم دریافتم که غنیمت باارزشی از رازهای بی

 اما او رازی را برایم فاش نکرد. پرنسس زیبا بود؛

 لرد آشفته پرسید: او اکنون کجاست؟

 گونه که جانی تازه به او بخشیدم قادر بودم که آن را از او بگیرم.همان -
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 چرا؟لرد فریاد زد: 

 های واتسون فشرد.و سپس دستانش را از فرط خشم بر گونه

بردار بود، بکنری! و دریافت بازهم لرد نام دیگری را از زبان او شنید. نام همان دژخیم که وفادار و فرمان

راستی امکان های پلیدی را چیده است. حیله نابودی پرنسس، فرزندش و رابر. آیا بهکه چه نقشه

 داشت؟

شدت تکان دادوفریاد زد: های واتسون را بهلرزید شانهاز شدت غم و خشم فراوان بر خود می لرد که

 چرا؟

سرعت بر روی تخت خم شد و نبض بیمارش را گرفت. بدنش چون یخ سرد شده بود. دکتر پزشک به

 خطاب به لرد گفت: او مرده است، جناب لرد!

خراشش در تمام دیوارهای قصر رخنه کرد: فریاد دل اما صدای لرد با نفرت فراوان اتاق را ترک کرد؛

 اش کنم!قطعههای خود قطعهخواهم با پنجهفوراً بکنری را بیاورید. می

 سرعت برای اجرای فرمان روان شدند.سربازان به

و پزشک مخصوص نگران لرد را به اتاق استراحت برد. لرد در آن حال با افسردگی گفت: او مرد ولی من 

 سیار با او داشتم.سخنان ب

در داخل اتاق ویژه پزشک برای آخرین بار جسد را بررسی کرد و ناگاه متوجه زخم عمیقی د ر پهلوی 

ازآن متوجه شد که جادویی ها قبل ایجادشده بود و پسجسد درست بالای قلبش شد. زخمی که مدت

 در کار بوده است که جانی دوباره به این مرد ناشناس بخشیده است.
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اما  پس به فکر فرورفت. چنین جراحتی تنها باوجود عصاره شفابخش شهر طلا امکان بهبود داشت؛و س

 چگونه ممکن بود؟

 اندک به وحشت افتاد. این مرد تا چه حد ژرفی به این شهر وابسته بود!پزشک اندک

... و  ازآن متوجه انگشتری زیبای واتسون شد، آن را از انگشتش درآورد و بر انگشت خود کردپس

 آرامی حریر سپید را تا صورت جسد بالا کشید.به

 و آنگاه اتاق ساکت و تاریک را ترک کرد.

2 

 در درون زندان، سیاهی و سکوت رخنه کرده بود.

های طولانی ناگاه در آهنین زندان با صدایی ناهنجار گشوده شد و به دنبال آن سه مأمور مسلح از پله

 شروع به پایین آمدن کردند.

 سوی سلول زندانیان روان شدند.زودی بهبهو 

خبری خفته اش لمیده و در غفلت و بیسوی راهروی زندان بر صندلیاز زندانبان خبری نبود. او در آن

 بود. صدای فریاد یکی از مأموران او را از جا پراند و به خود آمد.

 مأمور ارشد پرسید: بکنری در کدام سلول زندانی است؟

 اند.سوی راهرو، او را از سایر زندانیان جدا کردهآن، 28در سلول  -

 او را بیرون بیاور. پادشاه احضارش نموده است. فوراً -

 بله قربان. -
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سختی چنان بزرگ و قطور بود که بهزندانبان به انتهای راهرو رفت و با کلید خود در را گشود. در آن

داخل سلول هجوم بردند که ناگاه ... صدای  های آماده بهحرکتش داد. مأموران به دنبال آن با سلاح

ای بعد صدای شلیک چند گلوله فضا را به لرزه درآورد و سپس ای مهیب در سلول پیچید و لحظهنعره

مشت قوی او را نقش زمین در میان حیرت و وحشت زندانبان هیکلی مخوف از سلول خارج شد و با یک

 کرد.

نیز به چنگ آورده بود با شتاب فراوان زندان را ترک کرد و که اکنون سلاحی رحم درحالیبکنری بی

جان زندانبان نشانگر آن بود که گرگ گریخت. جسدهای خونین مأموران در داخل سلول و پیکر بی

 ای از قفس گریخته است.درنده

ها پیش بدان بایست سالسوی قصر حرکت کرد. عملی که میدرنگ برای نابودی دشمنان بهبکنری بی

تر برای هلاکت دشمنان اقدام کند و قدرت و مکنت را به زد و اکنون لازم بود تا هر چه سریعست مید

 ها آرزویش را داشت و آنچه تنها گامی کوتاه با او فاصله داشت.چنگ آورد. آنچه مدت

د در همین لحظات در داخل قصر باشکوه، در اتاق زیبای زراندود هاور بر تخت خود تکیه زده و مانن

آرامی داخل شد. او به چهره سرورش نگریست و با تا اینکه دختر زیبا به همیشه به فکر فرورفته بود

 اندیشید؟لحن غمگینی پرسید: سرورم به چه می

 دانم.هاور با حیرت پاسخ داد: نمی

 آیا مزاحم شما نیستم؟ -

 وجه.هیچنه به -

 دهد؟سرده کرده است. چه چیز شمارا آزار میآرامی کنار هاور نشست و گفت: اندوه شما مرا افدختر به
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های بسیاری خواهند مرد شک انسانکند. بیزودی لرد با نیرویی قدرتمند به زمین حمله میبه -

 و من بدون آنکه قادر به انجام کاری باشم شاهد رسیدن آن لحظه تلخ و مرگبار هستم.

مردیم. صف شدیم همگی میی اعدام بهکاش همان لحظاتی که برادختر آه دردناکی کشید و گفت: ای

 کنم که روزهای پیش از اعدام چه بر من گذشت.فراموش نمی

 چیز را.برایم بگو، همه -

های دردناک بود و گرسنگی و زجر کشنده. در آن لحظات بود که بارها آرزو کردم تنها شکنجه -

های داد، خندهآزارم میچیز مرا بکشند اما روزهای طولانی شکنجه شدم و آنچه بیش از همه

خواباندند و دستانم انگیز جلادان بود. خدای من! آن لحظاتی که مرا بر تخت شکنجه مینفرت

ناچار چشمان خندد و آنگاه بهگر بر من میدیدم که چگونه شکنجهبستند میسختی میرا به

ست و سپس از ذره وجودم از درد در حال تلاشی اکردم که ذرهبستم و حس میخود را می

کردند، من فریاد رحم با لذت شکنجه میشدم. آن مردان بیهوش میشدت زجر و شکنجه بی

 دادند.ها بیشتر آزارم میکردم و آنزدم و التماس میمی

توانست راستی نمیهاور به او خیره شد. بهبدن دختر از وحشت یادآوری آن لحظات بر خود لرزید. 

 ته است.درک کند که چه بر او گذش

شده بود با صدای لرزانی ادامه داد: در دستانم که اشک از چشمان زیبایش جاریچاره درحالیدختر بی

میخ کوبیدند، شلاقم زدند و شکمم را با درندگی دریدند. اگر در آن لحظه پزشکان به یاری من 

بخشیدند دوباره می شک مرده بودم. آنچه آرزویش را داشتم اما پزشکان به من جانیشتافتند بینمی

 تکه کنند.شان تکههای برندهتا آن مردان وحشی به تفریح خود ادامه دهند و مرا در زیر تیغ
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کردند؟ ات میهاور دستان زیبای دختر را میان دستان خود گرفت و با ترحم گفت: به چه دلیل شکنجه

 مگر چه کرده بودی؟

گرفت. صدها انسان دیگر نیز پناه خود نمی کس مرا درمن دختری بودنم تنها و ناتوان، هیچ -

 شدیم.پناهی شکنجه میها گرفتار بودند. ما از بیچون من به این دلیل در چنگال این کرکس

ای اش نگریست. چهرهور شد. هاور به چهرهغم و وحشت چون سیلی عظیم بر وجود دختر جوان حمله

 پریده و غمگین گشته بود.ن رنگکه چون آهوان وحشی با طراوت و لطیف بود اما اکنو

 ای از نفرت مبدل شوم.خواهم به تودهگفت: هر آنچه بر تو گذشت را برایم بازگو کن، می آرامیهاور به

انگیزش را بر هاور دوخت و با مهربانی گفت: نه نباید اسیر چنگال نفرت شد. آن دختر دیدگان دل

گران متنفر نیستم. کنند. سرورم، من از شکنجهمی خو نیز به سبب نفرت از پاکی چنینجلادان زشت

 بخشم!ها جسمم را شکنجه دادند ولی بر قلب و روح من اثری نداشتند. من آنان را میآن

راستی از آنان نظیر، به این ماهروی مهربان نظر دوخت و پرسید: بههاور با شگفتی به این موجود بی

 متنفر نیستی؟

 ید تکان داد.دختر سرش را به علامت تأی

برایم بگو، هر آنچه در  اطلاعم؟هاور کنجکاوانه پرسید: آیا رازی بزرگ در میان است که من از آن بی

 گذرد.ات میاندیشه

خراش مرا از سلول دادند تا آنکه در یک روز دلکردند و زجر میدختر ادامه داد: آنان مرا شکنجه می

پیکر نامعلوم بردند. در آن لحظات به خود و به آن مردان غولکشان به سویی بیرون آوردند و کشان
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دانستم که نمی مانند آهویی که در چنگال کفتارها باشد و زنده در انتظار دریده شدن. نگریستم؛می

خراشی را دیدم. های دلشوم. در طول راه صحنهیک از آنان خورده میسرانجام به دست کدام

د. در زیر پاهای خونینم انگشتان بریده اسرا قرار داشت. پیرامونم انواع که قلبم به درد آمچنانآن

گاهی قطراتی از خون های شکنجه و بر بالای سرم اجساد خونینی که به دار آویخته شده بودند. گاهاتاق

چکید. بوی خون و صدای فریاد همه آن مکان را پرکرده بود. سرانجام پس از طی آن اجساد بر سرم می

وخم مرا داخل اتاقی ناآشنا پرت کردند. تا چند لحظه دیدگانم تار بود و سپس به خود آمدم. پرپیچ راهی

چیز برایم های شکم و دستانم خون آمده بود اما در آن لحظات هیچکرد، از بریدگیتمام بدنم درد می

طرافم خیره شدم. ام تکیه کردم و بر زانوهایم نشستم. به اهای شکستهسختی بر دستمهم نبود. به

شد. در خوبی حس میانگیز مرگ بهدیوارها، تخت چوبی و کف زمین انباشته از خون بود و بوی وحشت

آن لحظه بر دیوار تصاویر اجسادی را دیدم، خدای من، چه تصاویر وحشتناکی بود. در آن حال جز آنکه 

ی نبودم. جلادان اکنون دست به سختی ببندم و از اعماق دلم گریه کنم قادر به کاردیدگانم را به

تر زده بودند. من در اتاقی انباشته از خون، بوی عفونت اجساد و اعضای بریده ای دردناکشکنجه

ها تنها بودم. به هر سو نگاه کردم جز دیوارهای عریان و تخت چوبی غرق به خون چیزی وجود انسان

جا را فراگرفته بود چنان سکوتی همهد زدم، آنسوی در دویدم و بر در کوبیدم، فریانداشت. هراسان به

حال در نمود. حس ناامنی قدرت تفکر را از وجودم ربوده بود. سست و بیکه درک آن برایم ناممکن می

اما ناگاه در گشوده شد و به دنبال  برابر در زانو زدم. مدتی گذشت و به فریادهای من پاسخی داده نشد؛

اخل گشت و در دوباره بسته شد. در دستان او چاقویی برنده قرار آن مردی قدرتمند و ترسناک د

ای مبهم که انسان ام به پایان رسیده است. لحظهداشت. با دیدن این صحنه اطمینان یافتم که زندگی

ام خیره شد. چشمان مرگبارش چون کند. مرد به سویم آمد و با دقت به چهرهسختی باور میآن را به
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اختیار خود را به سویش کشیدم و در برابرش زانو زدم. او مرا افسون خود کرد. بی گوی آتشینی بود و

ای بعد با خشونت موهایم را گرفت و سرم به عقب انگیزی بر لبان تیره خود داشت. لحظهلبخند نفرت

کشید. من ناامیدانه برای آخرین بار بر چهره جلاد خود نگریستم. سپس چشمانم را بر هم گذاشتم و 

ستانم را پایین انداختم. حس کردم که دیگر قدرتی برای مخالفت ندارم و باید تسلیم مرگ شوم. د

های خون را از گلوی خود حس آنگاه او لبه برنده چاقویش را بر گلویم نهاد و سپس جاری شدن رگه

یغه چاقو از اما ناگاه آن درد فراوان کاهش یافت و ت هایم را به هم فشردم؛کردم و از شدت درد دندان

گلویم برداشته شد. با حیرت و ناباوری چشمانم را گشودم و به مرد خیره شدم. او از بریدن گلویم دست 

آرام از اتاق خارج شد. ترحمی که که دچار تردید شده بود چاقو را پایین گرفت و آرامکشید و درحالی

جهت است که از و را دیدم و بدیناما من به چشم خود بخشش ا برای این جلادان قاتل غیرممکن بود؛

ام سبب شد تا مرد دگرگون شود و از کشتن پناهیآنان متنفر نیستم. شاید تسلیم شدن من و شاید بی

ای من چشم بپوشد، چراکه او با اندک فشاری بر چاقوی برنده قادر بود گلوی عریان مرا پاره کند. معجزه

 بردار؛امیدوار ... و اکنون در برابر شما هستم، مطیع و فرمان که جانم را حفظ کرد و مرا به ادامه زندگی

 سلامت بردم.ای دوباره به من هدیه شد و از اعدام نیز جان بهزیرا که برای دومین بار زندگی

ام، های دردناک و چنگال مرگ به شما پناه آوردهو سپس با لحنی خسته ادامه داد: و حال از شکنجه

 سرورم. کمکم کنید!

هاور نهاد و با آرامش چشمانش را بر هم گذاشت. این آرامشی بود که او ختر زیبا سرش را بر زانوان د

 گاه در طول عمرش بدان دست نیافته بود.هیچ

 هاور با قلبی آکنده از اندوه بر این فرشته زیبا نظر دوخت و از آنکه روزی به سبب خواسته پلیدش او

پناه انسانی شیرین و لطیف بود، اما دلی ی کرد. این دختر زیبا و بیرا آزار داد احساس شرم و پشیمان
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آرامی موهای نرم و ابریشمی دختر را نوازش کرد و سپس تلخی مجروح و روحی خونین داشت. هاور به

ریخت. از اینکه این دنیا تا چه پلید خفیفی را بر لبان خود حس کرد. هاور از اعماق وجودش اشک می

 های ناتوان خویش واژگون کند.آلود ظلم را به پنجهتوانست تا سریر خوناز اینکه نمی و منفور بود و

که هنوز نامت را نیز توانم پناه تو باشم درحالیآرامی زمزمه کرد: من چگونه میها بهاو در این اندیشه

 دانم!نمی

 انگیزش پاسخ داد: نامم ساراست.و دختر با همان نوای دل

3 

 خبری خفته بود؛جا را در آغوش خود داشت. شهر در غفلت و بیو سکوت و تاریکی همهشب بود نیمه

سوی قصر در حال ای مرموز از پنجره به قصر پادشاه راه یافت. نگهبانان در آناما در این میان سایه

هایی سو. دشمنی ناشناس به ساختمان زراندود واردشده بود. بکنری با گامقدم زدن بودند ولی در این

کس در آن حوالی سوی طبقه دوم حرکت کرد. در هر قدم پیرامونش را زیر نظر داشت. هیچآهسته به

 نبود.

اش را آماده کرد. در انتهای راهرو تالار زیبای دقایقی بعد سرانجام به راهوری بزرگ رسید. اسلحه

اندیشید که اکنون پادشاه های بسیار با درهای طلایی. او پادشاهی قرار داشت و در دو سوی آن اتاق

 خواب.برد؟ شاید در اتاقهای خود به سر مییک از اتاقدر کدام

سوی اولین درحرکت کرد حال بهبکنری اندیشید که نبود محافظان در اینجا کاملاً غیرعادی است. بااین

دوخت. اتاق خالی  دقت به اطرافش چشمآرامی آن را گشود. اتاق زیبا در تاریکی فرورفته بود. او بهو به

سرعت ای میز قرار داشت برداشته و آن را روشن کرد. پرتوهای شمع بهبود. او شمعی را که روی لبه نقره
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نخورده بود و بکنری اطمینان تا درون دیوارهای طلایی نفوذ کردند. تخت خواب زیبای پادشاه دست

سرعت خارج شد. در خود قرارداد و بهیافت که پادشاه به بستر خود نیامده است. پس شمع را در خای 

جای خود را بست و به سراغ اتاق دوم رفت، اما دریافت که در قفل است. بااحتیاط دستگیره را به

 شد و ساکت و تاریک بود.برگرداند و گوش فرا داد. هیچ صدایی از درون اتاق شنیده نمی

سرعت م تاریکی و سکوت بود. بکنری بهبنابراین به سراغ کتابخانه بزرگ قصر رفت و داخل شد. بازه

رفت در گونه که انتظارش میهای کتاب گذشت و تمام کتابخانه را جستجو کرد. هماناز میان قفسه

 آنجا هم کسی نبود. بکنری خارج شد و در را نیز بست.

خواب پادشاه ها پیچید و بکنری فوراً به اتاقهایی در پلهاما هنوز چند قدم برنداشته بود که صدای گام

ها گفت: ها بالاآمده و در راهروی بزرگ ایستادند. یکی از آندقت گوش کرد. سه تن از پلهپناه برد و به

یافته است. به های قصر شکسته و شخصی مخفیانه به درون قصر راهکاملاً مراقب باشید. یکی از پنجره

 نزد پادشاه بروید. عجله کنید!

سرعت دور شدند و به جمع محافظان پادشاه و های مرگبار خود بهبرکف با سلاحمأموران جان

شاهزادگان پیوستند. بکنری صدای شاهزاده جوان را تشخیص داد. او لوریس بود. بکنری نیشخندی 

شد. لوریس بااحتیاط در سادگی به دامی که برایش گسترده شده بود نزدیک میزد. این جوان ابله به

شده بود آرامی داخل شد. اسلحه خود را آماده کرد و سپس به شمعی که روشنخواب را گشود و بهاتاق

شد. با چیز دیده نمیسوی پرده حریر هیچاما در آن خیره شد و با دقت همه ابعاد اتاق را بررسی کرد؛

اما حرکت خفیفی در پرده نظرش را جلب کرد ...  هایی لرزان در مقابل پرده ایستاد؛ترس فراوان و گام

 اش را شکافت!قبل از آنکه قادر به حرکتی باشد چاقوی بکنری سینه و
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این حرکت چنان سریع بود که فریاد لوریس در گلویش خفه شد و سپس در برابر بکنری بر زمین افتاد 

 و فوراً جان داد. بکنری خون را از روی دستش پاک کرد و با زیرکی خارج شد.

 و که جانشین من شود تنها مرگ است.ای چون تبا خود گفت: مجازات شاهزاده

 بکنری ایستاد و دقایقی کوتاه فکر کرد و سپس برای نابودی تمام نگهبانان و شاه پرجلال حرکت کرد.

های طولانی بالا رفت اما در میان راه ایستاد و از خود پرسید: آیا این کار حماقت سرعت از پلهاو به

های واه را به دور ریخت و چنان مصمم بود که این اندیشهآن ها تن بجنگم؟ اما اونیست؟ چگونه با ده

 سوی مرگ حرکت کرد.بدون واهمه به

 و لحظاتی بعد در راهرو رودرروی مأموران مسلح ایستاد!

 جا را پر کرد.ها از دو سو باریدن گرفت و دود و آتش همهلحظه کوتاه رگباری از گلولهدر یک

که دودها ... از میان مأموران دو نفر غرق در خون بودند و هنگامیسپس جدال خونین به پایان رسید 

 فروکش کرد از بکنری نشانی نبود!

آنکه از این عمل سودی زحمت از مهلکه گریخته بود بیخون شدیدی بر زمین ریخته بود و بکنری به

 برده باشد.

ماندنش ممکن نبود. مأموران و این بار جانش درخطر بود، سه گلوله بدنش را زخمی کرده بود و زنده 

خزید سوی یکی از درها میسوی دیوار بهسرعت برای دستگیری او روان شدند و او را که در آنبه

 محاصره کردند. از جراحات بدنش خون شدیدی جاری بود.



 محمد علی قجه 244
  

ای از مرگ و نیستی یافت. این اولین ها به سویش نشانه رفت و او خود را در حلقهای بعد سلاحلحظه

 آمد.زانو درمیار بود که در برابر ابلیس مرگ بهب

 یک سربازان مسلح را نگریست.فروغ خود یککشید با چشمان بیسختی نفس میبکنری که به

های کوتاهی سپری شد و سپس پادشاه از میان این حلقه بر بالای سر بکنری آمد و با نگاهی آکنده ثانیه

دوخت. بکنری هم به او خیره شد و آنگاه با صدای بلند قهقهه از خشم و اندوه به این ببر زخمی نظر 

اش را باور های زیرکانههای طولانی دروغخندید، از اینکه چون ابلهان در تمام سالزد. او به پادشاه می

 کند؟گونه به من خدمت میرحم و حریص اینآنکه از خویش بپرسد: چرا این موجود بیکرده بود، بی

های او فشرد و گفت: برای خندیدن قدری دیر نیست؟ تو از من بارها ت دستانش را بر شانهپادشاه با نفر

های فراوان کشیدی، های طولانی در کنار من برای خود نقشهتر بودی. در تمام این سالو باره ابله

 ایم؟یک دیوانهسادگی نابودم کنی! حال کدامکه قادر بودی بهدرحالی

 سرخود تأیید کرد و با صدای لرزانی گفت: تنها خطای من همین بود.بکنری با تکان دادن 

 خواهم در این لحظات آخر بهتر تو را بشناسم.هایت را برایم بازگو کن، مینقشه -

 فشاری؟بکنری لبخند زد و گفت: آیا در میان سخنانم گلویم را نمی

 نه هرگز. -

انه او را به دیدار مادرش، یک شبح خیالی ای مخفیام نابودی فرزندت بود. من با نامهاولین حیله -

لوح مضمون نامه را جدی گرفت. در نامه دوم خود را لرد ثروتمندی فراخواندم. آن جوان ساده

ام و از او خواستم کردهطور مخفیانه ازدواجیاور بود بهمعرفی کردم که با مادرش که زنی تنها و بی

در نامه از اشتیاق فراوان مادرش در بستر بیماری تا این موضوع را با کسی در میان نگذارد. 
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سادگی اسیر که بهبرای دیدار تنها فرزندش نوشتم و بدین ترتیب او از شهر گریخت و درحالی

سوی ده جنگلی مورگات روان شد. او آنکه از خود نشانی بگذارد بههایم شده بود بینقشه

سرعت ناپدید شد و نامه ده بود که بهاش در خود حس کرچنان شوقی برای یافتن گمشدهآن

ترین مرحله نقشه با مشکل مواجه شد. من برای اصلاح اشتباه سوم به دستش نرسید و مهم

شناسایی نباشد. آن جسد ای مثله کردم که قابلگونهخود جوانی را قربانی کردم و جسدش را به

ای بود که در هنگام چیدن ارهچآلود متعلق به فرزندت نبود. او پسر بیتکه شده و خونتکه

ها در اندیشه ازآن تو در تمام این سالتوطئه در برابرم قرار رفت و من فوراً جانش را گرفتم. پس

اند و این تصور واه برای من غنیمت باارزشی بود. آن بودی که دشمنانت فرزندت را قربانی کرده

های طولانی در جستجوی طعمه دتتو در این شهر در فکر انتقام بودی و من درروی زمین م

دانستم که ویکتور چگونه ناپدیدشده است. سرانجام پس از کاوش راستی نمیگمشده خود. به

زور شب مهتابی در راه قصر خود به چندین دزد ولگرد برخوردم که جوانی را بهفراوان در یک

سرعت ویکتور باشد. به بخت همانبردند. ناگاه اندیشیدم که شاید این جوان نگونبا خود می

ران او را که از وحشت سو متوجه شدم و دزدان با وحشت گریختند و به کمک کالسکهبه آن

خود را پایین کشیدم تا جوان مرا شناسایی نکند. با دیدنش سوی کالسکه بردم. کلاهلرزید بهمی

جستجوی من بود و در  ها درهمان بود که به دنبالش بودم. گویا او مدتحیرت کردم. این جوان 

ناچار به دزدی رو آورده بود و اینک گرفتار آنکه پناهگاهی داشته باشد بهتمام این مدت بی

حسادت و دشمنی دیگر دزدان شده بود. او را به قصر بردم و پناهش دادم. چراکه باید سرانجام 

ام را در تاریکی رهکه همیشه چهکردم. روزها گذشت و من بااحتیاط کامل و درحالینابودش می

صبرانه در انتظار روزی بود که به دادم و او بیهای شیرینی میکردم به او وعدهاتاق پنهان می
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شب شب، یکها قبل به دستور تو نابودشده بود. تا آنکه یکدیدار مادرش برود. زنی که سال

من بارها گمان کردم که شاید ای از قصر خارج شد و تا چند روز به نزدم نیامد. بارانی او به بهانه

زودی به چنگ تو خواهم افتاد اما چند روز بعد او بازگشت و هایم فاش شده است و بهنقشه

ای از شهر زیبای پدرش نگران با من از مردی سخن گفت که نامش واتسون بود و اینکه او سکه

چه زودتر این جوان  را به چنگ آورده است. با خود اندیشیدم که درنگ جایز نیست و باید هر

را از سر راه بردارم و او را در قصرم تحت مراقبت کامل قراردادم تا دیگر قادر به فرار نباشد و 

اش را ترتیب دادم. حال تنها من مانده بودم و آنگاه به سراغ لرد واتسون رفتم و نقشه سرکوبی

ام و دریافت فریبش داده دانست که منویکتور. او حال با اطلاعات که به دست آورده بود می

کسی جز دژخیم  های دشمنان پدرش اسیرشده است و این پدرخوانده مهربانکه در میان نقشه

من از قصرم گریخت و این با لحظه مرگ  شهر طلا نیست! و او برای دومین به کمک مأموران

در حال مرگ که واتسون من مطابقت داشت و هنگامی واتسون در جاده خلوت به دست مأموران

ای دوباره به او بخشید. همان مردی بود این جوان به نجاتش رفت و با داروی شهر طلا زندگی

که تو در بستر مرگ دیدی! و من دوباره به تعقیب ویکتور پرداختم و او را در همان حوالی به 

و من به گمان  اما او رازی را برایم فاش نکرد چنگ آوردم و این بار او را به غل و زنجیر کشیدم؛

آنکه راه فراری ندارد رهایش کردم و به سراغ نقشه بعدی رفتم. این بار نقشه نابودی پرنسس 

ای برای یافتن مدرکی از خیانت تو به نزد خود فراخواندم زیبا را در سر داشتم و او را هم با حیله

اما یک موجود مرموز و  و بازهم خود را لرد ناشناسی معرفی کردم و او را به میعادگاه کشاندم؛

 ناشناس او را از چنگم ربود و من مدتی بعد دریافتم که مرده است و دیگر نشانی از او نیافتم.

 توانم باور کنم. واتسون هم دشمن من بود؟ او پرنسس زیبای مرا دزدید و کشت!نمی -
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بودیم. آیا  من و واتسون دشمن یکدیگر و دشمنان نامرئی توخندید و ادامه داد:  بازهمبکنری 

 کردی؟راستی حضور دشمن دوم را در کنار خود حس نمیبه

ارزش است. لعنت لرد که سراسر خشم و غضب بود با نفرت گفت: مرگ برای خائنی چون تو ناچیز و بی

 خدا بر تو.

گ اش را از جلد بیرون آورد و ادامه داد: و نقشه سوم تو نابودی شاهزادگان بود. مرپادشاه چاقوی طلایی

آمدی تا قدرتم را به چنگ آوری و جانم را ای برای نابودی هاور و در پایان به سراغ من میرابر و توطئه

 گیرم.اما دیگر بازی به پایان رسیده است و من با دستان خود انتقام همه را از تو می بگیری؛

 د شده است.ای متعفن که با طلا زراندوای، لاشههاست که مردهبکنری فریاد زد: تو سال

پادشاه از فرط خشم نعره کشید و سپس چاقویش را باقدرت بر قلب سیاه بکنری فرود آورد و آن را 

 درید.

بکنری فوراً جان داد. پادشاه چشمانش را گشود و به جسد خونین این موجود پلید خیره شد و با 

 ز تو بگیرم!کاش صدها جان در بدن داشتی تا بارها و بارها آن را اناراحتی گفت: ای

16 

 شیطان مهر

ها خیره شد و سپس گفت: شما تنها شاهزادگان شهر رحمیپادشاه با نگاه خود به تنها بازماندگان بی

شانس مرا برای حکومت بر دنیا یاری های خوشمن هستید. رست هاور و فرانسیس اورتگا و حال پرنس

 تر حمله را آغاز کنم.خواهم هر چه سریعکنید. می
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 کنم، قربان.تان میگفت: من یاریآرامی فرانسیس به

 اما هاور پاسخی نداد.

اما قبل از آن  های آن دو را فشرد و با لحنی مهربان گفت: برای پاسخگویی عجله نکنید؛پادشاه شانه

 یک از شما مایل است تا جانشین لوریس شود؟خواهم بدانم که کداممی

 من شایستگی چنین مقامی را ندارم.هاور فوراً پاسخ داد: جناب لرد 

تر از آن هستم که مسئولیتی پادشاه به فرانسیس نگریست. فرانسیس گفت: پادشاه بزرگوار، من جوان

 دشوار بر گردن گیرم. متأسفم.

یک از شما شهامت این کار کند؟ آیا هیچپادشاه لبخندی زد و افسرده گفت: پس چه کسی مرا یاری می

 را ندارد؟

 ت: جناب لرد، من پرنسس نیستم. یک شاهزاده دروغینم. پس چگونه از من طلب کمک دارید؟هاور گف

اما تو اکنون فرزندم هستی و وارث همه ثروت من ... و فرانسیس برادر کوچک توست. پس  -

 مخالفت نکن.

هاور بازهم دامی گسترده را در برابر چشمان خود دید. پادشاه با نیکویی سخن گفت و او را به  -

 کنم ... قربان.اختیار پاسخ داد: اطاعت میای بعد هاور بیداشت و لحظهطاعت واا

راستی اش کنم؟ بهپذیرفتم؟ آیا باید در قتل و آدمکشی یاریاو در آن حال از خود پرسید چرا باید می

 دانم.نمی

 های من موفق باشید.پادشاه شادمان شد و گفت: پرنس
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های آماده در کنار در از تالار خارج شدند و مأموران دوباره با سلاحهر دو شاهزاده تعظیم کردند و 

 ایستادند. پادشاه بر تخت خود تکیه زد و آنگاه دستور داد تا اسرا را به نزدش بیاورند.طلایی 

سختی نگاه که هر یک را دو سرباز بهاسیر وارد تالار شدند. درحالی 4زودی در بزرگ گشوده شد و به

یکشان خیره شد. یک سرباز بالباس پادشاه برخاست و رودرروی آنان ایستاد و به یک داشته بود.

آلود در لباس کارگران، یک جوان در لباس مأموران نجات و مخصوص، یک مرد با چهره زخمی و خاک

 آخرین اسیر یک دختر جوان و زیبا در لباس زیبای مشاورین.

وظیفه، نافرمانی و درگیری با گزارش کرد: کوتاهی در انجامتک آنان را مأمور ارشد با احترام جرم تک 

 خواهانه!سرکارگر معدن، مرگ بیمار تحت مراقبت و سرانجام سخنان آزادی

 پادشاه در برابر اولین محکوم ایستاد و مجازاتش را با صدای بلند اعلام کرد: زندان و کار در معدن.

 دان، شلاق و گرسنگی.و سپس به سراغ دومین نفر رفت و چنین گفت: زن

 و ادامه داد: حال این دو را از برابر چشمانم دور کنید.

هاور باقی ماندند. پادشاه سربازان آنان را با خشونت بیرون بردند. مأمور نجات و مشاور زیبای شاهزاده 

 به این دو جوان نگریست و گفت: و شما دو تن از خائنین هستید.

 گناهم.ن، من بیمأمور نجات با وحشت گفت: قربا

 چگونه باور کنم؟ -

 مرگ بیمارم کاملاً طبیعی بود. -

 داشتی، تو مسئول جانش بودی.اما تو باید او را زنده نگاه می -
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 چگونه؟ -

 کشی. آیا خودت این راه را برنگزیدی؟گونه که نفس میهمان -

 من نیست که در کالبدشان بنهم. ها در دستانجان انسان -

 آیا این اعتقاد توست؟ -

 بله قربان. -

 پس چگونه است که من اکنون قادرم باجانت بازی کنم؟ -

اما یک مجروح میان مرگ و زندگی معلق است و نیرویی توان آن را ندارد که او را به زندگی  -

ای بلند است. لغزش به دره ژرف آسان و زیرا که مرگ پرتگاهی عمیق و زندگی قله بازگرداند؛

 ای را هستی دوباره بخشم.توانم مردهنمیصعود به اوج کوه دشوار است. من 

 سازم.ات میکنم و بدین ترتیب زندهای چون تو را از حکم اعدام عفو میبله من اکنون مرده -

 اید.توان دوباره زنده کرد. این شما نیستید که به من جان دادهام و زنده را نمیاما من زنده -

 ای؟کنی که زندهچگونه ثابت می -

 کنم و از خود اراده و اختیاردارم.، حرکت میکشممن نفس می -

 بسیار خوب، پس قادری که چاقویم را از جلد کشیده و بر قلبم فروکنی، چنین کن. -

جوان از این فکر بر خود لرزید و در برابر سخنان قاطع پادشاه فروماند و ناتوان سر فرود آورد. پادشاه 

 ام.اش کردهشده است که من زندهاکنون به او ثابت خطاب به سربازان گفت: او را رها کنید تا برود.

و سربازان او را نیز بردند. پادشاه به سراغ دختر زیبا آمد و در برابرش ایستاد و به چشمان جذابش 

 پرسید: نامت چیست؟ خیره شد و با لحن آرامی

 نامم ساراست. -
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 طراوت آزادی!، از زیبایی و اتخواهیآزادی، سخن بگو. از افکار ساراو حالا  -

ترسید، او تاکنون در برابر یک پادشاه قدرتمند قرار نگرفته بود. پادشاه سارا ساکت بود. گویا می

 دستانش را در موهای بلند سارا فروبرد و ادامه داد: آهوی زیبای من، سخنی بگو.

زه درآمده است. حرکت ایستاده بود. حس کرد که اندام کوچکش در برابر پادشاه به لراما او همچنان بی

تر کرد. او اکنون عطر پادشاه دستانش را بر گردن سارا حلقه زد و صورتش را به چهره لطیف او نزدیک

که لبانش را به این غنچه سرخ نزدیک کرد سارا صورتش را اما هنگامی کرد؛لبان گرمش را حس می

 برگرداند.

 ای؟اه را فراموش کردههای زندان سیپادشاه با لحنی تهدیدآمیز گفت: آیا شکنجه

ایستاد هایش را به یاد آورد و بیشتر ناتوان شد. اگر در برابر پادشاه ظالم میباره درد زخمیکسارا به

آورد و شد و این بار مرگ حریص او را به چنگ میهای دردناک از سر گرفته میبدون شک آن عذاب

 کرد.خرد می

 ش را از دست داد!راهی برای گریز نبود. سارا قدرت مقاومت

ای بعد به خود آمد، بدن کوچک و ظریفش در آغوش پادشاه قرار داشت و پادشاه حریصانه ... و لحظه

 بخش او گرفت.های گرم و هستیهایی از لببوسه

سوی خود کشید و با سارا با وحشت خود را از چنگال حریص پادشاه رها کرد اما پادشاه دوباره او را به

خود به سیمای شیرینش خیره شد. سارا دیدگانش را بر هم گذاشت. پادشاه گفت:  چشمان جادویی

 بندی؟انگیزت را بر من میزیبای من، چرا دیدگان هوس
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دهم که و سپس با خشونت موهایش را به عقب کشید و ادامه داد: تو اسیرم هستی. به تو اطمینان می

 خیلی زود تسلیم من شوی!

 د.سارا فریاد زد: کمکم کنی

 ات نخواهد آمد. تو تنهای تنها هستی.کس به یاریهیچ -

سوی آسمان گرفت و گفت: خدای من، کمکم آلودش را به آنلرزید دیدگان اشکشدت میسارا که به

 کن.

ای سرعت در گوشهجا را به لرزه درآورد و پادشاه هراسان رهایش کرد و او بهناگاه غرش مهیبی همه

 پنهان شد.

 داده بود!غیرمنتظره در مرکز نیروی شهر رخانفجاری 

پادشاه دستور داد تا سارا را در اتاقش زندانی کنند و سپس از تالار خارج شد تا از میزان خسارات 

 های قدرت مطلع شود.وارده به سیستم

17 

 سوم صفحه

1 

 وحشت کلاس
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آلود قدم گذاشت. او زمین خونگاه گذشت و بر هاور به همراه دو محافظ از میان درهای آهنین شکنجه

آشام از پس دیوارها و کرد. مرگی که چون خونخوبی حس میشده بهبوی مرگ را در این مکان نفرین

رساند و نگریست و آنگاه با یک جهش خود را به قربانیان میهایش به همه سو میاز میان شکاف

 گذاشت.چنان سریع که ردی از خود بر جای نمیکرد. آنهلاکشان می

های مردگان بر های مرگ پاسخگوی اسرا بود. از آمیختگی خوندر این محوطه بزرگ تنها گلوله و تیغه

های سطح خاک تیرگی عمیقی ایجادشده بود. از هر شکاف دیوارهای بلند و قطور هنوز آخرین ضجه

 شد.محکومان شنیده می

ای رسید. لحظهد و فریادی نیز به گوش نمیشکس در آن حوالی دیده نمیهاور به اطراف نگریست. هیچ

خوبی به یادداشت. بادی که با اش حس کرد. او این باد ملایم را بهکوتاه او نوازش باد سردی را بر گونه

پایان! زوزه خفیف باد فریادی ها و از جنایات بیسوی نادیدنیگفت، از ماوراء خلقت، از آناو سخن می

 چال بود.ی سیاههاآلود از حنجره میلهغم

جز نگهبانان در زندان هیچ جلاد و یا دژخیمی به نزدشان نیامد. او کنجکاوانه از مأمورش پرسید: آیا به

 شود؟انگیز نیست؟ آیا هیچ محکومی در این مکان اعدام نمیگاه نفرتکس در این شکنجههیچ

تر تا تجهیزات شهر سریعاند کارگماشته شدههمگی به قربان، طبق دستور پادشاه زندانیان -

توان در ساختن و تجهیز بیشتر قدرت حمله جان میهای بیفراهم شود. مسلماً از این لاشه

 بهره گرفت.

 ازآن چه بر سرشان خواهد آمد؟و پس -

 آنان قربانی خواهند شد. -
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 قربانی؟ -

 برای پادشاه، برای شاهزادگان و برای همه. -

 اند.نیز انسانها اما من نیازی به قربانی ندارم. آن -

 دهید که خود با سلاح رودرروی دشمن قرار بگیرید؟آیا ترجیح می -

گناهان برپا اش بر اجساد بیبرای من این پیروزی ذلت بزرگی است. حکومتی که تخت پادشاهی -

 شود.می

های تاریک و سوی ساختمان زندان حرکت کرد و به دالانخاطر شده بود بهشدت آزردههاور که به

 ی وارد شد. بازهم سکوت بود.سیاه

های پر رسید. در داخل دخمهانگیز جز بوی خون چیزی به مشام نمیدر این راهروی نمناک و وحشت

چال پیچید و هرلحظه با ریزش قطرات آب از سقف پوسیده سیاهها میها و موشاز آب صدای سوسک

 آمد.های لرزانی پدید میبر آب دخمه موج

همانی بود که در آن با ارواح ملاقات کرد و در انجماد ها خیره شد. این زندان این دخمههاور بر یکی از 

 خراشی!ای کوتاه سرمای کشنده بر تن هاور رسوخ کرد. چه لحظات دلنیستی فرورفت. لحظه

های دار و میزهای شکنجه گذشت و به اولین ها را پشت سر گذاشت و از کنار طنابآرامی دخمهاو به

شدت مورد ضرب و عنوان کلاس اول در آن بهگاه قدم گذاشت. به اتاقی که زندانیان بهس شکنجهکلا

های تیغ و چاقو شدند و در این اتاق در زیر زخمگرفتند و سپس در کلاس دوم انداخته میشتم قرار می

 شد!یده میرحمی گلویشان بررفتند و آنگاه در کلاس نهایی، در این کلاس وحشت با بیاز هوش می

 شدند.سرعت نابود میها شکنجه و عذاب به مکان اعدام برده شده و بهو یا آنکه پس از مدت
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هاور لحظاتی بعدازآن راهروی تنگ به محوطه اعدام رسید و سپس با نگاهی عمیق بر گرداگرد آن 

ی ابلهانه افضای بزرگ نگریست. او در این مکان با مرگ آشنا شد، دست در دستش سپرد اما نامه

 چیز را دگرگون کرد، مانند یک رؤیای شیرین و یا یک کابوس.همه

پناه خالی بود و دیگر فریادی هاور احساس شادمانی کرد از اینکه اکنون این زندان سیاه از محکومان بی

ریخت. تنها سکوت بود و دیوارهایی استوار که تنها بازماندگان شد و خونی بر زمین نمیشنیده نمی

 ظات ظالمانه بودند.لح

های چوبی محکومان. او با اندوه های بلند محوطه نگاه کرد و سپس به ستوناو به چهارسوی ستون

آنکه فریاد شدند بیبسیار این ستون محکم را لمس کرد، بسیاری از اسرا در آغوش این ستون اعدام می

 بزنند و ناله کنند.

نگرفته است. لحظه بعد دستانش را از پشت بر ستون حلقه او اندیشید که تاکنون در برابر مرگ قرار 

 زد و چشمانش را بر هم گذاشت، مانند آنکه در برابر جوخه آتش قرار دارد.

ها در ژرفنای قلبش اسیرشده بود و آزارش ای دردناک که مدتو سپس ناخودآگاه فریاد بلندی زد. ناله

اما چنین وانمود  که در قتل و جنایت دست داشت؛ن داد. او اکنون یک ظالم بود، یک شاهزاده نادامی

 کرد که از آن تنفر دارد. هاور فریاد زد: نه چنین نیست.می

در همین لحظه یکی از محافظان هراسان به نزدش شتافت و فریاد زد: یک انفجار مهیب در کوره اتمی 

 داده است، شتاب کنید!رخ

 زده و نگران به دنبالش روان شد.هاور شگفت
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ها را با سرعت بسیار به محل حادثه رساند. ازدحام شدیدی در آن حوالی ایجادشده بود، اتومبیل آن

وضوح کرد. صدای فریاد مأموران ویژه بهدود غلیظی از داخل نیروگاه برق شهر به همه سو فوران می

کرده و همگی به  محض آنکه هاور از اتومبیل پیاده شد مأموران زیادی او را احاطهشد. بهشنیده می

 سرعت به نزدیکی از دانشمندان رفت و پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟داخل نیروگاه دویدند. هاور به

های اتمی در قسمت نیرو دچار اشکال شده است. اگر مانع حادثه جناب شاهزاده یکی از کوره -

در داخل اتاق کنترل  گیرد، باید عجله کرد. پادشاهنشویم تمام شهر را تشعشعات مرگبار فرامی

 در انتظار شماست.

سوی اتاق کنترل حرکت کرد و داخل شد. پادشاه در داخل اتاق دستوراتی را به مأموران هاور فوراً به

زده بودند و یکی از مهندسین با فریادهای کرد و سربازان و مأموران بسیاری گردش حلقهمخابره می

 رساند.ع کارکنان میپیاپی دستورات امنیتی پادشاه را به اطلا

های پوششی خارج شوند ها و لولهپادشاه فریاد زد: اوه، خدای من، قبل از آنکه سوخت مذاب از قرص

 دیگ فشار را برای حفاظت به کار ببرید.

 کننده کوره دچار نقص شده است.مهندس کالوی با نگرانی گفت: قربان، سیستم خنک

 د.لعنت بر شما، بتون مسلح را بکار ببری -

 بله قربان. -

 که سخت در تکاپو بودند اطلاع داد.و سپس کالوی فرمان را به مأموران 

 شده است؟بینیپادشاه با نگرانی از کالوی پرسید: در صورت بروز خطر چه سیستمی پیش
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شوند و آب مخزن حفاظتی تمام داخل دیگ فشار را های فرمان مانع از ادامه کار کوره میمیله -

 ید امیدوار بود.کند. باپر می

 سوزی قسمت تولید برق در چه وضعی است؟آتش -

 شده است.ها از شدت حرارت متلاشیشده است اما یکی از توربینآتش کنترل -

در همین هنگام پادشاه هاور را دید و با لحن نگرانی گفت: اگر اتفاقی رخ دهد همه خواهیم مرد و من 

 به آرزویم دست نخواهم یافت.

های ترسید از مرگ و نابودی و از کابوسشدت میبه هراس پادشاه پرجلال پی برد. او به سادگیهاور به

 تلخ زندگی!

ترمیم نشود حرارت فراوان کوره را منفجر در همین لحظات کالوی گفت: اگر تا دقایقی بعد نقص دستگاه

 کند و آنگاه ...می

 همه قدرت و جلال در هم کوبیده خواهد شد.این -

پایان های بیهمه اضطرابفردی که این سخن را بر زبان آورد خیره شدند. هاور شاهزاده جوان همه به 

 ای خلاصه کرد.را در کلمه

 پادشاه خطاب به هاور گفت: چنین است.

پریده یکایک آنان مشهود بود. لحظاتی و سپس به اطرافیان نگریست. ترس از مرگ در چهره رنگ

گذشت. همه در انتظار نتیجه کار بودند ... تا اینکه از دستگاه کنترل  فرساانباشته از اضطراب جان

 چیز تحت مراقبت ماست.صدایی فریاد زد: خطر رفع شده است، قربان. همه
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کننده بود که حتی هاور نیز شدت شادی را در قلب خود حس کرد و همگان از چنان دلگرماین صدا آن

سرعت در سراسر شهر پخش شدند تا اوضاع آشفته اوان بههای فراین پیروزی هورا کشیدند. ماشین

های خود رفتند و اتاق از را سروسامانی دهند. مأموران نیز از اتاق کنترل خارج شدند و به سر پست

 افراد خالی شد. تنها پادشاه، مهندس و هاور در آنجا باقی ماندند.

 مرگ به لرزه درآمدم. پادشاه لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت: چه ابلهانه در برابر

 مهندس نفس راحتی کشید و گفت: قربان، همگی از چنگ نابودی رهایی یافتیم و باید شادمان باشیم.

اش را بیان کند. او بر اتومبیل آنکه غم یا شادیهاور به آن دو نگریست و سپس از اتاق خارج شد. بی

 خود سوار شد و از نیروگاه خارج گردید.

رحم اینک ساز نابودی جهان نیست؟ این لرد بیود اندیشید آیا این پیروزی زمینهدر طی راه او با خ

کشید. آیا داشت و همه را به کام مرگ میهای برتر گام برمیسوی سعادتمندیای پولادین بهبااراده

 شد؟بایست سد راهش میکس نمیهیچ

گرداگرد جاده نگریست ف در میان سوی قصر حرکت کرد. هاور به اتومبیل بر سر دوراهی پیچید و به

 ها یکی نظرش را جلب کرد.راه

این راه تا دوردست ادامه داشت. هاور دستور داد تا اتومبیل توقف کند و سپس از اتومبیل خارج شد. 

آرامی حرکت کرد و دور شد. شاهزاده جوان به همراه محافظان نیز به همراه او پیاده شدند. اتومبیل به

سوی راه قدیمی قدم برداشتند. دو محافظ با شگفتی به هاور خیره شدند. او چه قصدی دو مأمورش به

 از این کار داشت؟
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های سیاه معدن شود. آیا هرگز به تونلهاور لب به سخن گشود: این راه به معدن تاریک ختم می

 اید؟اید؟ آیا هوای مسمومش را استشمام کردهواردشده

اید. شما تنها طلای درخشان گاه معدن را ندیدهلخی زد و گفت: بله هیچاو به آن دو نگریست، لبخند ت

اید، نه سنگ سخت و سیاهش را. من هم تنها یک روز در آن جهنم ژرف بودم و همان را لمس کرده

 لحظات کوتاه استواری را از من ربود.

بلهانه از آن به سویی تا لب مرگ پیش رفتم اما ا های کوتاه بهای گزافی را پرداختممن در آن لحظه

 دانم که میان مرگ و زندگی تا چه حد فاصله است.دیگر کشانده شدم و اکنون نمی

 یک سخنی نگفتند. آن دو هم پاسخی نداشتند.او به آن دو خیره شد. در انتظار پاسخی بود اما هیچ

ریزیم و در گرداب زندگی گمانند شما از مرگ می گفت: قربان، ما هم انسانیم؛ آرامیسرانجام ویلیام به

دانیم که ایم. نمیکردهراستی خویشتن را گمچنان مبهم است که بهکنیم. برای ما زندگی آنتقلا می

 کجا بودیم و به کجا خواهیم رفت.

 زده گفت: ما کجا هستیم؟بن با لحنی شگفت

گناهان ید به کشتار بیایم. مدتی بعد باهاور پاسخ داد: در دوزخ و در آتشی که به دست خویش ساخته

 زیرا که فرمان داریم تا نابود کنیم، برای خود و برای پادشاه. بپردازیم. برای قدرت و مکنت و برای هیچ؛

 خواهم.ویلیام هراسان گفت: قربان، من قاتل نیستم. به قدرت و ثروت نیازی ندارم. من تنها آزادیم را می

ارزش و ناچیزند، وجود یک بشر در این ها بیاند که انسانهاور رو به بن کرد. بن گفت: به من آموخته

اندیشم که چنین نیست. هر انسان چون دریایی اما من می عالم پهناور تفاوتی ندارد و نیز هزاران تن؛
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های درخشانی در ژرفنای خود دارد. این بار مایلم به خواست خود گام بردارم و راه پهناور است که افق

 نتها طی کنم.متروکی را تا ا

 ایستیم.ویلیام هم سخنانش را تأیید کرد. هاور شادمانه گفت: ما سه تن در برابر ظلم پادشاه می

 و سپس هر سه شروع به حرکت کردند.

خبر بود، کرد. هاور از اسارتش بیاما در همین لحظات یک پرنده زیبا در قفس برای رهایی تلاش می

د. در اتاق کاملاً قفل بود و دستان کوچک سارا بسته! او باغم و این موجود تنها کسی جز مشاورش نبو

 اندوه بر تخت نشسته بود و در انتظار تا شاید مرگ به ملاقاتش آید.

 اما ناگهان در گشوده شد، ابتدا لرد بالباس ابریشمین و زیبایش و سپس یک دژخیم وارد شد.

شدت ترسناک همان بود که در کلاس شکنجه او را بهپناه از وحشت بر خود لرزید. آن دژخیم سارای بی

 برد.داد و لذت میزجر می

 لرد و دژخیم در برابرش ایستادند. لرد پوزخندی زد و گفت: زیبای من آیا از دیدنم شادمان نیستی؟

 چیز را فراموش کرده است.رسد که همهدژخیم با صدای بلند قهقهه زد و گفت: به نظر می

 تا ضعف و سستی را از خود براند و سپس گفت: لطفاً دستانم را بازکنید.سارا کوشش کرد 

توانم فراموش های دستش را باز کرد و او ادامه داد: دژخیمی چون تو را چگونه میدژخیم با چاقو طناب

 کنم؟

 بردارم باشی، در آن صورت هیچ آزاری به تو نخواهد رسید.لرد گفت: عزیزم، کافی است که فرمان

 کنی؟لبخند تلخی زد و گفت: پادشاه پرجلالی چون تو نیازمند من نیست. برای چه رهایم نمی سارا
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 تو زیباترین هستی. آرزو دارم که همیشه متعلق به من باشی. -

 اما سارا زیر لب زمزمه کرد: اما عشق من متعلق به تو نیست.

ای که در وزم. آیا فراموش کردهبایست لبان زیبایت را به هم بددژخیم با لحنی تهدیدآمیز گفت: می

 ای؟ها را فراموش کردهکردی؟ آیا درد و شکنجهزیر شکنجه با عجز و زاری از من تمنای ترحم می

 سارا با صدای لرزانی گفت: نه هرگز فراموش نخواهم کرد و هنوز آرزوی مرگ دارم.

 ود را آزار نده.ای جز تسلیم شدن نداری، خگفت: چارهلرد کنارش نشست و با لحن نرمی 

 سارا اندوهگین گفت: مرا بکش و راحتم کن.

 بردار باشی.دژخیم گفت: برای مرگ دیر شده است. باید به تو بیاموزم که مطیع و فرمان

های دردناک برای تو کافی نیست، سوی دژخیم گرفت و گفت: آیا این زخمآلودش را بهسارا دستان خون

 نکرده است؟ آیا آنچه با من کردی تو را راضی

آلودش را به لرد دوخت، آه دردناکی کشید و خطاب به پادشاه گفت: چگونه و سپس چشمان اشک

ای. آیا من حق ندارم از ات کشیدهام را در حصار خودخواهیکه هستیتوانم مطیع تو باشم درحالیمی

 را فریادخواهم زد. ام همواره نامشگویم اما درون سینهآزادی سخن بگویم؟ بسیار خوب، دیگر نمی

دژخیم باخشم گفت: تو جانت را مدیون پادشاه هستی. وجود تو از آن اوست. اوست که تو را از مرگ 

 نجات داد و دوباره به هستی فراخواند.

 ها زجر کشیدم و شکنجه شدم. آیا باید سپاسگزار باشم؟در ازای این زندگی، مدت -

 بله کاملاً. -
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 چه بود؟ چرا آزارم دادید؟ مگر گناه من -

 تو زیبایی. -

 آیا این گناه من است؟ -

 دارد.زیرا که زیبایی قساوت را از میان برمی دارم؛من دختران زیبایی چون تو را از میان برمی -

کسانی است که خواهی همهمن فریاد آزادی اما من دشمن شما نیستم، باور کنید. این سخنان -

 شنوید؟نمیاند. آیا این فریادها را دربند و اسارت

 لرد کنجکاوانه پرسید: مایلم سخنانت را بشنوم. برایم از این آزادی سخن بگو!

فشرد بیان سارا با تردید به لرد خیره شد. آیا باید تمامی آنچه را که چون بغضی دردناک گلویش را می

 ها؟اما با کدامین واژه کرد؛می

مود: آزادی کلامی باارزش است. آنچه سبب او به خود جرئت داد، نفس عمیقی کشید و چنین آغاز ن

اش را سر گاه نغمه واقعیها برایش بکوشند و حتی جان فدا کنند. پرنده در قفس هیچشود انسانمی

شماری ای کوتاه که در میان افق پروبال بگشاید لحظهگرید و برای لحظهدهد، او در قفس مینمی

یابد. آزادی شیرین و اهش به پرنده عشق شهرت میجهت است که در سراسر عمر کوتکند. بدینمی

شود هدفی در میان باشد و زندگی معنی و مفهوم یابد. آزادی قدرت بخش است، آنچه سبب میلذت

دهد و ما بدون آن زنده نخواهیم بود. این آزادی ماست که به ما نفس کشیدن و سخن گفتن به ما می

 بدهیم دیگر هستی مفهومی ندارد. که آن را از دستبخشد و هنگامیهویت می

 ام؟آیا من آزادی تو را سلب کرده -

 کنم.بله من در زنجیر اسارت هستم و احساس ناتوانی می -
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گویی؟ برای سوی خود کشید و گفت: آیا این زنجیری است که تو از آن سخن میلرد دستان سارا را به

ات چنین دستان کوچکی پیشکشی ابر آزادیپاره کردن این بند ناچاری که دستانت را فدا کنی. در بر

 ناچیزی است!

فشرد نگریست. این خشونت او سبب شد تا خون از زخم سختی میسارا به لرد که دستانش را به

 های دختر جاری شود.دست

 لرد ادامه داد: آیا برای آزادی حاضر نیستی که حتی انگشتانت قطع شود؟

 را بر دست خونین او نهاد. و سپس دژخیم به سویش آمد و تیغه چاقو

کرد از ترس و وحشت بر خود لرزید. آیا سارا که سردی تیغه چاقو را بر روی پوست دستش حس می

 شد؟باید دستانش برای این خواسته بریده می

 لحظاتی در تردید سپری شد.

را لرد گفت: حاضر نیستی که حتی انگشتانت قطع شود؟ پس بهای این آرزویت چقدر است تا آن 

 بپردازم؟

رحمان مقاومت کند، سارا در برابر لرد احساس ضعف کرد. او زنی تنها بود و قادر نبود در برابر این بی

تر از این آزادی بودن مهمبودن معنایی نداشت. پس زندهای که بدون زندهاش. آزادیحتی در ازای آزادی

 بود.

 تواند آن را از من بگیرد.ست، کسی نمیاو تنها این جمله را ابراز کرد: اما آزادی حق من ا

 ای نیست؟کنم. آیا این معامله منصفانهمن آزادی تو را در ازای تصاحب دستانت به تو هدیه می -
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تر فشرد. درد شدید و حس ناتوانی وجود سارا را فراگرفت. چگونه باید و لرد مصرانه دستان او را محکم

من چه کرد لرزش صدایش را پنهان کند گفت: دستان می که سعیداد؟ سارا درحالیخود را نجات می

 ارزشی برای شما دارد؟

 تا آن حد که آزادی برای تو بها دارد. -

گفت:  آرامیدید بهگسیخته میکه وجودش را ازهمو سرانجام سارا سرش را به زیر انداخت و درحالی

کنم در انتظار پایداری کنم. گمان میجناب لرد، تو پیروز شدی. من ناتوانم و قادر نیستم در برابرت 

 خوبی ببین و لذت ببر.شکست من بودی، حال آن را به

انگیزی سر خواه قهقهه بلند و نفرتلرد لبخند زد و دژخیم از این پیروزی سرورش در برابر یک آزادی

 داد.

از قهقهه دست شکسته شروع به گریستن کرد. بافرمان لرد دژخیم ای بعد سارا مغموم و درهمو لحظه

پناه در هایش را نظاره کرد. دختر بیبرداشت و ساکت شد. لرد صورت زیبای سارا را بالا گرفت و اشک

 کرد.برابر این مظهر سیاهی چه آسان خردشده بود. اویی که اکنون درد و رنج روحش را شکنجه می

ذره مانی نداشت. موجودی که ذرهای دچار اندوه شد. پیروزی بر دختری تنها نیاز به شادلرد برای لحظه

رحمی و افکار مسلحش پناهی را با بیاش در برابر قدرت او در هم کوبیده شده بود. او انسان بیهستی

ای حریص او چون شکست داده بود. اکنون این موجود زیبا با همه شکوه و جذابیتش در میان پنجه

 شده بود.مترسکی له

 بروی.توانی گفت: می آرامیلرد به
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اساسش قانع نشدم اما قادر نیستم و سپس خطاب به دژخیم گفت: او را رها کن. اگرچه با منطق بی

 های اندوهش را از این شکست تلخ شاهد باشم.اشک

 کرد، دژخیم به سویش خم شد و گفت: تو آزادی، حالا برو!آرامی گریه میسارا هم چنان به

آنکه بر آن دو دشمن روی پاهای سستش ایستاد و سپس بیسختی بر لرزید بهشدت میسارا که به

انگیز بنگرد با ناتوانی از آن اتاق، از آن کلاس وحشت و از آن لحظات تلخ و دردآلود گریخت و نفرت

 ناپدید شد.

 اش ریخته شد.که دستان لرد با خون سرخ او رنگین شده بود. خونی که برای آزادیدرحالی

2 

 خویشتن به بازگشت

هاور به همراه محافظان خود، ویلیام و بن راه طولانی را طی کردند و مدتی بعد به مکانی انباشته از 

های فراوانش چون مغاکی تیره و هراسناک هیاهو و فریاد رسیدند. به معدن تاریک و پهناور که دهانه

گاه بی ترحمی که هیچکشید. هیولای اش بود به کام خود میبه هر سو بازشده بود و هر آنچه در حیطه

 شد.هایش سیر نمیاز خوردن طعمه

دادند. ناگاه ها به جلو هل میهای حمل بار را بر روی ریلها جلوتر رفتند. تعدادی از کارگان واگنآن

ای از آنان دست از کار کشیدند و با حیرت به آن سه تن خیره شدند، حضور یک شاهزاده مقام اول عده

 آور و غیرعادی بود.انگیز، شگفتها محافظ در این مکان نفرتو ده بدون اتومبیل لوکسش
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باره خاطرات تلخ و شیرین هاور در آن معدن سیاه زنده شد. مأمور نجاتش، ورود او به دنیایی تازه یک

 کرد.و سرانجام پی بردن به خیانت هیلس. او هنوز درد شلاق سرکارگر را بر پشت خود حس می

سوی معدن به نزدش آمدند و گامی دیگر به جلو بردارد دو سرکارگر هراسان از آنقبل از آنکه هاور 

 کنید؟ این محدوده بسیار خطرآفرین است. به اینجا نزدیک نشوید.گفتند: جناب شاهزاده، اینجا چه می

آلود مرا سخت آزرده کرده های غممیلی به آن دو نگریست و گفت: رهایم کنید. این چهرههاور با بی

 ها سخن بگویم.است. باید با آن

 اما این غیرممکن است. -

آورند کنار رفتند و هاور و دو مأمور آنکه سخن دیگری بر زبانهاور باخشم به آنان خیره شد. آن دو بی

سوی معدن روان شدند. سرکارگران نیز به دنبالشان حرکت کردند و سپس به داخل معدن کنجکاوانه به

 قدم گذاشتند.

اریکی مطلق بود ولی مدتی بعد چشمانشان به سیاهی عادت کرد. هاور با حیرت با تلاش و لحظاتی ت

 های اسیر خیره شد.کوشش بس ثمر این انسان

همه های خردشده و ناهموار کف معدن ایستاده بودند با دیدن آنسختی روی سنگویلیام و بن که به

 شده به وحشت فرورفتند.های فراموشانسان

های انباشته در گوشه و کنار دالان طولانی گذشت و همراهانش به ختی از میان توده سنگسهاور به

ها و سرانجام خراش واگنها بر دیوارهای دالان، صدای گوشدنبال او حرکت کردند. صدای ضربه کلنگ

 بار کارگران آن سه تن را در پوچی ژرفی فروبرده بود.آلود و اندوههای خونچهره
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یک کارگران دقیق شد و آنچه دید باورکردنی نبود. در میان مردان و پسران جوانی که هاور به یک

کردند چندین زن و دختر جوان نیز وجود داشتند. سختی و در زیر جبر سرکارگران بیگاری میبه

 شده و به کارهایگاه به معدن منتقلهمان محکومان به مرگ بودند که اکنون از شکنجهبسیاری از آنان 

 فرسا وادار شده بودند.طاقت

اند، کارگماشته شدهاجبار بهاو با وحشت خطاب به ویلیام و بن گفت: نگاه کنید، این زنان جوان نیز به

 چه وحشتناک!

ویلیام و بن با دلسوزی به آنان خیره شدند و در همین حال ... هاور عبور تیغه کلنگ را از چند 

خواست تا آن را با تمام نیرو بر فرق یی کارگر خشمگین میمتری سرش حس کرد. چنانکه گوسانتی

 هاور بکوبد.

تر از این کنار زدند تا شاهزاده راحتسپس جلوتر رفتند. سرکارگران با خشونت کارگران را از میان راه

ها خشمگین شد و گفت: رهایشان کنید. آنان کاملًا اما هاور از این عمل آن معدن سیاه دیدن کند؛

 رند.آزابی

ای ها را در گوشهسو سنگهای فرعی ایستاد. مردی در آناو به همراه دو محافظ در برابر یکی از دالان

سو رفت. مرد تا لحظاتی متوجهش نبود آرامی به آنریخت. هاور بهانباشته بود و در داخل واگن بار می

ابرش ایستاده بود خیره شد. هاور که در بر و سپس دست از کار کشید و با نگاه سردی به شاهزاده جوان

 کنی؟با مهربانی پرسید: چرا بیهوده تلاش می

 داد برخاست و باخشم پاسخ داد: پس چه باید بکنم؟آلودش او را پیرتر نشان میمرد که چهره خاک

 توانست زنده باشد؟کرد چگونه میراستی اگر کار نمیهاور مبهوت ماند. به
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 پایین انداخت.و هاور با افسردگی سرش را 

 ویلیام خطاب به مرد گفت: چه مدت است که در معدن هستی؟

های تیره را کنم. این سنگهاست که برای ثروتمندان طلا استخراج میدانم، سالدانم، نمینمی -

شود! حال گمان من نمیای از آناما حتی ذره گیرم؛ها طلای درخشان میبینید؟ من از آنمی

 کنم؟شده زندگی میاست که در این گورستان نفرینکنید چندین سال می

 هاور بر خود مسلط شد و پرسید: آیا تو از نسل شورشیان هستی؟

 گویید؟مرد پوزخندی زد و با نگاهی تحقیرآمیز گفت: از کدام شورش سخن می

 آخرین شورش به رهبری والک فورد. شورشی که به دلیل خیانت ناکام ماند. آیا به خاطر داری؟ -

 ه منظوری از این گفتارها دارید؟ ... قربان.چ -

قدر او آخرین کلام را با تنفر ادا کرد. هاور وانمود کرد که متوجه نشده است و گفت: من از آن نسل گران

 هستم.

مرد با ناباوری به او نگریست و سپس با صدای بلند قهقهه زد. چنانکه دیگران دست از کار کشیده و به 

 آنان خیره شدند.

سرکارگر ارشد باخشم در برابر مرد ایستاد و گفت: احمق نادان، تو در برابر یک شاهزاده ویژه هستی. 

 دهانت را ببند.

مرد ساکت شد و با کینه بسیار به سرکارگر ارشد چشم دوخت. هاور سرکارگر ارشد را کنار کشید و 

 دهم که دخالت نکنی.گفت: دستور می
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خوبی به یاد خود مشغول شد. هاور به مرد گفت: پس آن شورش را بهمرد به آنان پشت کرد و به کار 

 داری.

 دانم. علاوه بر آن لیاقت مصاحبت با شمارا ندارم.چیز نمیتفاوت گفت: من هیچمرد بی

 چنین نیست. با من سخن بگو. -

 آنکه بازگردد گفت: رهایم کنید.اما مرد بی

صبری در انتظار ها ادامه داد. ویلیام و بن با بینگنتیجه به راهش در میان سای بعد هاور بیلحظه

 سرانجام کار بودند. شاهزاده جوان چه رازی برای گفتن داشت؟

سرعت به ها بهمحض دیدن آناما مرد به او با دیدن یکی دیگر از کارگران پیر به سویش حرکت کرد؛

اهش با تنفر فاصله گرفتند. هاور ناامیدانه کم از شاهزاده و دو همرها پناه برد. همه کمداخل یکی از دالان

یک حاضر به رویارویی حال سخن بگوید اما هیچهای پریشاندوید تا با یکی از آن انسانبه هر سو می

 با او نبودند.

که هاور و محافظان باره از هم گسیخت. درحالییکلحظاتی بعد آن جمع منسجم و یکپارچه کارگران به

خواهد با من سخن کس نمییان آنان ایستاده بودند. سرانجام هاور فریاد زد: آیا هیچگیج و درمانده در م

 کس؟گوید؟ هیچ

کدام از آن بیچارگان حاضر به همکاری نبود. اما پاسخی داده نشد. هاور به گرداگرد خود نگریست. هیچ

 هاور ادامه داد: به سخنم گوش دهید. من راه فرار ...
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فروخورد و به سرکارگران نگریست. با خود اندیشید آیا این حماقت نیست که در اما به ناگاه سخنش را 

 برابر جاسوسان لرد از راه گریز به زمین سخن گوید؟

ثمر راه خروج از معدن را در پیش گرفتند و مدتی آنکه سخن دیگری گفته شود بیهاور، ویلیام و بن بی

و از آن خارج شدند. هاور آخرین نگاهش را بر آن غار انگیز به انتهای دالان رسیدند بعد در سکوت غم

 تاریک دوخت و آه بلندی کشید.

 ثمر بود، قربان!گفت: بیآرامی بن به

 شده بود متوجه او نشد.بار خود غرقهاور که در افکار اندوه

پرسید: ها آمد، ایستاد و از شاهزاده جوان سوی آندر همین لحظات سرکارگر ارشد معدن خارج شد و به

 ارزش چه اهمیتی برای شما دارند؟قربان، این موجودات بی

 ها انسان نیستند؟آیا آن -

 خیر. -

 ارزشی.ها بیپس تو نیز مانند آن -

هاور فوراً چرخید و به همراه ویلیام و بن آن معدن و تمام رخدادهایش را به کنار نهاد. آنان دور شدند 

اندیشید. او با هایش میایستاده بود و به آن جوان و گفتهولی در این میان سرکارگر با حیرت فراوان 

 خود گفت: هدفش چه بود؟

3 

 بت
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هدف و ناامید به هاور خسته و ناتوان به همراه محافظینش وارد قصر پادشاه شد. در آن لحظات تلخ بی

 اما راه گریزی نبود. نگریست تا پناهگاهی برای افکار آزاردهنده خویش بیابد؛هر سو می

ها ایستاد و تن به شکست نداد؟ شاهزاده جوان ناتوان از این پایداری بود چگونه باید در برابر ناخواسته

 و اینک هیچ مفری برای رهایی وجود نداشت.

مدتی بعد هاور از تالار آن ساختمان زیبا گذشت و به اتاق خود رسید و سپس داخل شد و پس از او 

 .صف ایستادندمحافظان در پشت در به

زده به آلود خوابیده بود. هاور حیرتای اشکدر درون اتاق زراندود بر روی تخت سپید سارا با چهره

این دخترک پریشان خیره شد. این بار طراوت و نشاط همیشگی در وجودش نبود. هاور جلوتر رفت و 

 بازهم به دخترک خیره شد.

 سوخت.کشید. چنانچه گویی در تب میسختی نفس میاو به

اش را چندین بار بر هم زد، آه بلندی کشید و سپس های خستهای بعد ناگهان از جا پرید. پلکحظهل

 چون کودکان نشسته و زانوانش را در آغوش گرفت.

 هاور با لحن تردیدآمیز پرسید: چه شده است؟

 حال گفت: رهایم کن.دخترک با نگاهی آمیخته باخشم به او نگریست و بی

هایش خون زیادی آمده بود. هاور در میان غم و دستان سارا را نوازش کرد. از زخمتر شد هاور نزدیک

انگیز حس تنفر اش دقیق شد. اینک در این چهره زیبا و دلو حیرت به دخترک نگریست و در چهره
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زد. دخترک لبانش را حرکت داد و کلماتی را با خود زمزمه کرد. آنگاه چون دیوانگان سرش را موج می

 قب انداخت و از ته دل فریاد بلندی زد.به ع

های دخترک چنگ زد و او را تکان داد تا از این پریشانی رهایش شدت برآشفته بود بر شانههاور که به

اختیار شروع به گریه کرد. هاور فریاد زد: چه ازآن سرش را بر شانه هاور گذاشت و بیکند. سارا پس

 شده است؟

ان بلند بود که او فریاد خود را نشنید. لحظاتی بعد سارا با دستان ناتوانش چناما صدای گریه دخترک آن

 زد.های هاور مشت میبر شانه

شده بود و اینک ارزشی برای سادگی تسلیمبرد. او بهچاره از ضعف خود در برابر دشمن رنج میدختر بی

 خویش قائل بود.

اش را بالا گرفت و با نگاهی پاک کرد. چهرههایش را مدتی گذشت ... سارا بر خود مسلط شد و اشک

 آرامی آغاز کرد: من به همه ... خیانت کردم!ژرف اما مأیوس به هاور چشم دوخت و به

 او کوشش کرد تا لرزش صدایش را کاهش دهد و ادامه داد: من از لرد شکست خوردم، او مرا نابود کرد.

 چگونه؟ -

 دانم.دانم. نمینمی -

بایست برای او از آزادی مسلط شد و صبورانه به سخنان دخترک گوش داد: نمی هاور بر کنجکاوی خود

 گفتم، لعنت بر من. حال چه باید بکنم؟سخن می



 کمینگاه 273
 

  

رسید. او چشمانش را تر از قبل به نظر میتر و شکنندهدخترک برخاست. اندام کوچکش اینک ضعیف

 چندین بار بر هم زد تا شاید از این کابوس تلخ نجات یابد.

 دهی؟گونه آزار میهاور گفت: چرا خود را این

 سوی هاور دراز کرد.دخترک چرخید و ناگاه دستانش را چون اسیران به

 ای گفت: دستانم را بگیر.رحمانههاور به او خیره شد. سارا با لحن بی

 ها را بکش.هاور دستان لرزانش را از مچ گرفت. او ادامه داد: حال آن

 ترک فریاد زد: دستانم را خردکن.هاور حرکتی نکرد. دخ

 چرا باید چنین کنم؟ -

 ها را خردکنی.خواهم که آنمن از تو می -

اختیار سیلی هاور برخاست. این موجود زیبا اکنون به یک دیوانه مبدل شده بود. لحظاتی بعد هاور بی

 محکمی بر صورت دخترک نواخت.

نش پوشاند. دیدگانش را به پایین انداخت و گفت: اش را با دستاسارا با حیرت به هاور خیره شد و گونه

 متأسفم، قربان!

 آرامی نشست.و بار دیگر اشک از دیدگان سارا جاری شد. به

 توانم شکست تو را ببینم.هاور که خشمگین بود گفت: نمی

 سارا دوباره تکرار کرد: متأسفم.
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کرد. هاور دلسوزانه به سارا آلودش را میان دامن سپیدش پنهان زدگی دستان خونو سپس با شرم

 آرامی کنارش نشست.خیره شد و به

سارا با نگاهی مهربان به او نگریست. لبانش را برای سخن گشود اما تنها آه دردناکی کشید. هاور دستان 

کم آرام شد. هایش را پاک کرد. سارا کمآرامی خون زخملطیف سارا را از میان دامنش بیرون آورد و به

 لرزید.کرد و از خشم شدید نمینمی دیگر گریه

 ای؟هاور گفت: آیا در انتخاب راه آزادی دچار تردید نشده

 ای جز ادامه این راه ندارم.شوم. پس چارهروم به دست وحشیان اسیر مینه هرگز. به هر سو می -

ادامه داد:  کرد. نفس راحتی کشید وها را آغاز کرد. سارا اکنون احساس آرامش میهاور باندپیچی زخم

که در برابرش قرار گرفتم خود اما هنگامی خوار را بفشارم؛بارها آرزو داشتم که بتوانم گلوی لرد خون

راحتی مرا شکست داد و من به ضعف خود در برابرش اعتراف را کوچک و ناتوان دیدم. تا آن حد که به

 کاش مرد قدرتمندی بودم.کردم. ای

 توان پایداری کرد، من هم در برابرش ناتوانم.تی میسخدر برابر این دیو پلید به -

هاور دستان سارا را با باند سپیدی بست. دختر به دستان مجروحش نگریست و با اندوه گفت: دستانم 

 توانند یاریم کنند.گاه نمیهیچ

انتها طی  سادگی راه نجات را تاتوانم بهسپس لبخند شیرینی زد و ادامه داد: اما پاهایم سالم است و می

 کنم.
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هاور شادمانه گفت: خوشحالم، اکنون تو هم جزئی از نیروهای سپیدی هستی. این سپاه اندک است اما 

کند. آنچه از آید که دشمنان را نابود میپیوندند و نیرویی عظیم به وجود میمدتی بعد همه به ما می

های خود رحمی در چنگاللرد با بیای که ای شیرین است. آزادیشود آزادیاین پیروزی نصیب ما می

 فشارد.گرفته و می

 سارا شادمانه پرسید: آیا مرا آزاد خواهی کرد؟

 اکنون نیز آزادی!تو هم -

سارا دستانش را بر بازوان خود حلقه زد و با نگاهی معصومانه از سرورش سپاسگزاری کرد. اکنون 

 دید که تا چه حد هاور را دوست دارد.می

 ای.راستی یک شاهزاده بلندمرتبهاو گفت: تو به

 های هاور نهاد و او ساکت شد.قبل از آنکه هاور سخنی بر زبان آورد سارا با مهربانی انگشتانش را بر لب

آن دو به یکدیگر خیره شدند. یک نگاه مهربان و معصومانه و نگاهی دیگر محکم و پیروزمندانه بود. 

که این افق چه روشن و راستیمیخت، مهربانی و قدرت. بهلحظاتی بعد ژرفنای دیدگان آن دو در هم آ

ای سیاهی را از تن شد و هر اندیشهجذاب بود. آنچه در فراسویش هر تلاطمی به خاموشی وادار می

 گرائید.زدود و به سپیدی میمی

روح  های دختر حلقه زد و سارا با مهربانی خود را به آغوش او سپرد. هاورهاور دستانش را بر شانه

 رحمانه این دختر بود و نتوانست او را از آن خود کند؛لطیف سارا را ستایش کرد. لرد در پی تصاحب بی

آنکه به پلیدی و سیاهی متوسل شود و این سادگی بر روح و جسم دخترک مسلط بود بیاما هاور به

د و آزار دید اما ها در چنگ دشمنان بورازی بود که سارا به آن پی برد. اگرچه جسم کوچکش مدت
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دید که هاور با قلبی سپید روحش را نیز تصاحب کرده هیچ آسیبی حفظ شد و اکنون میروحش بی

 است.

 و سارا شادمان بود از اینکه از چنگ سیاهی رهیده و به آغوش سپیدی بازگشته است.

4 

 وست کویین با ملاقات

شورشی شتابان بر اتومبیل سوار شدند و اتومبیل هاور، بن، ویلیام و سارا اولین گروه داوطلبان ارتش 

 سرعت از در بزرگ قصر خارج شد و در پشت جود گردوغبار فراوانی را بر پا کرد.به

سوی سراشیبی های غبار پهنه جاده را طی کرد و در آنو لحظاتی بعد شبح لرزان اتومبیل در میان توده

 در جای همیشگی خود مستقر شدند. سرعت درهای قصر را بستند ومحو شد. سربازان به

دادند: برای من نیز باورکردنی نبود، پیرمرد کلام در داخل اتومبیل همگی به سخنان بن گوش فرا می

ها ای از وراء زیبایینشینی داشت. من مأمور قتل او بودم اما در عوض او روح ناپاکم را کشت و دریچهدل

ها را در هم از اتحاد و از نیروی شگرفی که همه بتبه روی من گشود. او از آزادی سخن گفت، 

شکست. او گفت که چگونه بر خشم و افکار ناپاک خویش غلبه کنم و آن هنگام که من اسلحه را می

رفتم و پس بود که مخفیانه به نزدش میسوی قلبش نشانه گرفتم با نگاه خود مرا افسون کرد و ازآنبه

به یک روح سرگردان  کردمکه گمان میچنانگذاشت. آندر میان میاو هر بار رازی عجیب را با من 

یافته است و چگونه خود را از آن نجات ام. او برایم گفت که چگونه به این شهر جهنمی راهمبدل شده

سوی دنیا که دیگری به آنگفت درحالیدهد. او انسانی با دو روح بود، یک روحش با من سخن میمی
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سادگی افکار مرا آور را شاهد بودم. او بهو من به چشم خود این دوگانگی حیرتقدم گذاشته بود 

ماند. او برایم از رموز پیروزی سخنان بسیاری گفت. خواند و هر آنچه در مغزم بود از او مخفی نمیمی

 هایشاناینکه دشمنان تواناتر از تو هستند و برای نابودی آنان نیاز به روحی مسلح است تا دسیسه

نتیجه بماند. او گفت که با مرگ به ستیز مرگ مرو، از سیاهی برای نابودی ناکام و شبیخونشان بی

اند بپیوندند ناگسستنی دشمنت یاری نطلب. تو خود نیروهای فراوانی داری که اگر چون زنجیری به هم

شمنان را خفه کنی. پس هایت دکه قادری با پنجهچنانتوان با آن ابلیس سیاه را به دار آویخت. آنو می

 بر خود تکیه کن و بر پروردگاری که تو را سرشته است.

 ویلیام پرسید: چرا او تاکنون از این دوزخ نگریخته است؟

خواهد مرگ پلیدی را با چشمان خود برای او چیزی جز نابودی پادشاه ظالم مهم نیست. او می -

 هراسد.از او می رحمی که حتی مرگ نیزشاهد باشد. پادشاه این مظهر بی

 سارا مؤدبانه پرسید: چگونه ممکن است؟

ها پیروزی است کند که کشتار انسانآورد. گمان میهاور گفت: این سخنی است که خود لرد بر زبان می

 اما ابلهانه است که چنین گمان شود. کند؛و این جاه و جلال فراوان مرگ را از او گریزان می

 لوح است.راستی سادهبهبن گفت: کاملاً، او 

 هراسد؟ویلیام پرسید: آیا آن پیرمرد از مرگ نمی

کند. تابی میداند که در انتظار فرزندش بیکنم. او مرگ را چون مادری میبن فوراً پاسخ داد: گمان نمی

 پس چگونه ممکن است که از آن بهراسد؟
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 معنای شیرینی دارد.توانم باور کنم. مرگ برای او چه هاور با شگفتی گفت: نمی

 و سارا سخنش را کامل کرد: و چه آسان.

سوی مکانی مدتی بعد اتومبیل چون اسبی چموش از میان جاده ناهموار و گردوغبار فراوان راه خود را به

 کرد.رؤیایی باز می

اشت. ای قد برافرهمه درختان تنومند اما فرسودهازآن غبار ملتهب فرونشست و در برابر دیدگان و پس

یاور از گزند بادهای سوزنده به آغوش هم پناه برده پیچیده سالیان سال تنها و بیاین درختان درهم

های ها نهالشده و به خواب نیستی فرورفته بودند. ولی در میان آنبودند و اکنون در همان حال خشک

آسا چنگ زده و رشد لهای سبز بهاری به این پیکرهای غوها و پیچکای چون یاسکوچک و پراکنده

 ای بخشیده بود.های مرده درختان جلوه تازهها به بدنهای سبز این نهالکرده بودند. برگ

های رفت. راه ناهموار و آزاردهنده بود. ولی راننده بامهارت از میان سنگآرامی پیش میاتومبیل به

 گشود.پراکنده جاده راه پیشروی را می

هایی تیره بر آنان سایه افکند. در برابرشان مغاکی ظلمانی رسید و صخره ازآن درختان به پایانپس

انگیز خیره شدند. بن تردیدشان را از میان شد. همگی با تردید به آن دهانه وهمشبیه به غار دیده می

 برد: باید داخل شویم!

تر از ان ترسناکسوی آن غار عجیب رهسپار شدند. این مکو سپس از اتومبیل پیاده شدند و همگی به

 آن بود که کاشانه انسانی باشد، کسی چون ادوارد کویین وست!

5 
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 آهنین هایبال

اش روشن و های فسفریای زیبا که پرتو دلنواز سنگای، خانهدر انتهای غار نه ظلمتی بود و نه پرنده

 فریبنده بود.

خود آرمیده بود و کنارش چند شمع ای از این غار زیبا مردی پیر و خسته بر بالین سپید و در گوشه

 سوخت.آرامی میکوچک به

آرامی دیدگان خود را گشود، بن پسر عزیزش به دیدارش آمده بود و این بار میهمانانی با خود پیرمرد به

آورده بود. این جوانان با کنجکاوی به پیرمرد خیره شد و با شگفتی از خود پرسیدند: آیا این موجود 

انگیزد؟ آیا او توان د وست مشهور است؟ مردی که با سخنانش حیرت همگان را برمینحیف همان ادوار

 حرکت و یا حتی برخاستن از بستر را دارد؟

ریخت. او نشست و به آن فرزندان با ای اندیشه واه را بر هملحظهاما حرکت ناگهانی پیرمرد در یک

 من. آمدید، فرزندانطنین انداخت: خوش طراوت خیره شد و صدایی مهربان و پدرانه در آن غار بزرگ

راستی باورکردنی نبود. ازآن به چند قدم به جلو برداشت و پیرمرد را شادمانه در آغوش گرفت. بهو پس

 این مأمور پادشاه اکنون چون فرزندی مطیع در برابر پیرمرد زانوزده بود.

یک آنان موج زد. این لحظات دیدگان یک آرامی دوستانش را به پیرمرد معرفی کرد و برق شادی دراو به

 کردند.آرامی طی مییادماندنی بود. آنان اولین پلکان پیروزی را بهراستی بهبه

ام. جنگ جهانی هاست که در تنهایی با خود خلوت کردهنشین گفت: بن، مدتپیرمرد با لبخندی دل

 آمدی. خونین و مرگبار هم چنان ادامه دارد. خوشحالم که به دیدن من
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سوی باید به ما درس بزرگی بدهی. آنچه ما را تا پایان عمر از لغزش و سستی بازدارد و همواره به -

توان پیروز بود. اگرچه جنگ جهانی در جریان سپیدی رهنمون شود. به ما بیاموز که چگونه می

 است اما باید از وقوع شبیخون مرگبار دیگری جلوگیری کرد.

ای از کرانه به آنان نگریست و با همان لحن پدرانه آغاز کرد: با من به گوشه ای جدیپیرمرد با چهره

ای از پایان افلاک بیایید. به اوج آسمان میان ابرهای پنبه گون. جایی که عقاب تیزچنگال بر دایرهبی

راستی کند، با چشمانی درخشان. او بهزند و بر آن آسمان نیلگون حکومت میغرور و قدرت چرخ می

دوند اوست سو میسو و آنشایسته این منزلت است. آن هنگام که درروی زمین پست موجودات به این

رود گریزد. او به آسمان تعلق دارد. او بالا و بالاتر میثمر میپرد و از این خاک تیره و بیکه بر آسمان می

زودی در آغوش کند و بهوتاه میزند اما غافل از آنکه این بلندپروازی عمرش را کو از هوای بکر دم می

سو روی زمین زندگی جانش در چنگ لاشخوران است در آنمیرد و آن هنگام که لاشه بیآسمان می

 ارزش هم چنان در جریان است.پست و بی

اند از پیرمرد با نگاهی عمیق به ژرفنای وجود حاضرین نفوذ کرده بود. او ادامه داد: آنان که بلندهمت

اما هم چون عقاب از سم بادهای  اند؛زنند. آنان پیروز و پرجلالگریزند و بلند دم میها میپستی

چرخند در امان نیستند و عمری کوتاه دارند. در برابر ای که در افق آسمان چون گردابی میسوزنده

ز دارند. اند. آنان عمری درازنند. خوک صفتانی که پست و فرومایهآنان بسیاری هستند که کوتاه دم می

شود و اما باید کس که والاهمت است مجالی اندک و آنکه فرو همت است به حال خود رها میبله! هر آن

ای که مصون از ویرانی و ایمن از فرسودگی از آن بادهای سوزنده به پناهگاهی امن گریخت. کاشانه

ها برای رهایی از گزند بدی های آهنین پهنه آسمان را بدرید وباشد. کوشش کنید که چون عقاب با بال
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به سپر اعتقاد مسلح شوید و آنگاه بر بالای سر فرومایگان پرواز کنید و بر خود ببالید که چون آنان 

 توانید شاهد شکار خود به دست لاشخوران باشید؟ارزش نیستید ... و اکنون عقابان تیزچنگ آیا میبی

 همگی فریاد زدند: هرگز.

 درنگ شکار خود کنید.شخوران را بیپس به هم بپیوندید و لا -

18 

 غروب

لغزید، چنین به نظر های دوردست بر آسمان میخورشید طلایی به آهستگی بر بالای ستیغ کوه

ساید و از خراش آن خونی ها میآرامی پیکر زیبایش را بر نوک برنده قلهوار اما بهرسید که دیوانهمی

سو میان که نیمی از آسمان به رنگ سرخ درآمده و تنها در آنچنانآنریزد. سرخ بر پهنه افلاک می

رحم رود. این هیولای بیها فرو میاش به نرمی به کام قلهها آخرین بقایای پیکر فریبندهشکاف گردنه

ها رمقی که از شدت شکنجهدم درحالیکند و سپیدههر بار هنگام غروب پری زیبای کائنات را اسیر می

کند تا اندکی خودنمایی ن زیبای زرین موی نمانده است با غل و زنجیرهایی بر گردنش رهایش میبر ای

گیرد و هر انگیزی است که تنها شیاطین را در پناه میماند تاریکی هراسازآن باقی میکند و آنچه پس

 به نیستی است.که در آن گام گذارد محکوم

سال کهن سرعت بر زمین دوید و جنگل انباشته از درختانز بههم چنانکه غروب از راه رسید، تاریکی نی

 ور شد.بسیار زودتر در سیاهی غوطه
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های از اشباح اش را نداشت دستای که حتی ماه نیز یارای نابودیلحظاتی بعد در تاریکی مطلق، تاریکی

حاشیه جنگل  تر به سمت اولین ده درهایی عجیبهایی سیاه و عجیب و سلاحپوش با ماسکسیاه

ها درخشید. یکی از آنوضوح میهای مرگبارشان بهکردند. باآنکه تاریکی محض بود اما سلاححرکت می

نگریست تا از حضور همراهانش مطمئن کرد و در هر قدم به پشت سرش میجلوتر از بقیه حرکت می

های اشباح و زوزه ها در زیر چکمهجز لکدگوب شدن برگرسید بهشود. هیچ صدایی به گوش نمی

 یافت.های این ابلیسان راه میخفیف باد که با جسارت بر میان ماسک

های دردآلودی گاهی صدای نالهخورد، گاهدر این باتلاق سیاهی که هر موجودی در ژرفنای آن غوطه می

سنه با گرائید. این قانون زندگی است. جغدان گرزودی به خاموشی میرسید، فریادی که بهبه گوش می

دارند و هر دمند و رقص مرگ را هر شب تا پاسی از آن بر پا میانگیز بر فلوت مرگ میای هراسناله

اند که بتوان آنان را تر از آنکشند، خدایان دروغینی که متزلزلای را برای خدایان خود میشب قربانی

 پرستید اما درهرحال قدرتمندند.

های سرد و تودرتوی ها در میان میلهیاهی مخوف خبری نیست. آنهای زیبای وحشی در این ساز غزال

برند بره ها را برای قربانی کردن میکه کفتارهای پلید یکی از این ماده غزالسیاهی اسیرند و هنگامی

زند. غزال جوان با چشمان زیبایش لغزد او را صدا میکوچکش که هنوز بر روی پاهای سستش می

اندازد، زیرا که امشب باید برای غروب و برای دیو سیاهی قربانی اش میرا بر برهآخرین نگاه دلربایش 

پناه از سرما بی های زندان بره غزال تنها وای بعد در پشت میلهشود تا او را از خون سیراب کند. لحظه

های ا زوزهها مادرش را بر ستونی بسته و بها و شغالبیند که چگونه گرگلرزد و میو ترس بر خود می

شود ازآن دورتادور ماده غزال با آتش احاطه میخوانند و پسترسناکی شیر بزرگ را به بزم خود فرامی

ها زودی دردهان پلید شعلهاش نیز بهکشد و صدای نالههای سوزان آتش او را در کام خود میو زبانه
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دم از دیگری تنها یک سپیدهه هر یک خوش دارند کشود. این زندانیان مفلوک تنها به این دلجویده می

برند، های آتش تصاویر لرزانی را به آسمان میمانند. در تمام این مدت هرلحظه بارقهبیشتر زنده می

های اند و در برابر دندانشدهدفاع آفریدههای قربانیان. آنان که به سبب طبیعت خود لطیف و بیچهره

اند اما به سبب آن در چنگ داشتنیها زیبا و دوستند. آنتیز و حریص درندگان هیچ شانسی ندار

 توانند زشت و ناپاک باشند.بردار باشند، زیرا نمیزشتان گرفتارند و باید که مطیع و فرمان

زیرا که خود از قربانیان آنیم، مایی که در  رحمانه نیستیم؛یک از ما قادر به دیدن این مجازات بیهیچ

هایی که ایم. صدای ضجههای خودخواهی و نفرت گرفتارشدهچنگ تندیسهایی سرد و در زندان

گوید و او هم در غل و زنجیر بیهوده شنویم خیال و رؤیا نیست، حتی سکوت هم با ما سخن میمی

کند. چراکه این خود اوست که ترس و مرگ را در آغوش خود پرورده است و حال باید که تلاش می

 ذیرد و ما نیز ناچاریم که آن را بپذیریم.ها را بر خود بپسلطه آن

ای ایستاد و سیگارش را رفت. رهبر گروه لحظههایی شمرده و آرام به جلو میگروه ناشناس با قدم

 روشن کرد. گفتگوی کوتاهی میان دو تن از افراد ردوبدل شد.

 دانیم.داند که به کجا برود، مائیم که نمیاو می -

 حق با توست. -

چیز از این گروه مرموز جلب نظر پیش روی ادامه دادند. هیچگروه به همراه افرادش به و دوباره رهبر

های انبوه قدم نگذاشته بود. ولی اکنون این دیوانگان از کرد جز آنکه تاکنون انسانی بدین جنگلنمی

 شود.ای میگذشتند. انسان گاهی دچار غرور ابلهانهاین جنگل بکر می
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خورده بود کنار بزند و در این ز افراد خم شد تا شاخه بلندی را که به پایش گرهای کوتاه یکی الحظه

چنین درخشان تنها معلق این اما طلایی حال گردن بند درخشانش بیرون آمده و به زیبایی درخشید؛

د. شک از مزدوران شاه بودند که قصد تصاحب عالم را در سر می پروارنبه شهر نفرینی بود و این گروه بی

کند. تسلط بر دنیا، آرزویی که محال و ناممکن است ... ای واه که گهگاه به مغز قاتلان خطور میاندیشه

 چراکه دنیا را انتهایی برای تسخیر نیست!

شده بود و تنها هایش زدهگفت، گویی زنجیرهایی نامرئی بر لبکس سخنی نمیدر میان گروه هیچ

رسید و از میان درختان ای تنها از ژرفای جنگل به گوش میها و گاهی نیز فاختهصدای جیرجیرک

شد. ستارگانی های درخشانش دیده میهای انبوه، هر از گاهی آسمان ماهتابی با ستارهتنومند با شاخه

اما درخشش  زدند، گویی قصد فریب این گروه مسلح را دارند؛که با عشوه و ناز بر ناشناسان چشمک می

که راستیهان را کور کرده بود و حال قادر به درک زیبایی این ستارگان نبودند. بهطلا چشمان این ابل

های درخشان یک سوی دندانچه احمقانه است که در سیاهی به نظاره جهان بپردازیم و کورکورانه به

 ایم.درنده برویم به گمان آنکه نور را یافته

رسید در احاطه خود داشت، چنانکه به نظر میجا را شب بود و سکوتی فراگیر همهساعاتی از نیمه

 ای تمام دنیا در سکوتی محض فرورفته است.لحظه

که مهلت رشد و بالندگی سکوت سلاح شب است، آنچه سیاهی و مرگ در پناهش هستند و هنگامی

 درند.یابند به این مادر مهربان خیانت کرده و حتی او را نیز چون دشمنان میمی

ها دیده شد. این های انبوه پیچکی ضعیف نور از انتهای جنگل و از میان شاخهو مدتی بعد سوسو

بخشید. با ظاهر های نور به زیبایی بر سیمای سیاه جنگل پاشیده شده و به آن حالتی رؤیایی میلکه
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ای توقف کرد. رهبر گروه برگشته و چنین گفت: های ده جنگلی گروه ناشناس لحظهشدن اولین نشانه

همه  لین میدان جنگ راه زیادی نمانده است. اگر نکشیم کشته خواهیم شد. پس به خاطر خودتانتا او

 را بکشید!

اما این بار حریصانه تر از قبل برای کشتار انسانیت به جلو  و سپس گروه به حرکتش ادامه داد؛

پیش بههایشان چون شمشیری برنده قلب سیاهی و سکوت را شکافته و شتافتند. برق سلاحمی

 رفت.می

کردند که صدا حرکت میچنان آرام و بی ها به اولین خانه ده مورگات رسیدند. قاتلانزودی آن... به

 هایی بیش نیستند و سپس خانه را محاصره کردند.گویی سایه

 ور شدند.و به داخلش حمله

هر آنچه تصورش رود  تفاوتدر این شب شوم که بادهای پائیزی وزیدن گرفته است، در این فضای بی

 سلاح که نامش انسان است.دهد. حتی قربانی کردن موجودی بیرخ می

 توان انتظاری جز این داشت.شود نمیدر این گوشه خلوت که صدای فریادها در گلو خفه می

 فریبد!کند. دنیای فریبکاری که همگان را میدنیا نیز این قاتلان را یاری می

رمق که بوی ازآن تنها سکوت بود و بادی بیخفیف از درون خانه برخاست و پسای کوتاه جنبشی لحظه

ها تا چه حد ساده است! انسانی که با که مردن انسانراستیای دیگر برد. بهسو به گوشهمرگ را از آن

د شکنهای مرگ در هم میایستد چه آسان در میان پنجههزاران آرزوی زیبا در برابر این جهان تیره می

 شود تا او را به قعر نیستی فروبرد!اش چه آسان خرد میو پلکان زندگی
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های خشک درختان نرم نرمک از خوار که سیاه و هراسناک بودند خانه را ترک کردند. برگاشباح آدم

ها از میان درهای باز خانه به درون خزیدند و پیکر مرد های از آناوج درختان به پایین ریختند و دست

ها غلتید و آرامی لمس کردند. آنان چه سرد بودند! و سپس برگی تنها به میان خون آنمرده را به و زن

رحمانه بر جایش ازآن به سنگینی با وزش دوباره باد بر خود لرزید. حتی او نیز از این جنایت بیپس

و سرد در کنار  حرکتمیخکوب شد. کودکی لرزان و گریان بر بالای سر مردگان آمد، پدر و مادرش بی

هم خفته بودند. کودک ناباورانه آنان را صدا زد اما جز صدای وزش باد که از هر روزنه وحشیانه به درون 

آرامی خزید پاسخی نیامد. کودک گیج و مبهوت دستان مادرش را میان دودست کوچکش گرفت و بهمی

 صدایش زد: مادر. مادر ...

د در کنار جسد والدینش خوابید و در رؤیایی کودکانه به خواب لرزیشدت میکه بهازآن درحالیو پس

 چیز برایش اهمیتی نداشت!ترسید، دیگر هیچرفت. دیگر از سرما و تاریکی نمی

 رسید؛های کودکان به گوش میآرام به دومین خانه نزدیک شدند. از درون خانه صدای خندهقاتلان آرام

یک تفاوتی نداشت که کودکان را بکشند یا زنی و ندیشیدند هیچاها که تنها به کشتن میاما برای آن

 ایستاد.شان در برابرشان میمردی که برای دفاع از حریم خانه

های خود کشتند. و بازهم به درون خانه هجوم بردند و قبل از آنکه کسی مقاومتی کند همه را با سلاح

ها فرورفت. پس از های انبوه درختان و کاجسرعت در میان شاخهها و فریادها بهصدای شلیک گلوله

 های دیگر رفتند.سوی خانهاین گروه سنگدل با میلی بیشتر بهعام دومین خانه قتل

 شده بود تنها اندکی با دیگری فاصله داشت.هر خانه که در میان درختان و مزارعش احاطه
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ر تاریکی شب و باوقار در میان درختان ای که ساکت و آرام دقاتلان به سراغ سومین خانه رفتند. خانه

ای زیبا که نظر اشباح را به خود جلب کرد. مسلماً از این خانه اشرافی که با قد برافراشته بود، خانه

 آوردند.های قیمتی تزئین شده بود غنائم باارزشی به چنگ میسنگ

عنکبوتانی به درون خانه رخنه  ها را شکسته و چونور شدند، پنجرهبنابراین فوراً به درون خانه حمله

 های گچی و طلایی تزئین شده بود.کردند. خانه که بیشتر به قصری زیبا شباهت داشت با مجسمه

برخلاف آنچه انتظار داشتند هیچ مرد مسلحی به سراغشان نیامد. آرام و بااحتیاط در خانه پخش شدند 

های بزرگ و زیبای خانه و تاریک. سپس از پلهها خالی بود ها را بررسی کردند. همه آنیک اتاقو یک

 بالا رفتند و در اولین اتاق را گشودند. در درون اتاق زن جوانی با فرزندش تنها بود.

 زن جوان با دیدن آنان از جا پرید و با وحشت پرسید: شما که هستید؟

 رهبر گروه با لحنی خشن گفت: در این خانه تنها هستی؟

 شود. باور کنید!متی پیدا نمیقیبله اینجا چیز گران -

 کنم.باور نمی -

که در عین زیبایی بسیار کودکی که کنار زن بود با ترس خودش را به آغوش مادر چسباند. زن جوان 

حال و آشفته بود کودکش را میان بازوانش فشرد و گفت: نترس عزیزم. این سربازان با ما کاری پریشان

 ندارند.

به این گروه مرموز که هیچ شباهتی به سربازان متفقین یا حتی متحدین  چاره با شک و تردیدزن بی

ها خواست به خود دلداری دهد تکرار کرد: نترس پسرم. آننداشتند نگریست و دوباره گویی که می

 روند.می
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ای. همه را های فراوانی را پنهان کردهمرد با لحنی تهدیدآمیز گفت: مسلماً در این قصر باشکوه گنج

 خواهم.می

سوی مرد گرفت و گفت: تنها همین را دارم. اگر مایلید تمام زن جوان دستبند طلایش را باز کرد و به

 خانه را بگردید و هر چه خواستید ببرید.

مرد حریصانه طلا را از دست زن گرفت و سپس به افرادش دستور داد تا تمام قصر را جستجو کنند. زن 

شده تازگی کشتهمی بر صورتش ریخته بود کنار زد و گفت: همسرم بهجوان موهای بلندش را که به نر

دانم شما از دوستان ما هستید یا دشمنان ما. درهرحال کند. نمیاست. این جنگ لعنتی همه را نابود می

 یاورم و حال هر چه دوست دارید بکنید.فرقی ندارد چراکه من تنها و بی

می کودکش را نوازش کرد و زیر لب زمزمه کرد: تنها تو برایم آرازن غمگین و افسرده آهی کشید و به

 ای، عزیزم!مانده

ای کوتاه از سخنان زن جوان بر خود لرزید. ها را ندیده بود لحظههای طولانی مصیبت انسانمرد که سال

چنان محکم کرد. او فرزندش را آنریخت و هرلحظه کودکش را نوازش میصدا اشک میزن آرام و بی

 فشرد که گویی جهانی را در آغوش دارد.ر آغوش مید

 تواند این مادر و فرزندش را بکشد؟اش ناگاه اندیشید که چگونه میرحمیمرد با همه بی

های جواهرات روی دیوار را نیز کنده بودند به نزدش آمدند و گفتند: در همین حال افرادش که حتی تکه

 دیگر چیزی نمانده است.

 رویم.می بسیار خوب، حال -
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 ها را به من بسپارید.اش را آماده کرد و گفت: قربان، آنیکی از افرادش اسلحه

 کار را تمام کن. -

سوی زن رهبر گروه اتاق را ترک کرد تا مرگ این بانوی جوان و کودکش را نبیند. مأمور اسلحه را به

ازآن زن و یت کرد و پسگرفت. زن کودکش را در پشت خود پناه داد. تنها یک گلوله هر دو را کفا

کودکش در آغوش هم به خون غلتیدند. مأمور بر بالای سر آن دو آمد. گردن بند کودک را از گردنش 

 پاره کرد و آن را میان لباس خود گذاشت و به دنبال گروه روان شد.

19 

 سرخ هایگل

مانند همیشه بود. او چیز کرد، همهلحظاتی بود که هاور سوار بر اتومبیلش از جاده اصلی عبور می

ای باریک هدایت کرد. این جاده تا دوردست ادامه داشت و دقایقی بعد سوی جادهاتومبیل را به

 ساختمان نجات قد برافراشت.

شد. او خاطرات تلخ و شیرینش را به یاد آورد. مرگ ها در آن آغاز میساختمان بزرگی که زندگی

تاق زراندودی که برای اولین بار چشمانش را بر دوستانش و زندگی خودش در آن ساختمان، ا

 کرد.اش میهایش گشود، بر سرنوشتش که مبهم و نامعلوم بود و بر دختری زیبا که پرستاریزیبایی

او در هنگام شورش کارگران با هزاران خطر به ساختمان راه یافت و ژانی مأمور نجاتش، همان دختر 

 ش نبود.بنابراین مدیون مهربان را نجات داد؛

 داد؟تنگی آزارش میگونه غم و دلپس برای چه این
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انگیزی را با وزش باد هاور از اتومبیل پیاده شد و بر آن ساختمان باشکوه نگریست. او بوی عطر دل

 های سرخ، بوی زندگی و بوی عشق!حس کرد، بوی گل

 یی او دیگر وجود نداشت.کس به نزدش نیامد. گواما هیچ سوی ساختمان حرکت کرد؛آرامی بهاو به

کشید. هاور شک در آغوشش میساختمان بر این مهمان ناخوانده خیره شده بود. اگر بازوانی داشت بی

بر عصایش تکیه کرد و بازهم بر آن مکان رازآلود نظر دوخت و زمان شورش را به یاد آورد که این مکان 

 چه پرهیاهو بود

 انگیز بود.ت هنوز شیرین و دلای اندیشید که در آن لحظاو به آزادی

 کنند؟ها چه میاو دوستانش و دختر زیبا را نجات داد اما با خود اندیشید که اکنون آن

گشود. درون آرامی سوی ساختمان برداشت و به جلوی در رسید و آن را بههای دیگری بههاور گام

 گرفته بود.جا را فراراهروی ورودی هیچ چراغی روشن نبود و سکوتی محض همه

ها روشن شدند. دیوارها و سقف طلایی باآنکه غبارآلود بودند ها را زد و چراغهاور کلید چراغ

سوی سرنوشتش برداشت. هایش را در آن بهدرخشیدند. این همان راهرویی بود که هاور نخستین گام

 رسید.تر از قبل به نظر میتر و کوچکهمان راهرو اما اکنون در نظرش تنگ

 هایی با درهای طلایی وجود داشتند.هرو طولانی بود و در هر دو طرف آن اتاقرا

هاور تلاش کرد تا اتاقی که در آن دوران نقاهتش را سپری کرده بود به یاد آورد. فکرش خسته و 

 پریشان بود اما بازهم کوشش کرد تا به خاطر بیاورد.
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مجسم شده است مدد جوید. همان راهرو  ها قبل در ذهنشچشمانش را بست تا از تصاویری که سال

سو نزدیک به انتهای راهرو اتاقی کوچک با هایی زیبا و پرنور و در آنشده از طلا، چراغبا سقفی حک

 اش.موسیقی ویژه

ها گوش فرا داد و سرانجام ها را گشود و به موسیقی آنسوی راهرو دوید و در یکایک اتاقهاور بهو آنگاه 

کی از درها نوایی آشنا به گوشش خورد. همان صدا، همان موسیقی که میان پس از گشودن ی

باره برایش یکچیز را بهنشین که همهشنید. نوایی دلوبیداری بر روی تخت سپید و نرم آن را میخواب

 های ابریشمی بر تن داشت، سوپ گرم و پنجره پرنور!زنده کرد ... دختر زیبا که لباس

اش درخشان. گونه زراندود و زیبا بود و آینهداخل شد و چراغ را روشن کرد. اتاق همانهاور متحیرانه 

ها های وحشی و شقایقسوی پنجره رفت و آن را گشود. آن باغچه کوچک اکنون انباشته از گلاو به

یافت. او چشمانش را بست و نفس ها هم چنان از آن پنجره زیبا به درون راه میبود. بوی عطر گل

 عمیقی کشید.

کردند و ها بودند که عطرافشانی میها همان گلحالا دختر نبود، هاور دیگر هاور نبود اما این گل

 شان جریان داشت.زندگی

سوی تخت سپید برگشت، بر غلتیدند پاک کرد و بهاش میآرام از گونههاور قطرات اشکی را که آرام

او لبخند تلخی زد و گفت: تو هم مانند من تنهایی! آیا  آن نشست و آرام بالشش را لمس کرد، سرد بود.

 تو همانی که مرا در آغوشت گرفته بودی؟ تو هنوز بوی عطر زندگی را داری.
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سوی پنجره ای هاور به یاد درخت خشک سیب که در گوشه باغ تنها و غمگین خفته بود افتاد. بهلحظه

فایده بود و سپس اثری نبود. او بازهم نگاه کرد ولی بیاما از درخت هیچ  رفت و به گوشه باغ خیره شد؛

 کنم.ناامیدانه گفت: حتماً اشتباه می

کنان او بازهم سعی کرد که از میان موج اشکی که دو چشمش را فراگرفته بود ببیند اما ممکن نبود و ناله

 گفت: به من بگویید که چه شده است؟ آن درخت کجاست؟

 ها گفت: آن درخت آنجا بود. من اطمینان دارم.هاور چون دیوانگان به گل

دانم که برای کنید؟ من رست هاور هستم. به من بگویید. میاو ادامه داد: چه چیز را از من پنهان می

 دانم.دختر مهربان اتفاقی افتاده است. می

من  گریست بر تخت سپید درازکشید و آرام زمزمه کرد: او مرده است. تلاششدت میهاور که به

 فایده.فایده بود، بیبی

هاور غلتی زد و چشمانش بر دکمه قرمز کوچکی که کنارش روی دیوار بود افتاد و به یاد آورد که هرگاه 

ازآن شد و پسپیچید و در با نوای موسیقی گشوده میهایی در راهرو میداد صدای گامدکمه را فشار می

 آمد.دختر زیبا به نزدش می

 آید.را فشرد و گفت: اکنون او می او احمقانه دکمه

که سرش را برگرداند کسی را اما هنگامی ها و نوای موسیقی پیچید؛ای بعد در مغزش صدای گاملحظه

 صدا. او زمزمه کرد: نیامد!جا ساکت و بیندید. دربسته بود و همه
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وباره بازگشته بود و نیاز کس به ملاقاتش نیامد. درد جراحاتش دهاور دوباره دکمه را فشرد و بازهم هیچ

هایش را مرهم نهد. او چشمانش را بست. زمان آن بود که دختر به آن داشت تا دختر مهربان زخم

های پریان بگوید. او هنوز صدای زیبا و گرم دختر را به پرستار در کنار بالینش بنشیند و از قصه

 یادداشت.

 لحظات تلخ به خوابی شیرین فرورفت.هاور دوید و او از آن اندک خواب بر چشمان اندک

گرائید و در آن لحظات میان جنگل یا در خواب غروب زیبایی را دید که در آن خورشید به سرخی می

چیزی شبیه به آن، او در انتظار بود. اندکی بعد دختری جوان به نزدش آمد. هاور از بویش که بوی عطر 

وزید و از وزش باد موهای ابریشمین دختر به یم میهای وحشی بود او را شناخت. آنجا بادی ملاگل

و سپس باد شدت  کرد؛اما دختر گریه می زد. هاور به سویش رفت و در آغوشش گرفت؛نرمی موج می

 گرفت ...

ها تنها صدایی بود که به گوش که هاور چشمانش را گشود شب شده بود. صدای جیرجیرکهنگامی

 کشید.آرامی زوزه میگاهی بهزید و گاهورسید. از پنجره باد سردی میمی

اش را تکانی داد و برخاست. زحمت بدن خستههاور چندین بار چشمانش را باز و بسته کرد و سپس به

کرد. دستش را ماساژ داد و رو به روی آینه مانده بود اندکی درد میدست چپش که روی کلید زنگ باقی

 یره شد.ایستاد، موهایش را مرتب کرد و به خود خ

های ای وجودش را فراگرفت. اندیشهآیا او تاکنون در رؤیا و خیالش نبود؟ شک و تردید لحظه

 باره به سراغش آمدند. از ابتدای زندگی اسرارآمیزش تاکنون.یکانگیز بههراس
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شده بود. آن شب که به اسکله رفت و شاهد آدم دزدی بود و شب بارانی در بندر شروعچیز از یکهمه

ازآن به دست دزدان افتاد ولی با یک طوفان یا یک حادثه عجیب به میان امواج فرورفت و بعدازآن سپ

برد با جهنمیان مواجه شد. یک تئاتر احمقانه که او چنانکه توگویی پس از مرگ در جهنم به سر می

هد شکنجه آنکه بداند نقش اول را در آن داشت. او در این نمایش شاهد مرگ دوستانش بود، شابی

خواری گناهان و شاهد فریادهای اسیران و لبخندهای ابلیس. او با خود شیطان مواجه بود. لرد خونبی

 کرد؟راستی با چنین شراره پلیدی چه باید میکه هراسی از کشتن و کشته شدن نداشت. به

ت: باید راهی اما عصایش را میان دستانش فشرد و گف کرد؛هاور در خود احساس ناتوانی فراوان می

 چیز را یکسره کرد.توان این بار همهوجود داشته باشد. اگر کارگران دوباره شورش کنند می

های ساکت بندر ببینم؟ آیا آزادی توانم بار دیگر ماهتاب زیبا را در شبسپس با خود اندیشید: آیا می

 آورم؟خویش را دوباره به دست می

بست و بار دیگر به اتاق خیره شد، شبحی از آرامی رد. پنجره را بهای زوزه باد هاور را به خود آولحظه

آرامی زمزمه کرد: ای همه خاطرات من خداحافظ. دختر مهربان در کنار تخت در نظرش آمد ... او به

 روم، شاید بار دیگر بازنگردم. بدرود!دختر مهربان خداحافظ. من برای نجات ابدیت می

نها خارج شد و در اتاق را بست تا از گذشته رها شود و از ابتدا شروع کند. هاور غمگین و تازآن و پس

 شده بود.اکنون افکارش دگرگون

 اندکی بعد او از ساختمان نجات خارج شد.

جا در کام تاریکی فرورفته بود. گرداگردش تنها سیاهی بود و سوسوی نور های شب بود و همهنیمه

 شد.قصرها که تا دوردست دیده می
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ای گمان کرد که در صحرایی هاور سرمای اندکی را حس کرد. سرما و سکوت درهم آمیختند. او لحظه

 پهناور و خشک ایستاده است و با تردید از خود پرسید: آیا هنوز در کنار ساختمان نجات هستم؟

ازآن پسسرش را برگرداند و با دیدن ساختمان اطمینان یافت که لااقل هنوز به جهنم فرونرفته است. 

 هایی سنگین حرکت کرد. باآنکه اتومبیل داشت اما ترجیح داد تا پیاده برود.با گام

رفت. او حتی صدای اما هاور هم چنان به جلو می سیاهی و سکوت پیرامونش شدید و هراسناک بود؛

را زیر که با دقت اطراف بان ای بعد ایستاد و به حرکت نور چراغ دیدهشنید. لحظهتپش قلبش را می

دید که در آن تاریکی شب از بالای برج قصر لرد به نظر داشت خیره شد. او تنها حرکت لکه نور را می

ها نفر از سربازان مخصوص محافظت رفت. در تمام طول شب از لرد و همراهانش دهسو میسو و آناین

گرفتند. باوجود را زیر نظر میبان با نورافکن خود تمام پیرامون قصر کردند و علاوه بر آن دو دیدهمی

فایده بود. هاور بازهم جلوتر رفت، هنوز فاصله زیادی تا قصر های شدید حمله شبانه بیاین مراقبت

 گریخت.شده از او میداشت. گویی این ساختمان مهیب با هر قدم نفرین

ای سرش را است و لحظهشده کرد ناهموار بود و او دریافت که از جاده خارجآرام طی میراهی که آرام

 شد.برگرداند و به پشت سرش خیره شد. تنها اندکی از شبح سیاه ساختمان نجات دیده می

چندان ها به راهش ادامه داد تا اینکه با کمی دقت دریافت که اندکی جلوتر شیب نهازآن او مدتپس

های بزرگی که از ر به زخمشود. انتهای این شکاف بزرگ معلوم نبود و دهانه آن بیشتتندی شروع می

 لرزه ایجادشده باشد شباهت داشت.یک زمین

 شود.فشان یافت میهاور به فکر فرورفت: پس در انتهای این مغاک آثاری از آتش
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او بااحتیاط خم شد تا بتواند عمق شکاف را بررسی کند، از درون آن جریان ملایمی از گرما به بیرون 

ها و به دنبال دندههایی را بشنود، صدایی شبیه به موتور یا درگیری چرخکرد. او توانست صداتراوش می

رسید که این آرامی جریان داشتند دید. چنین به نظر میهای سفیدرنگی را که بهآن درخشش گدازه

 اند.سوی مسیری معین درحرکتمواد مذاب به

سختی د و هاور را به عقب راند. هاور بهکشیلحظه ناگهان فورانی از آتش و گرما به بیرون زبانه میدر یک

 انگیزی، خدای من!بر خود مسلط شد و دوباره ایستاد و گفت: چه کوره شگفت

جا را او بر اطرافش نگریست. تاکنون به این قسمت از شهر اسرارآمیز نیامده بود. باآنکه تاریکی همه

 شد.دیده میهای کوچکی در آن اطراف ها و تپهفراگرفته بود اما ناهمواری

ای که بوی ساحل ای باد شدت گرفت و با خود ذراتی از شن را بر صورت هاور پاشید. شن و ماسهلحظه

 زده از خود پرسید: آیا اینجا ساحل دریاست؟دریا را با خود داشت. او شگفت

ه میان های سرخ کوچکی کای را در زیر پای خود حس کرد، آرام خم شد و به گلهای تازهاو نرمی علف

ای از رقصیدند نگریست. گویی در این سیاهی شبه به تکهها روئیده بود و با وزش باد ملایم باد میعلف

 یافته بود.بهشت راه

اش که های سرخ او را به خاطرات شیرینش فروبرد. به دوران کودکیهای تازه و عطر گلبوی دریا، علف

شد، به گردبادی های دورش خیره میدوید و به افقسو مینسو و آزارهای زیبا به ایندر علفزار و گندم

پیچید، به باغچه کوچکی که پدرش داشت که در آن هایش میسوی امواج دریا تا ستیغ سنگکه در آن

ای کشیدند. کلبه چوبیسوی خود میها را بهچرخیدند و هر صبح پروانههای سرخش رو به آفتاب میگل

 کشید. با غذای خوشمزه و نان گرم.انتظارشان را می که مادرش در آن تا غروب
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هایش، به آنچه در یافته است، به دنیای رؤیاها و خوابای راهای چنین حس کرد که به دنیای تازهلحظه

ها از درک آن غافل بود ... و سپس با دیدگان مضاعف پیرامونش را نگاهی انداخت. او حتی این سال

سوی دور امتداد داشت. رنگی ها تا آنچون قوس زیبایی از میان شکاف تپهروشنایی شفق را دید که 

شکافت. او دستانش را بالا برد، ای را میخاست و هر سیاهیها برمیفسفری که از میان سنگ

رنگ خوبی ببند و درک کند. این پل هفتهایش را بهتوانست این کمان رنگین را لمس کند و رنگمی

سو به سویی دیگر برود و خواند تا بر روی آن قدم گذارد و از اینیی او را فرامیچه نزدیک بود. گو

های کردند دید. هالههای نوری را که از عمق تاریکی گذشته و به هر سو فوران میازآن هالهپس

 رنگارنگی که چون تشعشعات خورشید باریدند و سپس محو شدند.

هاست دوید. او با خود اندیشید که مدتصبرانه به هر سو میو پس از بازهم سیاهی بود و بادی که بی

گونه که در لحظه مرگ در مکان اعدام چنین بود. آیا بازهم مرگ به اند. همانتر شدهدیدگانش گسترده

های کس را ندید. حتی دیگر بوی دریا و گلزده به اطراف خیره شد اما هیچدیدارش آمده بود؟ او وحشت

 دید.کمان را میخورد ولی هنوز پرتوهای کمرنگ رنگینیسرخ به مشامش نم

رسید. چه ها زودگذر و فناپذیر آمدند. او هم سرانجام به پایان راه هستی میو آنگاه در نظرش زیبایی

 اما چگونه؟ سوی خوبی بازگرداند؛اش را بهتوانست راه کوتاه زندگیخوب بود اگر می

ای تیره تنها ها از آن فاصله دارد، پوستهاما حس کرد که فرسنگاش بود باآنکه آزادی در چند قدمی

چیزی که رهایی بود و رهایی، نفس کشیدن، تلاش کردن، خوابیدن و حتی چیز بود، همهفاصله او تا همه

 مردن!

 غلتیدند.اش میآرامی بر گونههاور بار غم سنگینی را بر دوشش حس کرد و تلخی قطرات اشکی که به
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ها برایش مشکل و ور شده بودند و اکنون تحمل همه آنباره بر او حملهیکتلخ و غمبار بهاحساسات 

گناهان را با چشمان خود دیده بود و ظلم و جنایت جلادان فرسا بود. او مرگ ساده و دردناک بیطاقت

 شده که چون جهنمی تاریک بود.کشتند، در این شهر نفرینپروا میرا که چه بی

ها حرکت کرد تا از آن سوی یکی از تپهآمد و اندیشید که از کدام سو باید برود؟ چرخید و به او به خود

آرامی از شیب تپه بالا رفت، باآنکه شد ... و سپس بهسوی تپه قصر دیده میعبور کند. بدون شک در آن

تر دید. نور قصرها اکنون چیز را بهتر و واضحکه بر اوج آن ایستاد همهارتفاع تپه زیاد نبود اما هنگامی

ازآن های آن پرنورتر بودند و پسشد. او توانست قصر پادشاه را تشخیص دهد، زیرا چراغکاملاً دیده می

 وزید.باوقار به اطراف نگریست، بر بالای تپه باد سردتری می

و طولانی بود مانست. از این صدا که مبهم ها میهای گرگگرفت و به نالهگاهی زوزه باد شدت میگاه

های اش کرده بود صورتکای که احاطهرسید. هاور در ژرفنای سیاهیهای ارواح به گوش میزمزمه

شد. او با وحشت به این ها در تیرگی شب افزون میهای مرگ که خوفناکی آنسفیدی را دید. ماسک

زوزه ترسناکی از هر  ها گشوده شدند و به دنبال آن صدایهای آنآور خیره شد. لبهای هراسماسک

 سو او را در میان گرفت.

 هاور از این خیالات بر خود لرزید.

برده بود، چیز را تجربه کرده بود. اندوه، ترس و آنچه بارها و بارها از آن رنجاو در این لحظات کوتاه همه

قدرت فریاد زدن خشکاند و از او کرد، بازوانش را میچنان ژرف که فکرش را فلج مییاس و ناامیدی. آن

 ربود.اش را میها هستیگرفت و اینرا می
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کرد. هر تپش قلبش شمارش اندک مرگ را در تمام تنش حس میهاور آهی کشید. او رسوخ اندک

سو بودن و زندگی کردن افتاد. از یکازآن برای دنیا هیچ اتفاقی نمیسوی نیستی بود و پسمعکوسی به

راستی در این اندیشید آیا بهفشرد. گاهی با خود میاوتی قلبش را میتفو از سویی دیگر پوچی و بی

اند، از همان بدو تولد ومرج به بازی گرفته نشده است؟ آزادی چیزی است که به ما آموختهعرصه هرج

دهند زیرا که خود ها ما را فریب مییک، خود به آن ایمان ندارند. آناما هیچ تا پایان عمر؛

اما برای  کنیم؛د. آزادی تنها شعری کودکانه است که هر یک هزاران بار با خود زمزمه میانخوردهفریب

 چه کسی؟

کرد به ها اندیشید. هاور هنوز شعری را که پدربزرگش در گوشش زمزمه میاو بازهم به گذشته

سوی ن قفس بهچیز. از این تن، از ایروم؛ برای هیچ، برای شما و برای رهایی از همهمن می)یادداشت: )

های مردگان پدیدار هایش سایهوخم، برگذر برهوتی پهناور که هرلحظه بر رقص شنراهی پرپیچ

تفاوت هیچ امید، تنها با آواز وداعی زیباتر، با آنان که بیای دیگر. بیاش به کرانهشود، از هر کرانهمی

اندک پریده اندککه قلب رنگو آنگاهنگرند که برایشان درک ما ناممکن است و بسی دشوارتر بر ما می

های ازآن صدای ناقوساند و پسچیز گذشته است. دیدگان ما تیره شدهایستد برای ما دیگر همهمی

 قدر است، چون شکوه تمام جهانارزش اکنون کالبد تو گرانشوند و بلندتر. ای تن بیمرگ بلندتر می

تر. از سوی هستی جاودانهرویم بهو اینک مائیم که می که به مدد پروردگارش قدرتمند است و زیباتر

آور. ها ملاقات کنیم خود را شگفتسوی نادیدنیسوی افلاکی پهناور تا شاید که در آناین پلیدی به

 ((آور!سوی آسمان چه آسان است اما ماندن در خاک چه بد است و ننگپرواز به

 فرورفت. هاور از یادآوری این نغمه زیبا در حسی عمیق
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چیز ناممکن بود. بال و آزاد بر اوج آسمان پرواز کند. برای او رفتن و ترک همهاو قادر نبود که سبک

آور بودند و شده بود که سنگین و رقتگویی بر گردنش غل و زنجیرهایی از تیرگی و سستی زده

 فشردند.لحظه گلویش را بیشتر میلحظه

حکم و جبر زمان اسیرشده بود اندیشید، به اتی که در آن بههاور آرام نشست و به زمان حال، لحظ

 چیز.خودش که مأیوس و ناامید بود، از همه

و آنگاه به دخترکی که در سرنوشتش واردشده بود، سارا. موجود زیبایی که برای اولین بار دوستش 

های یش غنچههااش. چهره پرنشاطش چون بهاری کوچک و لبداشت، با مهربانی، طراوت و دلربایی

 کرد.اجبار چنین میگل سرخ بودند. او دختری تنها بود که به هاور پناه آورده بود اما شاید ... به

آنکه راه توانست او را بکشد، آزار دهد و یا شکنجه کند بیهرحال هاور سرور و مالک او بود. میبه

راکه سرورش با او مهربان بود ... پس بود. چبایست از او سپاسگزار مینجاتی برایش باشد. پس سارا می

 اجباری وجود نداشت.

اش کرده بود. نیرویی از برون که درون خوبی تجربهسال به 2اجبار اندیشید، چیزی که در مدت هاور به

کند. زنجیری که گاهی بر گردن آدمی سنگینی خواهد امر میکند و به آن آنچه را که نمیرا کنترل می

 اجبار باید خندید و یا گریه کرد، مرد یا زنده بود.ه بهککند. هنگامیمی

گیرد و میانشان ناپذیر در راه زندگی است. آنچه میان آرزوهایمان قرار مییک گسستگی جبرانو این

برد که سست و لغزان است اما ناگزیریم که از آن عبور آورد. ما را بر پلی میای ژرف پدید میفاصله

 های دیگر بسته است و تنها جبر است و جبر.راهکنیم، چراکه 
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اش توانست اندکی بیشتر خویشتن را بشناسد. خویشتنی که لحظه زندگیهاور از گذری کوتاه بر لحظه

 با خود داشت، برای همیشه.

ای بودنش کافی بود. هستیحال شکایتی نداشت چراکه تنها زندهو در این امر حق انتخابی نبود. بااین

یافت. او بارها این حالت زجرآور را کرد که به مرگ بیشتر شباهت میچنان مبهم جلوه میهی آنکه گا

که گرفت. آنگاهشد و درد سراسر وجودش را فرامیکه عضلاتش منقبض میتجربه کرده بود. هنگامی

اش دآوریرفت که حتی از یاهوشی و نسیانی فرومیهایش را حرکت دهد و سپس به بیقادر بود تنها لب

کرد. هاور بارها با خود اندیشید که آیا دچار هراس داشت. یک تشنج آنی که او را به مرگ نزدیک می

 بیماری سختی نشده است؟

خوبی چشیده بود. او که در ها، چیزی که او طعم تلخش را بهقلبش به درد آمد، از این دردها و رنج

اش بود که او در سنین نوجوانینیمه شب هنگامییکزندگی تنها باغم آشنا بود و بس. مرگ پدرش در 

ازآن مرگ خواهرش، خواهر کوچکش در اثر بیماری لاعلاج و سرانجام مرگ آخرین عضو خانواده، و پس

آرام در بستر خراشی را که مادرش آراممادر مهربانش که از آوارگی بیمار شده بود. هاور هنوز لحظه دل

 که لاغر و ضعیف شده بود با دستانش در آخرین لحظات دستان لرزان جان سپرد به یادداشت. مادرش

هایش را بر فرزندش که تنهای تنها بود انداخت، نگاهی که دردناک هاور را فشرد و سپس آخرین نگاه

 انگیز بود. درک این نگاه عمیق در واپسین لحظات زندگی مادرش برای هاور دشوار بود.و غم

که با دستانش هنوز گذشت و هاور دریافت که مادرش مرده است، درحالیازآن دقایقی تلخ و پس

اش، از فشارد. آنگاه موجی از اشک چشمانش را فراگرفت و آرام گریه کرد، از تنهاییدودست او را می

مرگ عزیزش، از اینکه چرا نمرده است. از این پوچی و نفرت از خودش که چرا یک پسرک زشت اما 
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های دنیای اش نیز گریه کرد. چراکه هر زیبایی از آسیبده است؟ او از زیباییخوشبخت آفریده نش

 چیز گریه کرد!شد، او برای همهاش مجازات میپلید مصون نیست. او از این زیبایی

شتافت و در دنیایی خیال به نزد عزیزانش میتا هنگام مرگش که آسوده ای که گویی پایانی نداشتگریه

بار دید، یا در سیاهی و یا در سپیدی. درهرحال تفاوتی نداشت، تنها مایل بود تا یکیها را مدیگر آن

 خبر بود.ها را باور کند. چراکه از این سرنوشت شوم بیدیگر پدر، خواهر و مادرش را ببیند و آن

هیچ د بیداده بواش را ازدستکه اکنون خانوادهاش آغاز شد: هاور نوجوان سرنوشت تلخی که با تنهایی

 سوی نامعلومی حرکت کرد. بدون غذا و کاشانه!امید و تنها با داغی از درد و اندوه به

کرد تا راه بازگشت را پیدا حالی کوشش میکه با پریشانها راه رفت درحالیساله ساعت 10این پسرک 

دریافت که تاشش  اما سرانجام ایستاد و با نگاهی دقیق و متفکرانه به جاده پر از غبار و دود کند؛

فایده بود. توانست دوباره به مزارع شمال آمریکا بازگردد بازهم بیاحمقانه بوده است. حتی اگر می

 شده بود.چراکه خانه و مزارع آنان توسط یکی از ثروتمندان آدمکش تصاحب

زده بودند، که او به اطراف جاده نگریست آوارگان بسیاری را دید که گوشه و کنار جاده چادر هنگامی

پناهی و از سویی دیگر گرسنگی سو احساس تنهایی و بیچادرهایی که پر از خاک و آتش بود. از یک

که بیشتر کودکان  سوی چادرهای آوارگان حرکت کرد. جمعیت آوارگانناچار بهآزرد. بهشدید او را می

 و زنان بودند هر یک به کاری مشغول بودند.

اما جوابی نیامد. او  آرامی صدا زد؛وزید ... پسرک به اولین چادر رسید و بهمیباد هرلحظه شدیدتر 

دهانه چادر را کنار زد و خواست داخل شود که مردی از پشت او را گرفت و به بیرون چادر کشید و با 

 ای گفت: آهای پسر، چی می خوای؟ادبانهلحن بی
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 .شدت ترسیده بود تنها سرش را تکان دادپسرک که به

 مرد فریاد زد: گستاخ، جواب بده.

 خواهم. چیزی برای خوردن ... شما دارید؟پسرک نوجوان مؤدبانه سرش را پایین انداخت و گفت: غذا می

 حالا اوضاع فرق کرد. غذا هست ولی در ازای او چی داری؟ -

 ندارم. آقا!من ... من پول -

بندم که های قشنگی داری. شرط میهای هاور جوان خیره شد و گفت: لباسمرد حریصانه به لباس

 گرونقیمتن.

 ها را دارم.پسرک اندوهگین گفت: فقط همین لباس

 هات رو به من بده، غذای خوشمزه بگیر!لباس -

 پسرک دچار تردید شد، او سرانجام ناچار بود تا شرط مرد را بپذیرد. مرد بازهم اصرار کرد: قبوله؟

 اما ... من ... -

های پیراهن زیبایش را ناچار دکمهتر شده بود. پسرک بهد اکنون آزاردهندهراهی نبود، گرسنگی شدی

 باز کرد و آن را درآورد.

خندید گفت: حالا کفش هات رو در رحمانه میکه بیمرد فوراً پیراهن را از پسرک قاپید. سپس درحالی

 بیار.

رآورد. مرد حتی کمربند او های نو را از پاهایش دپسرک از گرسنگی و ترس بازهم اطاعت کرد و کفش

 را نیز گرفت.
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پیچید بر خود لرزید. مرد اندکی پسرک که اکنون نیمه عریان شده بود از باد سردی که زوزه کشان می

 به رحم آمد و گفت: دنبالم بیا.

روز نخورده بود به همراه مرد به داخل یکی از چادرها رفت. در داخل پسرک به امید غذا که دو شبانه

گرمای مطبوعی وجود داشت، پسرک گوشه چادر نشست. مرد موهای نرم و بلند پسر را نوازش چادر 

 جا باش. الآن میام.کرد و گفت: همین

ای جز این نبود. این زیرا چاره کرد؛بایست که به این مرد اعتماد میمرد از چادر بیرون رفت. پسرک می

رنگ و ندتر از حد عادی بود، با چشمانی آبیرسید ولی اندامش تنومساله به نظر می 40مرد کلی 

 داد.ریشی که او را پیرتر نشان میهای کلفت و تهترسناک و لب

ها را جلوی او گذاشت. غذای پسرک دقایقی را انتظار کشید. سپس مرد داخل شد و ظرف خوراکی

ای گوشت ، آب و تکهداده بود شامل تکه بزرگی از نانهایش را ازدستای که به خاطر آن لباسخوشمزه

 ماه از خوردن آن محروم بود. 4بود. پسرک بااشتها شروع به خوردن گوشت و نان کرد، چیزی که مدت 

 مرد آن حال پرسید: پسر جون، قیافت به بچه پولدارهای شمال آمریکا می خوره. پدر و مادرت کجان؟

درآوردند و ما آواره شدیم. خواهرم مان را از چنگ ما اند آقا. بعد از مرگ پدرم زمین و خانهمرده -

 و مادرم چندین روز پیش مردند. حالا من کسی را ندارم و تنها هستم.

 خدای من، پس تو فرار نکردی؟ -

 نه آقا، من راهی برای فرار ندارم. -



 کمینگاه 305
 

  

پسرک در آن لحظات با خود اندیشید که دقایقی بعد یا ساعاتی بعد چه باید بکند؟ بدون خانه و یا 

زودی بازهم گرسنه داده بود و بههایش را ازدستای غذا نیمی از لباسک. او در ازای وعدهسرپناهی کوچ

 کرد؟وقت ... چه باید میشد و آنمی

دهید تا من پسرک به خود جرئت داد، اما بازهم قادر نبود لرزش صدایش را پنهان کند: آقا، اجازه می

 دهم که مزاحمتی برایتان ایجاد نکنم.قول می تر.مدتی کوتاه نزد شما باشم؟ فقط چند روز و نه بیش

 کاری بلدی؟چه -

 دهم.هر کاری که شما بخواهید انجام می -

ای داشت. مرد به فکر فرو رقت. این پسرک اکنون تنهای تنها بود، پسرکی که تا مدتی پیش خانواده

 مرد.کرد از تنهایی و گرسنگی میاگر او را به حال خود رها می

 کنم، آقا!هی معصومانه تقاضایش را تکرار کرد: خواهش میپسرک با نگا

 مرد سرانجام پذیرفت تا پسرک را مدتی کوتاه نزد خود نگاه دارد.

ها ترین خواب عمرش بود. پس از مدتو بدین ترتیب آن شب پسرک در چادر خوابید، این خواب شیرین

 رنج و ناراحتی.

 و شب سپری شد ...

 های پسرک را به او بازگرداند و او را به بیرون چادر برد و سپس گفت: با من بیا!لباسصبح روز بعد مرد 

سوی جاده در جهت شمال حرکت کرد و پسرک نیز به دنبالش روان شد. مدتی بعد مه صبحگاهی مرد به

 دوید.اختیار به دنبالش میرفت و پسرک بیجا را احاطه کرد. مرد بامهارت از میان مه به جلو میهمه
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های چوبی یک شهرک ها خانهای سر برافراشتند. آنهای تیرهو سرانجام در میان سپیدی مه سایه

شک به یک شهرک شلوغ ها نیز بر آن افزوده شد. بیوآمد کالسکهها و رفتکم صدای اسببودند. کم

 اما برای چه هدفی؟ و پرجمعیت آمده بودند؛

انگیز د، پسرک از ترس به بدن مرد چسبید. این شهر هراسمرد در نزدیکی مدخل ورودی شهر ایستا

رسید. پسرک در آن حال چیزی شبیه به این شنید: منو پدرت خطاب تر به نظر میاز میان مه ترسناک

 کن، فهمیدی؟

 او به خود آمد، مرد سخنش را تکرار کرد. بازوان پسرک را تکانی داد. پسرک پاسخ داد: بله آقا.

زده به دو جسدی که در دو طرف دروازه آویخته شده بودند با دیدگانی وحشتازآن پسرک و پس

 خوردند.تر شد. دو انسان بر بالای دو ستون به دار آویخته شده بودند و با هر وزش باد تلوتلو میدقیق

پیچید. پسرک این بو را حس کرد. احساسی شده با باد به هر سو میبوی مرگ از این اجساد متلاشی

که پسرک را به همراه خود ور شد. این شهرک تنها یک شهر نبود. مرد درحالیدر وجودش شعله غریب

ها دارش زدن. تنها به خاطر فطرتبینی، دوست من بود، ولی اون پستکشید گفت: اون یکی رو میمی

 سرقت به کیف.

د. در آن حال بوی ور بواما پسرک به سخنان مرد توجهی نداشت. او در دنیای متلاطم درونش غوطه

 لولید.دیگری را حس کرد. بویی مرگی که در آن فضای کرخت و مرده می

اختیار آور بود. پسرک بیخراش و هراسخاست که دلای برمیهای دار نالهبا هر تکان اجساد از چوب

آن دو  های کمرنگ اجساد گذشتند. پسرک بازهم بهآرام از زیر سایهها آرامدستان مرد را فشرد. آن

 لاشه خیره شد. دو سارقی که به مجازات عمل خود رسیده بودند.
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هایی از چوب و فلز. مردان و زنان بسیاری در حال ها وارد شهر شدند. شهر نوساز بود، با خانهآن

وآمد بودند. چیزی که کاملاً عادی بود. برخی از عابران با نگاهی تحقیرآمیز به این دو ناشناس رفت

 پریده بود.پوش و دیگری پسرکی رنگد که یکی مردی ژندهنگریستنمی

مرد گفت: اینجا شهر ثروتمندیه و برای دزدی کاملاً مناسبه. برای سیر کردن شکم لازمه که گاهی آدم 

 رو دوست داری باید که هر چی می گم گوش بدی.دزدی کنه. اگه غذای چرب و نرم

 بله آقا. -

ای که داره چیز بینی؟ ظاهراً در صندوقچهرد جوون را میهای من توجه کن. اون مخوب به حرف -

 باارزشی پیدا می شه، پسر تو می دونی جنگل کجاست؟

 فکر کنم آقا، بله. -

زنان خودتو به اون جوون برسون و بگو که مانم. تو نفسبسیار خوب. من توی جنگل منتظر می -

 . فهمیدی؟مادرت در حال مرگه، بهش التماس کن تا همراهت به جنگل باید

 آقا؛ برای چه؟ -

 می خوام ازش مقداری پول بگیرم، همین. اون دوست منه. -

 بسیار خوب آقا، هر چه شما بخواهید. -

 برو پسر، عجله کن. -

رسید ساله به نظر می 26که  سوی مرد جوان رفت. جواندوان بهلوحانه باور کرد و دوانپسرک ساده

بود برای جوان بازگو کرد. مرد جوان پرسید: حالا چرا مرا  از او خواسته متوجه او شد. پسرک آنچه مرد

 انتخاب کردی؟
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 رسید و دوست ...تر از دیگران به نظر میقربان شما مهربان -

 دوست که؟ -

 قربان، عجله کنید. -

بهایی در دست داشت کنجکاوانه به دنبال پسرک از شهر که عصای طلایی و صندوقچه گران مرد جوان

کم مه از بین رفت و در آن حال پسرک دوید و مرد جوان به دنبالش روان بود. کمخارج شد. پسرک می

 به همراه مرد جوان به جنگل رسیدند.

 جا باشد، قربان.کنم همینپسرک ایستاد و گفت: تصور می

بینم. پس مادرت مرد جوان به اطرافش نگریست و سپس گفت: اما من کسی را در این حوالی نمی

 کجاست؟

 قربان ...مادرم،  -

رحمانه با چوب بر ور شد و بیقبل از آنکه پسرک سخنش را پایان دهد مرد وحشیانه به جوان حمله

هوش نقش زمین شد و سپس در میان نگاه ناباورانه پسرک مرد صندوقچه و سرش کوبید. جوان بی

 کرد فریاد زد: عجله کن، با من بیا.که فرار میرا برداشت و درحالی عصای جوان

رحمی کشته بود تنها برای چاره را با بیناچار مرد را دنبال کرد. این دزد کثیف جوان بیسرک بهپ

 صندوقچه و عصای کوچک و در این جنایت پسرک را فریب داده بود چراکه آن جوان دوستش نبود.

 برد.یکه پسرک را نیز با خود مها به چادرها رسیدند. مرد داخل چادرش شد درحالیدقایقی بعد آن
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ای پنهان ای نشاند و غنائمی را که به چنگ آورده بود با حرص و ولع در گوشهسپس پسرک را در گوشه

 کرد.

لرزید گفت: آقا، شما او را کشتید و مرا فریب دادید. او دوست که از ترس و وحشت میپسرک درحالی

 شما نبود.

کشم. همونطور که الآن رو می ساکت شو، اگه درباره این موضوع چیزی به کسی بگی خودم تو -

 دیدی، خیلی راحته کوچولو.

کنم. تو چیزی ات میزده بود تهدیدش کرد: خفهکه دستانش را دور گلوی پسرک حلقهو آنگاه درحالی

 ندیدی درسته؟

 بله آقا. من چیزی ندیدم. -

 آفرین کوچولو. -

رحم رخطر بود. این مرد بیزیرا که جانش د پسرک کاملاً ساکت شد و دیگر سخنی بر زبان نیاورد؛

 کشت.سادگی او را نیز چون دیگران میبه

های وحشتناکی دید. تا آنکه آن شب پسرک با رنج و عذاب فراوان به خواب رفت و در خواب کابوس

اما این آرامش مدت زیادی دوام  چیز به جریان عادی بازگشت؛چند روز از آن واقعه تلخ گذشت و همه

 پیدا نکرد.

که بازوی پسرک را گرفته بود سوی شهرک حرکت کرد درحالینزدهم حوالی عصر مرد دوباره بهروز شا

 با زور او را همراه خود برد.
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 ترسم.کنان گفت: آقا، شمارا به خدا رهایم کنید. من میپسرک ناله

 پسر جون، من به تو نیاز دارم. -

 نه آقا. -

 ستی. پس خفه شو و همراهم بیا.این خود تو بودی که گفتی حاضر به انجام هر کاری ه -

توجه کند. مرد این بار زن ای که کمتر جلبگونهها به شهر رسیدند و واردش شدند. بهلحظاتی بعد آن

ای را در نظر گرفت و پسرک را وادار کرد تا نزد زن برود. پسرک پیرزن را همراه خود به جنگل ساله 50

اش را به هلاکت رساند و آنچه آور بود و بازهم مرد قربانیکشاند. به قتلگاهی که اکنون تاریک و دلهره

ای که فریبش را چارهپریده به جسد پیرزن بیای رنگداشت به غارت برد. پسرک در آن حال با چهره

 خورده بود نگریست و سپس با تهدید مرد همراهش بازگشت.

چاره با خود اندیشید که مرگ ای در چنگالش بود. پسر بیمرد اینک چون شیطان و پسرک چون برده

کشاند و سرانجام خودش ای قربانیان را به دام مرد میپروردهبهتر از این اسارت است. او چون دست

 شد. پسرک از خودش احساس نفرت کرد.نیز در این دام گرفتار می

 از آن روز به بعد مرد کاملاً مراقب پسرک بود تا فرصتی برای فرار پیدا نکند.

ور شده بود. بدون شک او کرد، از این منجلابی که در آن غوطهاهی از تنهایی و اندوه گریه میپسرک گ

آویختند. این مرد به کمک ها او را نیز به دار میشد. آنهمدست این مرد قاتل مجازات می عنوانهم به

. او ناچار بود تا هایش ادامه دهد اما حتی یک سکه هم به او نداده بودپسرک توانسته بود به دزدی

بندد تحمل کند. هیچ راه فراری وجود نداشت. این طناب مچ سختی برپاهایش میطنابی را که مرد به

 تر بود.ها دردناکپاهایش را زخمی کرده بود اما اسارت روحش از این زخم
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سوی به شش روز بعد در یک صبح بارانی برای سومین مرتبه زمان رفتن فرارسید. پسرک به همراه مرد

تپید و سراسر بدنش را وحشت غریبی پرکرده تندی میجنایتی دیگر پیش رفت. قلب کوچک پسرک به

 شد؟بود. این بار چه کسی قربانی می

ای به یاد اجساد دو دزدی که بر دار آویخته شده بودند افتاد، با بوی عجیبی که قبلًا نیز پسرک لحظه

 از مردگان حس کرده بود.

برد. در آن حال پسرک آهی کشید و به دستان مرد که بازوان پسرک را به دنبال خود میمرد حریصانه 

 کشیدند نگریست.رحمانه میاو را بی

شده بود، او درد را در بازوانش حس کرد اما توانایی آن را نداشت که حتی بدنش از اختیارش خارج

 ای کند.ناله

آلود کرده بود. مرد در پشت نم زمین را اندکی گلنم ها خیلی زود به دروازه شهر رسیدند. بارانآن

بینی؟ ستون دروازه مخفی شد و پسرک را به جلو هل داد و گفت: اون زن جوون رو بالباس قرمز می

 بیارش به جنگل.

 لرزید گفت: آقا ... من قدرت این کار را ندارم، دیگه نه!شدت میپسرک که به

 کشمت. برو!وگرنه می ن کشید و گفت: برو لعنتیای را بیرومرد چاقوی تیز و برنده

سوی زن جوان حرکت کرد. اختیار به داخل شهر و بهپسرک بازهم قدرت مقاومت را از دست داد و بی

اما چیزی نظرش را جلب کرد. در داخل شهر  مرد از پشت ستون بیرون آمد تا فوراً به جنگل برود؛

. آنچه تاکنون سابقه نداشت. بدون شک غیبت مشکوک یک چندین مأمور مسلح کلانتر ایستاده بودند

توانست نادیده گرفته شود جوان پولدار و یک پیرزن که هر دو از اهالی محترم شهرک بودند نمی
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گذشت. بسیاری از زنان و مردان شهادت داده بودند خصوص که مدت چندین روز از نبودن آنان میبه

ازآن شوند و پساند که از شهرک خارج مییک پسرک موطلایی دیدهها را برای آخرین بار همراه که آن

 اند.دیگر دیده نشده

کلانتر شهرک و افرادش مدتی بعد اجساد خونین آن دو را یافتند و درصدد برآمدند تا این پسرک و 

 همدستش را که شهرک را دچار وحشت و ترس کرده بودند دستگیر کنند.

 ها از قتل دو قربانی باخبر شده بودند.به وحشت افتاد. آنمرد با دیدن مأموران کلانتر 

ها ای بعد نگاهسوی زن جوان حرکت کرد. لحظهآنکه از این دام وحشتناک باخبر باشد بهپسرک بی

 شناسم.سوی پسرک متوجه شد، یکی از زنان فریاد زد: خودش است، پسر موطلایی، او را میبه

 ش است، باید بگیریمش.و سپس همه تأیید کردند: بله خود

گویند: بایست پسر، دوند و میپسرک با ناباوری صدای فریادهای مردان را شنید که به سویش می

 پیدایت کردیم.

و سپس از هر سو مأموران و مردان با چوب و تفنگ به دورش حلقه زدند. پسرک دریافت که بازی 

 اند.ها او را به چنگ آوردهشده است و آنتمام

ای پسرک درد شدیدی را در کمرش حس کرد و به جلو پرتاب شد. یکی از مردان با قنداق لحظهو 

تفنگ به کمرش کوبیده بود. دو مأمور دستان او را از دو سو گرفتند. پسرک با وحشت گفت: من 

 گناهم. باور کنید ...بی
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سوی مردی که از چنگ ر بهسوی دروازه کرد. دو مأموو آنگاه صدای شلیک دو گلوله همه را متوجه آن

خراش را نگاه کرد. مرد که بدنش ها گریخته بود شلیک کرده بودند. پسرک با وحشت این صحنه دلآن

کرد اما مأموران به سویش دویدند و با قنداق تفنگ سوی جنگل فرار میکشان بهخونین بود کشان

 وحشیانه بر سروصورتش کوبیدند.

 پسرک فریاد زد: نه خدای من!

جان مرد را کشیدند و به داخل شهرک آوردند. پسرک با چشمان پر از اشک مرگ مأموران لاشه بی

 دردناک مرد را دید، مردی که به او غذا داده بود و از گرسنگی نجاتش داده بود.

ای دو مأمور پسرک را با خشونت به جلو هل دادند تا به نزد کلانتر بروند. او در آن حال با چهره

گفتند نگریست. مأموران زده بودند و به او ناسزا میده به مردان و زنان بسیاری که گردش حلقهپریرنگ

 بردند.کشان به جلو میاو را کشان

چنان بود که مأموران را کنار کشیدند و بر سر پسرک ریختند. پسرک بر زمین افتاد و خشم مردم آن

 گرفت و گل و خاک او را احاطه کرد.سپس ضربات مشت و لگد و چوب بر بدن کوچکش باریدن 

رحم با لگدهای محکم بر پهلوها و پست پسرک پسرک از درد فراوان رو به بی خوشی رفت. مردان بی

زدند. دقایقی پر از درد و وحشت ای دیگر با چوب بر بدنش میکوبیدند و عدهجان شده بود میکه نیمه

 و گل ریخت. بازش خاکچاره گذشت و دردهان نیمهبر پسرک بی

آورند کرد که چه بر سرش میهوشی فرورفت. در آن حال تنها حس میاندک به اغماء و بیاو اندک

 آنکه بتواند حرکتی کند.بی
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شنید، در میان خلأ و سیاهی بدون آنکه قادر به درک و سپس بدنش کاملًا سست شد اما هنوز می

هوشی کامل دیگر درد شدیدی وجود در بیها باشد، سراسر مغزش را تیرگی فراگرفت و شنیدنی

 نداشت. او تنها کوفتگی سراسر بدنش را درک کرد.

شد. در آن حال چیزی شبیه به این شنید: باید ای بر بدنش کوبیده نمیمدتی کوتاه گذشت. دیگر ضربه

 او را کشت!

 کافیه. فعلاً -

 و آنگاه بازهم سکوت عمیقی بود ...

ها را شنید. او حتی طعم کشند. او صدای مالیده شدن به گلمین میسپس حس کرد که بدنش را روی ز

خون و گل را دردهانش حس کرد. آنگاه با چیزی شبیه به چوب بر شکمش کوبیده شد. درد اندکی را 

 احساس کرد و چنین شنید: این پسرک باید بمیرد.

 او را کشتید. دیگر کافی است. -

 د.خواهحق با اوست، کلانتر او را زنده می -

 داند.کلانتر از انتقام چیزی نمی -

 درهرحال باید او را ببریم. -

ها کشیده شد و سپس آویخته شدن بدنش را بر بازوان و پاهایش حس کرد. گویا دو و بازهم میان گل

ها بالا رفتند و او را روی سطح خشک ها و پاها بلند کرده بودند و بعد از چیزی مانند پلهتن او را از دست

 قراردادند، سطحی از جنس سنگ یا چوب و چنین گفتند: جناب کلانتر، پسرک را آوردیم.و سختی 

 اید؟هایی بر روی چوب در مغز پسرک پیچید و صدایی گفت: خدای من، شما با او چه کردهطنین گام
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 ور شدند، قربان.مردم به او حمله -

 او مرده است؟ -

 دانم قربان.نمی -

هایش آنکه حتی قادر به جنباندن لباش قرار گرفت حس کرد بیسینهپسرک سر کلانتر را که روی 

 تپد اما هنوز زنده است.باشد. کلانتر گوش داد و گفت: قلبش بسیار آرام می

 هوش است.و ادامه داد: بیسار خوب، عجله کنید. او را به دفتر من بیاورید. او بی

 بله قربان. -

شانه خود انداخت و به سمت دفتر کلانتر حرکت کرد.  ها پسرک را برداشته و رویسپس یکی از آن

کلانتر او را روی دستانش گرفت و آرام روی تخت خواباند. پسرک در آن حال تنها درد اندکی را در پاها 

آرامی شروع به پاک کردن کرد ولی دیگر پهلوها و کمرش دردی نداشتند. کلانتر بهو شکمش حس می

 چاره.چنین گفت: پسرک بیصورت پسرک کرد و در آن حال 

ها، پاها هایش چون کوهی سنگین شده بود. دستهایش را حرکت دهد اما لبپسرک کوشش کرد تا لب

 جان بودند.و بندش نیز سست و بی

شد اندک بر وجودش جاری میبخشی را که اندکدقایقی در سکوت گذشت. آنگاه پسرک گرمای لذت

 رسید. سرمایی نیز وجود نداشت.ل و خون به مشام نمیاحساس کرد. در آن اتاق دیگر بوی گ

ها را از صورت پسرک پاک کرد. ها و خونخوبی درک کرد. کلانتر گلاو نوازش مهرآمیز کلانتر را به

 آلود و مجروح بود.سراسر بدنش خون
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پش پریده بود، گونه چخون و رنگهایش بیداشتنی خیره شد. لبکلانتر دلسوزانه به پسرک دوست

 خراش برداشته و کبود شده بود و چند نقطه از گردنش زخمی و خونین بود.

های مختلف بدنش پرداخت. پهلو و کمر های پیراهن پسرک را باز کرد و به بررسی قسمتاو دکمه

ندیده بود. شکم پسرک نیز در چند هایش آسیبکرده بود ولی استخواندیدگی ورمپسرک براثر ضرب

 ها عمیق بود، زخم سمت راست شکمش.د و تنها یکی از آنمحل زخمی شده بو

 ها پرداخت.ازآن به ضدعفونی و باندپیچی زخمکلانتر پس

زده چشمانش را گشود و به اطرافش ازآن ساعاتی طول کشید تا پسرک به هوش آید. او وحشتو پس

 کس اطرافش نبود.یچدهند؟ اما هرحم آزارش میخواست بداند که آیا هنوز مردان بینگریست. می

تر شد. در آن حال مردی وارد شد و گفت: او روی تخت و در اتاقی گرم بود. با کنجکاوی به اطراف دقیق

 خوب است، به هوش آمدی؟

 ای قرار داشت، بدون شک او کلانتر شهر بود.بر روی سینه مرد ستاره

 خواهید مرا مجازات کنید؟بان، میرمقی گفت: قرچیز را به یاد آورد و آنگاه با صدای بیپسرک همه

 نه مجازاتی در کار نیست. -

 کلانتر پسرک را آرام نشاند و ادامه داد: حالت چطور است؟

 خوب هستم قربان. -

 ها تو را کتک زدند؟آن -

 کنم دیگر مرا به دست آنان ندهید.بله با مشت و چوب، خیلی بد بود. قربان خواهش می -
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 رک داد. پسرک با میل فراوان قهوه را نوشید و اندکی جان گرفت.کلانتر یک فنجان قهوه داد به پس

 مرد پرسید: مردی که کشته شد که بود؟

 پسرک به وحشت افتاد و گفت: او ... او پدرم بود.

 کنم. دیگر نترس ... او مرده است، حال راستش را به من بگو.ولی من چنین تصور نمی -

را برای کلانتر بازگو کرد و در آخر گفت: باور کنید که پسرک نفس راحتی کشید و سپس تمامی ماجرا 

 ترسیدم.کرد، من از او میناچارم؛ او مرا تهدید می

 کنم.سخنانت را باور می -

 گذارید که من بروم؟پس می -

 هایت بهتر شود.حالا نه مدتی نزد من باش تا زخم -

 د.کشتنقربان، شما مرد مهربانی هستید. اگر شما نبودید مردم مرا می -

اش ی تازه را در دوران زندگیفصلرا در پناه خود گرفت و بدین ترتیب هاور نوجوان  ازآن کلانتر اوپس

 اندک خویشتن خویش را دریافت.ها ورق خوردند و او اندکها و آلودگیآغاز کرد. صفحات تلخی

ی، به طوفان امواج و طلبید. با کشاندن او به شهر رؤیایاما بازی سرنوشت هم چنان او را به رقابت می

ای کودکانه که به خوابی شیرین شباهت داشت و اگر از این گسیخته. چون بازیهای عنانفوران مذاب

 خاست چه خوب بود!رؤیا برمی

ور بود. چنانکه حتی روشنایی اش غوطهحرکت و افسون در رؤیاهای کودکیبر بالای تپه شنی هاور بی

 دم صبح واقعی نبود.شباهت به سپیدهه بیفضا را درنیافت. پرتوی زرینی ک
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هایی که به چمن طراوتی صدچندان وضوح ببیند. گلهای زیبای سرخ را بهو آنگاه او توانست گل

 بخشیدند، با رقصی آرام و با نوازش پدرانه باد.می

های گلسوی اهمیت بهدانست که باید به سبب غیبت نابهنگامش به لرد پاسخگو باشد. او بیهاور می

سوی قصر پادشاه که اینک ها چید و سپس در جهتی دیگر بههای از آنسرخ از تپه پایین آمد و دست

 درخشید روان شد.کاملًا می

 سرعت سراسر شهر را در برگرفتند.پرتوهای نور به

 ها سرگردان و آشفته در این گردابوزید و شنرقصیدند، باد میهای سرخ میهای شنی گلمیان تپه

تا آنکه دوباره شب  بندندتا ناپایدار و لرزان به هر سو نقش چرخیدند تا ردپای هاور را بپوشانندمی

تفاوت چیز را پشت سر گذارند و بیتا همه های ماهتاب خیالی بدوندها تا سپیدیفرارسد و از دل تاریکی

... با صدایی که ما قادر به درک آن  صدا و آرام و یا شایدمکان کنند، بیها به دنیایی دیگر نقلاز پلیدی

 نیستیم!

20 

 تنهایی

زودی به قصر پادشاه رسید و آنگاه درهای آهنین قصر در مراجعت هاور مدت زیادی طول نکشید، او به

 برابرش گشوده شدند و او وارد شد.

و جلالی همه شکوه برای هاور این قصر زیبایی و درخشش گذشته را نداشت. با خود اندیشید آیا این

 است که من در جستجویش بودم؟
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اما هاور خطاب به آنان گفت: رهایم کنید،  اش کنند؛در همین هنگام مأموران به نزدش آمدند تا همراهی

 خواهم تنها باشم.می

های گل سرخ و سپس به راه خود ادامه داد. مأموران از او در شگفت بودند. جوانی که چون ابلهان دست

 گریخت.زده از همگان میتنگ و شتابلدر دست داشت و د

 پرستد.هاور در ظرف چندین روز دریافت که سارا را دوست دارد و او را می

 اما آیا او نیز دوستش داشت؟

زودی به مقابل در اتاق خود رسید. زده دوید تا هر چه زودتر به نزد سارا برود و بههاور جوان شتاب

کس در آن اتاق درنگ در را گشود ... اما هیچنظر مجسم کرد و بیای چهره خندان سارا را در لحظه

 زراندود نبود.

دانست که در نبود دلسردی عمیقی بر هاور چیره گشت چراکه هر چه جستجو کرد سارا را ندید. او می

ت. خبر اسچیز بیرسید که او از همهاو در ظرف همین چند روز اتفاقات فراوانی افتاده است و به نظر می

 خبر که در دل خود را سرزنش کرد.چنان بیآن

که هاور خودخواهانه در رؤیاهای خود هایش، درحالیاش سخن گفته بود و از دردها و رنجسارا از تنهایی

اما واقعیت چیز دیگری بود. ظلم، شکنجه، زورگویی و اندوه تمام چیزهایی بودند که  ور بود؛غوطه

مرد همه نیز با او ر جوان شانس پیروزی وجود نداشت. اگر پادشاه میاش کرده بود. برای هاواحاطه

 مردند!های سرخ میمرد، گلشدند. سارای زیبا میقربانی می

 رمق فریاد زد: سارا، کجا هستی؟هاور ناگاه بر خود لرزید و بر زمین افتاد. او بی
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اند، من خوشبختی ها خوشبختیهای سرخ را میان دستانش فشرد و اندوهگین زمزمه کرد: ایناو گل

ها از من روی گرداند. هر چه به رویش لبخند زدم او ای که سالفشارم. خوشبختیرا میان دستانم می

تر شد. حال این چند شاخه گل تنها چیزی است که دارم. سارای عزیزم، بیا تا تر و عبوسعبوس

دانم کجا هستی؟ برگرد. تو را به خدا برگرد. ای را که از ما گریزان بود به تو هدیه کنم. نمیخوشبختی

 دوستت دارم!

زده شاهزاده جوان را که چون دیوانگان هذیان در این هنگام مأموران در اتاق را گشودند و وحشت

کنان گفت: آیا شما هم چون گفت از زمین بلند کردند و روی تخت خواباندند. در آن حال هاور نالهمی

کنید؟ سارا کجاست؟ مرا اند. آیا حس میهایی را که پرپرشدهکنید؟ گلس میها را حمن بوی عطر گل

 نزد او ببرید.

 سرورم او در بستر بیماری است. متأسفم. -

 ها را به او هدیه کنم.خواهم این گلخواهم او را ببینم. میمی -

جان بر تخت سپیدی بیرمق و حال را به اتاق سارا بردند. درون اتاق سارا بیدو مأمور شاهزاده پریشان

هاور را رها کردند و او تلوتلوخوران خود را به جلو کشید. بدون عصا، بدون آنکه به خفته بود. مأموران 

 های بسیاری داشت.ای که زخمپارهچیزی متکی باشد. تنها خودش بود و بدنش و قلب پاره

 داشتنی!ز زیبا و دوستپریده و آشفته بود اما هنوهاور خود را به سارا رساند. او رنگ

 آرامی زمزمه کرد: سارا، من هستم، هاور. برخیز.هاور خم شد و به

 هایش جلوگیری کند اما ممکن نبود.هاور کوشش کرد تا از سرازیر شدن اشک
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هایش را گشود و با دیدن سرورش تبسمی کرد و گفت: سرورم، شما برگشتید؟ آرامی چشمسارا به

 اید.ها گذاشتهکردم که مرا تنگمان می

توانم تنهایت هاور دستان سارا را میان دستانش فشرد و با صدای لرزانی گفت: نه عزیزم. چگونه می

 که دوستت دارم؟بگذارم درحالی

 خوشحالم که کنار من هستید. سرورم. -

 کاش من بجای تو بودم.توانم درد کشیدن تو را ببینم. اینمی -

 برم.سلامت نمیاین بار از این مجازات جان به اما نه سرورم، این مجازات من است؛ -

ها در برابر های سرخی را که چیده بود عاشقانه در کنار صورت سارا نهاد و سپس گفت: این گلهاور گل

 توانستم برایت بیاورم.ای بهتر از این نمیاند! متأسفم، هدیهرنگتو چه بی

 های زیبایی.چه گل -

خواهم تا خواهم با تمام وجود باورت کنم. میبا تودارم. می سارای عزیزم، من سخنان بسیاری -

 ابد در کنارم باشی.

کنم. ام. اکنون احساس آزادی میمتأسفم، دیگر دیر شده است و من به پایان راه زندگی رسیده -

های سال آرزوی دیدنش را داشتم. ها، ماه و خورشید درخشان را ببینم که سالتوانم ستارهمی

 میرم و آزاد شوم.توانم بمی

های سال در کنارم باشی، برای شکست دادن لرد. آیا فراموش کنم. تو باید سالنه خواهش می -

 ای؟کرده

 توانم.سارا لبخند تلخی زد و گفت: سرورم. دیگر نمی
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 رحمی نیست که مرا تنها بگذاری؟آیا این بی -

 کرد گفت: متأسفم.گریه میصدا که ساکت و بیآرامی تکان داد و درحالیسارا سرش را به

خواستم خواستم تا ابد در کنار هم باشیم. میهای سارا را پاک کرد و باغم فراوان گفت: میهاور اشک

خواستم همسرم هایش قدم بزنیم و یکدیگر را باور کنیم. میکوچههای ساکت بندر میان پسدر شب

آواز به تو هدیه کنم. در کنار تو باشم تا باهم خواستم خوشبختی را باشی تا عاشقانه تو را بپرستم. می

خواستم باهم در ساحل دریا ها را فراموش کنیم و از نو متولد شویم. میزندگی را زمزمه کنیم. غم

اما  چیز؛آلود و به افقش بنگریم. به آبی آسمان، به زلالی آب ... به همهبنشینیم و به غرش امواج کف

 به تحمل دردها هستم.ام. برای من خوشبختی معنایی ندارد. من محکومردهاکنون دریافتم که اشتباه ک

 متأسفم، سرورم. -

داد. من با تو اش مالید و زمزمه کرد: وجود تو به من قدرت زندگی میهاور دستان سارا را بر گونه

 خوشبخت بودم اما اکنون ...

 کنید؟ر میسرورم. آیا همیشه به یاد من هستید؟ آیا پس از مرگم به من فک -

توانست تحمل کند که تنها عشقش هایش را نبیند. چطور میهاور سرش را برگرداند تا سارا ریزش اشک

 آرام بمیرد؟در برابر چشمانش آرام

 کنم.ریخت ملتمسانه زمزمه کرد: تو نباید بمیری. تمنا میطور که اشک میاو همان

کند. نگران من هیچ تغییری در دنیا ایجاد نمی سارا دست هاور را گرفت و بوسید و زمزمه کرد: مرگ

 نباشید.
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 کنم.سارا اندکی مکث کرد و سپس ادامه داد: اکنون دیگر دردی احساس نمی

رمق شدند، درخشش چشمانش به سردی گرائید و آرام آخرین وداعش را اندک بیو چشمانش اندک

 کنم.سوی آزادی پرواز میابراز کرد: سرورم، خداحافظ ... من به

وگنگ بر هاور را برای آخرین مرتبه فشرد و آه عمیقی کشید. آنگاه تا دقایقی هاور گیجاو دستان 

هایش را بر هم صدا. هاور سرش را بر گونه سارا نهاد و دندانچشمانش نظر دوخت، او مرد، آرام و بی

هاور مأموران نیز همراه  تر نکند.اش مأموران پریشان و غمگین را آشفتههای گریهفشرد تا صدای ضجه

 تلخی! ریختند، چه مرگاشک می

درخشند کنم. بیا تا ستارگان زیبایی را که در آسمان میهاور ناباورانه زمزمه کرد: بیدار شو، خواهش می

بچینیم. بیا تا دست در دست هم بدهیم و بخندیم، خوشحال باشیم و از زندگی لذت ببریم. عشق من 

 برخیز ... برخیز!

راستی مرده بود و هاور را به ناامیدانه بازوان سارا را تکان داد تا شاید برخیزد اما حرکتی نکرد، او به او

کردم که به این زودی ترکم کنی. کوله باری از غم و اندوه تنها گذاشته بود. هاور ادامه داد: گمان نمی

 خیلی زود بود!

 زد:کنان فریاد او سرش را به روی آسمان گرفت و ناله

 چیز من بود. چرا؟خدای من، چرا او را از من گرفتی؟ او همه

کنان گفت: آرامی روی چهره سارا پرپر کرد و زمزمههای سرخی را که چیده بود برداشت و بههاور گل

 زندگی من، ای همه هستی من، خداحافظ ... خداحافظ.
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یافته بود ها پایانرحمیبا خزان بی اشاو برخاست و آخرین نگاهش را بر چهره سارا دوخت. بهار چهره

کشید. هاور روح او را دید که وداع کنان به میان سوی افلاک پر میآرام بهو اکنون روح لطیفش آرام

 آسمان دوید ... ستارگان زیبارو او را در برگرفتند و با خود بردند.

خوشبختی از او گریخته و کرد. بازهم گریست، شدت غم و اندوه بر دلش سنگینی میهاور هنوز می

 اما چه زود! تنهایش گذاشته بود؛

تپید. حتی کندی میهاور بهمأموران جلو آمدند و حریر سپید را روی صورت سارا کشیدند ... قلب 

 قلبش نیز دیگر تمایلی به تقلا نداشت.

گیج و مبهوت با او سرش را برگرداند تا شاید از این درد جانکاه رهایی یابد. او از اتاق خارج شد، 

دید، گویی کس را نمیخورده. پیرامونش سیاهی بود و سیاهی. او هیچآلود و پیکری زخمچشمانی اشک

 تنهای تنها بود.

سوی نامعلومی ناپدید شد. مأموران به دنبالش دویدند آنگاه در راهروی عریض شروع به حرکت کرد و به

اختیار از قصر بیرون رفت. ه بود. او چون مترسکی بیها گذشتاما چون شبحی از میان دیوارها و ستون

 دید.جا را سیاه و تاریک میجا را در بر داشت اما هاور همهباآنکه روشنایی روز همه

بارید پیکر ای که از آسمان ارغوانی رنگ میسوی آسمان گرفت و با باران رؤیاییاو دستانش را به

دید. تنها به آسمانی زدند نمیا که فریاد زنان صدایش میآلودش را شستشو داد. او مأمورانی رخاک

اش زند، در برابر زیباییخیالی چشم دوخته بود. در اوج آسمان چهره سارا را دید که بر او لبخند می

 حتی ماه نیز یارای خودنمایی نداشت.
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خاطر زمزمه کرد: سردهقدر دور که هاور افهاور کوشش کرد تا شبح سارا را لمس کند، اما او دور بود، آن

 لحظه. خدای من!ای پرواز کنم. تنها یکتوانستم لحظهکاش میای

اما من ماندم و اسیر شدم. تنهاتر از  و سپس خطاب به روح سپیدش چنین گفت: تو رفتی و آزاد شدی؛

 داند. من تا چه حد پستم!همیشه ماندم تا مجازات شوم. حتی مرگ نیز مرا لایق خود نمی

 انگیزی!چیز در چند روز به پایان رسیده بود. چه تراژدی نفرتاحمقانه قهقهه زد. همهاو 

 بار دیگر ناباورانه گفت: سارا مرد، آیا واقعاً مرد؟و آنگاه یک

توانست علفزارهای سبز و اش او میدر رؤیاهای کودکانه ور شد.او نشست و در رؤیاهای خود غوطه

سو امتداد داشتند. در آنجا هر چه بود زیبایی بود و زندگی، بهاری سو به آنباشکوهی را ببیند که از این

های گندم را ببیند و نوازش بادی را که توانست رقص ساقهمرگ، در کنار سارا. او می بدون خزان، بدون

توانست گرمای اش بود. او میپیچید را حس کند. بادی که در جستجوی گمشدهآرامی به هر سو میبه

ای زنده توانست در این دشت باشکوه در کنار طبیعت حتی برای لحظهرشید را احساس کند. میخو

دهند گوش فرا دهد و که میان درختان میوه نغمه سر میانگیز بلبلان توانست به صدای دلباشد. می

ند: عزیزم. زدود و او را صدا میها میتوانست سارا را ببیند که چگونه شادمان و پرشور میان گلمی

 اند.ها را ببین که چه رنگارنگگل

 توانست طعم شیرین خوشبختی را بچشد!توانست سارا را در آغوش بگیرد و دوست بدارد و میحتی می

اش تا چه حد تلخ است، به تلخی قطرات اشکش، طعم که هاور به خود آمد دریافت که زندگیهنگامی

 تلخی که بدان عادت کرده بود.
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ها بود که بیرون از قصر میان خاک نشسته بود و به افق خیره شده ریخت. ساعتاشک می او همچنان

 بود. همه مأموران او را رها کرده و رفته بودند و او اکنون تنهای تنها بود.

پوشی را دید که در کنار دیوار کس، تنها پیرمرد ژندهکس نبود، هیچهاور به پشت سرش نگریست. هیچ

اش گریه شده، شاید او هم روزی در تنهاییاو خیره شده است. پیرمردی فراموش قصر نشسته و به

شده کس در این کمینگاه نفرینکرد. مرگ هیچکرده بود. پیرمردی که بودن یا نبودنش تفاوتی نمی

 اهمیتی نداشت.

ناه مرده گیک از ذهنش گذشتند. همه بیبههایشان را یکهاور تمام مردگان را به یاد آورد و چهره

خواست از کابوس تلخ زندگی او مشتی خاک برداشت و بر سر و روی خود پاشید. گویی می بودند!

اش را زمزمه کرد: ای دریای وجود من، آرامی بر خاک درازکشید و شعر زیبای کودکیبرخیزد. آنگاه به

. ای آسمان بر که مرگ نزدیک استموج بزن که غروب نزدیک است. خود را به ساحل زندگی برسان 

کشم، باآنکه سویت پر میوجود من ببار که غبار اندوه در کمین است و این منم که با همه وجودم به 

پاره است. سرنوشتی که خود را بر من سپارم، باآنکه پارهپروبالم شکسته است ... و قلبم را به تو می

 کند و گریزی از آن نیست!تحمیل می

اش، از آن هنگام که چشم به این جهان گشود ین منم. مفلوکی که از کودکیازآن با خود گفت: او پس

مادرش تنهایی بود و پدرش غم و اندوه و این دو تارهای رخوت را بر وجود من تنیدند و اسیرم کردند. 

 ترم.جود پستمن حتی از کرمی که پیله خود را می

وهی نیز به دنبالم نبود. حال چه کنم تا شدم. در آن صورت دیگر غم و اندکاش هرگز متولد نمیای

 راحتی نفس بکشم؟ چه کنم؟به
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گرفت. بدن فشرد و توان دم زدن را از او میکشید. بغض شدیدی گلویش را میسختی نفس میهاور به

ای تیره که لرزید. سایهاش میلرزید، نه از سرما و نه از ترس. او از تنهاییشدت میآلودش بهخاک

لحظه، نفس به نفس و او اکنون وجود آن را کاملاً در کنار خود حس بهدنبالش بود، لحظه همواره به

 کرد.می

اش را بست. او نه آلود زانوانش را در آغوش گرفت و چشمان خستهاو در همان حال بر زمین خاک

زمین. او لحظات  شده و نه دررویچیز نبود. نه در این کمینگاه نفرینثروتمند بود و نه خوشبخت. او هیچ

که او زنان و های عید هنگامیتلخ و دردناکی را به خاطر آورد. تحقیرها و تمسخرها در بندر در شب

فریب، با موهایی بلند برد. زنان زیبا بودند و دلمردان ثروتمند را برای تفریح و عیاشی به میان دریا می

 و طلایی.

خندیدند و در آن حال ان را استشمام کند. آنان میهایشهاور تنها اجازه داشت که عطر خوش جامه

 گفتند: ای پسر، بردار و تشکر کن.انداختند و میمزد هاور را در جلوی پایش می

کرد. به خاطر پول اندکی که چون سگی داشت و از آن زیبارویان سنگدل تشکر میناچار برمیو هاور به

شکست. از این تحقیرها و تمسخرها. ثروتمندان هاور میانداختند. در آن لحظات قلب در برابر پایش می

زده دهی؟ و او شرمگفتند: آیا لباس زیبایت را به ما میزدند و میاش نیشخند میهای کهنهبه لباس

 کرد: من لباسی جز این ندارم.زمزمه می

و به آن دختران گشت شکسته و غمگین با قایق خود به میان دریا بازمیشد دلازآنکه تنها میو پس

 کردند.اندیشید، دخترانی که حتی نگاهش نمیزیبا می
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او از همان لحظات دریافت که با تنهایی زاده شده است، برای فقیری چون او مجال آن نبود که با 

 بخش بود.ها بگریزد. چراکه تنهایی برایش لذتها طرح دوستی بریزد و کوشش کرد تا از انسانانسان

ها و سخنان اندیشید و از همان هنگام بود که دیگر به نگاههرکجا که بود به خود میاو در تنهایی 

یک از آن گفت و دیگر هیچاش سخن میتحقیرآمیز ثروتمندان اهمیتی نداد. او با معشوقه رؤیایی

 اش همیشه در کنارش بود و با او مهربان. اوزیبارویان در نظرش جذاب نبودند. چراکه معشوقه رؤیایی

شد. هایش شریک میخندید. او دوستش داشت و در غماش نمیهای کهنهکرد و به لباستحقیرش نمی

 برد؛نشست و مسافران بسیاری را به دریا میاش میهای بعد نیز در کشتی کوچک تفریحیاو حتی سال

فت. چراکه گکس سخن نمیشد و با هیچهای درخشان و ماه تابان خیره میاما در تنهایی به ستاره

تری بود و داده بود تفریح جالبکردند. برایشان آزار پسری که پدر و مادرش را ازدستدرکش نمی

 کدام تمایلی به آن نداشتند که به رؤیاهای جوان ابلهی چون او گوش دهند.هیچ

حم رها سنگدل و بیگاه با دختری رودررو صحبت نکرد. در نظرش آنهای تلخ هیچازآن سالهاور پس

ه شد و با خود شده قدم گذاشت و در آنجا برای اولین بار بر چهره سارا خیرآمدند تا آنکه به شهر نفرین

دهد تصور کرد که او حتماً همان معشوقه رؤیایی اوست! همان دختر مهربانی که به سخنانش گوش می

 چیز برایش باقی نمانده بود.هیچ داده بود و دیگراما چه ابله بود. حال او را نیز ازدست گرید؛و با او می

 غلتیدند.اش قطرات اشک به پایین میهای بستهحرکت بر خاک دراز کشیده بود و از میان پلکهاور بی

 راستی تلخ و دردناک بود.برد. این تنهایی بهاش لذت نمیبرخلاف گذشته او از تنهایی

رفت. خوابی که برای لحظاتی او را از شکنجه  هاور دوید و او آرام به خواب اندک خواب بر چشماناندک

 داد.ابدی نجات می
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کرد. وزید. هاور در خواب بود و وزش این باد سرد را حس نمیرفت و باد سردی میهوا رو به تاریکی می

 هوش بر زمین افتاده بود.او بی

 ا خود به داخل قصر بردند.تا آنکه بن و ویلیام تنها دوستانش، نگران و آشفته به سراغش آمدند و او را ب

کس پیرمرد پوش هم چنان در گوشه دیوار قصر نشسته بود، کسی برای نجات او نیامد. هیچپیرمرد ژنده

 داد؟نحیفی چون او را دوست نداشت. پس چرا باید پناهش می

 زودی تاریکی شب فرارسید.به

 شب دیگر و یک سکوت دیگر ...یک
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 فصل سوم

1 

 تلخ هایبادام

 اند.که هاور چشمانش را گشود بن و ویلیام را دید که بر بالینش نشستههنگامی

 او در اتاق خود بود، اتاقی که زیبا و رنگارنگ بود و بوی عطر سارا را داشت. به همان تازگی گذشته؛

 اما با هزاران حرف تازه، برای هاور جوان و ناکام.

اما ورطه سیاهای او را در  ا با آن دو سخن بگوید؛هاور از خلأ افکارش بیرون جهید و کوشش کرد ت

چرخید و مغزش به انجماد فرورفته بود. همانند روزی که در بزم پادشاه با برگرفته بود، زبانش نمی

 شراب مسموم شده بود.

 پرسید: سرورم، ما هستیم. همراهان شما! آرامیبن به

هایش را بر هم زد و به چشمانشان خیره شد. کو ویلیام با تکان دادن سر تأیید کرد. هاور تنها پل

هاور خبری نیست و اکنون اعماق  آن دو دریافتند که دیگر از آن افق پرامید طلوع در دیدگان

 چشمانش سرد بود.

 کند.بن با درماندگی زمزمه کرد: خدای من، او وجود ما را در کنار خود حس نمی
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چنان یکرنگ جا سیاه بود. آنند. بیرون از پنجره همهسوی پنجره چرخاهاور نگاهش را از آن دو به

 اش هاور را دچار هراس کرد و از خویشتن پرسید: اکنون چه باید بکنم؟که یکنواختی

 شنوید؟بن با نگرانی گفت: سرورم، صدای مرا می

کشید ... گویی در آرامی نفس میای خیره شده بود و بهاما هاور پاسخی نداد. تنها به گوشه

 ور بود ...ؤیاهایش غوطهر

آزرد. تابید. خورشیدی که نگاه بر آن چشمان را نمیپرتوهای خورشید از هر سو بر سنگ می))

های زرد و سرخ پائیزی درختان خش برگهای رنگارنگ، صدای خشرنگ با قوسخورشیدی طلایی

کش کوچک که از سینهای نشینی بود، صدای آب در چشمههای عابران چه نوای دلسیب در زیر گام

ها چه تقلای انگیزی بود و جهیدن خرگوشی سفید در میان بوتهگذشت چه شعر دلعلفزار می

سختی بر زمین میخکوب شده بود. سنگی که سنگی چون او که بهانگیزی بود ... برای تختهوسوسه

های سیاه بر کلاغای سرد و تیره افکنده بود. سنگی خشن و ناصاف که های پیرامونش سایهبر گل

وزید که تندباد میزدند. نه بلبلان و نه عقابان با او کاری نداشتند. هنگامینشستند و نوک میآن می

آسایشان بدن خود را شستشو خندید و با بارش باران سیلهای ابرهای تیره میتفاوت بر تلاشاو بی

شدند و پرندگان شکستند و نابود میمیهای ظریف ها گلکه با همان بادها و بارانداد درحالیمی

 گشتند.زیبا آواره و بی لانه می

گاهی نیز بالید. گاهزد و بر خود میاش بر همه ریشخند میو سنگ شادمان از این عمر طولانی

گفتند و او نشستند و با خود سخن میها بر روی پیکر عظیمش میشد، آنها میصحبت انسانهم
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نالیدند و هایشان میغرید، بر پسران و دخترانی که از معشوقهنرم آنان میر دلشنید و بهمه را می

 غلتید.قطرات اشکشان بر پیکر او می

کرد. او از رسید و برف پنبه گون را نرم نرمک بر پیشانی او الک میمدتی بعد نیز سرما از راه می

فهمید که برای چه شادی نمی دید ولیها را میبازیشنید و آتشدور صدای جشن مردم را می

لرزید. کرد و میگرفت حس میاندک سرمایی را که درون او را فرامیازآن اندککنند ... و پسمی

ای برف به افتاد و به همراه آن تودهشد و بر زمین میای کوچک از بدنش خرد میگاهی نیز تکه

 سرید.پایین می

شنید. تنها کلاغان بر او دید و سخنانش را نمیانی را نمیبرای او زمستان زیبا نبود چراکه هیچ انس

 کشیدند.نشستند و دقایقی بعد به بالا پر میمی

که از سنگ افتاد درحالیبار پرستویی زخمی که رمقی برای بال زدن نداشت بر روی تختهولی یک

رد و به همین و سنگ آن روز طعم خون را چشید و دریافت که خون ندا چکید؛هایش خون میبال

تر شد کند و در آن لحظه احساس اندوه کرد و به پیرامونش دقیقدلیل عشق و ترحم را درک نمی

تنهایی سنگ دیگری وجود ندارد و او کاملاً تنهاست، بهو فهمید که در این دشت بزرگ هیچ تخته

 همان پرستوی زخمی.

آرام به خواب سرما دیر شده بود و آرامپرستو بر روی سنگ تنها خوابید چراکه دیگر برای فرار از 

 رفت و یخ زد و سنگ هر چه صدایش زد پاسخی نشنید ... چراکه مرده بود!

ور شدند. سنگ تلاش کرد تا دستانش زده حملهدقایقی بعد کلاغان از راه رسیدند و بر آن جسد یخ

 خت کرده بود.را بالا برد و لاشه پرستو را از چنگشان درآورد اما سرما دستانش را کر
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سنگ از که سیر شدند پر زدند و رفتند. پیشانی تختهکلاغان پرستو را دریدند و خوردند و آنگاه

هایش از آن تاراج دردناک باقی ماند و سنگ برای اولین بار خون پرستو سرخ شد و تنها استخوان

 داد.احساس درماندگی کرد. چراکه اگر سست و کرخت نبود پرستو را نجات می

 ای از برف پوشیده شد.های پرنده با تودهازآن برف شدیدی باریدن گرفت و استخوانپس

گاه فراموش نکرد. سرانجام بهار از راه رسید، بهاری که با طراوت و اما سنگ این واقعه را هیچ

قان بار دیگر جایگاه عاشپربرکت بود و بازهم عابران از راه رسیدند تا با او درد دل کنند و سنگ یک

کرد و گریست و درکشان میخندید بلکه این بار همراهشان میشد ولی دیگر بر آنان نمی

انگیز برای سنگی چون های غمهمه قصهاندک بر بشره سختش چروک افتاد. چراکه تحمل آناندک

 فرسا بود.او دشوار و طاقت

ها رشد کردند. حتی گلها قد برافراشتند و سنگ خاک اطراف زنده شد، بوتههای تختهاز اشک

های کوچک بادام نیز شکفته شدند و قلبشان به تپش درآمد تا آنجا که سنگ را احاطه کردند جوانه

رحمانه از او تغذیه کردند و بالا رفتند. یکی از آن های بادام بیو دیگر آفتاب بر سنگ نتابید. جوانه

رحم بود گ مانند گذشته خشن و بیها قلب سنگ را شکافت و از میان آن گذشت. اگر سنجوانه

ازآن درد را نیز درک کرد، چراکه قلبش به توانست آن را به دونیم کند. سنگ پسجوانه هرگز نمی

زودی به های سنگ سوار شدند و بهها شتابان اوج گرفتند و بر شانهدوپاره شده بود. آن جوانه

شان به هر سو پراکنده بود و بوی عطر های انبوهدرختان زیبایی مبدل شدند. درختانی که شاخه

 انگیزی!کرد. چه بوی دلجا را پر میهمههایشان شکوفه



 محمد علی قجه 334
  

قدر انداز آنجا آنو آنگاه عابران از راه رسیدند و از درختان بالا رفتند. با رشد آن درختان بادام چشم

های ب در بالای شاخهزیبا شد که حتی کودکان نیز به جمع عابران افزوده شدند. آنان تا غروب آفتا

 خندیدند.چرخیدند و شادمانه میسرسبز می

دید خوشحال و راضی بود و دیگر احساس درد و اندوه ها را میسنگ از اینکه شادمانی انسان

کردند دانست اما دیگر از آن جوانانی که برایش درد دل میکرد. او خود را متعلق به همه مینمی

سنگ بزرگی نبود، گاهی حتی کودکان نیز او را به هر سو خبری نبود. چراکه او دیگر تخته

های تندرها نیز کرد. او زمانی را به یاد آورد که حتی مشتغلتاندند و سنگ احساس حقارت میمی

 غلتید.دادند ولی اکنون با اشاره کودکی نحیف به هر سو میتکانش نمی

اش رسیده است، شاید اگر به حال بیچارگان اندک دریافت که به پایان راه زندگیسنگ اندک

اش کرد چراکه پایان زندگیشد اما او احساس تأسف نمیمتلاشی نمی چنین خرد وگریست ایننمی

سائیدند. همین اش همین درختان بادام بودند که چه زیبا سر به فلک میشیرین و پرثمر بود و ثمره

کردند. ای به او فکر نمیمهرش بودند. فرزندانی که حتی لحظهدرختان سرسبز که فرزندان بی

 چراکه سنگ از همان بدو تولد تنها بود و به این تنهایی خو گرفته بود. درهرحال اهمیتی نداشت

کس اندیشید و به مرگش که هیچسنگ هر شب تا پاسی از آن بیدار بود و به خود و درختان می

شد، به اینکه باید با سرنوشت کنار آمد. چراکه راهی جز این نیست و به اینکه همه متوجه آن نمی

شد. تر میتر و کوچکریخت و هر بار کوچکصدا اشک میمهربان بودند. سنگ بیتا چه حد با او نا

خبر، همه در خواب بودند و سنگ با تنهایی ژرف در آن لحظات درختان بادام در خواب بودند و بی

 مانده بود، تنهایی و تنهایی!کرد چراکه تنها همان برایش باقیخود خلوت می
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های یک دید، آخرین خردههای بدنش را مید شدن آخرین تکهچاره با چشمان خود خرسنگ بی

 بالید ولی اکنون از او چه مانده بود؟سنگ عظیم که روزی بر عظمت خود میتخته

ای های پیکرش را جمع کند اما چه تلاش بیهودهو سپس سنگ احمقانه کوشش کرد تا آخرین تکه

... 

سر برآورد و طلوع کرد. آن روز آفتاب دیرتر بالا  های دوراندک آفتاب زرین روی از پس کوهاندک

های کس علت آن را نفهمید. بازهم روزی دیگر آغاز شد با باد عطرآگین، با رقص گلآمد، هیچ

زودی ... کودکان از راه رسیدند و چیز مانند همیشه و بههای درختان بادام، همهوحشی و با عشوه

یک از بادام بود برداشتند و به هر سو پراکندند. هیچ های پستی را که کنار درختانسنگقلوه

 اند و یا چه بودند؟ها چیستدیگری نپرسید که این

ها آخرین بقایای لاشه یک سنگ پیر هستند، سنگی که باید از او درس مهربانی ای کودکان! این

 آموخت.

چیزی ندید. های نشست و سنگ را جستجو کرد، اما در آن لحظات یک کلاغ خسته بر شاخه

افسرده و غمگین آواز سر داد و گریست. برای سنگی که روزی دوستش بود، اما کودکان با نفرت او 

نواز نبود. کلاغ پر کشید را راندند و فراری دادند. چراکه ضجه غار غار یک کلاغ زشت برایشان گوش

تو متأثر نیست.  کس از مرگگریست و سپس گفت: ای سنگ تنها، هیچکه به حال سنگ میدرحالی

 وآمدند!که همه پیرامون تو در رفتدرحالی
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کردند و سپس از درختان بادام بالا رفتند دویدند و بازی میهم چنان میان درختان میکودکان 

اما هنوز کامل نجویده  ها را چیدند و به دهان گذاشتند؛ها بادامچراکه اکنون پر میوه شده بودند. آن

 ها چه تلخ است!اش فریاد زدند: وای، این بادامخیبودند که از فرط تل

 ای داشتند؟های تلخ چه فایدهو سپس با نفرت از درختان پایین آمدند. درختانی با این بادام

 زودی ازآنجا دور شدند ...آنان به

کس به سراغشان خاطر و غمگین گشتند و دیگر هیچروزها گذشت، درختان بادام از تنهایی افسرده

قدر تلخ بود که همه از آنان فاصله گرفتند و آنگاه درختان به پایین هایشان آنمد. چراکه بادامنیا

حال سنگ بار از او تشکر نکردند، باایننگریستند و به یاد سنگ تنها افتادند. سنگی که حتی یک

مهربان هرروز آنان را بر خود نشاند تا رشد کنند و پروار شوند. آنان به او فخر فروختند ولی سنگ 

 تر شد، آنان ماندند ولی سنگ مرد، مرد تا آن درختان سرسبز باقی بمانند.خمیده

اشتباه خود پی بردند ولی دیگر خیلی دیر بود، خیلی دیر. چراکه و آنگاه بود که درختان خودخواه به

چیز دیگر همهرفتند، نشستند و کودکان از آن بالا نمیدیگر سنگی وجود نداشت. جوانان بر او نمی

 اندیشید همین بود، همین! ((به پایان رسیده بود و پایان راهی که سنگ به آن می

دانستند ریخت. بن و ویلیام نمیصدا و آرام اشک میای خیره شده بود و بیهاور هم چنان به گوشه

 گرید.که او برای چه می

گفت خندیدند، چراکه اگر به میاو میگرید به گفت به حال سنگ تنهایی میها میچراکه اگر به آن

خندیدند، همه ام به او میگفت من هنوز زندهخندیدند، چراکه اگر میگرید به او میبه حال خود می

 خندیدند!می
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2 

 فریاد

نهاد تا شاید بخوابد، فقط برای آنکه خسته بود، خیلی خسته. ها چشمانش را بر همهاور پس از ساعت

کردند. او ناچار بود که تمایلی به ادامه زندگی نداشت اما غرایز طبیعی رهایش نمیباآنکه دیگر هیچ 

دید و به دنبالش بخوابد حتی اگر میلی به خواب نداشته باشد. هرچند که در خواب بازهم سارا را می

 شد و هاور را تنهازودی در میان غبارهای خیال محو میقدر دور بود که بهدوید چراکه او آنمی

ها سخن بگوید گذاشت و این تنهایی برایش دهشتناک از هر چیزی بود. او قادر نبود تا با این سیاهیمی

 و یا از چنگالشان بگریزد، برای او تکلم در آن لحظات غیرممکن بود.

نهاد ... بن و ویلیام آخرین دوستانش بودند که تنهایش نگذاشته بودند. جوانانی هاور چشمانش را بر هم

 اندیشیدند چه باید کرد؟مانند او میکه 

ها را میان دستانش فشرد. او با خوشحالی گفت: سرورم، شما مرا ای کوتاه دست یکی از آنهاور لحظه

 به یاد آوردید؟

 او ویلیام بود و سپس بن نیز شادمان شد.

آن دو خوشحال  کرد.پس از چند روز این اولین باری بود که هاور وجود آن دو را در کنار خود حس می

رمق هاور را فشردند و دقایقی بعد ... هاور به خواب رفت. خوابی که او را از میان تخت دستان بی

 سپیدش به برهوت بزرگی برد. چه سرزمین پهناوری!
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سایند و در این میان دید که به هم سر میهای شنی را مینگریست افق آسمان و تپههاور به هر سو می

ای کوچک از این اقیانوس بزرگ ایستاده بود و گیج و سردرگم راه را جستجو در نقطهاو تنهای تنها 

دوید که به سویشان میدید اما هنگامیهای رقصان درختان را در دوردست میکرد. او سایهمی

 یافت سرابی بیش نیست.درمی

ترسید، از اینکه در این دنیای یگریخت ... او متابید اما هاور از این تابش مرگبار نمیتندی میآفتاب به

داد حرکتی راحتی او را در میان بگیرند. به همین دلیل ترجیح میها بهوسیع بلعیده شود. از اینکه شن

 نکند. او حتی دیگر به چشمان خود نیز اعتماد نداشت.

ان نیز بر ها گذشت و شاید هم روزها ... و هاور هم چنان بر جای خود ایستاده بود. حتی پرندگساعت

 سو جستند.سو و آنحرکتش نشستند و به اینهای بیشانه

های سرخ را بر پیکره های سبزی روییده است. او شکوفهو اندکی بعد هاور دریافت که بر بدنش شاخه

بارید ازآن هر بار که باران میاندک باور کرد که یک درخت جوان است و پسجان خود دید و اندکبی

 شد.شست و از نو زنده میا با آن میهایش راو برگ

تواند هزاران بار اش نکرده بود. یک انسان چه آسان میتولدی تازه که در سراسر عمرش هرگز تجربه

 متولد شود، بمیرد و زنده شود!

سرعت رشد کنند و بارور شوند چراکه اندکی دیگر فرصت نبود و های خود را تکان داد تا بههاور جوانه

 بلعید.را می ین شنزار تشنه اوزودی ابه

درخت پربار حیران و مبهوت گذشتند از دیدن این تکرهگذران تشنه که بر آن صحرای خشک می

 رفتند.گذشتند و میشدند و به تصور آنکه این هم یک سراب احمقانه است از کنارش میمی
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ماند. اگر در حرکت نمیاکن و بیداد و چنین سکاش به راهش ادامه میهاور در آن حال آرزو کرد که ای

حاصل انتظار دیدن افتاد بهتر از آن بود که تنهای تنها در شنزارهای بیهای شنی فرومیکام چاله

 شود.زودی در میان سراب گرما ناپدید میجانداری را بکشد که به

بان تنهاتر از قبل هزاری تشنه بدون آب و سایکم ازآنجا دور شدند و هاور در شورهابرهای پرباران کم

 شد.

سختی تکان داد. باره مصمم شد تا حرکت کند و سپس تنه سخت و محکمش را بهیکساعاتی بعد به

ذره هایش هوای تازه را تنفس کرد و ذرهها از میان شن و ماسه درآمدند و او از ریشهاندک ریشهاندک

پایان چیزهای بسیاری دید، اه. او در این راه بیپنبه راهش ادامه داد، راه طولانی بود و هاور خسته و بی

 حتی آنچه انتظار دیدنش را نداشت.

کرد تا شاید شد دنبال میهای تب کرده دوردست بلعیده میرنگ حورشید را که میان قلهاو قرص سرخ

ه شدند که چون فوارای دیده میهای رنگین بهشتیسارا ببیند. از میان این توده داغ خورشیدی لکه

 کردند.هزار رنگ به هر سو تراوش می

های سخت آهکی که از میان بوی خورشید در آن دشت تشنه پیچیده بود، بوی شن داغ و بوی پولک

ها رقصاندند و با خود به اوج بلندیشدند و افق را میهای آتشین به آسمان متصاعد میمغز تلماسه

 ی به آن را ندارند تا چه رسد به انسانی تنها.هم یارای دستیاب بردند. آنجا که حتی عقابانمی

شده بودند. او دوباره هایش مانند گذشته به دو پا نحیف تبدیلرفت، ریشهلنگان به جلو میهاور لنگ

یک انسان شده بود و در آن حال مشتی شن و ماسه را برداشت و بر آسمان پاشید و فریاد زنان گفت: 

 بروم.راهنماییم کن، به کدام سو باید 
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های های متعفن و پست را دوست نداشت و سپس ریگفام و ملتهب نیز این شناما حتی آسمان سرخ

 داغ بر سر هاور باریدن گرفت.

 پاسخی نیامد ...

خورده را احاطه کردند اما خورشید با سماجت از میان آنان ذره خورشید زخمابرهای سست و نازک ذره

امید را بر قلب شن زار بدمد و تاریکی شب ر این آخرین دمادم زندگیتابید تا شاید دبر دشت مرده می

نگاهی نیز به گوشه آسمان نینداخت و اما صد افسوس که صحرای فرومایه حتی نیم را فراری دهد؛

 رحمانه بلعیده شد ...خورشید بی

چنین در مرداب هایی اینهمه گرما قلبزده از خود پرسید: چگونه ممکن است در میان اینهاور حیرت

 ور باشند؟مرگ غوطه

زار و لحظاتی بعد انگشتان شب از هر سو دشت وسیع را در برگرفتند و او با تاریکی ژرفی در آن شوره

 تنها ماند.

هاور به افق نگریست، او هنوز خورشید آتشینی را که میان دو گردنه کوه گرفتارشده بود در ذهن خود 

کرد تا به او بقبولاند جهت تلاش میمخوف عادت نداشتند و مغزش بی دید. چشمانش به این تاریکیمی

اما هاور با خود گفت: خورشید دیگر نیست.  درخشد؛رنگ میکه هنوز خورشید در افق آسمان سرخ

 ام کرده است. حال چه باید بکنم؟رحم احاطهخورشید رفته است و شب سرد و بی

 دانست که به کدام سو برود و به دنبال که برود؟دد. او نمیازآن او مردد ماند که برود یا بازگرپس

چیز به پایان رسیده های سیاهی برای بلعیدنش گشوده شده بودند. برای او دیگر همهاز هر سو دهان

اما از اینکه مرگ به دیدارش آمده بود خوشحال بود. چراکه از این  زانو درآمد؛بود. هاور سست شد و به
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سوی دوستانش پر کشید، به اوج افلاک، بالا و بالاتر. او بهیافت و به آسمان پر میمیها رهایی تیرگی

 پیوست.کشید و شادمان به آنان میمی

آرامی پر کشید و در آنجا دیگر درد و رنج معنایی نداشت. در آنجا شادی بود و شادی و سپس هاور به

، سارا شادمان و پرنشاط بود. سارا به سویش دوید ها سارا را دیدبه دیدار دوستانش شتافت. در میان آن

ای بخشید. هاور نشینی و این صدا در گوش هاور پیچید و به او جان تازهو صدایش زد، چه صدای دل

 ام شادمانم ... شادمان.زمزمه کرد: از اینکه مرده

ریخت و زمزمه میآرامی اشک آلود هاور را از کابوس تلخش بیدار کرد. هاور بهبن با چشمان اشک

 کرد: شادمانم، شادمانم!می

 ام؟که دریافت نمرده است غمگین و افسرده آهی کشید و از بن پرسید: من هنوز زندهاما هنگامی

 بله سرورم. -

 لعنت بر من! -

 هایش را پنهان کند.بن کوشید تا ریزش اشک

سوی پنجره رفت. برخاست و بهکشید. هاور سختی نفس میزده به هاور خیره شده بود و بهویلیام بهت

رمق و افسرده بر پنجره تکیه زد و با صدای لرزان و پر از غم شروع به صحبت کرد: او را دوست بی

ها فرار کنیم. خواستم باهم از این جهنم لعنتی رها شویم و به دوردستداشتم، او تنها امید من بود. می

چیز، در کنار هم به هم عشق بورزیم کس، دور از همهکس به ما نرسد. دور از همهجایی که دست هیچبه

ها او را از من گرفتند و من ها اما همین سیاهیها، به دور از خیانتتا ابد، به دور از سیاهی و زنده باشیم
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خواهم خواهم این شهر نفرینی ویران شود، میتنها شدم. حالا دیگر میلی به زندگی ندارم. فقط می

 همه بمیرند، همه!

 دهم بمیرم.ویلیام با دلسردی گفت: وقتی شما تمایلی به زندگی ندارید من هم ترجیح می

 خواهد که مه ناامید و سرخورده شوند. ما نباید ناامید شویم.رحم میبن گفت: ولی لرد بی

 چگونه ناامید نباشیم؟ -

 دانم.نمی -

ها پذیرفتند که جدال با بودند. آنهای هراسان و لبریز از یاس به یکدیگر خیره شده سه جوان با نگاه

 اما دیگران چه؟ وتوانشان نیست؛انگیزی در تابچنین دیو نفرت

شد که این جسارت را داشته باشد. آیا کسی پیدا میشدگان شاید از میان اسیران، از میان شکنجه

 چنین کسی وجود داشت؟

3 

 خوش روزهای

ها مغز مرا در شنیدم. چراکه همینها را نمیشنیدنیدیدم و ها را نمیکاش دیدنیآرزو داشتم ای

ها و رحمیها، بیخواستم. بر من تفاوتبرگرفتند و احاطه کردند و بر من امر کردند آنچه را که نمی

یک آنان رودررو شوم. جدالی که پایان از پیش ها را فهماندند و رهایم کردند تا با یکجهالت

 کنم تنها برای آنکه ناچارم.آنان است و من ستیز می ای دارد. پیروزی باشدهتعیین
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سازند. قصری که هر بار پایانم میام را رؤیاهای بیاند و تنهاییها در کام من شیریناکنون دیگر تلخی

چنین است که ها نیست و اینای که لایق انسانای که زیباست اما ناپایدار. کاشانهشود، خانهویران می

توانم باور کنم که از تفاوت. من هنوز نمیخواهم یک انسان باشم نه موجودی بییتم. میمن تشنه انسان

ام. آخر این خواب تب آلود تا کی ادامه دارد؟ دیگر صبرم لبریز شده این کابوس دهشتناک برنخاسته

ایان راه وخیز کنم، بدوم تا به پخواهم جستانگیز بیزارم. میاست. از این سکون، از این آرامش نفرت

تا بدانم چرا زنده بودم و چه کردم. اکنون در همین لحظه هزاران هزار انسان  امبرسم. به انتهای زندگی

ام و تنها که من در این گوشه خلوت از جهان گرفتارشدهاند درحالیمرگپناه از گرسنگی و فقر روبهبی

کنم و من هم یکی از همان فراموش می چیز رااندیشم و اگر آزاد شوم همهبه آزادی و رهایی خود می

وقت به شوم. اگر پروبالی داشتم دیگر ناچار نبودم تا بر این خاک سیاه قدم گذارم و آنفرومایگان می

رسید که ستارگان درخشان در دل کردم و شاید روزی فرامیرفتم و میان ابرها زندگی میآسمان می

های وانستم با چشمان خود کهکشان عظیم، کوتولهتشدم و میصحبت میانگیز همهای خیالشب

بال و های نوجوانش را ببینم و در میان این پهنه گسترده چون ذره غباری سبکرنگ و ستارهآبی

انتها را طی کنم. اگر سوی فضای بیسو تا آنهای رنگین سوار شوم و از اینسنگخیال بر شهاببی

لحظه توانم از روزهای شیرین سخن بگویم، از لحظهمیوجود چنین بود من خوشبخت بودم بااین

گردند. چراکه از پس هر یک طوفانی از های خوش زندگی و از دقایقی که دیگر بازنمیها، از ثانیهشادی

شود و چه سخت است که بتوان ها میها جایگزین شادیزودی تلخیشود و بهور میغم بر من حمله

تر گرداند و هر چه تمنایش کنی سنگدلنگام که خوشبختی روی برمیاین واقعیت را پذیرفت. آن ه

هایی وجود دارند که لبخند را فراموش اند. هنوز انسانشود. ولی چه باک بسیاری هنوز خوشبختمی
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من حالا زمان خندیدن است، باید بخندیم تا منجمد نشویم. اند و باید تحسینشان کرد، دوستان نکرده

 .. سعی کنیم!باید سعی کنیم .

سختی لبخند زد و سپس هاور هم خندید، بن به هاور و ویلیام خیره شد تا لبخندشان را ببیند. ویلیام به 

 بن نیز لبخند زد و سپس هر سه باهم خندیدند.

خواهم لبخند بزنم اما شد گفت: من میاش به گریه مبدل میکه خندهاما اندکی بعد هاور درحالی

گاه عاشق ام هیچشکسته است، بن ... من در سراسر زندگیانم. نیمی از وجود من درهمتوتوانم، نمینمی

اش نبودم. من باعث مرگ او شدم، من او من شایسته نشده بودم، اما سارا قلب مرا از آن خود کرد، اما

 توانم لبخند بزنم؟را کشتم! حال چطور می

دم بر روی زمین بگذاریم و آفتاب اما روزهای خوش نزدیک است. روز آزادی، روزی که ق -

هنگام همگی سوار بر قایق به میان امواج آب برویم و در سکوت وقت شبدرخشان را ببینیم. آن

اند شماری که بر صفحه ارغوانی آسمان پاشیده شدهبخش شبانه به ماه و ستارگان بیلذت

در این گرداب ترسناک  که چگونهبنگریم و بر سرنوشت عجیبی که داشتیم بیندیشیم. به این

گرفتار شدیم ولی دوباره از آن جستیم. به اینکه مدتی طولانی در دنیایی دیگر زیستیم، دنیایی 

های پیرامون ما از درک سخنان ما که خود ساختیم و خود ویرانش کردیم. به اینکه انسان

گوییم و هی لرد سخن میکنند. ما از انبارهای پر از طلا و پادشااند، چراکه باورمان نمیناتوان

ها حتی از تصورش نیز عاجزند. ایم که آنخندند، چراکه ما دنیایی را تجربه کردهآنان بر ما می

خواهی که دوباره سارا ببینی؟ او درروی زمین در انتظار آیا این خوشبختی نیست؟ آیا نمی

 ی؟بیندود. آیا او را میبال به هر سو میتوست. او اکنون آزاد و سبک
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بینمش. او هاور چشمانش را بست تا با اعماق قلبش سارا را حس کند و سپس آرام زمزمه کرد: بله می

 توانستم همین حالا به نزدش بروم و دوباره دستانش را در دستم بگیرم.کاش میزند، ایصدایم می

4 

 دمسپیده تا

آلودی که تا دوردست ادامه جاده خاکشده بودند و در هاور، بن و ویلیام مدتی بود که از قصر خارج

های سرسبز و انباشته و از کنار نهر زلال و ای که از میان بوتهرفتند. جادهآرام به جلو میداشت آرام

پیچید و گم های بزرگ و تیره میلای صخرهشد. دوردستی که به لابهها کشیده میزیبایی تا دوردست

 شد.می

ای که در هر سو روئیده بود مشام آنان را پرکرده بود، بوی تازگی، عطری های تازهبوی خاک و بوی علف

سوی ابرها بروند و بر این ها سنگی بهها و صخرهزد تا پرواز کنند و از میان کوهکه بر قلبشان نهیب می

 های پنبه گون تا آخر دنیا بیاسایند.توده

گریخت های سخت و ناصاف میز میان سنگسوی نهر پاک و زیبایی که با شتاب ااختیار بههاور بی

خنک و رفت. بن و ویلیام هم به دنبالش روان شدند. هاور لب نهر نشست و دستش را با ولع در آب

 زلالش فروبرد و زمزمه کرد: چه نهر زیبایی! بیرون از قصر از داخل آن خیلی زیباتر است.

شدم. که برای اعدام برده میکنم هنگامیوش نمیبن و ویلیام تأیید کردند و هاور ادامه داد: هرگز فرام

شد که روزی به این قصر باشکوه و زراندود وارد شدم، اما حالا از آن متنفرم. این نهر با آب باورم نمی

 درخشد.زلال و پاکش هزاران بار بیشتر از قصر پادشاه می
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مه داد. هنوز راه زیادی در پیش هاور مشتی از آب را بر صورت خود پاشید و سپس برخاست و راه را ادا

 بود تا به غار پیرمرد برسند، همان کویین وست مشهور.

ها و تپش قلبشان هیچ ها بر روی سنگهای آنراه طولانی بود و پر از سنگ و خاک و جز صدای قدم

 رفتند تا به مقصد برسند.صبرانه به جلو میشد. هر سه بیصدایی شنیده نمی

هاور تندتر تپید، او جریان شدید و به دویدن کرد، بن و ویلیام هم دویدند. قلب هاور شروع ناگهان 

لنگید اما کوشش ها بود که ندویده بود. اگرچه اندکی میهایش حس کرد. مدتپرفشار خون را در رگ

تواند راه تواند بدود، هنوز میسرعت بدود. چراکه لازم بود تا به همه بفهماند که هنوز میکرد به

 تواند بر خویشتن متکی باشد.ای را طی کند و هنوز میوخم و کهنهپرپیچ

زنان و خسته به دهانه غار رسیدند و هاور حس کرد که دهانه تاریک غار بر او آنان مدتی بعد نفس 

 زند.لبخند می

 بن با خیال راحت گفت: سرانجام رسیدیم.

 ویلیام گفت: بله اگرچه راه طولانی بود.

 رسیدیم.اما  -

 هاور بر عصایش تکیه زد و با تردید پرسید: آیا وست هنوز زنده است؟

 البته قربان. -

 پس برویم. -

 های تودرتوی آن گذشتند و لحظاتی بعد به نزد کویین وست رفتند.ها وارد غار شدند و از راهآن
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ی و ضعف تنها ها خیره شد. نومیدیک آنکویین پیر جوانان را روبروی خود نشاند و به چشمان یک

 شد. نه امیدی و نه قدرتی!چیزی بود که در افق چشمان آنان خوانده می

اند. افسوس که من پیرتر من چه پروبال شکسته وست اندوهگین بر تخت خود تکیه کرد و گفت: عقابان

 اما سخنان بسیاری دارم که بر از آن هستم تا رودرروی شاه پلید شما بایستم و گلویش را بفشارم؛

 افکند.وجودش لرزه می

 هایت بگو.هاور کنجکاوانه پرسید: پیرمرد، برایمان بگو. از قصه

گویم. بچه گوزن که چشمان وست به شادی درخشید و آغاز کرد: برایتان از داستان یک گوزن می

ش تدریج برپاهای سستمادرش او را در یک پائیز سرد به دنیا آورد. این گوزن کوچک از همان ابتدا به

وخیز پرداخت. برای او با آن چشمان درخشانش ها به جستلای درختان و بوتهایستاد و دوید و لابه

های خشک و برگها، درختان، جوی آب، خاک سرد و نیمهرسید. بوتهچیز زیبا و باشکوه به نظر میهمه

ریختند. پایین میهای سر به فلک کشیده به ای که چون بارانی سنگین از اوج شاخهزرد و پراکنده

دوید و های خشک برای گوزن کوچولو تفریح جالبی بود و پیاپی میانشان میلگدکوب کردن این برگ

دانست که باد سرد خزان آیند، او میها از کجا میدانست که این برگرفت. او میسو میسو و آنبه این

دانست که مادرش تا جه حد نگران نمیاند و دانست که دشمنانش کیستاما نمی وزد؛به کدام سو می

 اوست.

روزها از پی هم گذشتند و سرما بیشتر و بیشتر شد و هرروز مانند قبل گوزن کوچولو به بازی و شادی 

 پرداخت و مادرش با نگرانی مراقب اطرافش بود.می
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ه. او یک گرگ هایی برندتا آنکه یک روز، یک روز تلخ دشمن از راه رسید. با چشمانی ترسناک و دندان

 بود.

ور شد و گوزن کوچولو لرزان و هراسان خوار حملهسوی گرگ خونمادرش برای دفاع از فرزندش به

 ها خزید.میان بوته

دید که دید. میرا می هراسید و اکنون گوزن کوچولو اوگرگ همان دشمنی بود که مادرش از آن می

 کند.مادرش بیهوده برای رهایی تلاش میکند و هایش را بر تن مادرش فرومیچگونه آرواره

چیز جان او را درید و خورد. او همهازآن دید که چگونه گرگ مادرش را از پای درآورد و لاشه بیو پس

رحمی که مادرش را کشته بود و حالا چه انگیز را به خاطر سپرد. دشمن بیرا دید. او این موجود نفرت

 کرد؟باید می

 ها گذشت ... هوا دیگر تاریک شده بود.شده بود. ساعتها پنهانمیان بوته گوزن کوچولو از وحشت

سویی نامعلوم شروع به لرزید ایستاد و سپس به چاره برپاهایش که اینک بیشتر از قبل میگوزن بی

 ماند.شد چراکه باید زنده میدویدن کرد. حالا دیگر تنها شده بود اما نباید نومید می

ها نباشد خوشبختی و کامیابی معنایی اما تا سختی رسد که تلخ و زجرآور است؛فرامی دقایقی در زندگی

 ندارد.

داد و اکنون در اندیشه انتقام بود. لیکن اما نفرتی که در قلب کوچک گوزن ایجادشده بود آزارش می 

 ست.رحم است و در مقابل او گوزنی کوچک و ناتوان ابا خود اندیشید که دشمنش پرقدرت و بی
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آرام گریست. قطرات اشکش آراموضوح میلحظاتی بعد ایستاد تا نفسی تازه کند. حالا دیگر به

 افتادند.غلتیدند و پایین میمی

رفت و شب سرد ها فرومیرنگ به نرمی در میان قله کوهو باد سرد دوباره وزیدن گرفت. خورشید سرخ

جست. بدون درنگ فهمید. باید سرپناهی میا میشد. او حالا معنای ترس و وحشت رو تاریک آغاز می

شد. او بااحتیاط به آن ای دیده میزار بود و بس ... اما کمی آنطرفتر درهبه اطراف نگریست. تنها بوته

اما معبری کوچک برای پایین رفتن وجود  مغاک عمیق نزدیک شد. انتهای دره تاریک و سیاه بود؛

 داشت.

ها تند و ها دوید و به پایین سرازیر شد. شیب صخرهدرنگ میان صخرهاو ترس را فروخورد و بدون 

توانست آبی بنوشد و برنده بود. کمی بعد صدای خروشان رودخانه او را امیدوار کرد. کنار رودخانه می

 استراحتی بکند.

 زودی به انتهای دره رسید و قدم بر شن و ماسه نرم کنار رودخانه نهاد.به

تر کوشید تا پیرامونش را دقیقرفت میکه بااحتیاط به جلو میتر شده بود. درحالیاکنون تاریکی بیش

بکاود. سرانجام به لب رودخانه رسید و با ولع شروع به خوردن آب زلال و خنکش کرد. آب گوارا نیروی 

به  شد که مادرش مرده است و باید بپذیرد که تنهاست و بایدکم باورش میای به او بخشید. کمتازه

 خود تکیه کند.

 هایش پناه برد.و سپس از کنار رودخانه فاصله گرفت و به زیر شکاف صخره

نهاد تا اندکی بیاساید. دقایقی بعد بود که صداهای ناشناسی خسته بود و درمانده، چشمانش را بر هم

 شد ...ای نزدیک میاو را به خود آورد. غریبه
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دید لای شکاف صخره به لب رودخانه نگریست. آنچه میاز لابهاو با ترس خود را بیشتر پنهان کرد و 

 ای تیزش!انگیزش لب رودخانه آمده بود تا آب بنوشد. همان گرگ با دندانهباورکردنی نبود. دشمن نفرت

شده بود. خو بااحتیاط خم شد و شروع به نوشیدن آب کرد. گوزن کوچک از وحشت خشکگرگ درنده

 بود بازهم گرگ رو به رویش بود.همه گریخته باآنکه این

 کندی سپری شد ...ها بهثانیه 

سرعت میان صدای خروشان رودخانه بلعیده شد. صدا که ناگاه صدای غرش ترسناکی برخاست که به

سوی درختان در سمت دیگر رودخانه برخاسته بود. گوزن کوچک مات و مبهوت شد و آنگاه از آن

خیره ماند. گرگ ناله بلندی سر داد و نقش زمین شد. گلوله به مغزش  داده بودناباورانه به آنچه رخ

 اصابت کرده بود.

 شکارچی با تفنگ بزرگش محتاطانه به لاشه گرگ نزدیک شد. گرگ مرده بود!

دید. موجود خطرناکی که با سلاحش حتی گرگ را نیز گوزن کوچولو برای اولین بار بود که انسانی را می

پیچد ها بود که در هم میکشان با خود برد و دوباره خروش آبکارچی گرگ را کشانپای درآورده بود. ش

 ریخت.سوی دره فرومیآلود به آنو کف

رحمی خوارش به دست بیکرد. چراکه دشمن خونگوزن کوچک اکنون دیگر نفرتی در دلش حس نمی

 شده بود.دیگر کشته

کند و تنها خداست رسد و شکارت میای از راه مییبله فرزندانم! هر چه قدرتمند باشی بازهم شکارچ

 آورد.که مسی را یارای رودررویی با او نیست. پس با او باشید که او شکارچیان شمارا از پای درمی
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 هاور برای اولین بار احساس دلگرمی کرد. سخنان پیرمرد چه زیبا بود.

 لیدی جنگید؟ ما که ناتوان و ضعیفیم.توان با نیروهای قدرتمند پبن از ویلیام پرسید: چگونه می

نه پسرم. شما سه تن هستید اما افکارتان دریایی پهناور است. متحد شوید و نفس خویش را  -

 باور داشته باشید. برای نبرد با پلیدی پروردگارتان با شماست!

 ویلیام امیدوارانه خندید.

یابی به آن بودند. حال دیگر تها در آرزوی دسداد که مدتای را میاین سخنان بشارت آزادی

 کردند.زنجیرهای اسارت را بر گردن خود حس نمی

ها و میان ابرها. اگرچه قدرتشان اندک بود اما هاور زمان پرواز فرارسیده بود. پروازی تا اوج آسمان

توانست همه را متحد کند. تمام بیچارگانی که ظلم دیده بودند. ظلمی که حتی نفس کشیدنشان را می

 سخت و ناهنجار کرده بود.

باره هاور از جا برخاست. بن و ویلیام دریافتند که دیگر برای ترسیدن فرصتی نیست. چراکه اگر یکبه

ها را در میان خواهد گرفت و دریافتند که کویین وست بزرگ چه های دشمن آندیر بجنبند آرواره

 خوب و پرمعنایی داشت.های استاد دانایی بود و برای این شاگردان نومید درس

بر پیچیدند. راهی که ای میانسوی جادهدقایقی بعد هاور، بن و ویلیام از غار خارج شدند ولی این بار به

مناسبی شد. ساختمانی متروکه که برای تجهیز نیرو علیه دشمن مکان به ساختمان نجات منتهی می

 بود.



 محمد علی قجه 352
  

های زیادی برای ه مطرود بود و خالی اما حرفای که هم جهنمشان بود و هم بهشتشان و اگرچسازه

 اش را.لحظهاش را به خاطر داشتند، لحظهلحظهها که لحظهگفتن داشت. به آن

ای که توسط داروهای مخفیانه پادشاه بدان دچار شده بود قادر هاور به دلیل فراموشیاما در این میان 

ه همراه فراریان و والک فورد به اتاق مخفی راه اش نبود، آن هنگام که بترین لحظهبه یادآوری مهم

توانست بگریزد یافتند و از دریچه تونل آن به روی زمین رفتند. آن هنگام که هاور علیرغم آنکه می

 تا به او بگوید که فرار نکرده است! دوباره بازگشت تا در برابر پادشاه قرار بگیرد

5 

 شود(می هگذارد سپیدی قلمرو در که قدمی )با دوم گام

 اغماء

 زنان طی نمودند.های ژرف قدمهاور، بن و ویلیام مسیر طولانی را با سکوت و در اندیشه

ها که اما این جاده در ذهن سنگین آن ای را پیمود؛یک نفهمید چه مدت گذشت و چه فاصلههیچ

گذاردند و در آنجا قرار سرعت طی شد، گویی که بر آسمان قدم پیچیده و تودرتو شده بود لغزید و به

 بار.ای از جنس خاطرات، تلخ و تأسفپایانیها بروند. بیپایانیبر این بود که به مهمانی بی

اند. تاریکی و مه از این ساختمان تنها ای بلند و عظیم رسیدهلحظاتی گذشت تا دریابند به سایه

 ها جلوتر رفتند ...کرد. آناش را نمایان میتیرگی
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کمانی. تنها ساختمانی ای بود و نه طراوتی، نهر آبی و نه تلالو رنگینشده نه سبزهسوی فراموشدر این

 اش سر برآورده بود.بود که از میان جاده فرسوده

 دقت به این پیکره عظیم خیره شدند.ها بهآن

رسیدن به آن  همانی است که برایترسید تا به دیگری بگوید راه به پایان رسیده است و اینهر یک می

 اند و حال روبروی ماست.ها راه پیمودهساعت

اش کردند. حال در برابرشان دری بود بزرگ و هاور بر خود مسلط شد و جلوتر رفت و آن دو همراهی

های گلوله بر روی آن حکایت شده بود و هنوز آثار حفرهغبارگرفته که باگذشت زمان فرسوده و کهنه

 داد.لودش میآهای خونعام شباز قتل

توانست هراس آن شب سیاه را به یاد های کوچک بر پیکره درب را لمس کرد. هنوز میهاور آن سوراخ

ها را مکید. شبی با بوی تند خون، صدای خرد شدن ها را بلعید و خونسرعت زندگیآورد. شبی که به

آزرد. شده بود و روحش را میها و فروخوردن همه دردها! دردهایی که تاکنون بر قلبش چیره استخوان

شد دید و این بغض او بود که اکنون خوبی دید، همه آنچه را که میدر آن شب او هیچ کاری نکرد ولی به

 رفت.چکید و به زمین فرومیهایش مقابل درب بزرگ ساختمان نجات میشکست و با اشکمی

 است؟ هاور زمانی به خود آمد که بن صدایش کرد: سرورم، حالتان خوب

 هایش را پنهان کند و بر خود مسلط شود.او کوشید تا اشک

ای از آنکه مقاومتی بکند با نالهسپس دست لرزانش را بر دستگیره برد و آن را گشود. درب عظیم بی

 شان باز شد.آرام به رویاش آرامفرط تنهایی
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 نجات شدند. آن دو شهامت هاور را ستودند و سپس هر سه وارد راهروی بزرگ ساختمان

ویلیام به طرزی غریزی درب ورودی را پشت سرشان بست. بن و هاور با صدای بسته شدن درب برگشته 

شده به رویشان بسته خواستند تنها مدخل ورودی به این مغاک فراموشو به او نگریستند. شاید نمی

 شود.

 ها گفت: شاید زیر نظر باشیم.ای درنگ کرد و به آنویلیام لحظه

شده بود خیره شدند. این همان راهرو ای که با نور ضعیفی روشنازآن هر سه به راهروی طولانیپس

مردند از همین مسیر به اتاق پرستاری برده شدند تا مجدد به زندگی بازگردند، بود، زمانی که باید می

در وحشتی طولانی  ها در اسارت کامل وها این واژه ناملموس را در نظر آوردند. ولی آنبه زندگی! آن

 تنها زنده بودند.

دانستند که باید به کجا بروند. هاور راهرو را در پیش سویی رفتند. گویی میدقایقی بعد هر یک به 

ای مکث کرد و سپس درب اتاق را شده بود. او لحظهگرفت و درنهایت به اتاقی رسید که در آن بستری

 گشت.بود که به میعادگاه زندگی بازمی آرامی باز شد. این دومین باریگشود. در به

اختیار شده بود خیره شد و بیتاریک و متروکهاور در قاب در به درون این بهشت زیبا که اکنون نیمه

ها چشم گشود به یاد آورد. در شب شورش هم به این برای بار دیگر لحظاتی را که پس از اغماء بر آن

 بوئید.دید و میود و حال مجدد آن را میاش کرده ببهشت کوچک واردشده و تجربه

دوید. های بهاری به درون میانگیز گلباز اتاق نسیم دلدم بود و از پنجره نیمهبه یاد آورد که سپیده

جا کنج حیاط ساختمان درختی هم بود ها برد. همانهاور را به آسمان چنان تازه و پرانرژی که روحآن
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ها، فرشته مهربانی که نمایاند و در کنار همه این زیباییتر میا بهشتیهای رنگینش حیاط رکه شکوفه

 هاور را دچار تردید کرد که او زنده است یا در بهشت میان فرشتگان؟

که لمس دستان پرستارش را بر پوست خود حس کرد دریافت که هنوز در پوستین تنگ اما هنگامی

تاریک بود و در آن لحظه تأسف خورد، از اینکه بدنش گرفتار است. پوستینی که چون قفس تنگ و 

چنان خروشان بود اش را داده بودند نیست. این حس تأسف آننمرده است و اینجا آن بهشتی که وعده

چیز، از این زندان زجرآور، اش فروریخت. تأسف از همهباره فوران کرد و بر پیکرهیککه از وجودش به

 ها.اختیارییها و از این باز این پوچی لحظه

اش نشست. او نفهمید که کی نشسته است چراکه غرق در یادآوری در این خیالات هاور بر تخت کهنه

اش بود. او دریافت که در این لحظات حس دیگری را درک کرده است، تأسف! این بار پس همه گذشته

 از ترس و نومیدی تأسف بود که وجودش را پرکرده بود.

را نیز در خود فروخورد چراکه همه این نیروها واژگان مثبت ذهنش را به عقب  اما کوشید که این حس

گرداند. آنچه بارها بر مغزش چنبره زده بود راند و او را به تاریکی محضی که از آن گریخته بود بازمیمی

 لحظه، تاکنون تا همین حالا!بهاش لحظهو برایش سستی و نابودی را پیش روی داشت، از کودکی

اندیشید. ای میبایست چارهما واقعیت چنین بود که او زنده است و برای نجات از پیله بزرگ اسارت میا

شد نگریست. حالا نوری نبود، گلی نبود و ای که به بهشت زیبا رهنمونش میاو آهی کشید و به پنجره

درختی مرده در کنج حیاط خشک و تنه های هرز و نیمهای زیبا ... بلکه کورسویی از نور، علفیا فرشته

 شد باور کرد و پذیرفت.که می شد دیدهمه آن چیزی بود که می
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رنگی بود و فراموشی، او کوشید تا ای نبود. تنها بیدیگر طراوتی نبود، وزش باد بهاری نبود، شکوفه

 انگیز بپاشد.تمامی آن فضای غمهای ذهنش را از پس پنجره غبارآلود بهرنگ

و این بار خاطراتش را بدون تأسف و با باور همه حقایق در مغزش یادآوری کرد. با  چشمانش را بست

کرد. آن لحظات چه اش میهایش و آن دختر زیبای ناشناس که مهربانانه پرستاریتمامی سپیدی

 داشتنی و رؤیایی بودند.دوست

 بود.گذشت و اکنون اینجا نمیگاه آن دقایق نمیهاور مایل بود که هیچ

اند؟ شاید از مرور کوتاه خاطرات هاور به خود بازگشت و اندیشید که چرا به این مکان رهنمون شده پس

 کردند.ناز بود با دقت بیشتری در آن ساختمان کنکاش می

منتقل های مرداب به این ساختمان یافتگان از گردابشد؟ زمانی نجاتچیز به اینجا ختم میچرا همه

ها در همین مکان شکل ای دیگر تمامی شورششدند و در برههتاری میشدند، در اینجا پرسمی

 کرد.ای در میان این توده سنگی و آجری هنوز برای نجات انسانیت تقلا میگرفت. گویی قلب تپندهمی

اما صدایی جز زوزه خفیف باد که میان  ناپذیر را بشنود؛هاور کوشید تا صدای ضربان این قلب خستگی

شنید، اما صدای فریاد شد. او بیشتر دقت کرد. شاید، بله شاید میپیچید شنیده نمیمیشکاف پنجره 

 ام.ای در اتاق انتهایی یافتهگفت: سرورم، دریچه، دریچهبود. صدای فریاد هراسناک ویلیام که می

خت سرعت گوشه تلنگد و در آن حال بهای فراموشش شد پایش میچنان از جا پرید که لحظههاور آن

 را گرفت تا تعادلش بر هم نخورد.

 ویلیام دوباره فریاد زد: سرورم، بن. عجله کنید.
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لحظاتی بعد هر سه باعجله و کنجکاوی از تودرتوی راهرو به اتاق فرسوده در انتهای دالان، در یک کنج 

 پنهان و دور از دید رسیدند. اتاقی که قفلش شکسته شده بود.

باور ا مجدد گشود. هر سه داخل شدند و آنچه دیدند عجیب و غیرقابلویلیام با ترس و دلهره درب ر

شده بود اما گویی دستی مرموز میز را به کنار زده بود. یک دریچه کهنه چوبی در زیرمیزی بزرگ پنهان

تر از این کمینگاه و دریچه را برایشان نمایان ساخته بود. یک دریچه به بهشت و یا به جهنمی مخوف

 خبر بود!سوی زمین بدرقه کرد و حال از آن بیای که هاور روزی فراریان را از آن بهدریچه شده!نفرین

کرد با شگفتی گفت: بله یک دریچه. یک دریچه که دریچه را لمس میبن بااحتیاط جلوتر رفت و درحالی

 که شاید انتهایی داشته باشد.

هاور نیز به کمکش شتافتند و آنگاه بود که درب او کوشید تا آن را باز کند اما سنگین بود و ویلیام و 

 دریچه کهنه باز شد و راه مخفی به رویشان دهان گشود.

داد و به داخل بایست به خود جرئت میداخل این حفره سیاهی محض حاکم بود. یکی از آن سه می

 رفت تا راهگشای این رمز عجیب باشد.مغاک ترسناک می

 ه داخل آن بروم. شما درنگ کنید. تنها من!هاور با اصرار گفت: من باید ب

 بن مانع شد و گفت: نه سرورم، شما نباید آسیبی ببینید. ما به شما امیدواریم. پس بگذارید من بروم.

دانم. بگذارید حال گناهکار میاما هاور مجدد تأکید کرد: من خویشتن را در برابر تمامی اتفاقات تابه

 مورد است. شاید تنها یک زیرزمین کوچک باشد.ما بیکنم، ترس شمن بروم، خواهش می



 محمد علی قجه 358
  

شان این لحظات را تجربه ها پذیرفتند تا شاهزادههاور شانه بن را فشرد و به ویلیام هم لبخندی زد. آن

 کند.

ها قدم آرامی بر لبه پلههاور به داخل سیاهی نگریست و سپس بر اضطراب و ترس خود مسلط شد و به

گر اش فرورفت. بن و ویلیام با نگرانی فرورفتن او در کام سیاهی را نظارهسیاهیدرونگذاشت و به 

 شدند.

اش مانع از توقفش نشد و کرد اما حس کنجکاویها را طی میلنگان پلهسختی و لنگهاور اگرچه به

 ها را تا انتها پیمود.پله

ذارد مدتی زمان صرف شد تا چشمانش اش قدم گکه به انتهای راه رسید و بر کف زمین خاکیهنگامی

ازآن دریافت به تونلی واردشده است که رودررویش امتداد دارد و در به سیاهی مکان عادت کند و پس

زد دید و با شگفتی زمزمه عمق این تونل کورسوی نوری را که چون چشم شیطان بر او چشمک می

 شود؟می اما به کجا منتهی راه مخفی است؛کرد: خدای من، این یک

 در همین هنگام آن دو از بالا صدایش کردند: سرورم، شما خوبید؟

بله البته. یک تونل طولانی روبروی من است. در اینجا نور هم هست. هرچند ضعیف و  -

 زنان. شما هم بیایید.چشمک

د ها به پایین روان شدند و به هاور ملحق گشتند و به آنچه رودررویشان بوسرعت از پلهآن دو به

راه مخفی با نور که برای هدفی مشخص که نباید فهمیده زده و هراسان خیره شدند. یک تونل، یکبهت

 هایی در اطرافش که زیاد و سردرگم کننده بودند.شده بود. با کور راهشد ساختهمی
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. هر سه بااحتیاط روی خاک نرم و مرطوب تونل قدم برداشته و شروع به پیمودن سفر مرموزشان کردند

بست؟ یک بهشت جاودانه؟ و کشد، یک بندانستند چه چیزی در انتهای این راه انتظارشان را مینمی

 شده؟یا یک گورستان تاریک و فراموش

اید؟ شاید در انتهای این شدگان و قربانیان شورش را دیدهباره پرسید: آیا اجساد شکنجهیکهاور به

ای سوزی جمعی و یا حتی کوره انساناه قبرستان، گودال دستهگها مدفنی وجود داشته باشد. او هیچراه

شدند. آیا این راه به گور در تمامی شهر ندیده بود. پس حتماً این اجساد درجایی و به شکلی مدفون می

های مرموز با تلی ها در انتهای این راهخراش بود که آنشد؟ حتی تصورش دلای ختم میجمعیدسته

دانستند که به کدام راه ها حتی نمیها مواجه گردند. آنشده انساناجساد متلاشی ها واز استخوان

 تودرتو وارد شوند.

 بن که از پیمودن راه دچار تردید شده بود گفت: سرورم آیا باید برگردیم؟

 تنهاییهاور پاسخ داد: من اصراری بر همراهی شما ندارم. اگر مایل نیستید بگذارید من این راه را به

 طی کنم.

 کنیم.تان مینگریستند پاسخ دادند: نه ما هم همراهیاما آن دو که کنجکاوانه به انتهای تونل می

سوی رسید و نور کمازآن به راه اصلی ادامه دادند. در طول راه بوی خاک نم گرفته به مشام میو پس

 آن چیزی بود که همراهشان بود.ها تمامی های لرزان آنهای آویخته شده بر دیواره تونل و سایهلامپ

هیچ ها گذشت، راه تنگ بود و هوا گرفته و آزاردهنده. شاید هر سه در این راه طولانی بیساعت

 شد؛ریخت و هرگز کسی از مرگشان باخبر نمیشدند. شاید راه بازگشتشان فرم میای مدفون مینتیجه

 شت.اما حالا که راه را طی کرده بودند بازگشت معنایی ندا
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های بسیار، به بالاتر وخمرود با پیچرسید که مسیر با شیبی ملایم به سمت بالا میچنین به نظر می

کننده پیش رویشان بود و نه چیز ها هنوز همان مسیر خستهاما پس از ساعت ازآنچه در آن بودند؛

 دیگر.

تری داده های نرمبه شن تدریج جای خود رارسید اما واضح بود که خاک بههیچ صدایی به گوش نمی

است و سقف تونل نیز به پوشش سیمانی مصلح شده است. هرچند که از فرط کهنگی بخش اعظمی از 

 خورده و رو به تخریب بود.آن طاقدیس ترک

 شد.های کهنه آمیخته میماند که با تورفتگیها ردپاهایی بر جای میبر کف تونل با پیشروی آن

تواند ردپاهایی باشد! های موجود میباره دریافت که این تورفتگییکاور بهدر همین لحظات بود که ه

 بر کف خاک و شن.

هایی که تاکنون به آن توجه نکرده او در میان نور ضعیف کوشش کرد تا بیشتر دقت کند. فرورفتگی

 های نظامی و حتی پاهای برهنه انسان!بودند، رد پوتین

دادند دستور توقف داد. اثر این ردپاها توجه به راهشان ادامه میبیاو بلافاصله به بن و ویلیام که 

ها گفت: نگاه کنید، از این مسیر نفراتی تر گردید. او با تعجب به آنکه روی زمین خم شد واضحهنگامی

 اند، برای جنگ.ها پوتین داشتهشود. تعدادی از آناند، این مسیر به نقطه مهمی ختم میعبور کرده

که چشمانش خیره شده بود با لحنی ترسناک زمزمه کرد: خدای بزرگ، به از مکثی کوتاه درحالیو پس 

 روی زمین!

 او این بار فریاد زد: به روی زمین.
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چنان شوکه شدند که حتی فریاد بلند هاور برایشان شنیدنی باآنکه هاور به بلندی فریاد زد اما آن دو آن

 نبود و او مجدد تکرار کرد: زمین!

 هر سه دویدند ... با چنان سرعتی که دیگر نه نور ضعیف و نه تنگی نفس مانعشان نبود.

ازآن سرعت گذشت. دقایقی زجرآور که هر سه انتظار پایان یافتنش را کشیدند و لحظاتی پسدقایقی به

ر! با همان ردپاهای راه به انتها رسید. به انتهای خود اما با نردبانی بلند رو به بالا، بالاتر از آن سطح نمدا

 برهنه و پوتین در کنار هم.

رفت. طولانی بود و در انتهای تا چندین متر به بالا می سوی نردبان رفت و ناباورانه لمسش کردهاور به

باره بر خود لرزید. اگر اشتباه کرده باشد چه؟ اگر یکاما به رسید؛ای به نظر میآن در آن بالا دریچه

 سویی دیگر در شهر لعنتی باز شود چه؟ اگر دریچه اصلاً باز نشود چه؟ دریچه بازهم به

سرعت شروع به طی سابقه روی نردبان پرید و بهویلیام که گویی ذهن او را خوانده بود با جهشی بی

ای بعد به انتهایش رسید و با اضطراب فریاد زد: دریچه است، یک تک آن نمود و لحظهبهکردن تک

 ید باز شود، امیدوارم.دریچه بزرگ! با

سرعت بازش کند. از شدت ضربات زنگار کرده به دریچه کوبید تا بههایی گرهاو فریاد زنان و با مشت

باره صدایی داد و با چرخش دستگیره آن از میان شکافش نور تندی به درون یکدریچه زدوده شد و به

 سیاهی دوید.

باره دریچه باز شد و با ضربه یکم قوایش به دریچه کوبید. بهویلیام فریاد خشمگینانه دیگری زد و با تما

 بعدی به کناری پرتاب شد.



 محمد علی قجه 362
  

شان چنگ زد و چشمانشان صورت هر سهآفتاب واقعی به تصور نور آفتاب، نوردر یک ناباوری غیرقابل

یده این. زده صورتشان را گرفتند. هاور فریاد زد: زمین، ما به زمین رسرا به درد آورد و هر سه بهت

 اینجا روی زمین است. زمین واقعی!

بن که از فرط شادی روی کف تونل درازکش شده بود و چشمانش را گرفته بود شادمان زمزمه کرد: 

 نجات یافتیم!

که چون دیوانگان فریاد سرعت از دهانه دریچه بیرون پرید، درحالیویلیام که لبه نردبان ایستاده بود به

 ما نجات پیدا کردیم. زد: زمین، خورشید،می

ها، میان شن نرم و دقایقی بعد هاور و بن هم از دهانه دریچه بالا رفتند و بر سطح زمین، میان بوته

ها به روی زمین قدم گذاشته آفتاب درخشان قدم گذاردند و هر سه دستان یکدیگر را فشردند. آن

می ساکنین آن شهر جهنمی آرزویش را ها اسارت اکنون آزادشده بودند! آنچه تمابودند و پس از مدت

 داشتند.

وقفه ای بیهوای تازه، بادی دلپذیر و گرمایی مطبوع و بهاری بر پوستشان بوسه زد و وجودشان از شادی

آکنده شد. هر سه مانند بیمارانی که از اغمایی طولانی برخاسته باشند مبهوت و ناباورانه حس تولد 

های تازه و این آفتاب واقعی چون رؤیایی باورنکردنی به ، این بوی علفای داشتند و برایشان باددوباره

 رسید.نظر می

ها در چندین هایش را بر هم زد تا مطمئن شود در خیال و رؤیا نیست. بله! آنهاور چندین بار پلک

یدنی و راه کاملًا نادای کودکانه توانسته بودند به راه نجات، یکراحتی و تنها با کنجکاویساعت به
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انتظار دست یابند. ساعاتی قبل تنها تاریکی بود و نومیدی و اکنون نور و امید، امید به رهایی غیرقابل

 و نجات.

 کنان تکرار کرد: نجات!هاور با شادمانی زمزمه

هایش را ای کوتاه درنگ کرد. اگرچه آن لحظه کوتاه بود اما به شکلی گسترده تمامی شادمانیاما لحظه

باره بر خود یکداشتنی را: نجات، اما نجات از چه؟ و بهدرنوردید. او دوباره تکرار کرد همان کلمه دوست

 لرزید.

 خندید؟و لبخند بر لبانش خشکید. او به چه می

هایی را که در آن دخمه تاریک اسیر و گرفتار بودند فراموش کرده بود؟ آیا این معنی آیا تمامی انسان

تفاوت بر شد بیها کوشیده بود؟ چگونه میه بارها و بارها برای حفظ آن در برابر سیاهیانسانیتی بود ک

 چیز چشم پوشید و فرار کرد؟ او بر جای خود ایستاد و به اندیشه فرورفت.همه

 ها گذشت و شاید چندین دقیقه ...ثانیه

ها گفت: ین خطاب به آنهنوز بن و ویلیام چند قدمی از او دور نشده بودند که هاور با لحنی غمگ

 گردم.اما من بازمی من، شما بروید؛دوستان 

 آیید؟ ولی چرا؟آن دو بر جای خود میخکوب شده و با تعجب تکرار کردند: نمی

ام. بروید، من نباید در ازای های سیمانی جا گذاردهمن نیمی از افکارم را آن پایین میان آن توده -

اما شما بروید چون این مسئولیت من است و نه  یابم؛تها به این آزادی دساسارت انسان

 کس دیگر. من باید بازگردم.هیچ
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چیز را پشت همه تلاش حالا حاضر نبود که همه ازآنزده به هاور جوان اندیشیدند. او پسآن دو حیرت

یین، در آن ها در آن پاهایی مانند آناش را به انسانیت ترجیح دهد، چراکه انسانسر گذاشته و آزادی

 شده اسیر و دربند بودند.شهر نفرین

کردند. هاور ادامه داد: شما باید بروید. انتخاب با شماست ... یا فرار کنید و هرحال باید کاری میاما به

اید فراموش کنید و یا راز این کمینگاه ترسناک را بر همه برملا سازید. چراکه همه باید هر آنچه دیده

فسی وجود دارد و باید نابود شود. در آن صورت باید با نیروی فراوان بازگردید چراکه بدانند که چنین ق

 دیگر راه بازگشتی از این جنگ ناخواسته نخواهید داشت.

گردید یا ای مکث کرد و با لحنی دردآلود ادامه داد: حال انتخاب کنید و به من بگویید بازمیهاور لحظه

 ما باشم؟نه. آیا من باید منتظر بازگشت ش

 گردیم.بن بدون درنگ پاسخ داد: سرورم، ما با نیروی فراوان به نزد شما بازمی

 و ویلیام هم با تکان دادن سرش حرف او را تأیید نمود.

مانم و تلاش راه شما میبهای گفت: پس من چشمهاور که اندکی آسوده شده بود با لبخند امیدوارانه

ملعون برانگیزم، اگر ... او مرا از میان برندارد! اگر من زنده ماندم به  کنم تا نیرویی را علیه آن شاهمی

خوار کشته شدم به یاد داشته باشید تنها شما هستید که شوم و اگر به دست آن خونشما ملحق می

یابد که در سراسر جهان گسترده توانید فریادمان را به گوش دنیا برسانید. واژه آزادی زمانی معنا میمی

 ها فرصت زیادی نداریم.من حال بروید و عجله کنید. ما برای انتقام از این دیو سیاهی د. برادرانشو

حظات همه لازآنها از یکدیگر پس آلود هاور را در آغوش کشیدند. جدایی آنآن دو با چشمانی اشک

 دآلود بود.شد عمیقاً تلخ و درگاه به دیدار مجددی ختم نمیای که شاید هیچطولانی، جدایی
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 من، اگر دیگر ندیدمتان بدرود! هاور با لبخندی آخرین سخنانش را در گوششان زمزمه کرد: دوستان

هایی ای راسخ راه خود را در پیش گرفتند و دقایقی بعد به سایهلحظاتی بعد آن دو غمگین ولی بااراده

 های وحشی تبدیل گشتند.وخم بوتهرقصنده در میان پیچ

در اندیشه تا آخرین لحظات دور شدنشان را نظاره کرد و سپس با خود گفت: اکنون با هاور تنها و 

خویشتن تنها هستم. مسلم است که اگر بازگردم شاه از من انتقام سختی خواهد گرفت و شاید هرگز 

 این آفتاب زیبا را دوباره نبینم.

شدن مجدد دریچه بر روی هاور او آهی کشید و به دنبال آن راه بازگشت را در پیش گرفت. با بسته 

 تاریکی و توده خاک نمدار دوباره او را احاطه کرد. آنچه او دیگر بدان خو گرفته بود.

اما او باید آن  رسید؛تر از قبل به نظر میتر و تنگکه هاور تنهای تنها بود تاریکوخم اکنونتونل پرپیچ

کرد. شاه به یک شکست بزرگ منجر می چیز راگشت چراکه نبود او همهکرد و بازمیرا طی می

اما حالا از فرار بن و ویلیام اطلاعی  شدند؛ای وجود دارد و همگی نابود مییافت که راه مخفیدرمی

 گشت تا آن دو بتوانند راز شهر را فاش کنند.یافت. برای او تنها هاور مهم بود. پس باید بازمینمی

های شهر نفرینی حرکت کرد. با هر گام بدون شک به شکنجه سویقدم بهبههاور در این تصورات قدم

اما باکی از این واقعیت نداشت که تحمل درد این به  شد؛تر میدردناکی که در انتظارش بودند نزدیک

اندیشید که از اغمایی تر بود. او تا دقایقی پیش میمراتب پذیرفتنیوجدانی بهزنجیر شدن از فرار و بی

تر شده است. اگرچه او است اما دریافت که اکنون احساس این بیداری در او ملموس طولانی برخاسته

توانست پرواز روحش را ببیند. باآنکه دورتادورش را دیوارهای آزادی جسمش را نپذیرفت لیکن حال می

یباترین انگیز دستانش را از هم باز کند و پرواز زای دلتنگ غار تاریک احاطه کرده بود اما توانست لحظه
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گردند و سوی زمین بازمیها ببیند، آن هنگام را که هزاران نفر بههایش را از پس همه تیرگیاندیشه

شود. این آزادی برای همه بهای سنگینی داشت اما باید این بها زنجیرهای اسارتشان گسسته می

 شد تا به دست آید!پرداخته می

رسید. شکنجه جسمی که از اهمیت به نظر میپس در ازای آن حتی شکنجه شدن نیز کوچک و بی

ها بعد در بستر به نابودی. چه حالا به دست جلاد و چه سالهرحال محکومپوست و گوشت بود و به

 بیماری.

 توانست آنچه نادیدنی است ببیند.شد زودتر میو شاید اگر حالا جانش گرفته می 

او با شتاب بیشتر راه بازگشت را در پیش گرفت و ها قلب پردرد هاور به تپش درآمد. از این اندیشه

حالا شتابان بود تا هر چه زودتر به شهر بازگردد و در برابر شاه قدرتمند بایستد و بگوید که تو مالک 

شوی. چراکه من خواهی بکن اما به یاد داشته باش این تو هستی که نابود میمن نیستی! هر آنچه می

 هایی!تنها نیستم اما تو تنهای تن

هایی که او تمام لحظات زجرآوری را که شاه برای مجازات او ترتیب داده بود به یاد آورد. تمامی انسان

 در برابرش به قتل رسانده بود در کمال خونسردی.

ای را به یاد آورد که نزد پادشاه احضار شد و رودررویش نشست. شاه با و در خلال آن دقایق لحظه

ها تأثیری بر دنیا ندارد. چراکه انسان خیره شد و مصمم گفت: بودن یا نبودن انسانچشمان نافذش به او 

شوند. چیز چیره میمانند و بر همهصفتان میبه نابودی است و در این دنیای فانی تنها شیطانمحکوم

 این شیطان است که مالک دنیا خواهد بود، پس باید با او همراه بود تا دنیا را به چنگ آورد.
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ها را به دست آورم. من کوشم آنها را بدرید اما من میاما هاور همان لحظه پاسخ داده بود: شما قلب

 ها رهسپار شوم. مرا عفو کنید!سوی تیرگیقادر نیستم با شیطان به

اما  گرفتم؛ام نبودی همین حالا جانت را میو آنگاه پادشاه باخشم گلوی او را فشرد و گفت: اگر برگزیده

 دهم تا به من ثابت کنی در برابرم ناسپاس نیستی.تو بازهم فرصت میبه 

هاور در آن لحظات از این گستاخی در برابر پادشاه قدرتمند تأسف خورده بود اما اکنون و در این لحظه 

 آرزو کرد که شاه گلویش را بفشارد و از این عذاب و اسارت دردناک نجاتش بخشد.

هرحال باید مانده است اما بهدانست که چقدر از راه باقیازه کند. نمیهاور لختی ایستاد تا نفسی ت

 گشت تا نبودش بیش از این احساس نشود.تر بازمیسریع

دانست که روزی این راه مخفی را طی کرده و از آن دوباره بازگشته است، در تمامی آن لحظات هاور نمی

 ر ذهن خویش زنده نگاه دارد!های امیدش را دچراکه پادشاه مایل نبود او بارقه

6 

 اسارت

هاور خسته اما متفکرانه به قصر عظیمی که در برابرش قد برافراشته بود خیره شد، قصر باشکوه پادشاه. 

 تر ازآنچه تصور شود؛تر و عظیمنفوذ بود و بزرگشده بود، غیر قابلقصری که با دیوارهایی بلند احاطه

 ای نداشت.ه پوچ و توخالی واهمهاما هاور جوان از این عظمت و شکو

تر رفت که ناگاه نگهبانی در بالای جا در سکوت کامل بود. چند قدم پیشاو به اطراف نگریست، همه

 برج قصر خطاب به او گفت: کیستی؟ بایست.
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 هاور بر لرزش بدنش مسلط شد و با صدایی بلند پاسخ داد: من هستم هاور!

هاور  تابید و نگهبان سراسیمه گفت: خدای من، شاهزاده به دنبال آن پرتوی نوری بر صورتش

 ها را بازکنید و به پادشاه اطلاع دهید ... عجله کنید.اند، درببازگشته

 دقایقی گذشت تا این خبر مهم به شاه ابلاغ گردد و اذن ورود داده شود.

عت هاور را احاطه کردند. سرآرامی باز شد و چندین مأمور مسلح بههای بزرگ قصر بهبه دنبال آن درب

اند و یا برای به زنجیر کشیدنش. درهرحال تفاوتی نداشت که مشخص نبود به استقبالش آمدهچنانآن

 های پادشاه.چون هاور برای تسلیم شدن آمده بود، برای تحمل اسارت و شکنجه در زیر چنگال

های که هنوز لباس ند. هاور جوانازآن مأموران مسلح با احترام او را به داخل قصر همراهی کردپس

سوی ساختمان زراندود قصر حرکت کرد. در آن حال یکی از آرام بهزیبای دربار را به تن داشت آرام

شده و به سویش آمد و با احترام به هاور گفت: جناب شاهزاده، رهبران امنیتی دربار از ساختمان خارج

خبر دم. ایشان به جد در جستجوی شما بودند و از اینکه بیاکنون من ورود شمارا به پادشاه اطلاع داهم

 تر همراه من بیایید.اند. لطفاً هر چه سریعشدت خشمگینقصر را ترک نمودید به

سوی ترین مخالفتی کند به دنبال او رهسپار شد، بههاور بدون آنکه کلامی بر زبان آورد و یا کوچک

 ا.هسوی پادشاه پلیدیخوارش، بهدشمن خون

سوی اتاق باشکوه پادشاه ای منظم هاور را بهدقایقی بعد همگی در راهروی بزرگ و زیبای قصر با رژه

که به درب اتاق رسیدند هاور ایستاد و مأموران درب را بر رویش گشودند و هدایت کردند و هنگامی

 آرامی داخل شد.هاور به
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بسته شد تا در اتاق با شاه خود تنها بماند ... اما  ای بعد درب طلا اندود از سوی مأموران به رویشثانیه

 ها تنها نبودند.آن

هاور به اطراف نگریست، دو مأمور مسلح در طرفین درب ورودی و چهار تن دیگر در چهار کنج اتاق 

اش خیره ماند که جامه و شنل طلایی هاور به پادشاه با همانبزرگ ایستاده بودند، در آن حال چشمان 

آرایی مأمورانش را که بانظم کرد و شاید صفاو و رو به پنجره بزرگ، تاریکی شب را نظاره می پشت به

 رفتند.کامل در تمامی محوطه قصر رژه می

 باآنکه پادشاه هاور را دریافته بود اما حرکتی نکرد و برنگشت.

بازگشتی اما  سخنی نگفت تا سرانجام پادشاه لب به سخن گشود:دقایقی در سکوت گذشت، هاور هم

بدون اذن من روزها ازنظر دهد من چگونه به خود اجازه می خیلی دیر. مایلم بدانم که شاهزاده جوان

برای احضار شیطان به غارها نرفته بودی،  زدگان بازگردد. مسلماً نیمه شب چون جنمحو شود و در یک

 چنین است؟

 اری؟پادشاه که منتظر پاسخ هاور بود مجدد پرسید: پاسخی ند

آرامی پاسخ داد: هاور که ترس بر وجودش مستولی شده بود کوشید تا لرزش صدایش را پنهان کند و به

 خیر، سرورم. من از احضار شیطان متنفرم.

 پس کجا بودی؟ -

میان دیوارها و در قفس خویشتن گرفتار بودم و لازم بود رهایی یابم و این تلاش برای پرواز  -

 کنم.ام، حال احساس آزادی میکه در برابرتان ایستادهبرد تا اکنونسوی آزادی روزها زمان به
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ای؟ من چنین که پوزخندی بر لب داشت با تمسخر گفت: آزادشدهچرخید و درحالی آرامیپادشاه به

 کنم.گمان نمی

وی سکه همواره سعی دارم تو را بهگریزی؟ چرا درحالیاو خشمگین جلو آمد و ادامه داد: تو از چه می

کنی؟ آیا فراموش گونه گستاخانه در برابر من ناسپاس میکنی؟ چرا اینخود بکشم از من دوری می

ای که جانت را ای که من تو را از مرگ نجات بخشیدم و به یک شاهزاده بدل کردم؟ فراموش کردهکرده

 به من مدیونی؟

فرمان ام بهابلتان ایستادهکشم و در مقکنم. اگر اکنون نفس میخیر سرورم. هرگز فراموش نمی -

 کنم.شماست، من ناسپاسی نمی

کنی؟ در این زمان حساس که من درگیرودار تدارک سپاه من سرپیچی میپس چرا از فرمان  -

 روی؟ تو در این مدت کجا بودی؟گذاری و میخود هستم چرا تنهایم می

توانم آرام گفت: سرورم، من نمی توانست واقعیت را بر زبان آورد آهی کشید و با لحنیهاور که نمی

گناه را بگیرم و من قادر به های بیخواهید جان انسانبردار دستورات شما باشم. چراکه از من میفرمان

 این کار نیستم.

اند، آیا قصد داری بردارند و به سپاه من پیوستهپس چگونه است که همه شاهزادگان من فرمان -

 ؟تنهایی در برابر همه بایستیبه

خواهم این جنگ ها گرفته شود. من میخواهم که جلوی این کشتار انسانخیر سرورم، فقط می -

 و خونریزی متوقف گردد.
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کنی در پادشاه که تاکنون چنین جسارتی از یک شاهزاده جوان ندیده بود فریاد زد: چطور جرئت می

 گینی برایت خواهد داشت.گویی، این گستاخی تو بهای سنگونه سخنبرابرم بایستی و با من این

اکنون در برابرم اش به او خیره شد و گفت: اگر همپادشاه رودرروی هاور ایستاد و با چشمان شیطانی

 زانو نزنی، طلب بخشش نکنی و با من همراه نشوی مجازات سختی را برایت ترتیب خواهم داد.

آلودش کند و سپس چشمان اشک کننده پادشاه خودداریهاور کوشید تا از نگریستن به دیدگان مسخ

 نهاد و تنها سکوت کرد.را بر هم

 پادشاه این بار فریاد زد: زانو بزن!

تر از قبل بود گفت: سرورم. من که صدایش آرامزانو درآمد و نه طلب بخشش کرد و درحالیهاور نه به

 توانم یک قاتل باشم.نمی

 آکنده، رودرروی هم.دقایقی گذشت ... هاور در سکوت بود و شاه در خشمی 

 پادشاه دریافت که این جوان تسلیم خواسته او نخواهد شد و آنگاه به مأمورانش اشاره کرد.

سوی پوش سیاه وارد شد، بهآرامی باز شدند و به دنبال آن جلادی تنومند با تنهای اتاق بهسپس درب

 زانو بزند. کشید وادارش کرد تاکه موهای او را به عقب میهاور آمد و درحالی

شد خطاب به جلاد گفت: برای این جوان زیبارو چه که از هاور دور میپادشاه چرخید و درحالی

 کنی؟ای پیشنهاد میشکنجه
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انداخت نگاهی به چهره هاور انداخت و گفت: جناب لرد، جلاد که حتی صدایش لرزه بر اندام اسرا می

اما شاید این جوان را از پای  زانو درآورد؛هم بهترین مردان را تواند سرسختدست بند خاردار می

 دهید که آزمایشش کنیم؟درآورد! آیا دستور می

 ای کرد و به دنبال آن دو مأمور برای آوردن دست بند زجرآور راهی شدند.اشارهرحمی پادشاه با بی

هاور که از ترس ها به طول انجامید. دقایقی گذشت، دقایقی سخت و دردناک که برای هاور چون ساعت

 ای در انتظار سلاخی بود.لرزید هم چنان زانوزده بود و در برابر جلاد و پادشاه چون قربانیبه خود می

و سرانجام مأمور با دست بند، گلوبند و زنجیرهای آن بازگشت. صدای این زنجیرها برای هاور آشنا بود. 

زدند و حال این خود او بود که این بار برابرش شلاق میبه یاد آورد که چگونه اسرا را با آن زنجیرها در 

 فرسا شده بود.ای طاقتمایه تفریح حاضرین و دستمایه شکنجه

هاور به دست بند خیره شد ... دست بند فلزی خارهای فراوانی داشت که باریک و بلند بودند و با بسته 

هایی گرسنه پوست و ویی موشرفتند. چنانکه گشدن دست بند از هر سو به درون گوشت فرومی

 آرام و زجرآور!جوند، آرامگوشت را می

 جلاد دست بند، گلوبند و زنجیرها را در برابر هاور بر زمین انداخت.

سوی جلاد نهاد و بهها وادارش کنند دستانش را کنار همهاور نفس عمیقی کشید و قبل از آنکه آن

 کنم.گرفت و گفت: ببندید، من مقاومتی نمی

اندک فشارش داد اش زد و سپس اندکهاور حلقه آرامی به دور دستانجلاد دست بند را باز کرد و به

هاور فرورفتند. با فرسا به مچ دستان هاور قفل شود. خارها از همه طرف با دردی طاقتتا بر دستان 
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ین انداخت تا هایش را بر هم فشرد و سرش را پایتر شدن دست بند هاور از شدت درد دندانسفت

 آلودش را نبینند.جلادان چشمان اشک

تر کرد. خارها اکنون تا انتها هاور را کشید و بازهم حلقه دست بند را تنگخندید دستان جلاد که می

 هاور فرورفته بودند. در مچ دستان

ن او انداخت لحظاتی بعد جلاد دوم نیز از راه رسید و از پشت سر گلوبند فلزی را با خشونت به دور گرد

سو با دست بند خاردار و زنجیرش و زنجیر آن را به دست گرفت. اکنون هاور کاملاً در اسارت بود. از یک

 در دستان جلاد اول و از سویی دیگر با گلوبند و زنجیرش در دستان جلاد دوم.

قطره بر طرههاور بیرون زد و ق های دستاناندک خون از زخمبا تکان خوردن زنجیر دست بند، اندک

 کف اتاق چکید.

اش خیره شد و خطاب به جلادان گفت: این اسیر را های عاجزانهپادشاه در آن حال به هاور و نفس زدن

میرد و یا برداری مرا نکند در اتاقش شکنجه کنید، یا میسپارم. او را تا زمانی که فرمانبه شما می

 گردد. ببریدش!سوی من بازمیبه

ناچار روی پاهایش وی زمین زانوزده بود با کشیده شدن زنجیر گلوبندش توسط جلاد بههاور که هنوز ر

هایش رسیده بود. هاور ایستاد. خارهای دست بند حال از گوشت دستانش عبور کرده و به استخوان

چکید نگریست آرام از نوک انگشتانش به زمین میلرزید به قطرات خونش که آرامکه از درد میدرحالی

 آنکه فرصتی داده شود و یا تأملی گردد.ها آغاز شد بیبا خود اندیشید که چه زود شکنجه و

در همین افکار بود که جلادان با کشیدن زنجیرهای دست بند و گلوبندش وادارش کردند که چون 

دند. به مرگ از اتاق پادشاه بیرون رود. حتی در آن حال نیز مأموران مسلح او را احاطه کرده بومحکوم
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آمدند، چنانکه با هر قدم و کشیده شدن زنجیر دست بندش خارها درون گوشت بدنش به حرکت درمی

تحمل را به دنبال داشت که هاور را خورند و این دردی غیرقابلهایی از درون بشره اش را میگویی کرم

 رمق کرده بود.سست و بی

تا سرانجام در راهروی انباشته از مأموران  های طولانی بر هاور گذشتفرسا چون ساعتدقایقی طاقت

رفت و جلادان از زجر کشیدن سوی اتاق شخصی او روان شدند. او با کشیده شدن زنجیرها به جلو میبه

 بردند.او لذت می

سرانجام به درب اتاق رسیدند، در باز شد و او را به داخل اتاق هل دادند و هاور که دستانش بسته بود 

 ه زمین افتاد.روی زانوانش ب

دو جلاد داخل شدند و درب را بستند تا در آن اتاق زراندود با اسیر جوان خود تنها باشند تا هر آنچه 

سوی پادشاه بازگردد ... و یا در زیر شکنجه و درد خواهند بر سر او بیاورند تا آنکه پشیمان شود و بهمی

 بمیرد!

فرسای دستانش وجودش را ناتوان کرده بود. جلادان هاور تلاش کرد تا دوباره بایستد اما درد طاقت

ناچار شد بهسوی خود کشیدند و هاور که با فشار دست بند دردش شدیدتر میدوباره زنجیرهای او را به

ها فریاد زد: به ها رفت. یکی از آنسوی آنکه نیرویی برای حرکت نداشت روی زانوهایش بهو درحالی

 ما التماس کن، شاهزاده.

زد. جلاد دوباره زنجیر دست بندش را کشید و درد نفس میما هاور ساکت بود و تنها از درد نفسا

شدند. او تکرار کرد: التماس ها سائیده میشدیدتر شد. خارها با حرکت در گوشت دستانش به استخوان

 کن.
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نجیر را کشید او هاور از شدت درد چشمانش پر از اشک شد اما کوشید تا لب باز نکند. هر چه جلاد ز

 آرامی اشک ریخت.لب باز نکرد و تنها آه کشید و به

روی زمین را سرخ زنگ کرد. در آن حال جلادان های دست هاور قطرات خونتر شدن زخمبا عمیق

های شراب از خود پذیرایی ها رفته و با پر کردن گیلاسسوی قفسه شرابرحم در برابر چشمان او بهبی

آرام روی دست زد شراب را آرامکه به او پوزخند میسوی هاور آمده و درحالیها بهآنکردند و یکی از 

 آلود هاور ریخت!بند خون

لرزید تعادلش را از دست داد و به پهلو بر شدت میکه بهها بیشتر شد، هاور درحالیسوزش شدید زخم

ت بند هاور گذاشت و فشارش داد. زمین غلتید. جلاد دوم بالای سر او آمد و با پوتین بزرگش روی دس

دست بند تا حد امکان تنگ شد و خارها به درون استخوانش فرورفتند. هاور از ته دل ناله عمیقی کرد 

 اندک از هوش رفت.و سپس چشمانش تیره شد و اندک

ای هور شده بود صدای قهقهه جلادان را که بر نالهدر آن لحظات هاور از میان خلأ ای که در آن غوطه

هایی که در نظرش چون نیشخند کفتارها هنگام دریدن طعمه بود و در خندیدند شنید. خندهاو می

ریخت استشمام قطره به زمین میهوشی کامل او بوی خونش را که از دست بند قطرهآخرین ثانیه تا بی

 کرد. او تشنه بود و گرسنه و دوست داشت در بستری نرم بخوابد ...

 ها بگریزد.ها و سیاهیبر هم گذارد تا از همه بدی و سپس چشمانش را

 اش کرده بودند.در این رؤیا دیگر نه زنجیری بر دستان و گردنش بود و نه مأموران و جلادان احاطه

7 
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 دوزپینه یک راز

اش. این بار میان دشت هاور دوباره به رؤیاهایش فرورفت. یک رؤیای زیبای دیگر در دوران کودکی

تر ای که کمی پایینها را به رودخانهچید و آنتک میبههایی که تکها و یک رودخانه. گلبزرگی از گل

سریدند. همراه پایین میها میان آغوش این مادر مهربان به بالا و سپرد و گلاز علفزار جاری بود می

کرد و چه راحت تمامی آنچه هیچ ترسی راه خود را باز میها بیتاب از میان سنگآبی زلال که بی

های و آن گل توانستند اوهای سخت نیز نمیچیز حتی سنگگذاشت. هیچمانعش بود پشت سر می

 نمود متوقف سازد.رنگارنگ را که در دستانش بااحتیاط حمل می

کرد. شد و دور شدنشان را نظاره میهایی که در رودخانه رها کرده بود خیره میدر آن دقایق به گل هاور

 هایش خو گرفته بود.زده نشد، چراکه با طبیعت و زیباییها خسته و دلگاه از دیدن این صحنهاو هیچ

 یافت.تر درمیزندهها را تر و رنگها را عمیقکرد زیباییهر چه که بیشتر به اطرافش نظاره می

دوزها، با زنبورها و با مورچگانی که میان کرد. با پینهتنهایی بازی میها در آن علفزار پهناور بهاو ساعت

کرد و کرد، نوازششان میرفتند. او با همه آن جانداران بازی میسو میسو و آنها به اینهای بوتهساقه

 کرد که با آنان سخن گوید.حتی سعی می

دوز کوچکی که روی هاور و پینههاست، میان دانست که چه رازی میان آنکسی چه میدر این میان  و

داشتنی بود که در آن دنیای رؤیایی پهناور برگ گلی آرمیده بود. تنها او و آن موجود کوچک دوست

ریک هاور دوز قرمزی که روی انگشت باکردند. پینهبازی میهای کودکانه باهم غرق در اندیشه

گشت. شد و مجدد به سرانگشتش بازمیرفت اما از این بازی زیبا خسته نمیچرخید و به انتهایش میمی

باره همراه یکبازی شده است سر شوق آمده و بههاور هم مهربانانه از اینکه با چنین موجود زیبایی هم
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دوز او را به بالای لندای آسمان، پینههای کوچک به پرواز درآمد. پروازی زیبا در اوج باو با همان بال

گاه دشتی دیدن بودند. هاور هیچها، زنبورها و راسوها همه و همه قابلدشت سرسبز برد. از آن بالا گل

کرد از این گستردگی و زیبایی دوز ندیده بود و حال که تماشایش میرا از آن بالا روی پشت یک پینه

چرخید و هاور بر پشت او از این پشتک و واروها در آسمان میدوز مبهوت و حیران شده بود. پینه

 انگیز بود، گویی میان آسمان معلق است.زد و این چه هیجانفریادهای بلندی می

 های آن خزید.برگدوز پایین آمد و روی گل بزرگ و زیبایی نشست و به میانازآن پینهپس

ای کرد و دوز نگریست. او به هاور اشارهعجب به پینههاور از اینکه چنین گل بزرگی هم وجود دارد با ت

 دوز هم به دنبالش.ها شروع به سرخوردن کرد و پینههاور با شیطنت روی گلبرگ

ها بازی هایش را برایشان تکان داد تا بیشتر میان آنها بازی کردند، حتی گل هم برگآن دو ساعت

 کنند.

الی بود که هاور نفهمید که چه زمانی به اتمام رسیده قدری سرشار از شادی و خوشحاین لحظات به

آرامی کرد و سپس بهدوز کوچک روی نوک انگشتش بازی میهایش را بر هم زد، هنوز پینهاست. او پلک

قدر کاش آنهایش را گشود و از روی دست هاور به آسمان پرید. هاور دور شدنش را دنبال کرد، ایبال

ها برود. داشتنی بنشیند و با او به آسماندوز دوستاقعاً روی پشت پینهتوانست وکوچک بود که می

 توانستند بهترین دوستان دنیا باشند، حتی بهتر از گل و زنبور.ها میدانست شاید آنکسی چه می

تر از ناخن او بود و هاور اگرچه این موجود کوچک را دوست دوز کوچکاما واقعیت چیز دیگری بود. پینه

همه زیبایی؟ تا از او بپرسد چگونه این زبانش شوداما هرگز نتوانست با او سخنی بگوید و همداشت 

آمیزی کرده است و اینکه آیا مایلی برای همیشه با هایت را رنگکنی؟ چه کسی بالچگونه پرواز می
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چک و سبک توانست مانند او کوهاور می من دوست باشی؟ تا ابد، حتی پس از مرگ. چراکه پس از مرگ

 برد.کرد و به آسمان میدوز او را به پشتش سوار میشد پینهشود و اگر شاید دوستش می

اما زبانش را بلد  دوز بپرسد؛سوالاتی بود که هاور کوچولو عمیقاً دوست داشت از پینهو این تمامی آن 

 ی انگشتش پریده بود.ها بود که از رودوز مدتنبود و علاوه بر آن دیگر دیر شده بود چراکه پینه

اما  دوز را صدا بزند ... تا شاید صدایش کند و او بشنود و به سویش برگردد؛هاور از جا پرید تا بلکه پینه

همه بوته و گل پیدایش نکرد. او رفته بود و شاید هم رنجیده بود، از اینکه هر چه جستجو کرد میان آن

 دانست.بان او را نمیهاور سعی نکرده بود با او صحبت کند، چراکه ز

 گریست.آرامی جا نشست و از اینکه دوباره تنها شده است بهها همانو چنین شد که هاور ساعت

8 

 شکست

 هاور تکان اندکی خورد، با این تکان صدای زنجیرها بلند شد. او در خواب بود و حال بیدار شده بود.

خوار میان گوشت و ای گوشتجونده آلود و دست بند چونبه خود نگریست، دستانش هنوز خون

شده بود که با هر بار فرودادن آب دهانش استخوانش جا خوش کرده بود، گلویش هم با گلوبند احاطه

فشرد و سرانجام زنجیرهای بلند آن دو حلقه فلزی که از روی تخت خواب تا چندین اش را میحنجره

ها همه آن چیزی بود که پس از بیدار شدن از ینتر میان تاریکی کشیده شده بود ... و اطرفمتر آن

 ها خبری نبود. چراکه در آنجا آزادانه دوید و بازی کرد.خواب شیرینش دید. آنچه در رؤیایش از آن
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سو چیزی سوی زنجیرهایش چرخاند. تلاش کرد در آنرمق و ناتوان بود سرش را بههاور که هنوز بی

 سو که رد زنجیرها تا درونش ادامه داشتند.فرورفته بود، آنببیند اما نیمی از اتاق در تاریکی 

 هاور با صدای ضعیفی صدا زد: کسی اینجاست؟ لطفاً کمکم کنید.

 در آن حال از داخل تاریکی صدایی آمد!

اش بودند و حالا شکنجه را ادامه خواهند داد اما برخلاف منتظر بیداری هاور مسلم دانست که جلادان

آرام به که زنجیرهای او را به دست گرفته بود آرامامد بلکه مردی سفیدپوش درحالیتصورش جلادی نی

 نور وارد شد و به سویش آمد.

رنگ، ظاهراً از مأموران نجات بود و شاید ایرسید باریش و موهایی بلند و قهوهآن مرد مسن به نظر می

 گری دیگر.هم شکنجه

 د کمی آرام گرفت و از مرد پرسید: شما که هستید؟هاور که از نبود جلادان در اتاق مطمئن ش

 یک مأمور نجات. -

 ام دهند تا بمیرم.قدر شکنجهاما جلادان کجا هستند؟ قرار بود آن -

که از درد شدید آرامی نشست. درحالیاش را بالا برد و روی تخت خواب بهسختی دستان زخمیاو به

 کشید.شد آه بلندی دست بند که با هر حرکتی احساس می

اید؟ من یک ناسپاسم. تر شد. هاور با درماندگی خطاب به مرد گفت: برای نجات من آمدهمرد نزدیک

ای پس چرا هنوز پادشاه به من امید دارد؟ من نه قدرتمندم و نه آدمکش. یک جوان طغیان گر چه فایده

 برای او دارد تا نجاتش دهد؟
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ها زجرت کنند. آنات میدهند و سپس شکنجهآرام بمیری. اول نجاتت میاما قرار است آرام -

 هایشان شوی.دهند تا سرانجام تسلیم خواستهمی

خواهد درس عبرتی برای سایرین او مکثی کرد و ادامه داد: پادشاه برای تنبیه تو فرصت زیادی دارد. می

 اش نکنی!کند اگر همراهیقرارت دهد. تو قربانی او هستی، تردید نکن که رهایت نمی

کنم اگر قرار است وادارم کنید تا اند، پس نیازی به من نیست. خواهش میهمه با او همراه -

 ام کنید!درنگ شکنجهالتماسش کنم باید بگویم که بی

 هنوز چنین قصدی ندارم. -

 مرد با دقت به چهره هاور جوان خیره شد و با مهربانی گفت: شاهزاده جوان حتماً گرسنه و تشنه هستی.

 مرگ است.نگفت اما چشمانش به مرد فهماند که از فرط تشنگی و گرسنگی روبه هاور سخنی

مرد با لیوان بزرگی از آب گوارا به نزدش بازگشت. هاور ابتدا تردید داشت ... آیا این مرد در ازای آب و 

 خواست تا اطاعتش کند؟غذا از او می

ن نده، به من اعتماد کن و بخور. قصد آزارت هاور نزدیک کرد و گفت: دستانت را تکامرد آب را به دهان 

 را ندارم.

آرامی لبانش را به لیوان نزدیک کرد و به کمک مرد آب را تا انتها نوشید. با چنان ولعی که مرد هاور به

کرد که لبانش را با زبان تر میای گرفت و درحالیاز دیدن آن لبخندی زد. هاور از نوشیدن آب جان تازه

 کنید سپاسگزارم.ه به من کمک میگفت: از اینک

 ای داریم. گوشت بریان، سوپ، مرغ و ... دیگر چه میل داری؟مرد گفت: اینجا غذاهای خوشمزه
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کند. او چندین ای چون او هیچ فرقی نمیهاور با لبخند سری تکان داد تا به مرد بفهماند برای گرسنه

کنجه و به زنجیر کشیدنش از او پذیرایی شده درستی غذا نخورده بود و در بازگشتش هم با شروز به

 رمق شده بود.شدت ضعیف و بیبود و حالا فرقی نداشت که چه بخورد، چراکه به

سوی هاور بازگشت. هاور کوشید تا ای گوشت برداشته و بهمرد داخل ظرف بزرگ و زیبایی، تکه

خارهای دست بند تا استخوانت اما مرد گفت: جوان بیچاره  دستانش را برای گرفتن غذا حرکت دهد؛

 خواهی دستانت را تکان دهی؟فرورفته، چگونه می

 نگران نباش و فقط غذایت را بخور.

 هاور دوباره لبخندی زد و دستانش را پایین انداخت و به کمک مرد شروع به خوردن غذایش کرد.

خورد، حالتی آسوده میپس از چندین روز این اولین غذای گوارایی بود که روی تخت خواب نرم و در 

آرامی در گوش هایش بود. مرد که متوجه این جریان شد بههرچند گلوبندش مانع بلعیدن راحت لقمه

 تر بخوری.کنم تا غذایت را راحتهاور زمزمه کرد: گلوبندت را باز می

 کند.اما هاور با ترس گفت: اما این برخلاف دستور پادشاه است، او شمارا مجازات می

آلودش را بالا برد و سختی دستان خونسوی قفل گلوبند هاور برد. هاور بهاهمیت دستانش را بهبیمرد 

ها شمارا هم کنم، آننفس افتاده بود به مرد ملتمسانه گفت: خواهش میها به نفسکه از درد آندرحالی

 خواهم مسبب مجازاتتان باشم.کنم، نمیشکنجه خواهند کرد. من درد را تحمل می

تر هاور را روی پاهایش نهاد و گفت: دستانت را حرکت نده، زخمت عمیق مرد با آرامی دستان لرزان

 شود. نگران نباش و به من اعتماد کن.می
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درستی توان ها از فشار گلوبند روی گلویش بههاور آرام گرفت و مرد گلوبندش را باز کرد. او که ساعت

 اندازم.به مرد گفت: متأسفم که شمارا به دردسر مینفس کشیدن نداشت نفس راحتی کشید و 

 هاور کرد. مرد لبخندی زد و غذا را برداشت و شروع به گذاشتن غذا بر دهان

ها شما ازآنکه گرسنگی و تشنگی هاور برطرف شد کمی آرام گرفت و به مرد گفت: پس از مدتپس

 درند.نفرینی که همه یکدیگر را می هم در این شهرکنید. آناولین کسی هستید که به من کمک می

 ای؟من یک مأمور نجاتم، فراموش کرده -

 به مرگ. من منفور پادشاه ام.بله اما نه برای یک محکوم -

 تواند منفور یک انسان باشد.چهره و مهربانی چون تو نمیاما جوان خوش -

اهمیتی ندارد که گلوبند را نگریست گفت: برای من که به هاور میمرد گلوبند را برداشت و درحالی

 دهی؟ببندم، تو چه ترجیح می

ها ممکن است هرلحظه بیایند، من مقاومت کنم، ببندیدش. آنهاور سراسیمه گفت: خواهش می

 تر نیست.کنم. درد این گلوبند از زخم دست بندم آزاردهندهنمی

زد و قفلش کرد. هاور آرام شد و  مرد که تردید داشت با اصرار هاور مجدد گلوبند را دور گولی او حلقه

ام ادامه پیدا کند. پس به من ترحم نکنید. این راهی است که خود دانم که قرار است شکنجهگفت: می

 ام.انتخاب کرده

ات کنم تا وادار اند پس از به هوش آمدنت بدون وقفه شکنجهها از من خواستهدرست است، آن -

 به تسلیم شوی.

 من بسته است، درنگ نکنید.؟ دستان کنیدپس چرا شروع نمی -
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بینم چنین قصدی داشتم اما حالا مرد کنار هاور روی تخت خواب نشست و گفت: قبل از آنکه تو را می

 توانم.باید بگویم که نمی

 ام دهید؟اما چرا؟ آیا باید التماس کنم تا شکنجه -

 ها.نبرم و یا از شکنجه آها لذتی نمینه اصلاً، من از التماس انسان -

اند و اگر چنین اند. باید وادارم کنید چون به شما دستور دادهها خواستهولی ناچارید، چون آن -

 کشند، باور کنید!نکنید شمارا می

 کردم!شناختم چنین میشاید اگر تو را نمی -

 شناخت؟زده شد، آن مرد که بود که او را میهاور شگفت

شاهزاده جوان، من رومن هستم! تنها بازمانده شورشیان،  مرد مکثی کرد و با صدایی صاف و رسا گفت:

عنوان یک مأمور نجات. تو آن ای ناشناس بهکسی که توانست به این جهنم بازگردد، دوباره با چهره

 ای؟لحظات را فراموش کرده

رای زده شد و تا چند ثانیه نفسش حبش کردید. او زمانی را به یاد آورد که در بهبهه شورش بهاور بهت

مذاکره صلح با شورشیان به ساختمان نجات رفته بود و در آنجا این مرد را با همان چهره دیده بود اما 

 ازآن را به خاطر نداشت!پس

او از دیدن رومن یکه خورد و قدری ترسید. این مرد برای بار دوم مقابل او، یک شاهزاده در برابر یک 

گر در عنوان مأمور نجات و یا شکنجهر بسته بود و این مرد بههاواما حالا دستان  دشمن قرارگرفته بود؛

اش کند و از زجر کشیدن این دشمن دیرینه لذت راحتی شکنجهتوانست بهبرابرش ایستاده بود. می

 شدگان در آن شب تلخ را از او بگیرد.برد و انتقام تمام کشته
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اید؟ و حالا من با دستان بسته س هنوز زندههاور از روی درماندگی آهی کشید و با صدای لرزانی گفت: پ

گاه با پادشاه خورم که در تمام این مدت هیچدانم که از من متنفرید اما قسم میدر اختیارتان هستم. می

 همراه نشدم و این غل و زنجیرها هم به همان دلیل است. من ...

 شاهزاده. دانمبله می -

ام خواهید شکنجهتوانید هر چه میدستان شما. میاما من دیگر شاهزاده نیستم. یک اسیرم در  -

پیوستم تا اکنون کنید. من سزاوار این زجرم. چراکه باید همان شب به جمع شورشیان می

 گونه در عذاب وجدان نباشم.این

پذیرم که گناهکارم. حال انتخاب با هاور با تأسف سرش را پایین انداخت و به رومن گفت: متأسفم، می

 ن در برابرتان تسلیم هستم.شماست و م

ای شاهزاده، من برای انتقام از تو اینجا نیستم. چراکه تو اکنون مجازات همه آنچه مرتکب شده -

 ای و سزاوار نیست که من بیش از این آزارت دهم.چشیده

 اند مرا وادار به همکاری کنی.ها از تو خواستهشود؟ آناما دستور پادشاه چه می -

عنوان اسیری که باید در اتاق به هر ها این جوان را بهدرنگ کرد. حق با هاور بود. آنای رومن لحظه

کشت و یا وادار به شد به دست او سپرده بودند. او یا باید هاور را میطریق ممکن وادار به اطاعت می

 کرد.اطاعت از پادشاه می

 اند؟ها تا کی به شما فرصت دادهید: آنهاور دریافت که رومن در تنگنای بزرگی قرار دارد و از او پرس

ازآن باید یکی از دو راه را انتخاب کنیم، شکنجه و مرگ و یا اطاعت از تا ظهر فردا ... و پس -

 پادشاه.
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 به من گفتی از زمین بازگشتی؟ آیا درست شنیدم؟هاور مضطرب و نگران پرسید: 

ای را که از شهر به زمین لتی دریچهبله من به زمین رفتم، زنده ماندم و به مأموران پلیس ایا -

ها نشان دادم. ما حتی دو مرد مسلخی را که سعی داشتند از دریچه وارد شد به آنمنتهی می

اش شوند یافتیم. ولی در درگیری هر دو مردند و راز شهر با همه گستردگی شهر جهنمی

و از راه دریچه به شهر راه پوشیده ماند. چراکه آن مأموران حاضر نشدند سخنان مرا باور کنند 

ام کردند. پس از آزادی من تنهای تنها شدم و چون هدفی برای ادامه یابند و حتی مدتی زندانی

زندگی نداشتم ترجیح دادم دوباره به شهر مخفی بازگردم تا شاید در اینجا ترتیب شورشی 

هایی که عت از کشتار انساندیگر داده شود و من این بار مأموریت ناتمام را به پایان ببرم. ممان

ها تاکنون چندین بار به شهر سان ایگناسیو شود. آنتوسط گروه آدم کشان پادشاه انجام می

عام های مخفی شهر حمله کرده و ساکنان آنجا را قتلراهدر شمال مورگات و در مجاورت شاه

 اند. بدون آنکه ردی از خود بر جای بگذارند.کرده

شود رد سپاه مسلح پادشاه ها در تونل مخفی که به زمین منتهی میپوتین خدای من، پس رد آن -

 است؟

 گویی؟از کدام رد سخن می -

 دانست که آیا باید این راز را با رومن در میان بگذارد یا نه؟هاور مکثی کر. نمی

کنم رومن اصرار کرد تا هاور سخن بگوید و هاور گفت: راهی جز اعتماد به شما ندارم و خواهش می

سوی قصد فرار بهسوی زمین سخنی نگویید. من هم از آن راه بهگاه و در هیچ شرایط از راه مخفی بههیچ

گذرد منصرف زمین رهسپار شدم ولی هر بار مانند شما از فرار و فراموش کردن آنچه در این پایین می

رای همه اسیران پیدا کنم و جا راه نجاتی بشدم و چون راه دیگری نداشتم بازگشتم تا شاید از همین
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کنم که این بار تسلیم بینم. باآنکه از رویتان شرمگینم، اما تلاش میحال خوشحالم که شمارا می

 ها را خواهم داشت؟دانم که تحمل درد شکنجههای پادشاه نشوم. هرچند نمیخواسته

در لباس مأمور نجات هاور پس از تمام این سخنان از رومن پرسید: حال سؤال دیگری دارم، چرا 

 بازگشتی؟

این لباس متعلق به یکی از مأموران نجاتی بود که در آن شب در جمع اسرا بود و در درگیری  -

آنکه کسی شده بر روی لباس به شهر بازگردم. بیکشته شد و من توانستم با همان نام حک

اه به یک مأمور شده است. چراکه مأموران پادشها قبل کشتهخبردار شود که این فرد مدت

بنابراین در این لباس و نام آن توانستم به قصر راه  دهند؛نجات و هویت واقعی او اهمیت نمی

اند و تنها هاست مأموران نجات در ساختمان دوم قصر مستقرشدهدانی که مدتیابم. می

ا از او روند تشده در مرکز شهر میشود به بیمارستان ساختهکه طعمه جدیدی پیدا میهنگامی

روند های پزشکی هم بکار میدانستم مأموران نجات برای شکنجهاما اگر می پرستاری کنند؛

 گشتم.هرگز در قالب این لباس بازنمی

ام کنید؟ شکنجهنگریست گفت: حال چه میآلودش میکه به دست بند خونهاور لبخندی زد و درحالی

 کشید؟مرا می دهید تا وادار به التماس و اطاعت شود و یامی

 اما باید یکی از این دو راه انتخاب شود. دانم، مرد جوان؛رومن با درماندگی گفت: نمی

داد با لحن مهربانی گفت: از چه هراس دارید؟ من برای مردن هاور که درماندگی رومن آزارش می

 ام.آماده
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روی تخت برخاست و مقابل فشرد از هایش را به یکدیگر میکه از درد دستانش دندانو سپس درحالی

 مرد زانو زد و ادامه داد: عجله کنید. بیش از این تحمل درد غل و زنجیرها را ندارم.

 گناهی را بکشم.توانم انسان بیاما من نمی -

اما من گناهکارم، من همانی هستم که در شب شورش مقابلتان ایستادم و از شما خواستم  -

مه به لشگر شورشیان پیوستند خود را کنار کشیدم تسلیم پادشاه شوید. من در آن شب که ه

اما ترجیح  و در کنار پادشاه ایستادم و به نزدش بازگشتم. من بدون شک باید مجازات شوم؛

 جای سلاخی شدن به دست جلادان پادشاه به دست شما بمیرم، در همین اتاق ...دهم بهمی

 هاور مکثی کرد و با صدای لرزانی گفت: و همین حالا!

ام. پس قبل کنم، من برای مرگ آمادهزده بود ادامه داد: تمنا میکه اشک در چشمانش حلقهاو درحالی

 از آنکه دیر شود راحتم کنید!

 رومن که عمیقاً در اندیشه بود گفت: بیسار خوب، اما به من فرصتی بده تا بیندیشم.

ار تخت بر زمین زانوزده بود و در انتظار تاریک اتاق فرورفت. هاور هم چنان کنآرام به نیمهو سپس آرام

 اش پایان دهد.مرد تا به زندگی

دم فرصت باقی است سوی او بازگشت و گفت: تا سپیدهآلود بهای بعد رومن اخمدقایقی گذشت و لحظه

 کنم.ها من هم اعدامت میو من تا آن لحظه قادر به گرفتن جانت نیستم. با پایان مهلت آن

 اما ... -

کنم. سحرگاه فردا در همین اتاق با سم و بدون درد هستم که زمان مرگت را تعیین می این من -

اما اگر پشیمان شدی به من بگو تا به پادشاه اعلام کنم. فراموش نکن گاهی  خواهی مرد؛
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پوشانند اما کند، اگرچه ابرها نورش را میخورشید قلب انسان در آسمانی ابری طلوع می

 انکار نیست.د در پهنه آسمان قابلگاه حضور خورشیهیچ

سوی پلیدی هاور از سخنان رومن به فکر فرورفت، حق با او بود اما برای شاهزاده جوان راه بازگشتی به

پس بیش از قبل آزارم وجود نداشت. هاور آهی کشید و گفت: پادشاه دیگر به من اعتماد ندارد و ازاین

ام. اگرچه همیشه امیدی هست اما به پایان راه خویش رسیده خواهد داد، پس لطفاً پشیمانم نکنید. من

 کنم مرگ سزاوارترین پاسخ است.برای من که احساس گناه می

کرد به او گفت: حال سعی کن تا بخوابی، این هاور را باز می که زنجیرهای دست و گلویرومن درحالی

 آخرین خواب آسوده توست.

فت: سحرگاه منتظر دیدارتان هستم. مرا بیدار کنید چراکه دوست هاور به کمک او در تختش خوابید و گ

 دارم در بیداری و رودرروی شما بمیرم.

رومن لبخند تلخی به هاور زد و ملحفه سپید را روی بدن او کشید. حس غریبی است که انسان 

تا ساعاتی اش را در لحظات آخر لمس کند، با او سخن بگوید و به چشمانش بنگرد، چشمانی که قربانی

 بعد برای همیشه به جهان بسته خواهد شد!

 چکید از هاور جوان پنهان کند؛رومن در همان حال کوشید تا قطرات اشکش را که بر روی ملحفه می

آلود گفت: متأسفم که برای شما چنین ساعات تلخی را رقم های او را دید و با صدایی غماما هاور اشک

رحم است ها، دردها و زجرهای این دنیای بیتنگیه مرگ برای من پایان دلای ندارم چراکاما چاره زدم؛

 ... پس برای من اندوه نخورید.
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کنم چراکه دردت شدیدتر خواهد او به علامت تصدیق سرش را تکان داد و گفت: دست بندت را باز نمی

 دم بیدارت خواهم کرد.شد. پس سعی کن در همین حال کمی بخوابی، برای سپیده

قدر ها خوابیده بود اما ضعف بدنش آنهاور کمی آرام شد و چشمانش را بر هم گذارد. اگرچه ساعت

 زودی به خواب رفت.شدید بود که به

ازآنکه از عمیق بودن خواب او مطمئن شد از جا رومن تا زمان خوابیدن هاور بر بالینش بود و پس

 اش نشست.برخاست و به تاریکی فرورفت و بر صندلی

ر آن اتاق زیبا و زراندود سکوتی محض حاکم بود. سکوتی که برای رومن فرصت اندیشیدن فراهم د

 کرد. اندیشه به راهی سوم که تاکنون بدان فکر نکرده بود.

 ها.دقایقی طولانی گذشت ... و شاید ساعت

اتاق میان  رومن روی صندلی میان تاریکی لمیده بود و لبخند بر لب شیشه زهر را که از کورسوی نور

 درد بود ...درخشید نظاره کرد، مرگ با این سم راحت و بیانگشتانش می

9 

 پیروزی

 یافته بود از خواب پرید ... صبح شده بود!هاور با نور ضعیف روز، نوری که از پنجره اتاق به درون راه

نظاره کند و در آرامی صورتش را چرخاند تا سمت تاریکی جایی که رومن بر صندلی نشسته بود او به

 ها رومن را دید که روی صندلی لمیده است.روشنمیان سایه
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رفته آرامی صدایش زد ... اما پاسخی نشنید، با خود اندیشید که حتماً از فرط خستگی به خوابهاور به

 است.

ای و نهای استواای ایستاد ... شیشهاما لحظه سوی رومن رفت؛آرامی بهسختی از جا برخاست و بهاو به

 سوی صندلی غلتید. او اندکی دقت کرد، شیشه سم خالی بود!غلطان به نوک پایش خورد و به

 هاور به شماره افتاد و بر خود لرزید. باره نفسیکبه

این رخداد غرق در وحشت شد. نزدیک رقت و دوباره با صدایی لرزان رومن ر صدا و او حتی از اندیشه 

 نیامد.زد ... اما بازهم پاسخی 

توانست چهره رومن را میان تاریکی ببیند، سر او به کناری متمایل و قدمی جلوتر رفت ... اینک می

 درد اثر کرده بود!شده و در دم جان سپرده بود. سم راحت و بی

باره از درد این صحنه تلخ لرزید و مقابل جسد رومن بر زمین ساییده شد. او با دستان یکهاور به زانوان

سختی میان گوشت دستش فر رفته بود پاهای رومن را گرفت و که دست بند بهآلودش درحالیخون

های شدید درد حاصل بود و تکاناما بی تا شاید هنوز زنده باشد؛ ناباورانه تکانش داد تا شاید برخیزد

ی کرد چراکه ها بود که مرده بود! او خودکشناچار متوقف شد. رومن ساعتدستانش را افزایش داد و به

 قادر نبود جان یک انسان را بگیرد.

هاور سرش را پایین انداخت، دیدگانش را بر هم فشرد و با صدای لرزانی زمزمه کرد: چرا با من چنین 

 کردی؟ تو را به خدا چرا؟

 توانست ببیند.سختی میای که بهگونههاور را فراگرفت. به قطرات اشک چون دریایی متلاطم دیدگان
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که نفسش چنانسوخت آنرد که درونش از شدت درد و ناراحتی در حال تلاشی است. قلبش میحس ک

 مرد!شده بود، از خودش متنفر بود چراکه اگر نبود اکنون این مرد نمیتنگ

لرزید با چشمانش شروع به جستجو در زد و بدنش از شدت اندوه مینفس میشدت نفسهاور که به

ی تیز و یا چاقویی بیابد و قبل از آنکه سربازان از راه برسند جان خود را اطرافش کرد تا شاید جسم

 بگیرد.

آلود و روی شد. او با چشمانی اشکها چاقویی دیده میدر گوشه اتاق روی میز کنار غذاها و ظرف

 زانوهایش به سمت میز رفت تا چاقو را بردارد.

و دو سرباز مسلح با اتمام مهلت مقرر وارد اتاق  باره درب اتاق صدایی کرد، قفل آن باز شدیکاما به

 شدند.

هایشان را به سویش نشانه گرفتند و متوقفش نمودند. هاور هنوز به میز نرسیده بود که سربازان سلاح

لرزید گفت: بنگرید، آن مرد به خاطر من خودش را کشت و من که میهاور درمانده برگشت و درحالی

 نتوانستم نجاتش دهم، بگذارید بمیرم. هیچ کاری برایش نکردم. من

 سوی رومن دوید و جسدش را بررسی کرد ... او کاملاً سرد بود.یکی از سربازان به

کردند زنجیرهای دست بند و گلوبند هاور را مجدد متصل نموده و ها که باید طبق دستور عمل میآن

 تد.گرفتند وادارش کردند تا بایسها را در دست میکه آندرحالی

وسیله با اتمام مهلت هاور، بدین ها حکمش را با صدای بلند اعلام کرد: جناب شاهزادهسپس یکی از آن

به شده شما موظفید به نزد پادشاه شرفیاب شوید، یا از اعمال خود اظهار ندامت کنید و یا محکومتعیین

 شوید، این اعدام به دار آویخته شدن در ملاء عام است.اعدام می



 محمد علی قجه 392
  

 ر که دیگر رمقی نداشت کوشید تا همچنان سراپا بایستد اما نتوانست و مجدد روی زانوهایش افتاد؛هاو

ناچار دوباره در هاور جاری شد و به ها خون از دستاناما مأموران زنجیرها را کشیدند و از خشونت آن

 برابرشان ایستاد.

زنجیرهای طویلی که بر دست و گردنش آویخته خورده با لحظاتی بعد شاهزاده جوان درمانده و شکست

 سوی پادشاه روان شد.آلود و قلبی آکنده از درد و اندوه بهبود به همراه سربازان با دستانی خون

اش بود فاصله گرفته است ای که در چند قدمیاو در آن لحظات با خود اندیشید که تا چه حد از پیروزی

شد پادشاه به ه را نجات دهند اما اگر او به دست رومن کشته میتوانستند هماگرچه بن و ویلیام می

 نوعی پیروزی بود.رسید و این هم بهآرزویش نمی

کرد؟ او مصمم شد که بازهم در برابر پادشاه بایستد و تحت هیچ شرایطی تسلیم اما اکنون چه باید می

 او نشود حتی اگر منجر به اعدامش گردد.

 می آرام شد و از اندوه قلبش کاسته شد.ها هاور کاز این اندیشه

ها وارد تالار بزرگ قصر شدند. در آنجا مأموران، سربازان و شاهزادگان در دو سمت لحظاتی بعد آن

ایستاده بودند و در انتهای تالار بزرگ و پر از نور تخت پادشاهی قرار داشت که شاه با جلال و قدرت بر 

 آن تکیه زده بود.

به شاهزاده جوان و نحیفی که با جسارت در برابر پادشاه قدرتمند ایستاده بود خیره  همگیبا ورودشان 

 شدند و حرکتشان به سمت تخت پادشاه را دنبال کردند.

که هاور به چندین متری تخت پادشاه رسید مأموران متوقف شدند و با اشاره شاه زنجیرهایش هنگامی

 را جدا کردند و کنار رفتند.
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برابر هم بودند. پادشاه قدرتمند بر تخت طلا اندود و هاور ضعیف و لرزان با دستانی بسته حال آن دو در 

 آلود ... اما همچنان ایستاده و مصمم.و خون

قبل از آنکه پادشاه سخنی بگوید یکی از مشاورین آنچه را که دو سرباز در اتاق شاهزاده دیده بودند 

 آلودش.ده بود به هاور نگریست و به دستان زخمی و خوندر گوش او زمزمه کرد و پادشاه که متعجب ش

لحظاتی گذشت و سپس پادشاه لب به سخن گشود: شاهزاده جوان، در شگفتم که چرا مأمور نجات تو 

آلود چگونه خودکشی کرد؟ به او چه گفتی که چنین متأثرش ساختی؟ تو با این دستان بسته و خون

 کنی؟هنوز مقاومت می

لای هم کوشید تا قطرات خونی کرد با پنهان کردن انگشتانش لابهاحساس ضعف می شدتهاور که به

را که از زخمش جاری بود مخفی نماید و سپس با صدای ضعیفی گفت: سرورم، او یک انسان مهربان 

ام کند اما چنین بود ف خود را کشت چراکه قادر نبود جام مرا بگیرد. من به او التماس کردم که شکنجه

 آور. در برابرش زانو زدم تا مرا بکشد اما چنین نکرد. از من در شگفت نباشید چراکه او شگفتینکرد

 بود!

 راستی برای من یک تهدید بزرگی.ای، تو بهاما تو با مهربانی همه را تحت تأثیر قرار داده -

 توانم برایتان تهدید باشم.سرورم، من با دستانی بسته و با بدنی لرزان چگونه می -

گاه رهایت شد گفت: باید در همان شکنجهکه به هاور نزدیک میپادشاه از تختش برخاست و درحالی

 چنین گستاخی نکنی!کردم تا تیرباران شوی و اکنون اینمی

 سرورم، مرا به دار بیاویزید تا بیش از این مدیونتان نباشم. -
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ر ندامت کن. آنگاه مقام و ثروتی کافی است، اکنون در برابر من و در حضور همه زانو بزن و اظها -

 را به تو اعطا خواهم کرد که حتی تصورش را هم نکنی!

یک نیستم. من یک ناسپاسم و باید متأسفم سرورم. مرا عفو کنید چراکه قادر به پذیرش هیچ -

 به اذن شما بمیرم!

ه انسانی را در ای متوسل شد و گفت: اما اگر قرار باشد کهاور را دید به حیله پادشاه که سرسختی

 برابرت ذبح کنند چه؟ آیا در آن صورت هم به تصمیم خود مصر خواهی بود؟

زده به پادشاه خیره شد. آیا او بازهم یک بزم خونین دیگر برای هاور ترتیب داده هاور متحیر و شگفت

 بود؟

نگریست. هاور نگاه آرامی دور او چرخی زد و به دو اسیری که در گوشه تالار در زنجیر بودند پادشاه به

پادشاه را دنبال کرد و با دیدن اسرا از ترس و وحشت سست شد. او قصد داشت برای تسلیم کردن 

 گناه را ذبح کند ... و آنگاه انجماد و سرمای ناشی از ترس سراسر وجود هاور را فراگرفت.هاور دو اسیر بی

 برد.می های پلیدی به کارزانو درآوردن او چه راهپادشاه برای به

ای کاری بر قلبش فرود باره ضربهیکرحم ناتوان شد و بهو این بار هم مانند همیشه در برابر این دیو بی

 آمد.

ها را خواهم کشت. حال اگر راحتی آندانی که من بهپادشاه دوباره زمزمه کرد: شاهزاده جوان، می

 وست.کنم، انتخاب با تاطاعتم نکنی فرمان اعدامشان را صادر می

جز طینت شیطانی  رحم پادشاه خیره شد. در آن دیدگان تیره جز قدرت و سیاهیهاور به چشمان بی

 شد.چیز دیگری دیده نمی



 کمینگاه 395
 

  

دفاع هاور تازیانه زد و جوان درمانده را به ای بر بدن بیبرق پیروزی در آن چشمان درنده چون صاعقه

 داشت.ای دردناک واناله

نفس شدت نفسرخید با لبخندی شکست مسلم او را دوچندان کرد. هاور که بهچپادشاه که به دور او می

 اختیار در برابر فرمان شاه تسلیم شد!باره چشمانش سیاهی رفت و بییکزد بهمی

آرامی و ای بال شکسته مقابل پادشاه قدرتمند بههمه چون پرنده هاور شاهزاده جوان در برابر دیدگان

 لرزید خطاب به پادشاه گفت: سرورم، من ...که صدایش میزد و درحالیدردناک زانو  باشرمی

پادشاه که مقابل بدن نحیف هاور ایستاده بود با لحنی محکم و کوبنده گلوبند او را فشرد و گفت: ادامه 

 بده، با صدای بلند تا همه بشنوند!

تسلیم شما هستم. در برابر هر  شکسته و درمانده سخنش را با صدای بلندتر ادامه داد: منو هاور درهم

 آنچه فرمان دهید!

کنند و یا ای به پا شد. مشخص نبود که این جمع شادی میدر تالار بزرگ از این پیروزی پادشاه همهمه

زانو درآمد، چراکه هاور بود که با تمام تلاشش در هم شکست و به هرحال ایناند. بهاز اندوه ناله سر داده

ای مایهشدند و این برخلاف انسانیت، حس گرانایستاد دو اسیر اکنون اعدام میشاه میاگر در برابر پاد

 رسید.که برای آن بهای سنگینی پرداخته بود به نظر می

 لحظاتی گذشت ...

زانو درآمدن شاهزاده جوان در برابر کوه پلیدی به دستور پادشاه پزشکان برای مداوایش به پس از به

زنجیرها را باز کردند، گلوبندش را باز کردند و سپس به سراغ دست بندش رفتند. هاور سویش آمدند. 
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های دستانم را مداوا خواهید کرد گفت: زخمآرامی رمق شده بود بهکه از درد و خونریزی دستانش بی

 کنید؟اما قلبم را چه می

کردند به او ررسی میکه میزان حراجت دست بند را بدو پزشک در دو سمتش نشستند و درحالی

اند، لطفاً تحمل داشته باشید گفتند: جناب شاهزاده، خارهای دست بند عمیقاً به دستان شما فرورفته

 تا دست بند را بازکنیم. این مسلماً درد زیادی خواهد داشت.

آرام شروع به باز کردن حلقه دست بند کردند. خارهای بلند و سوزنی شکل که تا ها آرامسپس آن

اندک از میان گوشت و پوستش بیرون هاور فرورفته بودند با باز شدن حلقه اندک ستخوان دستانا

 کشیده شدند.

سرعت شروع به هاور خون شدیدی جاری شد. پزشکان به های مچ دستانبا خارج شدن خارها از زخم

 بخیه زدن، ضدعفونی و مرهم گذاری جراحات نمودند.

وتار شد. او آرام دیدگانش تیرهضعفی که بر بدنش مستولی شده بود آرامو هاور از شدت خونریزی و 

هوشی پزشکان را دید که با چه مهارت و سرعتی دستان او را باندپیچی در لحظات آخر قبل از بی

شده بود دید، خونی که در زیر نور های خونش را کف سنگی و سفید تالار جاریکنند. او رگهمی

 س تیرگی بود و تیرگی!درخشید ... و سپمی

سوی بیمارستان پزشکان پس از اتمام کار شاهزاده جوان را بر روی برانکارد از تالار خارج نمودند تا به

 ببرندش.

هاور آرامی متفرق شد. نه جلادی آمد و نه خونی ریخته شد. تنها خون بزم به پایان رسید، جمعیت به

 نقش کرده بود!بود که کف سنگی تالار قصر را به زیبایی م
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10 

 فرشتگان تندیس

ها را خسته روی آنها پیادهای را طی کردند. ساعتهاور راه طولانی بن و ویلیام پس از وداع با شاهزاده

پیمودند هرچند و درمانده کرده بود اما برای رسیدن به هدف خستگی معنایی نداشت. باید راه را می

 طولانی باشد و ناهموار.

خیال به هر سو بود که با وزش باد سبک و بیهای دریایی و نرمی از شن و ماسه ها پرمسیر آن

های ریز و ها حسادت کردند. این دانهذره آن شنپروا که آن دو به ذرهچنان آزاد و بیدویدند. آنمی

کی آنکه از کوچکردند. بیدرخشیدند و خودنمایی میدرخشان در زیر پرتوهای آفتاب چون مروارید می

ها را به دریایی پهناور و ها دست در دست یکدیگر نهاده بودند و این آنخود ناراحت باشند، گویی آن

کرد. هر قدم های خسته عابران به گرمی استقبال میعظیم بدل کرده بود. دریایی نرم و لطیف که از گام

گذاشت. اگرچه این ردپاها می رفت و رد مبهمی بر جایها بر دل پنبه گون این تلاطم رنگارنگ فرومیآن

 شد.آمیزی میپیچید و چون بوم نقاشی از نو رنگسرعت در هم میبا وزش باد به

کردند به سویی که شاید همان راه نجاتشان سوی نامعلومی حرکت میآن دو از میان صحرای شنی به

آرام در که روحشان را آرام چنان روان و غلتانو شاید تا انتهایش تنها صحرا بود و شن روان. آن بود

تاب به پیوست و رقصان و بیبرد، به آن دوردستی که به سراب لرزان میها میبرگرفته و به دوردست

 کشید.اوج فلک پر می
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ها در اسارت و سیاهی بودند همه این گستره خشک و تف دار همانند دشتی اما برای آن دو که مدت

هرحال بوی آزادی داشت، با بادی وزنده شت که پر از گل باشد یا نه بهرسید. اهمیتی ندازیبا به نظر می

پیش رفت تا آنجا کرد: باید تقلا کرد، باید بهها این را گوشزد میو خزندگانی چالاک که هر یک به آن

 نهایت.ها تا بیکه قادر به پیمودنش باشی ... با گذشتن از تمامی ناهمواری

هایی را که میان درختان ها بن از میان سراب لرزان در دوردست ساختمانلحظاتی بعد در این اندیشه

های پراکنده، قد برافراشته بودند دید و به ویلیام آنچه را دیده بود نشان داد. در برابرشان ساختمان

 ای قرار داشت.کهنه

 اند.رسید که به یک شهر متروکه رسیدهچنین به نظر می

 وقفه دویدند تا به شهر برسند.آن دو با دیدن این صحنه بی

ها همان درختان که با سرسختی گرمای صحرا لای آنتر شدند و در لابهها بزرگلحظاتی بعد ساختمان

 را تحمل کرده بودند قد برافراشتند.

رقصیدند. درختانی که باوجود خالی از آرامی میهایشان با وزش باد بهدرختانی بلند و پربرگ که شاخه

دن آن مکان هنوز زنده بودند و سرسبز، درختانی که اگر زبان گویایی داشتند بسیاری از سکنه بو

شبیخون در شبی سرد و داده بود. تلخی یک ای که رخکردند، به همان تلخیها را بازگو مینادیدنی

 تاریک.

ورودی آن اش کردند. درب بن و ویلیام به اولین ساختمان متروک آن شهرک نزدیک شدند و بررسی

داده است، رسید که یک جنگ جهانی رخهایش شکسته بودند. چنین به نظر میباز بود و پنجرهنیمه

 اش.باره با تمامی سکنهیکجنگی که شهرک را در کام خود کشیده بود، به
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 آلود شدند. باآنکه روز بود اما تاریکی مطلق تمامی تالارآرامی وارد ساختمان بزرگ و خاکها بهآن

 ها صدا زدند تا شاید انسانی پاسخگویشان باشد اما جوابی نیامد.بزرگ آن را احاطه کرده بود. آن

 دریافتند که ساختمان خالی از انسان است.

گذشت تا چشمانشان به تاریکی عمیق آن مکان ناآشنا عادت کند. در سمت راست تالار  کمی

ها ها با کنجکاوی قدم بر پلهشد. آنبالا منتهی می های بزرگ و چرخانی وجود داشت که به طبقهپلهراه

شده های گچی و بقایای کندهگذاشتند و لحظاتی بعد به طبقه بالا رسیدند. آن بالا مملو بود از مجسمه

خورد. در آن طبقه اتاق بزرگی وجود های طلا که در گوشه و کنار دیوارهای ساختمان به چشم میتکه

ریخته همبه آن با صحنه عجیبی مواجه شدند. تمامی وسایل زیبای آن اتاق بهداشت که آن دو با ورود 

لحظه تمامی آن فضای زیبا را به شکسته بود. گویی لشگری از دشمنان در یکو تعدادی نیز درهم

اما بازهم از انسان و یا حتی جسدی از انسان خبری نبود،  های تاریک و ترسناک بدل کرده بودند؛خرابه

 ای.ریختگی بود و ویرانی بدون حضور انسانی و یا جنبندههمهتنها ب

ای ای دنج تنها آنچه نظرشان را جلب کرد تندیس یک فرشته بود، مجسمهاما در کنج اتاق، در گوشه

باارزش و زیبا که اگرچه در ظلمت آن فضای سنگین فرورفته بود اما هنوز نمایانگر یک فرشته سپید با 

داده . تندیسی که در آن گوشه خلوت گویی زنده و منتظر مانده بود تا آنچه را که رخهای بزرگش بودبال

 بینندش توصیف کند، باآنکه زبانی برای سخن گفتن نداشت.است برای آنان که می

نگریست. برای تندیس گچی این دو ناشناس پس از تر رفتند، مجسمه سپید به آنان میآن دو نزدیک

 آمدند.ودند که به دیدنش میها تنها کسانی بمدت
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توانستی سخنی بگویی تا کاش میکرد با افسردگی گفت: ایکه پاهای تندیس را لمس میبن درحالی

 دادی.کاش آنچه را که دیده بودی برایمان شرح میدریابیم چه اتفاقی افتاده است. ای

د کمکی بکند. باید بازهم جستجو توانویلیام ادامه داد: اما متأسفانه این تنها یک مجسمه است و نمی

 کنیم تا بفهمیم در این شهرک چه اتفاقی افتاده است ... باید برویم.

 ها با سردرگمی آن ساختمان زیبا اما متروک را ترک کردند.آن

هایش را بازکرده بود. او به پایین تندیس فرشته همچنان در گوشه اتاق میان تاریکی ایستاده بود و بال

ها قبل از پیکر زن جوان و کودکش هنگام مرگشان بر روی او پاشیده به خونی که مدت نگریست،می

اش آورد و پیکرهبود. باآنکه زمان زیادی گذشته بود اما هنوز رد این خون قلب سپید فرشته را به درد می

ه را تشخیص نبود اما چون زخمی عمیق و دردناک تندیس فرشتلرزاند. آنچه در تاریکی قابلرا می

 دار کرده بود. اثری از جنایت، لگدکوبی انسانیت و افول بشریت!لکه

هم شکسته بود و به نظر بن و ویلیام کمی جلوتر به ساختمان دوم رسیدند، پنجره آن ساختمان 

 ها وارد ساختمان دوم شدند.هم متروک است. آنرسید که آنمی

بود ... تنها چندین کمد، ظروف غذاخوری، کتری و این ساختمان مانند قبلی زیبا نبود، ساده و خلوت 

ریختگی همشد. بازهم بههای نیمه شکسته تمامی آن چیزی بود که در آن ساختمان یافت میفنجان

 شده بود.ای که در اطراف پراکندهبود و لوازم شکسته

ها را بیابد. او با حهای باقیمانده از سلادر این ساختمان تاریکی بود و بن در کف زمین توانست پوکه

هایی جنگی هایی بزرگ که مسلم بود از سلاحها را برداشت و به ویلیام نشان داد. پوکهدقت پوکه

 شده است.شلیک
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های سیاه خون را بر کف اتاق ببینند. باآنکه مشخص بود ها لحظاتی بعد با دقت بیشتر توانستند رگهآن

مانده بود، آنچه هر ک گذشته است اما اثرات آن هنوز باقیمدت زیادی از تاراج و آدمکشی در این شهر

 کرد.شدت متأثر میای را بهبیننده

شده و شکل تخریبوبیش به یکهای بعدی هم کمها بازهم مأیوس و ناامید خارج شدند، ساختمانآن

 ها یافت شود.ای در آنآنکه نشانی از جسدی و یا بازماندهموردتهاجم و تاراج قرارگرفته بودند، بی

آرام راه ای حاصل شود شهرک خاموش و مرده را رها کردند و آرامآنکه نتیجهساعاتی بعد آن دو بی

که به این واقعیت پی برده بودند ... اینکه روی زمین هم کشتار بود و تاراج. صحرا را ادامه دادند. درحالی

تندیس را دیده بودند و بس، آنچه عات یک ای. تنها در تمامی آن سانه بهشتی وجود داشت و نه فرشته

 ای!شد آن را فرشته خطاب کرد اما نه انسانی را دیدند و نه آبادیمی

تر شده بود چراکه مشخص نبود به کدام سو باید بروند. با خود اندیشیدند که کنندهراه اکنون خسته

همه تلاش برای بود؟ پس آنشده در انتظارشان خواهد های متروک و غارتآیا بازهم جلوتر شهرک

 فرار، برای مقابله با پادشاه شهرک طلا تنها توهمی بیش نبود؟

های شن را گهگاه بر صورتشان شد. باد اکنون تندتر شده بود. بادی که دانهاندک تاریک میهوا اندک

ک را در ای را به همراه داشت. صدایی که فریادهای قربانیان آن شهرپاشید و با خودصدای زوزهمی

 ای دردناک که قلبشان را به درد آورد.ذهنشان تداعی نمود. اندیشه

باره ... ساختمانی بزرگ با پرچم ایالتی در یکاما دقایقی بعد در اوج ناامیدی، در جهتی نامشخص و به

ف هایی را که در اطراها حتی اتومبیلبرابرشان قد برافراشت. این سازه نه کهنه بود و نه متروک. آن

 سو کردند.آنجا توقف کرده بودند دیدند و با دیدن این صحنه شروع به دویدن به آن
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هایی ها به انبوه ساختمانای طولانی از میان شنساختمان مقابلشان اداره پلیس منطقه بود که با جاده

 شد.در دوردست، در جهت غرب منتهی می

پیچید و با اهتزازش جریان با وزش باد به خود می تر رفتند، پرچم بزرگ در بالای ساختمانها نزدیکآن

 داد.زندگی در این گوشه از صحرا را نوید می

 آرامی بر پله چوبی ساختمان قدم نهادند و با ترس و تردید داخل شدند.آنگاه آن دو به

این دو  ها با دیدنبن و ویلیام با ورود به ساختمان به تعداد زیادی پلیس یونیفرم پوش برخوردند و آن

زده یکدیگر را های عجیبی بر تن داشتند جا خوردند و تا دقایقی همه خیره و بهتناشناس که لباس

 نگریستند.می

باور. تا آنکه سکوت بینشان را ویلیام شکست و گفت: ما از راه دوری آمده این، بسیار دور و غیرقابل

 لطفاً به ما کمک کنید.

د و با نوشیدنی و آب گلویشان را تازه کردند و سپس بن شروع به پلیسان آن دو را بر صندلی نشاندن

اند تا با توضیح همه وقایع کرد. او از شهر زیرزمینی و پادشاه مخوفش گفت و اینکه آن دو فرار کرده

 تا این کمینگاه شیطانی را در هم شکنند. تجهیز نیرو به شهر رفته و مردم اسیرشده را نجات دهند

تلاش بن و ویلیام پلیسان سخنان آن دو را باور نکردند و حتی قصد داشتند که این  اما علیرغم تمام

 گفتند زندانی کنند.ای سخن میدو مرد را که چون دیوانگان از شهر مخفی

ها قبل به مرد دیگری که همین که ناگاه در میان پلیسان افسری دخالت نمود و گفت: صبر کنید، من ماه

کرده بود برخوردم. او اصرار کرد که همراهش بروم و من با چندین نفر به حاشیه  سخنان را برایم بازگو

جا بود که آن مرد از یک دریچه سخن گفت و ما در خلیج کنار جنگل مورگات قدم گذاشتیم. در همان



 کمینگاه 403
 

  

هایی عجیب، شبیه لباس همین دو ها گذشت تا آنکه دو مرد بالباسنزدیکی آن کمین کردیم. ساعت

ریچه فرسوده خارج شدند. ما در یک تعقیب و گریز تا لبه پرتگاه خلیج دنبالشان کردیم و هر مرد از د

توانیم دو در درگیری مردند. بعدازآن بود که آن مرد به دلیل مشخص نبودن هویتش بازداشت شد، می

جستجوی نام او را در لیست زندانیان پیدا کنیم. با اصرار او همکارش به سراغ دفاتر رفت و پس از 

 فراوان نام او را در لیست پیدا کرد، مردی به نام رومن.

افسر پلیس ویلی ترانس که گویی در تمام این مدت منتظر روزنه امیدی برای کشف این راز بود باانرژی 

من، اگر به یاد داشته باشید چند روز بعد بود که خبر از یک حمله شبانه به شهرک  ادامه داد: همکاران

عام رحمانه همه اهالی آنجا را قتلرک آدامز گزارش شد، گروهی ناشناس در تهاجمی بیمجاور، شه

 کردند.

 های او را تأیید کردند.تعداد زیادی از پلیسان این واقعه را به خاطر داشتند و گفته

افسر ویلی به یاد آورد که پس از مرگ دو ناشناس در خلیج و زندانی شدن رومن پرونده به شکلی 

 م بسته شد و از سوی اداره پلیس به او اجازه پیگیری این پرونده حیاتی داده نشد.ناتما

یافته و کردند. مردانی که این بار هم به اداره پلیس راهحال دو مرد همان سخنان رومن را تکرار می

اگر موفق  رودرروی ویلی قرارگرفته بودند تا شاید بتواند این بار پرونده پررمز و رازش را پیگیری کند و

یابی به شهر زیرزمینی را به دست شود از سوی رئیس پلیس منطقه مجوز جستجویی گسترده و راه

 آورد.

های این دو مرد اطمینان یابد، لازم بود شخصاً دریچه را اما قبل از هر عملی نیاز بود که از صحت گفته

 یافته بود وارد شود.ای که به روی زمین راهیافته و از این دریچه به دنیای اهریمنی
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های شک در زیر شکنجهای به نام هاور سخن گفتند. اینکه او بیدر این میان بن و ویلیام از شاهزاده

های تنها او بلکه تمامی انسانشد، نهتر برای نجاتش اقدام میپادشاه قرار داشته و باید هر چه سریع

 گناهی که در آن لانه وحشت در غل و زنجیر بودند.بی

آمده در منطقه تواند راهگشای بسیاری از مشکلات پیشافسر ویلی دریافت که پیگیری این ماجرا می

 باشد.

11 

 برخاستن

 آورد که چه بر سرش آمده است.آرامی چشمانش را گشود ... تا دقایقی گیج بود و به خاطر نمیهاور به

 چیز را به خار آورد.دید همههایش را که به دستانش نگریست و باندپیچی زخماما هنگامی

زانو درآمد! درد و رنجی که کشیده بود ... شکست تلخ در برابر پادشاه، اینکه چه آسان در برابرش به

اما در عوض اجازه نداد خون انسانی ریخته شود و یا اعدامی انجام گردد. شاید او هم پیروز شده بود، 

 یر درآورد هرچند که جسمش در اسارت بود.چراکه پادشاه نتوانسته بود روح او را به تسخ

او خودکشی دردناک رومن را نیز به یاد آورد. مردی که به شکلی عجیب دست به خودکشی زد تا هاور 

یک زنده بماند. یک تراژدی باشکوه که در این شهر شیطانی نمایانگر کورسوی بشریت در قلب یک

 شان را!خواستند ... آزادیچیز میهایی که تنها یکهایش بود. انسانانسان

 شان را!گرفت ... آزادیو پادشاه هم باید همان را از آنان می
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 هاور بر تخت سپیدش اندک تکانی خورد، او در اتاق بزرگی تنها بود.

شد، ای در راهرو بیمارستان دیده میوآمد پزشکان و پرستاران از پنجره شیشهبیرون از اتاق رفت

حاصل برای هیچ! برای نجات یک انسان تا او همواره آن را دیده بود. تقلایی بیتقلایی همیشگی. آنچه 

اش ادامه دهد. یک دایره باطل، یک تلاش ابلهانه برای زنده ماند در زنده بماند و در اسارت به زندگی

 غل و زنجیر، برای خدمتگزاری به پادشاه!

بال گشوده بود اما افسوس که توان پرواز  سوی آزادیانگیز آهی کشید. روحش بهاو از این حس نفرت

تپید و مغزش کندی میهایش زخمی و بسته بود. قلبش بهها، به اوج رهایی را نداشت. بالبه اوج آسمان

 شده بود و دیگر امیدی نبود.از یاس و ناامیدی انباشته

آلود یی در آن شب مهدانست که او را چه گذشته و چگونه وارد این بازی آزاردهنده شده است. گونمی

سوی تاریکی چرخید. او که در پس بود که سرنوشتش بهبندر شیطان بود که او را فراخواند و ازآن

 ای از دنیا تنها بود!گوشه

 گشتند؟همه این افکار آزاردهنده وجودش را پر کرد، آیا ویلیام و بن بار می

از قبل در برابر ظلم، ناتوان و بدون یاور باقی شدند و هاور تنهاتر ها هم مثل همه فراموش میشاید آن

 ها شریک گردد.ماند. او ناگزیر بود سرانجام با پادشاه همراه شود و در قتل انسانمی

او ناچار بود به خداوندی که تنهایش گذاشته بود پشت کند، چراکه یارای رودررویی با قدرتمندان را 

آنکه تمایلی هایش کنار بیاید، بیگیز خو بگیرد و به همه بدیاننداشت. او ناگزیر بود به این دنیای رقت

 داشته باشد.

 ها همدم شود.ها و تاریکیتدریج با سایهها ابایی نداشته باشد و بهدید که باید از مرگ انساناو می
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ندک اهایی که انبوه بودند و عمیق و اندکاش کرده بودند، سیاهیهایی سنگین که از هر سو احاطهسایه

 صدا!بلعیدند، آسان و بیآمیخت آنان او را در خود میها درنمیکردند. اگر او با آندر کالبدش رسوخ می

هایش سست بود و باآنکه تلاش کرد. گامگونه که مدتی بود رسوخ سیاهی را در افکارش حس میهمان

هر قدم لغزش او به دره عمیق  رفت و گویی باسوی جلو حرکت کند اما این روند به بیراهه میکرد بهمی

توان در برابر دیوها ایستاد! پیروزی با شد. غفلت از این واقعیت که بدون قدرت نمیغفلت بیشتر می

 آنان است چراکه همه نیروهای قدرتمند در اختیارشان است و خداوند ...

خورده ه هرلحظه شکستای درنگ کرد، در این میان پروردگارش چه کمکی به او کرده بود؟ او کاو لحظه

کسانی که دوستشان داشت مرده بودند، سارا، مأمور نجاتش، دوستانش و زانو درآمده بود و همهبود، به

 حال رومن!

 توانست به خدا و دنیایش اعتماد کند؟و حال او چگونه می

های همه انسان او که نه قدرتی داشت و نه ثروتی، نه شهرتی و نه محبوبیتی! او که تمام تقلایش برخلاف

آورد دیگر اهمیتی نداشت، همه مرده پیرامون برای واژه آزادی بود. آنچه حتی اگر اکنون به دستش می

 بودند و او به ادامه راه دیگر ایمانی نداشت.

پس توانست با کسی در ارتباط باشد، او ازاینپس کاملًا تحت نظر پادشاه بود و دیگر نمیهاور ازاین

 زنجیر اسارت بود.ازپیش در بیش

جانی برای برخاستن داشت. برای ایستادن روی پاهایش، ها روحش هنوز نیمهاما با همه این محدودیت

ها بر فراز افق رؤیاها. اگرچه جسمش اینجا بود اما افکارش و روحش به فراسوی این دیوارها، این تیرگی
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ارزش وانست آنجا آنچه ناباورانه در دنیای بیتبود. شاید او میکشید باآنکه زخمی و این حصارها پر می

 گنجید لمس کند و ببیند.نمی

ای نبود آنجا دیگر پادشاه اجازه ورود نداشت. در دنیای رؤیاهایش، در آسمان خیالش دیگر هیچ غریبه

بالی را دوباره تجربه تا آزادی و آرامشش را بر هم زند. او در آنجا با تمام دوستانش رهایی و سبک

سو به سویی دیگر، با نورهای رنگارنگ در آسمان کرد. چه تجربه شیرینی، بدون غم و اندوه، از یکمی

های معطر با پیام زندگی ابدی. بدون ترس از مرگ، بدون ترس از آبی، همراه بادی از میان تمام گل

 ها.تنهایی و بدون ترس از سیاهی

نع از پر گشودن او به دنیای زیبای رؤیاهایش اما در این میان مشکلی وجود داشت، جسمش آنچه ما

هایش بود. این جسم که در ها و ناتوانیها، محدودیتبود. این کالبد منفور که تاکنون عامل همه ترس

اما  چنگ دیو پلیدی در اسارت بود، آنچه رومن از حصارش پر کشید اما هاور شهامت آن را نداشت؛

 حالا زمان پر کشیدن فرارسیده بود.

ها، تنها راه نجات از هاور نفسش به شماره افتاد ... او به خودکشی اندیشید، تنها راه نجات از سیاهی

 دنیای پلید و تنها راه نجات از شکست در برابر پادشاه منفور!

تمامی آنچه به تلخی در پیش رویش بود توانست مبارزه کند اما قادر بود با مرگ خود بهاگرچه نمی

 ها.تمامی ناخواستهها و بهتمامی تنهاییها، بهتمامی ناکامیپایان دهد. به

رفت، به اتاقش تا در آنجا درکنار مناسبی نبود. باید به خلوت خود فرومیاما برای مرگ اینجا مکان 

گونه همیشه با او همراه بود و همان ها سخن بگوید، با ارواح مردگان، آنان که یادشانها با سایهسیاهی

لحظه پیرامونش بهجا و لحظهها نیز در کنارش بودند. او حضورشان را همهاندیشید آناور به آنان میکه ه
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گریستند و آن هنگام که شدند و میزده میها با او غمشد سایهکه اندوهگین میکرد، هنگامیحس می

 زدند.ها نیز لبخند میخندید، آنمی

اند سختی فشردهها دستانش را بهکه سایهبشمارد و درحالی هایش راتوانست نفسدر آن اتاق او می

نیمه صدا و آرام همانند وداع رومن، در یک سحرگاه و شاید هم یکبرای مرگ مهیا شود، مرگی بی

 شب.

اش کرده زمان این مردن مهم نبود، آنچه اهمیت داشت در هم شکستن دیوارهای کرختی بود که احاطه

انتها، کسانی بود که منتظرش بودند، در دنیایی بیداشت دیدار همهمیبه پرواز وابودند و آنچه روحش را 

 بدون مرز و بدون تشویش.

های دوستانش را دید ... ای هاور احساس تنگی نفس کرد، چشمانش سیاه شد و در آن حال سایهلحظه

سارا و رومن. هاور با  شد شمارششان کرد. همه بودند، همه دوستانش، حتیاگرچه مبهم بودند اما می

خواست تنهایش تر شدند. هاور غمگین شد، نمیها لرزیدند و تیرهمانده نیرویش صدایشان کرد، سایهته

 ها.لای سپیدی پردهسرعت در هم پیچیدند، چون غباری تیره لابهها بهبگذارند، اما آن

حال او وخیم شده بود و لرزش  های متصل به هاور با سوت بلندی تشنج او را اعلام کردند،دستگاه

 شدیدی بدنش را فراگرفت.

های تنفس و احیاء را به او متصل چندین پرستار و یک دکتر سراسیمه به بالینش شتافتند و دستگاه

 نمودند.

دید، از میان تقلای پرستاران های کمرنگ مردگان را پیرامونش میهوش شده بود اما هنوز سایههاور بی

 زد.نگرانی صدایش میو پزشکی که با 



 کمینگاه 409
 

  

کردند تا ضربان قلب او را به حالت هاور به اغماء فرورفته بود و پزشک و پرستاران سرسختانه تلاش می

 طبیعی بازگردانند.

شده آورتر شدند و هاور جوان بیمار ناامید و تسلیمهای تنفس هراسلحظات تلخ با سوت دستگاه

 آرام به کما فرورفت.آرام

هاور علائم حیاتی خود را از دست داد و به نظر رسید که  وقفه پرسنل بیمارستانیعلیرغم تلاش ب

 راستی مرده است.به

چیز زده به یکدیگر خیره شدند، همهکس نفهمید که چرا هاور دچار چنین حالتی شد، همه بهتهیچ

 اء وجودش را فراگرفت.هوشی و اغمباره بییکرفت اما حالا بهتحت کنترل بود، حال او رو به بهبود می

 زده از حاضرین پرسید: چگونه این اتفاق افتاد؟ چرا چنین شد؟پزشک بهت

12 

 شمع اشک

پایان از ستیز خیر و شر، یک تلاش دردناک هاور تلاطمی برپا بود. یک طوفان بیدر روح سرگردان 

 برای آزادی، برای پر کشیدن.

راستی اما آنان به کوشند تا بازش گردانند؛بالینش میدر آن لحظات او پزشکان را دید که چگونه بر 

چنین سرگردان چگونه قادر است در کالبدی کوچک و تنگ بگنجد؟ و میان دانستند روحی ایننمی

چنین غمگین و تنها شود از روحی اینها فرورود و دم نزند؟ چگونه میاین دیوارها تا دنیای سیاهی

 ها را بر دوش کشد و بازهم دم نزند؟ه در کنارشان بماند و درد و رنجای انتظار داشت کحتی برای لحظه
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سوی جایی که فراتر از دنیا، به آنها، بهسوی آسماناما این روح آزرده اکنون اشتیاق پرواز داشت، به

 این دیوارها و حصارها.

 هایش ... شکسته بود و زخمی.اما صد افسوس که بال

کم ناامیدی بر حاضرین شتند و هاور هم چنان در اغماء کامل بود. کمدار کرخت و سرد گذدقایق کش

 یک اطرافش را ترک کردند.بهمستولی شد و یک

ها خاموش شدند. در آن حال در تاریکی محض شب فرارسید. درها بسته و چراغساعاتی گذشت و نیمه

شد با صدای ضربان آرام و یشده بود شنیده مهاور بستههای تنفسی که به دهان تنها صدای دستگاه

 شد.اش دمیده میمداومش، چنان آوای مرگ که از دستگاه به کالبد صنوبری

شب، یک شمع کوچک برای هاور روشن ای جدای از همه هیاهوها در بستر خفته ارواح نیمهو در گوشه

سو به افتاد و نورش از اینوتاب میها به پیچتاب که هر از گاهی با عبور روحای رقصان و بیبود. با شعله

آلود مرگ آن جوان را سر داده بود. لغزید. در آن سکوت، شمع با شعله غلتانش آواز حزنسو میآن

کس کس مرگ هیچهمه رفته بودند و برای کسی اهمیتی نداشت که هاور زنده بماند یا بمیرد. برای هیچ

 اهمیتی نداشت.

در آن تاریکی محض زنده شدن دوباره هاور همه آرزوی اما برای آن شمع سفید با شعله کوچکش، 

 محضش بود.

آرامی شروع به اشک ریختن کرد. او برای شکست هاور، شمع لاغر و تکیده از این اندوه و تنهایی به

 حاصلش غصه خورد.برای تنها شدنش و برای تلاش بی
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تا صبح بسوزد و روحشان را تواند شود برای آنان که امیدی به بازگشتشان نیست شمع میگفته می

 بازگرداند.

اش، به شعله هاور هم کنار بدنش خسته و بال شکسته به شمع خیره شده بود، به شمع زندگی روح

 ریختند.غلتیدند و فرومیآرام میهایش که آرامکوچک و آرامش و به اشک

ماند، شمع تا صبح روشن می اند. اگردانستند که تا چه حد ژرفی به یکدیگر وابستهخوبی میآن دو به

بودن هاور لازم بود که کشت. اگرچه تمایلی به اسارت نداشت اما برای زندههاور به کالبدش بازمی روح

توانست شاهد پیروزی دوباره خوبی بر بدی باشد. پس ناچار بود در کنار هاور فداکاری کند. او هنوز می

 باقی بماند.

 فضای اتاق مستولی بود. سکوتی که گویی پایانی نداشت.جان بر ای نیمهسکوت و تاریکی

 ها را بر هم زد.باره لرزشی خفیف اتاق را لرزاند و خلوت آنیکاما به

فشان خلیج دوباره زنده شده بود. این همان فوران و به دنبال آن بادی سرد وزیدن گرفت. آتش

ها به میدان ستیز ها و در ورطه ناامیدیناپذیری بود که همواره در اوج رخوت، در عمق سیاهیخستگی

گاه از پا نخواهد نشست. چنان مصرانه که باور آن بسی دشوار شتافت. بدون ترس چنانکه گویی هیچمی

 کوشید تا خفتگان این شهر نفرینی را بیدار کند.بود، اینکه چگونه می

ها، از روی زمین تا از تودرتوی سنگ اما این بار با بادی تند و در هم پیچنده آمده بود، بادی وزنده که

 یافته بود. بادی که آمده بود تا هاور را بیدار کند، اما ...راهاعماق دریا در این مغاک تاریک 

ها را کنار زند تا داخل کوبید تا به درون اتاق راه یابد، پردهها میوزید و باخشم بر آنباد به پنجره می

 شد.گاه از اغماء خارج نمیشد و هاور هیچسرعت خاموش میبه شد شعله شمعشود. اگر وارد می
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چیز کرد تا به داخل اتاق راه یابد و همهبادی که بر سر ستیز با شمع تنها و تکیده برآمده بود و تقلا می

 را بر هم زند و شمع را خاموش کند.

اما باد قوی و  اش شتافتند؛یهای سفید به کمک پنجره آمدند و در برابر باد به یارپردهدر این میان

ها را به کنار کرد، پردهشدند. باد پنجره را باز میزودی در برابرش تسلیم میخشمگین بود و آنان به

 نمود.رحمانه شمع وجود هاور را خاموش میزد و بیمی

د قد علم باره نیرویی عظیم در برابر بایکسوی پنجره شتافت. بههاور برخاست و به در آن حال روح

هاور هر سه در کنار هم یکپارچه رودرروی باد خشمگین ایستادند تا مانع  ها و روحکرد. پنجره، پرده

ریخت بشتابند، قطره اشک میهاور قطرهجان تا به یاری شمع کوچکی که برای جسم بی ورودش شوند

ناپایدار شمع به سردی  شد شعلهباآنکه باد را ورود نداشت اما حتی لرزش کوچکی در هوا باعث می

 گراید.

تاب و نگران برای ساعاتی طولانی پیش رویش بی شعله شمع که تا دقایقی پیش آرام و صبور بود حالا

ای پریده در گوشهها و روح در مقابلش و شمع باریک و رنگوزید ... و پنجره، پردهبود. باد هم چنان می

 کردند. میدیگر، هر یک با تمام وجودشان برای بقا تقلا

همه آنچه برای هاور ساخت و در این میان سو میپایان این ستیز هر چه که بود پیروزی را از آن یک

های یک شمع کوچک بود در کنج اتاق. همه لحظات، همه خاطرات و همه امیدها یافت شعلهمعنا می

 تنها و تنها در یک شمع!

ها را باز کرد و سپس ای آنها کوبید و لحظهوان بر پنجرهها باد پرتباره و علیرغم تمام تلاش آنیکبه

تا  رحمانه خاموشش کندپناه هجوم آورد ... نا بیپریده و بیسوی شمع رنگشتابان به درون وزید و به
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خواست تا با همه اما هاور می هاور را با خود به دنیایی دیگر ببرد، به آنجا که دیگر ظلمی نبود؛ روح

خواست تا زنده بماند ای را که آرزویش بود ببیند و اکنون زمان مرگش نبود. او میوزیاش پیرهستی

 هرچند در اسارت باشد!

سوخت. باد پیچید و پیچید و به شمع رسید. شعله شمع هنوز روشن بود و با تمام وجود برای هاور می

سیده بود و دیگر امیدی او حضور خشمگین باد را بر بالای سرخود حس کرد. زمان خاموشی شمع فرار

اش نبود. شمع بدون آنکه سخنی بگوید سر برآورد و به باد خیره شد. اگرچه یارای به ادامه زندگی

توانست تا آخرین قطره وجودش بسوزد و پایداری نماید و مقابله با این باد قدرتمند را نداشت اما می

 تر کرد.سپس چشمانش را بست و شعله کوچکش را فراخ

باره از آن پرتو پرنور شمع به هراس افتاد. او تاکنون چنین نوری ندیده بود، تمام اتاق با نروی یکهباد ب

زده به شعله بلند و خورشید گون هاور و سرانجام باد حیرتها، روح پرفروغ روشن شد. پنجره، پرده

تقلای شدید در حال  شمع خیره شدند و ناباورانه دیدند که چگونه پیکره باریک شمع از فرط فشار و

 لرزیدن و آب شدن است.

اش بزرگ و نورانی باقی بماند سوخت تا شعلهسرعت میشمع با تمام قدرتش در حال سوختن بود، به

تا به باد نشان دهد اگرچه خاموش خواهد شد اما پرنور است و زیبا، اگرچه نحیف است و لاغر اما فداکار 

 کننده.بخش است و دلگرمنشان اما روشناییو بی داشتنی، اگرچه کوچک استاست و دوست

ها سرعت از پنجره بیرون دوید ... پنجره بسته شد، پردهبدین شکل باد هراسان از شمع گریخت و به 

جانش بازگشت. هیاهوی طوفان و هاور دوباره به کنار تخت نزد بدن نیمهبر هم آمد و روح سرگردان 

جا را در سیطره خود گرفت. آنان باآنکه هرگز انتظارش و تاریکی همه زلزله فروکش کرد و دوباره سکوت
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سوخت و با گسیخته پیروز شده بودند. شمع روشن و پایدار هم چنان پرفروغ میرفت بر باد عناننمی

 آنکه چشمانش را بازکرده باشد و فرار باد را ببیند.ریخت بیاندوه و دلسردی اشک می

رسید. فقط ضربان دستگاه تنفس بود که در آن فضای سنگین به گوش میاتاق کاملاً ساکت بود و 

ها را گهگاه از سوی به سویی تاریکی نیز اتاق را فراگرفته بود و فقط کورسوی شعله شمع بود که سایه

 فروغ شده بود، شمع دیگر توانی برای سوختن نداشت.اش حالا کمبرد. شعلهدیگر می

دم هنوز چندساعتی باقی بود. ساعاتی که در آن شمع بی ... اما تا سپیده شب گذشته بودپاسی از نیمه

بار دیگر سوخت. تا هاور قادر باشد یکچشمداشت و با دلسوزی برای حیات بخشیدن دوباره به هاور می

 ها بگشاید و دوباره زنده شود.ای را ببیند، چشم بر روشناییدم روز تازهسپیده

انگیز را ببیند و در شادی این پیروزی سهیم باشد. ت ظالمان این شهر نفرتزنده بماند تا شاید شکس

 ای!ای کوتاه، هرچند برای ثانیههرچند برای لحظه

13 

 هاناگفته

هوشی کامل ها اغماء و بیآرامی تکان دهد. پس از ساعتهاور کوشید تا انگشتان سست دستانش را به

وقفه تلاش شب طوفانی برای آن بینیروهایی عجیب در یکاکنون به زندگی بازگشته بود، به آنچه 

 کردند.

رمق بود یافته بود، نوری که اگرچه کمرنگ و بیهاور راه دم به داخل اتاقلحظاتی بود که روشنی سپیده

 داد، روزی که برای همه عادی ولی برای هاور یک بازگشت دوباره بود.اما آغاز روزی دیگر را نوید می
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بودن. برای احساس تمام آنچه ها، بازگشت به دنیای مادی برای لمس دوباره زندهمیان انسان بازگشت به

ها. اگرچه تمامی کلمات هم شد احساسش کرد. برای تقلای رهایی، برای گفتمان دوباره ناگفتنیمی

 برای بیان یک حس عمیق بس پوچ و ناتوان بودند.

زانو خورده و بهشود، آن هنگام که پادشاه ظالم شکست حس پیروزی آن هنگام که خوبی بر بدی پیروز

 درآید.

 های پیش رویش را ازنظر گذراند. تمامیسرعت تمامی انسانای داشت اما بههاور اگرچه ذهن خسته

شدگان شورش، سارا، رومن، مأمور نجاتش همان دختر جوان تنها، والک فورد، تامسون، بن، کشته

شده ... و در برابر همه و همه پادشاه غارتگر، یک انسان پیرمرد فراموشویلیام و کویین وست همان 

 رحمی.انباشته از ظلم و بی

هایی که برای هیچ و برای حق مسلمشان مرده بودند آه بلندی کشید. هاور از اندوه مرگ تمام انسان

عمیقاً به درد آمد.  هاقلبش از همان لحظات آغازین برخاستنش از اغماء، از یادآوری تمامی این تلخی

باره در یکای اشک ریخت و از مرگ او بهاو لحظاتی را به یاد آورد که بر بالین سارا دختر زیبای افسانه

کرد را نیز به یاد آورد. اش میای که پرستاریداشتنیهم شکست. او ژانی دختر مهربان و دوست

لرزید. هاور اگرچه برای فرار ناهی بر خود میپکه در غل و زنجیر شورشیان بود و از ترس و بیهنگامی

نفره تلاشش را کرد اما درنهایت همگی مردند و آخرینش رومن بود و او جبران این همه آن گروه شش

 لطف هاور را بجای آورد.

اطلاع بود، آنچه در اوج دانست، شاید هنوز رازهایی باقی بود که هاور از آن بیچیز را نمیشاید او همه

ها بسته نبود، شاید گشود. شاید هنوز راهرسید و روزنه امید را در برابرشان میها از راه مییدیناام
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دانست که همواره ها گفته بود، او میشد دوباره تقلایی کرد، همچنان که کویین وست به آنهنوز می

 شود به ظهور دوباره خورشید از میان ابرها امید داشت.می

ها گشتند و به کمک آنها بازمیشود به یاری بن و ویلیام امیدوار بود. شاید آنیو اندیشید که هنوز م

 شکستند.آوردند پادشاه را، این بت عظیم اما پوچ را در هم میو نیرویی که با خود می

کسانی که از غل و زنجیر کوبی همهتوانست برای لحظاتی در شادی و پایازآن بود که هاور میو پس

رقصند، آن هنگام که ارواح دوستان ها مییی یافته بودند شریک باشد. آن هنگام که شعلهاسارت رها

چنان سریع و روند. آنهای آتش به اوج میآیند ... اما چه زود از میان بارقهاش به دیدارش میمرده

رای دایره ظلم توانست با آنان که بگاه نمیکه هاور فرصت سخن گفتن با آنان را ندارد. او هیچ لرزان

زبان. چراکه بازهم در کالبدش گرفتارشده بود، از سویی برای دنیا قربانی شدند همراهی باشد لایق و هم

پر کشیدن به روحش نیازمند بود و از سویی حاضر نبود این جشن شیرین، این پیروزی محض را نادیده 

 بگیرد.

ور بود، حتی تا آن حد که حضور مملو اش غوطهلحظاتی گذشت و هاور هم چنان در افکار پیچیده

شده ای خیره شده بود، به گوشه اتاق که اکنون با نور روز روشنپرستاران را پیرامونش ندید، او به گوشه

شدت اندوهگین شد، در آن گوشه پیکر سوخته شمع سفید خاموش و مرده ای بهبود. او برای لحظه

اش سوخت بود و حال تنها قطرات کوچک خرین ذرهشد دید. شمعی که تا آتنها چیزی بود که می

شب آنکه کسی متوجهش شود. همان شمع تکیده که در یکمانده بود، سرد و خاموش بیاشکش باقی

بخشید و پس از ستیزی نابرابر خود را فدا هاور به کالبدش روشنایی سرد طوفانی برای بازگرداندن روح

 کرد تا هاور زنده بماند.
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اما  مصرف بود؛مع سوخته گوشه اتاق اهمیتی نداد، به یک شمع سوخته که خاموش و بیکس به شهیچ

هاور هم چنان به آن موجود کوچک فداکار خیره شد و سپاسش گفت و در آن لحظات شمع کوچک نیز 

 به جمع دوستانش پیوست. دوستانی که برای او فداکاری کرده بودند.

ها را برایش زمزمه تا ناگفته لامی با آن موجود باارزش سخن گویدهاور لبانش را گشود تا شاید بتواند ک

چرخید تا با کلمات با شمع سفید همدردی کند چراکه قادر کند اما زبانش کرخت شده بود، زبانش نمی

 به سخن گفتن نبود.

 آرام بر روی پتوی سپیدش چکید.ازآن از شدت ناراحتی آه لرزانی کشید و قطرات اشکش آرامپس

شان ریخت نگریستند. آیا شاهزادهای خیره مانده بود و اشک میستاران با شگفتی به او که به گوشهپر

 دیوانه شده بود؟
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 فصل چهارم

1 

 (شودمی گذارده شیاطین قلمرو در که قدمی با) سوم گام

 هاسایه

ها برای آنبرای افسر پلیس ویلی ترانس متقاعد ساختن رئیس دفتر پلیس ایالت کار دشواری بود. 

اند موضوع جالبی نبود داستان ابلهانه دو انسان ناشناس که مدعی بودند از یک شهر زیرزمینی گریخته

قدر مشکلات فراوان وجود سوز بود و برای آنان آنکه سراسر دنیا درگیر جنگی سخت و خانماندرحالی

 داشت که فرصتی برای رسیدگی به چنین اموری نبود.

های افسر ویلی سبب شد تا او و دو سرباز مسلح به همراه بن و ویلیام برای کشف اریاما سرانجام پافش

 این ماجرای مرموز رهسپار راهی طولانی گردند.

سوی جنگل انبوه مورگات به راه آنان در تاریکی شب پس از تجهیز کامل خود به همراه بن و ویلیام به

شاهد وقایع زیادی بود. مرگ گروه فراریان از شهر افتادند، جنگلی پر از راز و رمز که در آن مدت 

نفرینی در آن، مرگ واتسون، پتراندو، والدر، جک، تامور و بسیاری دیگر که در میان درختان یا از سرما 

 های غیرمنتظره به قتل رسیده بودند.مرده بودند و یا در دسیسه
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داده بود و حال این گروه واقع رخهمه به راستی همه وکس این وقایع باورکردنی نبود، اما بهبرای هیچ

رفتند تا پرده از راز شهر نفرینی، این ای جهنمی میسوی دریچهشب مهتابی و شرجی بهنفره در یک 5

 قلمرو شیطان بردارند.

سو بااحتیاط و از سویی دیگر با کنجکاوی سویی، از یکهای کمقوهآنان در تاریکی محض و تنها با چراغ

هایشان آماده بود تا در صورت حمله حیوانی وحشی رفتند. سلاحها به جلو میها و شاخ و برگهمیان بوت

یا تهاجم دشمنان بتوانند از خود دفاع کنند. تنها بن و ویلیام بودند که با دستان خالی در جلوی گروه 

و آنان را که شکست هایشان میهای خشک در زیر گامکردند. هر از گاهی شاخهو با دقت حرکت می

 داشت.میور بودند به هراس وادر سیاهی غوطه

وجوش در آن سکوت محض و تاریکی مطلق میان جنگل ساکت و خفته رخنه کرده بود و تنها جنب

های انبوه بسان ها و بوتهکه با سوسوزدن میان شاخههایشان قوهها بود. با نور چراغمکان از سوی آن

گشت. هر یافت دوباره بازمیدوید و چون چیزی نمیعمق توده سیاهی میهای چشم شیطان تا بارقه

ها چه بود سکوت بود و سیاهی ... اما گاهی نیز جغدی تنها و یا راسویی با چشمان براق از میان شاخه

شان را کرد. چراکه آنان چون مهمانانی ناخوانده سکوت شبانهای بلند اعتراض میگریخت و یا با نالهمی

 هم زده بودند.به 

اعتمادی دو مرد ناشناس را راه طولانی بود و هراسناک، دو سرباز همراه افسر ویلی با تردید و حتی بی

راستی از یک شهر مخفی گریخته بودند و یا راهزنانی بودند که آنان را کردند. آیا آنان بهدنبال می

 کردند؟سوی قتلگاه همراهی میبه
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ها فهماند که جایی برای ترس وجود را دیده بود با اشاره دستانش به آن افسر ویلی که نگرانی آنان

دانند، من ها چیزهای زیادی میکنان گفت: باید به آنان اعتماد کنیم، آنها زمزمهندارد و حتی به آن

 ای جز این نداریم.اطمینان دارم که یک شیطان در زیر پاهای ما در تدارک نابودی همه ماست. پس چاره

رانجام و پس از گذشت یک ساعت جنگل به اتمام رسید و آنان وارد فضای باز شدند، به حاشیه س

 شد.هایی پراکنده و یا تنه درختانی خشکیده دیده میای که در آن بوتهخلیج، به زمینی نرم و ماسه

های ال سایهشد و بازهم سکوت بود و تاریکی. حهایی همراه میوبلندیکمی جلوتر زمین هموار با پستی

ها کرد. این سایهشان را افزون میافتاد و هراس شبانهها میها بر سطح تلماسهقوهآنان با نور چراغ

 هراسیدند.لرزان بودند ... گویی ازآنچه در انتظارشان بود می

ند ازآنکه زمین دوباره هموار شد، درختان بلندی اطرافشان قد برافراشتند. صنوبرانی بلکمی بعد و پس

 بخشیدند.ای زیبا اما هولناک به آن طبیعت بکر میکه با درختان کاج جلوه

پیچیدند. گویی با ورود آرامی به هم میهای بلند آن درختان بهبا وزش باد ضعیف و گرم شبانه شاخه

 ساختند.شب قربانیان آماده میآن ناخواندگان از خواب برخاسته بودند و خود را برای بزم نیمه

 لحظه همگی بر جای خود میخکوب شدند!س یکو سپ

خراش که در آمد، ضعیف اما نزدیک ... صدای عجیبی چون تکان خوردن زنجیر، صدایی دلصدایی می

 نفر را بر جای خود خشکاند! 5آن لحظه هر 

ها را آماده کردند. صدا کاملًا نفس افتادند و افسر و دو همراهش سلاحبن و ویلیام از ترس به نفس

 ها را به بالا گرفتند.قوهنزدیک بود ... دقت کردند، این صدا از بالای سرشان بود، پس چراغ
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ای که با زنجیرهای ها با وزش باد لاشهسرعت به میان درختان بلند کاج دوید. میان انبوه شاخهنور به

 خورد.بلندی به دار آویخته شده بود تلوتلو می

شده هایش نیز پوسیدهشده و حتی استخوانمرورزمان کاملًا متلاشیآنان بیشتر دقت کردند، لاشه به

خراشش زدگی زنده بود و با صدای دلبود اما زنجیری که به دور اسکلت پیچیده بود هنوز باوجود زنگ

 ساخت.هر عابری را دچار وحشت می

 افسر ویلی از بن و ویلیام پرسید: این جنازه را قبلاً دیده بودید؟

های حشت سر تکان دادند و بن گفت: تاکنون او را ندیده بودیم. بدون شک در راه جنازههر دو با و

ها همه نشانگر جنایات پادشاهی است که در شهر شیطانی برای خود دیگری خواهیم دید. این

 امپراتوری بر پا کرده است.

های داشت بازهم به جنازه آنان به راه خود ادامه دادند، این بار بااحتیاط و ترس بیشتر، چراکه امکان

 دیگری برخورد کنند. شاید این بار جلوی پاهایشان!

کنم به گفت هراسان گفت: صبر کنید، گمان میآرامی سخن میکه بهمدتی بعد بن ایستاد و درحالی

 بینیم.محل دریچه رسیده این، جلوتر بقایای کلبه چوبی که دریچه در وسط آن قرار دارد را می

 م با اشاره دستش سخن بن را تأیید کرد.و ویلیام ه

هایشان را به جلو گرفتند و سپس الوارهای انباشته چوبی و کف فرسوده کلبه را که قوهدو سرباز چراغ

آور ها فرورفته بود یافتند. برای افسر و دو همراهش مشاهده این صحنه عجیب و دلهرهمیان توده ماسه

 واقعیت داشت. نشانگر آن دو که سخنان بن و ویلیام
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هایش فروریخته همگی چند قدم جلوتر رفتند. در برابرشان بقایای یک کلبه فرسوده چوبی که دیواره

اش هر ها بالاتر بود و الوارهای پوسیدهبود قرار داشت. کف چوبی کلبه با اندک ارتفاعی از کف ماسه

بی فرسوده قدم گذاشتند ... در ای افتاده بود. ویلی و دو همراهش بااحتیاط بر کف چویک به گوشه

 شد.میان الوارها بقایای اجاق و میزی چوبی که خردشده بودند نیز دیده می

 ریخته دریچه مخفی را به آنان نشان دادند.های پوسیده و درهمبن و ویلیام از میان تل چوب

ه رفت و با ناباوری سوی دریچاش را آماده کرده بود بهکه سلاح کمریافسر ویلی بااحتیاط و درحالی

دید یک دریچه مخفی بود، یک دریچه فرسوده اما با حاشیه فرسوده آن را لمس کرد. بله! آنچه می

 شد.ای از فلز محافظت میساختی ماهرانه که با حاشیه

که حال باید پیموده  یک دریچه جهنمی که در ارتباط میان زمین و دوزخ بود، مسیری به قلمرو شیطان

شد شاید اکه واضح بود رازی در پس این ماجرا نهفته است. رازی ترسناک که اگر برملا نمیشد. چرمی

دید ها را میصفتی که در آن کمینگاه تدارک نابودی انسانشک شاه شیطانهمه درخطر بود. بی جان

کردند و فکری کس رحمی نداشت و فقط در پی تسلط بر دنیا بود. پس باید عجله میبه هیچ

 ندیشیدند.امی

هایشان بازرسی قوهبا اشاره افسر ویلی، بن و ویلیام دریچه را باز کردند و دو سرباز داخل آن را با چراغ

 رفت.هایی فرسوده به پایین میکردند. راه با پله

برای این گروه پلیس مشخص نبود که پس از ورود به این راه زیرزمینی چه چیزی در انتظارشان را 

اما ویلیام به آنان اطمینان داد که تا پایان راه خطری وجود نخواهد داشت مگر آنکه با خواهد کشید 

 سربازان پادشاه رودررو شوند که احتمال آن نیز بسیار کم بود.
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 حال افسر ویلی به آنان دستور داد تا جلوتر وارد راه زیرزمینی شوند.بااین

های دو پلیس قوهکه با چراغها پایین رفتند. درحالیپله آرام ازبن و ویلیام دریچه را باز گذاشته و آرام

 زیر نظر بودند.

سپس افسر به یکی از سربازانش دستور داد تا پایین برود و قبل از آنکه خودش نیز داخل شود رو به 

ا ات آماده باشد تیچه بمان و کاملًا مراقب باش. اسلحهجا کنار درگفت: همینآرامی سرباز دوم کرد و به

دم منتظر بمان و اگر ما بازنگشتیم به اداره برگرد و اگر احساس خطر کردی شلیک کنی. تا سپیده

کنم آنچه دیدی و شنیدی را جدی بگیری، ما همه موضوع را به رئیس پلیس اطلاع بده، توصیه می

 درخطریم. بمان و کاملاً مراقب باش!

خرین نفر که در بیرون دریچه مانده بود آن را بست لحظاتی بعد چهار نفر وارد تونل زیرزمینی شدند و آ

 و با اسلحه در انتظار نشست تا مراقب اطراف باشد.

پیچید اما راه ها یک تونل طولانی قرار داشت که با چندین راه فرعی به گوشه و کنار میروبروی آن

 رفت.یکی فرومیآلود و کهنه بودند تا عمق تارهای کم سو که خاکای از لامپاصلی با زنجیره

های افسر ویلی با تعجب و شگفتی پرسید: اینجا یک تونل معدن است، احتمالاً ما وارد معدن طلا و سنگ

 ایم اما مشخص است که این دالان تنها برای استخراج سنگ حفاری نشده است.قیمتی شده

ه بن و ویلیام گفت: به اش با کنجکاوی تمامی اطراف را جستجو کرد و خطاب بقوهسرباز پلیس با چراغ

 های زیادی وجود دارد.کدام راه باید وارد شد؟ اینجا دالان
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ها تا بدین جا هم با نور ضعیف لامپبن پاسخ داد: ما چون چراغی به همراه نداشتیم از راه اصلی آن

ر غیر های فرعی وارد نشدیم. پس حالا بهتر است از همان راه برویم. دیک از راهرسیدیم، ما به هیچ

 این صورت شاید گم شویم.

 ها بااحتیاط به جلو حرکت کردند.لحظاتی بعد آن

کاوید، رد پوتین سربازانی را بر کف گلی افسر ویلی که با دقت و ظرافت کامل تمامی اطرافش را می

تونل نقش بسته بود مشاهده کرد و از آن دو پرسید: این ردپاها مربوط به نظامیانی است که ازاینجا 

 ها را دیده بودید؟اند. شما اینبور کردهع

بن پاسخ داد: بله این ردپاها مربوط به گروه ضربت بود، زمانی که قصد حمله به زمین را داشتند. 

 هایی که رخ داد توسط همان سربازان انجام شد.شبیخونی که به شهرک شما زده شد و قتل

ترین توانست کوچکاش قوی بود و مید. شامهای افسر ایستاد و همه را در جای خود متوقف کرلحظه

آور زمزمه کرد: که چشمانش خیره مانده بود با لحنی لرزان و هراسبویی را حس کند. او بوئید و درحالی

 کنید؟صبر کنید، بوی خون و تعفن را حس نمی

یشان همگی ایستادند و بو کشیدند. از مست چپ دالان اصلی بوی مرگ با وزش بادی ملایم به سو

 آمد! بوی خون و تعفن اجساد!می

های فرعی تونل بوی سو میان تاریکی و در داخل یکی از راهباره جمع آنان را پر کرد. از آنیکهراس به

 شد.ناخوشایندی استشمام می

های شان کرد. در برابرشان پلهزدهآرامی به داخل دالان انداخت. آنچه دیدند حیرتقوه را بهسرباز چراغ

رفت و در انتها یک درب بزرگ طلا اندود، با بزرگ و عریض قرار داشت که تا چندین متر پایین می
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کننده مزین های طلا و نقش و نگارهایی خیرهای بزرگ و درخشان قرار داشت. دربی که با تکهدستگیره

ایستادند. راه ها پایین رفتند و در برابر درب بزرگ همگی با وحشت و ترس از پلهشده بود. آنان 

 شده بود.ورودشان با قفل بزرگی بسته

رسید به دستور افسر ویلی سرباز به قفل شلیک کرد و آن را شکست. اگرچه این کار منطقی به نظر نمی

 نظر کند.اما افسر حاضر نبود از کشف آنچه در پس این درب طلایی بود صرف

قوه های طلا اندودش با نور چراغکه تکهگ درحالیای بعد در اوج ترس و ناباوری درب آهنین و بزرلحظه

شد ... بو از همان وضوح حس میدرخشید در برابرشان گشوده شد. بوی تند خون و تعفن اکنون بهمی

 مکان متصاعد شده بود.

سرباز نور چراغ را به داخل تاریکی فضایی که اکنون با باز شدن درب روبرویشان بود انداخت. آنچه 

ها سرتاسر اتاق بزرگ را پرکرده بود شان کرد. تله انباری از اجساد و اسکلتهایی شوکهثانیهدیدند تا 

 و تمامی دیوارها و کف سنگی سفیدش با خون پوشیده شده بود.

دیدند توهم نبود! یک گور بزرگ برای مخفی کردن اجساد به قتل رسیده! یک دخمه برای آنچه می

 یک یخچال برای دژخیمان!شده، های شکنجهنگهداری جنازه

هایشان را گرفته بودند بااحتیاط داخل ها بینیآور جنازهکه از بوی تند و تهوعسپس همگی درحالی

 شدند.

با ورود به دخمه خونین که انباشته از صدها جنازه انسان بود به وخامت اوضاع بیشتر پی بردند. تعدادی 

های شدید و شکنجه غرق در خون بودند. اگرچه اغلب شده بودند و تعدادی از زخماز اجساد متلاشی

ای که هنوز خونشان به تیرگی نگرائیده بود های تازهها لاشهشد در بین آناجساد کهنه بودند اما می
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ها هم زن بود و هم مرد، هم جوان و هم مشاهده کرد. آنچه مسلم بود همگی این افراد که در بین آن

 شده و به این مکان آورده شده بودند.نی کشتهسال توسط قاتلاپیر و میان

افسر ویلی پس از بازرسی کامل تعدادی از اجساد به همراه بقیه از دخمه ترسناک خارج شد و 

شک که چشمانش از مشاهده این صحنه هولناک خیره مانده بود خطاب به بن و ویلیام گفت: بیدرحالی

 با موجودات خطرناکی مواجه این!

تازگی فرصت فرار یافتیم. اگر او ها به: قربان، ما هم اسیر پادشاه قاتل بودیم و پس از سالبن پاسخ داد

 شک ما را نیز کشته و به این دخمه خواهد انداخت.بداند که رازش را به شما گفته این بی

رد؟ پائید گفت: قربان، حال چه باید ککه با ترس اطرافش را میزده بود درحالیسرباز که هنوز بهت

 مسلماً برای رودررویی با چنین قاتلانی نیاز به کمک داریم.

افسر ویلی که به تاریکی داخل دخمه خونین خیره شده بود به سرباز گفت: فوراً برگرد و به همراه 

همکارت جیمز که بیرون از دریچه منتظر این موضوع را به اداره پلیس اطلاع بده و درخواست کن تا 

ها بگو که من به بدشکافی و کشف هویت اجساد گروهی را اعزام نمایند و به آنهمین حالا برای کال

 همراه این دو نفر راه تونل را ادامه خواهم داد.

تنهایی آرامی زمزمه کرد: قربان، شما مطمئن هستید که بهسرباز که به بن و ویلیام اعتماد نداشت به

 روید؟ این کار ...می

است باید سریعاً موضوع به اطلاع همه برسد. عجله کن ... ما فرصت  من نباش، آنچه مسلم نگران -

ای که زیادی نداریم. همه آنچه را که دیدی برایشان توصیف کن. اگر دیر بجنبیم نفرات بعدی
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عام خواهند کرد. عجله های ما را قتلهمه ما و خانواده کشته خواهند شد ما هستیم. این قاتلان

 کن!

رگشت تا به همراه همکارش به اداره پلیس رفته و با نیروی تجسس و کمکی به دخمه سرعت بو سرباز به

تر ماجرا را به اطلاع کلیه نیروهای ایالتی برساند. اجساد بازگردد. تا قبل از وقوع یک جنایت گسترده

 قبل از آنکه در شبیخونی دیگر همگی توسط جلادان پادشاه شیطانی سربریده شوند!

دادند. ر ویلی، بن و ویلیام بااحتیاط و ترسی فراوان با نور دالان زیرزمینی راه را ادامه میسو افسو در آن

باید هر شد. کمینگاهی که میخوار منتهی میسوی شهر زیرزمینی، به کمینگاه گرگ خونراهی که به

که آزارشان کسانی آشام از آن بیرون آمده و به دست همهشد تا این کفتار خونچه زودتر ویران می

 داده بود به درک واصل شود.

های سقف دالان بود که ای داشت و تنها نور ضعیف لامپکرده و گرفتهراه طولانی بود و هوای دم

شد، های فرعی دیگری دیده میکرد تا گم نشوند. چراکه در میان راه بازهم ورودیشان میراهنمایی

 شد.بازگشت منتهی میو یا به دوزخی بیای ترسناک هایی که شاید هر یک به دخمهراه

دانست آنچه با آن مواجه خواهد شد باورکردنی رفت. افسر ویلی میراه با شیبی ملایم به پایین می

های تودرتو را تا عمق زمین اند و این راهاما مسلم بود که دستانی توانمند گرد هم آمده نیست؛

کشی و سرانجام تسلط ت به هر کاری بزنند. قتل، شکنجه، بهرهاند تا در آنجا به دور از قانون دسشکافته

 اما به چه قیمتی؟ بر دنیا؛

شدت خطرناک و قدرتمند های خدمتش در پلیس با مجرمی بهدانست که این بار برخلاف تمام سالاو می

 مواجه شده است. پادشاهی که از فن و علم جلوتر از زمان خود حرکت کرده بود.
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لیام برای افسر تشریح کردند باورکردنی نبود. اینکه آنجا شهری است با خورشید آنچه بن و وی 

مصنوعی، با نیروگاه تولید برق، با قصرهای بلند و طلا اندود و انباشته از طلا و با معادن طلا و جواهر بود 

ه بیگاری گناه که در غل و زنجیر اسارت در معادنش و در خدمت پادشاهایی بیولی درنهایت با انسان

کردند. او که باقدرت و ثروت صاحب هزاران نیروی مسلح شده بود و در ذهنش خیال فتح دنیا را به می

تر از آن است که بتوان تسخیرش کرد، برایش جنایت کرد، دانست که دنیا پوچاما شاه نمی سر داشت؛

ناپایدار به چه قیمتی؟ به  برایش هزاران انسان را زندانی و شکنجه کرد. تسلط بر دنیایی تا این حد

ها، به بهای ریختن خونشان تا با قدم گذاردن بر اجساد وارد قلمرو شیطان شود. بهای قتل انسان

گیرد ازآنکه بخشی از دنیا را در چنگال میها پسشیطانی که او را نیز مانند همه فراخوانده شده

 زد و نابود گردد.هایش بسوکشد تا در میان شعلهراحتی به کام جهنم میبه

اندک به انتهای دالان رسیدند ... ساعاتی گذشت و آنان که از فرط ترس برافروخته شده بودند اندک

 پایان راه بود!

هایی فلزی و بلند قرار داشت. بن که از بازگشت به شهر پلهها اندکی دقت کردند. در برابرشان راهآن

هاور از آن پایین هایی است که ما به همراه شاهزاده هجهنمی واهمه داشت با ترس گفت: این همان پل

 سوی زمین گریختیم. این همان راه نفرینی است!آمدیم و به

ها بالا رفتند و افسر ویلی نیز به که بن و ویلیام دچار ترسی فراوان شده بودند از پلهسپس درحالی

ها آن را گشودند و هر سه مشخص بود. آن ها با کور سویی از نورهمراهشان بالا رفت. دریچه انتهای پله

 آلود ساختمان نجات شدند.وارد اتاق زراندود و زیبا اما خاک
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تصور نبود. دید قابلتر بود. افسر ویلی به اطرافش نگریست. آنچه میتر و هوا تازهدر آن اتاق نور زنده

زده شد. اری و ساخت اتاق شگفتها در اتاق پرستاری بیمارستان شهر زیرزمینی بودند. افسر از معمآن

حس کرد که به دنیای آینده واردشده است. این اتاق با تخت، لوازم پزشکی پیشرفته و سیستم تهویه 

 شده بود.عجیبی طراحی

سپس افسر ویلی به دنبال بن و ویلیام اتاق را ترک کرد. آنان پس از عبور از راهروی سفید و آینه 

ای فراوانی رگ خروج رسیدند. دربی آهنین که بر روی آن اثرات گلولهزراندود بیمارستان به درب بز

کرد، از هایی که چون آبله از حالت بیمارگونه آن فضا حکایت میها و تورفتگیبجای مانده بود. خراش

 عیار میان خیر و شر، میان سپیدی و سیاهی!یک جنگ تمام

هایی است که در شب شورش از سوی ثار گلولهبن که کنجکاوی افسر ویلی را دید گفت: قربان، این آ

سوی شورشیان پناهنده به این ساختمان شلیک شد. آن شب صدها نفر در برابر سربازان پادشاه به

هم  ها چه آسانتیربارها قرار گرفتند و در خون خود غلتیدند. در آن شب تاریک ما دیدیم که انسان

ن شورش نافرجام شکست تلخی بود که نصیب شورشیان کنند و سرانجام ایتکه مینوع خود را تکه

هاور و تعدادی از فراریان اما به یاد دارم که در آن حال شاهزاده  شد و پادشاه همه اسرا را اعدام کرد؛

ها توسط جلاد بزرگ اما همه آن سوی زمین گریختند؛از همین ساختمان و از همین دالان مخفی به

جز هاور که دوباره به شهر یک کشته شدند بهبهر همان جنگل مورگات یکپادشاه مردی به نام بکنری د

بازگشت تا شاید بتواند روزی علیه پادشاه بایستد و شکست او را شاهد باشد و اکنون هم در این شهر 

حال در زیر نفرینی گرفتار خشم و غضب پادشاه است. ما باید به او کمک کنیم. البته اگر تابه

 دان شاه نمرده باشد!های جلاشکنجه
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ای کشیده به فضای بیرون آرامی درب را گشود. درب آهنین و بزرگ با نالهای بعد بن بااحتیاط و بهلحظه

 آرام از ساختمان خارج شدند.ها برای افسر ویلی چون خواب و رؤیا بود. هر سه آرامباز شد. این ثانیه

بانی های دیدهو تاریک که با چشمک کورسوی چراغ حال وارد فضای بازشده بودند. فضایی هموار، بزرگ

 رسید.تر هم چون بیابانی برهوت به نظر میطرفتا کیلومترها آن

راستی در یک شهر زیرزمینی افسر ویلی با شگفتی به اطرافش نگریست و از آن دو پرسید: ما به

 هستیم؟

و هر چه در اطرافمان وجود دارد، ای بتونی است ویلیام پاسخ داد: بله قربان، بالای سر ما توده

وپرداخته پادشاهی است که در بانی، همه و همه ساختهها، قصرها و نورهای چرخنده دیدهساختمان

 این شهر به کمین نشسته است.

ای بعد به بالای سرش نگریست. زده و میخکوب پاهایش را بر زمین فشرد و لحظهافسر ویلی بهت

رنگ بود که تا کیلومترها گسترده شده بود. این شد، تنها پوستینی تیرهنمیای در آن بالا دیده ستاره

 شهر بزرگ باقدرتی تمام و کمال ساخته و مهیا شده بود!

درخشیدند ها نگریست. قصرهای طلایی که باوجود تاریکی آن فضای پهناور بازهم میاو به دوردست

رسیدند. او از شدت شگفتی این باور به نظر میبلای بود غیرقابرای او که اولین بار شاهد چنین صحنه

شده بود زمزمه کرد: خدای بزرگ، شاه شما مکان بزرگ و عظیم که با معماری و شکوه فراوان ساخته

توانیم به این کردم! ما با این نیروی اندک چگونه میبسیار قدرتمندتر از آن است که تصورش را می

 شهر بزرگ مسلط شویم؟
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ان، اسرای زیادی در این شهر مترصد شورش دوباره هستند که شاید به هزاران نفر برسند. بن گفت: قرب

شان کنید حتماً پیروزی با ماست. در غیر این صورت پادشاه غارتگر همه ساکنان شهرک شمارا اگر یاری

ه رفت. او نیروی عجیبی را به خدمت گرفت های دیگر خواهدازآن به سراغ ایالتخواهد کشت و پس

بیند. قربان، ما فرصت زیادی نداریم یا باید پیروز این جنگ است و حال تدارک شبیخونی دیگر را می

 باشیم و یا مغلوب آن!

 ویلیام با ترس ادامه داد: قربان، او همه را خواهد کشت. همه ما را!

اش پیشانیکه عرق سردی بر افسر ویلی که انتظار رودررویی با چنین دیو مهیبی را نداشت درحالی

 اند؟نشسته بود با صدای لرزانی گفت: سربازان پادشاه شما چند تن

هایی خطرناک ای حدودی گفت: شاید حدود دو هزار نفر، با سلاحبن اندکی درنگ کرد و پس از محاسبه

هم هایی نفوذناپذیر. هر یک از این سربازان برای خود جلادی است که از کشتن هزاران انسان و زره

هزارنفره تدارک ببینیم و البته حدود هزار نفر از شورشیان داخل ای ندارد. ما باید سپاهی سهواهمه

 توانند به یاری شما بشتابند.شهر هم می

2 

 معجزه مانندبه

هاست در رخوتی طولانی به خواب ابدی که گویی سالچنانراهرو بیمارستان خلوت و ساکت بود. آن

آنکه ها، همانند فرورفتن به اغمایی طولانی بیپایان در میان تمامی تاریکیفرورفته است. رخوتی بی

 نهایت هرگز بیدار نشوی!خیزی ... و شاید تا بیبدانی چه زمانی از این خواب ترسناک برمی
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و این همانند همان رخوتی بود که در روح زخمی هاور ریشه دوانده بود. از زخمی که بیش از جراحات 

اش را در بستر بیماری سپری ها و دقایق زندگیخواست ثانیهراستی نمیاما او به داد؛می بدنش آزارش

ها برخاسته و در برابر همه آنچه علیه اش بود ایستاده بود و حالا ... کند. اویی که بارها از میان تاریکی

جان، چراکه بیرمق بود و خاست. پس تلاش کرد تا از جایش بلند شود اما بیباید دوباره برمی

 های شدیدش او را دچار ضعف شدیدی کرده بود.خونریزی

پس ناچار شد بازهم آرام گیرد تا شاید دقایقی دیگر و شاید ساعاتی دیگر بتواند دوباره برخیزد و بازهم 

 ها ستیز کند.در برابر ناخواسته

 جرآور بود.های خود فرورفت. افکاری که همه و همه زلحظاتی گذشت و هاور در اندیشه

تاریک پشت پنجره حضور شبحی را حس کرد. شبحی که لباس سیاهی بر تن که ناگاه در راهرو نیمه

داشت و کلاهی بر سرش بود. هاور تصور کرد که شاید دوباره دچار توهم و خیالات شده است. پس با 

آنکه سخنی ند، بیآنکه حرکتی کدقت بیشتری به پنجره اتاق خیره شد، شبح مقابلش ایستاده بود بی

 بگوید!

های بیشتری را روی او هاور دچار هراس شد، آیا شبح آمده بود تا او را بکشد؟ آیا آمده بود تا شکنجه

 انجام دهد؟

دانست که باید کمک بخواهد و یا ساکت بماند. شبح مقابل او ای بعد در گشوده شد. هاور نمیلحظه

گفت: نترسید سرورم، بن هستم!  آرامید را برداشت و بهخوای درنگ کرد و سپس کلاهایستاد. لحظه

 من دوباره برگشتم تا در کنارتان باشم.

 ای.کردم تنهایم گذاشتهخدای من، پس تو فرار نکردی؟ گمان می -
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آمدم تا بدانم هنوز اند بازگشت، اما من باید میویلیام نزد پلیسانی که از روی زمین آمده -

 اید.زنده

 ام.هنوز زندهبله متأسفانه  -

فشرد گفت: نه سرورم، که دستان سست و لرزان او را میبن با ناراحتی کنار بستر هاور نشست و درحالی

اما ما  اند؛شما باید زنده بمانید. ما همه باید زنده بمانیم و آزادی را به چنگ آوریم، آنچه از ما گرفته

سان ایالتی هم از ماجرا باخبرند و در این راه به ما توانیم این شهر نفرینی را سرنگون کنیم. حالا پلیمی

 کمک خواهند کرد و دیر یا زود علیه پادشاه به جنگی کامل دست خواهیم زد.

 شده بود تلاش کرد تا از بستر برخیزد و گفت: ما باید برویم. زدههاور که از سخنان بن هیجان

 به کجا؟ -

 ایی که بتوان در آن شورشی را ترتیب داد.دانم، به معدن، به ساختمان نجات، به هرجنمی -

ای، اما شاید معجزه بن هاور را آرام کرد و گفت: اما سرورم ... این ممکن نیست. نه حالا و نه در اینجا؛

 مان آورد.ای بتواند آنچه را که علیه ماست به یاریشاید پیش آمد ناخواسته

ای؟ ه شورش کردند را فراموش کردهکدام معجزه؟ مگر آن شب، همان شب که همه علیه پادشا -

ای سبب این مقاومت نشد. هر چه بود تلاش برای رهایی، برای دستیابی به آن شب هیچ معجزه

دارد. میزودی بازهم همه را علیه دشمن به حرکت واای است که بهآزادی بود. این همان معجزه

جا را ور زیبای خورشید آزادی همهها نزند، پشت این سایهها را به کنار میآنچه پرده سیاهی

 پر خواهد کرد ... اما ما وقت زیادی نداریم.
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بله اما باید اندکی دیگر صبر کرد، ما به کمک بیشتری نیاز داریم. آنچه حالا با ما همراه شده  -

 توان بر آن تکیه کرد.است و برای نجات دنیا می

گرفته بودند. بله صبر برای طلوع دوباره آفتاب، ها بدان خو ای بود که آن دو مدتو صبر همان کلمه

 تا ابد! نهایتبرای در آغوش کشیدن دوباره زندگی، برای آزاد بودن، نفس کشیدن و فریاد زدند ... تا بی

3 

 نور گسل

 سان روزها در پی هم گذشت و سپری شد ...و بدین

دخمه تاریک زیرزمینی، یخچال و سرانجام دو ماه بعد، پس از آشکار شدن جنایات ناشناسان در 

شده بود، در میان مردم، نظامیان و دولتمردان نفرتی شدید خونینی که اجساد فراوانی در آن مدفون

اندک توانست با در اختیار گرفتن ارتشی کوچک اولین حمله به زبانه کشید و افسر ویلی ترانس اندک

عیار بود. باید دوباره ستیز هایی یک جنگ تمامتنشک خود بهای که بیشهر مخفی را ترتیب دهد. حمله

 کرد.ای که در حصار شیطان برای رهایی تقلا میکردند، برای باز پس گرفتن آزادیمی

ای واقعی بود، نه آنچه اکنون روی زمین بدان راستی یک ستیز واقعی برای آزادیو شاید این چنگ به

رسید و اکنون در میان این جنگ ه هیچ و پوچ میحاصل که در انتها بگرفتارشده بودند. جنگی بی

شد. او آمده بود تا دوباره در برابر شاه بایستد. شاهی که بارها قصد جانش جویان ویلیام هم دیده می

توانست رودرروی این شیطان مجسم ستیز کند و آزادی همه را از او پس گیرد. را کرده بود و حالا می

 شده بود و یارای جنگیدن در نور و خورشید را نداشت.اه سیاهش مخفیاویی که چون بزدلان در کمینگ
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هایی را با کارگران معدن داشته باشد. ها بن توانسته بود ملاقاتسو هم میان سیاهیاما در آن

 کننده تلقی گردد.توانست آغازگر یک شورش نهایی و تمامهایی مخفی که میملاقات

اما حالا دیگر  منجر شد؛انت به خونریزی و مرگ صدها انسان ها قبل به دلیل خیشورشی که مدت

های شهر ها سیاهیخائنی میانشان نبود. حالا هر چه بود تلاش برای دستیابی به آزادی بود، آنچه مدت

 شده بود.نفرینی گم

 های معدنپیچید و هر آن از تودرتوی غارها و دالانآنچه هر ثانیه بویش در فضای رخوت گرفته می

شتافت تا بلکه راهی فشانی میهای آتشهای داغ گسلسوی پارهکرد، بهطلا به آسمان فوران می

شد، به دست سوی نور بیابد ... اما صد افسوس که راه فراری برایش نبود و این راه باید ساخته میبه

هایی که این بار هایی که روی زمین بودند. آنهایی مه در داخل شهر اسیر بودند و آنهمه، همه آن

شد برای برای شکست شاه دست در دست هم نهاده بودند. اگرچه پایان این جنگ مشخص نبود اما می

 ها تلاش کرد، حتی در ازای مرگ همه!نابودی دیو سیاهی

تر شد که ویلیام و افسر ویلی ناباورانه دیدند که دسته زیادی از مردم ایالت با و این ارتش زمانی کامل

ها پیوستند. میانشان مردانی بودند که هنوز آثار ه در دستانشان بود برای مبارزه با شاه به آنهر آنچ

ها بازهم آمده بودند تا برای نجات زنجیرشدگان در شهر اما آن های جنگ جهانی روی بدنشان بود؛زخم

رفتند و مردند، کسانی که در شبی سرد مورد شبیخون شاه قاتل قرار گبجنگند و برای انتقام از همه

 ستیز کنند.

 سرعت جمعیتش رو به فزونی گذاشت.تر شده بود ... ارتشی که بهو حالا ارتش انتقام کامل

 ها بروند.ها و سیاهیکمی بعد هزاران نفر با سلاح و یا با داس و کلنگ آماده شدند تا به جنگ سایه 
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ها خواهند م و نظامیان برای نجات آنسو هم بن به همه کارگران گفت که ارتش بزرگی از مرددر آن

 کرد.یافت و کار را یکسره میشک به کمک شورشیان به قلب شهر راه میآمد، ارتشی که این بار بی

و این خبر مهم و ارزشمندی برای کارگران بود. آنچه هاور را نیز که در محاصره شدید شاه بود غرق در 

 شادی کرد.

 کشید. جنگ با شاه برای نجات دنیا!ظارش را میحالا همان زمانی بود که او انت

هاور رفت و برای او از ملاقاتش با ویلیام گفت.  آن شب بن دوباره در لباس مبدل به دیدار شاهزاده

شب درختان بلند کاج، کمی دورتر از دریچه مخفی ویلیام هر هفته در ساعتی مشخص در تاریکی نیمه

 کرد.آخرین وقایع مطلعش می دید و ازو در خفای کامل او را می

شناخت. گرفته است بن از فرط شادی سر از پا نمیو آخرین شب که به او گفته بود که ارتش انتقام شکل

ای شده بود و این امید به رهایی، این امید به آزادی چون فوارههایشان جاریحال خونی تازه بر رگ

 برد.ه قلب دشمن هجوم میهایشان بها و سلاحها، دستجوشید و از چشممی

حال زمان برخاستن بود، برخاستن از رخوتی طولانی، از کابوسی ترسناک و چشم دوختن به آفتاب، به 

ها را منتظر گذارد اما حالا حتی اندیشیدن ها آنپرتوهای نور از پس ابرهای تیره و این هدف اگرچه مدت

 بدان چه شیرین و باارزش بود.

اندیشیدند. چیز میها پیوسته بودند تنها به یکمردمی که از روی زمین به آنو تمامی هاور، بن و ویلیام  

همه شکوه و خوار به بردگی وادار شده بودند. چراکه اینآزادی همه اسیرانی که در چنگ شاه خون

 پرداختند.ای که تمام این بیچارگان تاوانش را میجلال هزینه گزافی داشت، هزینه
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توانست باور کند که چگونه به این دایره باطل واردشده است. او که هرگز تصور جوان نمی و هنوز هاور

 ها.های فاخر و در قصری باشکوه اما در زنجیر، میان سیاهیشاهزاده بودن را نداشت، بالباس

ه شده بود چنین زمزماما بن که در تاریکی اتاق کنار شاهزاده نشسته بود و میان لباس بلندش پنهان

کرد: شاهزاده، شب قبل که مانند همیشه به روی زمین رفته بودم، پس از ملاقاتم با ویلیام لحظاتی با 

درخشید. من در خود کنار درختان تنها ماندم و به آسمان ماهتابی خیره شدم. قرص ماه به زیبایی می

... و آنگاه دریافتم که  زنجیر نبودم اما حس کردم که تا چه حد ژرفی از این سپید روی دلبر دور هستم

من همچون اسیران شهر دربند و اسارتم و دقایقی بعد بود که بادی ملایم وزیدن گرفت، بادی که آزاد 

سوی شن زار خلیج ها را جنباند و کنجکاوانه تا آنهای درختان را لرزاند، بوتهبود و رها، بادی که شاخه

 دوید.

یدمش. چراکه یارای دویدن نداشتم. باد آزاد بود و من در بن آهی کشید و ادامه داد: و من دیگر ند

شود روی پوستمان دید. ما همه اسیریم، اسیرانی که باید متحد زنجیر، حتی اثر بندبند این اسارت را می

 شویم تا با دشمن بجنگیم.

م. وردانی که من در چه اندوه عمیقی غوطهزده بود گفت: پس میو هاور که اشک در چشمانش حلقه

بینم همه باهم هستیم احساس بهتری دارم. گویی اما حالا می شکسته است؛اندوهی که نیرویم را درهم

حالا کنار ترس، نفرت، نومیدی و  تر شده است حس کنم.توانم بوی آزادی را که به ما نزدیککه می

با من بودند و من  هایی که هر دمکنم. امید، عشق و آزادی، آنای را تجربه میهای تازهاندوه حس

 کردم.درکشان نمی
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چیز تازه بود و پرطراوت. آنجا سپس او چشمانش را بست و خود را روی زمین تصور کرد و آنجا همه

 وزید.درخشید و باد میتابید، ماه میزندگی جریان داشت ... خورشید می

تازگی از سرخی را که بهگلنواز شد رقص دلشد حس کرد. حتی میآن بالا بوی درختان کاج را می

 خاک سر برآورده بود دید.

انگیز بود و در روز با آفتابی هزار آن بالا شب و روزش واقعی بود. در شب ستارگان و ماه سپیدش دل 

 رنگ.

های های نوری که از گسلشد رگهو در این میان آنچه سپیدی و سیاهی باهم در ستیز بودند می

های افق پر کشید. آنجا که ها به کرانهذره آنهیدند را درک کرد و با ذرهجفشانی به آسمان میآتش

وقفه شدند و بیرحمی اندوهگین میهمه ظلم و بیابرها تودرتوی هم پیچیده بودند. ابرهایی که از این

و  گرفت ... و این قطرات پاکچیز را زیر قطرات خود میباریدند و آنگاه باران بود که مه جا و همهمی

 شست.ها را با خود میها و بدیلطیف تمامی سیاهی

ماند که از شرق تا غرب دنیا امتداد داشت کمان بزرگی میو پس از همه این دقایق پرحادثه تنها رنگین

شد لمسش کرد ... یا حتی سوار بر آن شد چنان زنده و پررنگ بود که گویی می... و این پل رنگین آن

 سوی دنیا سرید.تا آن هاو تا دوردست

ها باهم میان تاریکی اتاق و در خلوتی که به دنیایی آواز شد. آنهاور غرق در افکار رؤیایی با بن هم

 بخش بود.شان را سر دادند ... و این سرود چه زیبا و انرژیارزید سرود پیروزیمی
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 شبنیمه

 شب بود ...نیمه

به مکانی که دریچه نفرینی قرار داشت رسید و در  ارتش انتقام پس از طی مسافتی طولانی سرانجام

 شود.توانست باور کند که این راه به شهر زیرزمینی منتهی میکس نمیاین میان هیچ

به شهری که کمینگاه شیطان بود. شهری که با تغذیه از اسیران پرقدرت و خطرناک شده بود. شهر 

 خوف بود.ای ترسناک و مسردی که سکونت در آن حتی برای لحظه

ای متوقف کرد و قبل از ورود به شهر خطاب به آنان گفت: سپس ویلی ترانس جمعیت انبوه را لحظه

ایم. خصوصاً که حالا درگیر دانم که همه ما دیگر از جنگ و ستیز بیزار شدهمن، می دوستان

ا هزاران انسان ههای جنگ جهانی هستیم اما نباید فراموش کرد که آن پایین میان تاریکیکامیتلخ

 شان بشتابیم؛ها حق آزادی و زندگی دارند و ما باید به یاریگناه در انتظار کمک و یاری ما هستند. آنبی

دانم با چه کسانی مواجه اما در این جنگ و ستیز که در زیر زیمن رخ خواهد داد شاید همه بمیریم. نمی

م که زیر پاهای ما شیطانی ترسناک در حال قدرت دانها چند نفرند، تنها میدانم آنخواهیم شد، نمی

گرفتن است. شیطانی که اگر دیر بجنبیم همه ما را نابود خواهد کرد. پس به خاطر همه باید در برابرش 

 بایستیم و قبل از آنکه او به ما شبیخون بزند غافلگیرش کنیم.

شک این شیطان ازگردد. چراکه بیتواند بای تردید دارد میو سپس بلندتر گفت: و حالا اگر کسی ذره

 ای ندارد.خوار از کشتن همه ما نیز واهمهخون
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کس از جایش اندک تکانی نخورد. همه آمده بودند تا کار این و جمعیت در سکوت به او خیره شد. هیچ

 عنکبوت سیاه را یکسره کنند.

ود این لشگر عظیم را به داخل و در آن حال بن و ویلیام که باهم قرار ملاقات گذاشته بودند شرایط ور

 دریچه فراهم کردند.

ای که تا انتهای راه را با های کم سو و کهنهجا تاریک بود و دالان ورود تنگ و مرطوب، با چراغهمه

 درپیچ و سردرگم کننده که شاهد حوادث فراوانی بودند.کردند. دالانی پیچکورسوی ضعیفی روشن می

سوی دالان پیچید تا خبر ورود لشگر انتقام را به کارگران معدن بدهد. بهبن در آن حال جلوتر از همه 

 ها منتظر چنین فرصتی بودند.کارگرانی که مدت

کشت و جلو سوزاند، میشد. آتشی که میگویی که این انبار باورت حالا با کبریتی به آتش کشیده می

آتشی که اکنون دیگرکسی یارای خاموش آلود پادشاه برسد. رفت ... تا به قصر باشکوه اما خونمی

 کردنش را نداشت.

صبرانه و پرقدرت دقایقی بعد لشگر عظیم چون دریایی خروشان از تنگنای باریکی که روبرویش بود بی

به درون شهر سیاه راه یافت. این اولین باری بود که مردم چنین عظمت ترسناکی را آن پایین میان 

شد با هر که میچنانداد، آندیدند. آنجا بوی مرگ میها میها و مرگهها، میان سایها و سیاهیسنگ

 کرد.نفس بوی تند آن را حس می

شد. اگرچه بازهم هایش پنهان میلای سیاهیپیچید و در لابهبویی که در آن فضای رخوت گرفته می

در مقابل هم که گران، صدای ضجه کودکان و مادرانشان شد دیدش. صدای فریادهای شکنجهمی

 شدند.قطعه میقطعه
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شد دید، حتی از پس این دیوارهای بلند و ستبر. دیوارهایی کدر که اسیران را در میان چیز را میهمه

جایی گاهی که حالا متروک و خالی از زندانیان بود. همانهایش به غنیمت گرفته بود. در شکنجهپنجه

همان دیوارها که بوی خون و جنایت برید. میان را میها پیچید و نفسها را در هم میکه سرنوشت

 داد.می

اندک کارگران معدن به خود اندکسو هم زمان با ورود لشگر انتقام به گوشه شهر زیرزمینی از آنهم

 ها قاصد خبری امیدبخش بود. سپاهی از روی زمین به نجاتشان آمده بود.آمدند. بن برای آن

 ها.. برای آزادی و آزادگی، برای نجات نسل بشر از چنگال دژخیم سیاهیحالا دیگر زمان شورش بود

ای برای شورش پیداکرده بودند با کلنگ که حالا انگیزه تازهو لحظاتی بعد در چشم برهم زدنی کارگران 

 سوی خروجی معدن رهسپار شدند.آرام بههایشان دست از کار کشیده و آرامو بیل

باره خود را در برابر جمعیت فراوان یکها شوکه شده بودند بهناگهانی آنکه از اعتصاب مأموران 

 کارگران دیدند.

ای نداشتند. مأموران در آن حال به کارگران تذکر ها از مأموران مسلح واهمهیک از آنحالا دیگر هیچ

 دادند تا بر سر کارشان بازگردند.

شده بودند، متحد برای رسیدن به نقطه آخر، یا  اما کسی از جایش تکان نخورد. حالا همه باهم متحد

 مردن و یا آزاد شدن.

 مأموران دوباره خطاب به آنان فریاد زدند: متفرق شوید و به سرکارهایتان بازگردید، فوراً.
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ها بفهمانند دیگر به پایان راه تا به آن اما پاسخی نیامد. تنها همه در برابرشان ایستاده بودند و منتظر

 اند. یا باید بکشند و یا کشته شوند!رسیده

که ناگاه از میان تجمع کارگران مردی جلو آمد و خطاب به مأموران گفت: دیگر حاضر نیستیم بردگی 

 کنیم. به اربابتان بگویید دیگر به پایان راه رسیده است.

ای که مأموران را ردند. کلمهاو فریادی زد و به دنبالش همه همراه او فریاد زنان نام آزادی را بر زبان آو

 به هراس انداخت ... آزادی! آنچه شاه برای خویشتن در حصار کشیده بود.

 زد.اش را فریاد میاین مرد چه گستاخانه در برابرشان ایستاده بود و آزادی

 شد.شد، چراکه در این شهر نباید از آزادی سخنی گفته میاو باید مجازات می

 درنگ دست به اسلحه برد و به مرد شلیک کرد!پس یکی از مأموران بی

 آسانی مرد کارگر را کشت.یکه خوردند. مأمور بههمه از این شلیک 

 جا را سرخ کرد.سرعت بر زمین جاری شد و همهخون مرد به

 ها را تنها به خاطر به زبان آوردن نام آزادی به قتل رسانده بود.دشمن یکی از آن

سو و ارتش انتقام و از سوی جلادان بود. جنگ میان نیروهای پادشاه از یکجنگ شک اعلانو این بی

 شورشیان از سویی دیگر.

 شد!جا و همین حالا آغاز میجنگی که باید همین
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 آتش رگبار

 باره از جا پرید.یکهاور به

 دوید.همه آشفته و پریشان بودند، هر یک به سویی میدر راهرو بیمارستان 

ازاین هم در سیمای ها ببیند. هراسی که او پیشاین وحشت و نگرانی را در چهره یکایک آناو توانست 

 دشمنان دیده بود.

کشید اما در شد و درد میکشیدند، آن هنگام که او شکنجه میآن هنگام که به غل و زنجیرش می

 شد.وتار میبرابرش دیدگان درباریان از ترس تیره

لرزش دستان پادشاه را در اوج خشم دیده بود. لرزشی که نه از فرط غضب که او حتی قبل از این هم 

ترسید. از آنکه روزی قدرت و پایان بود. چراکه پادشاه از آنکه روزی سرنگون شود میاز هراسی بی

قطعه شود ترسید. از آنکه روزی به دست همین اسیران و بردگان قطعهمکنت او واژگون شود می

 ترسید!می

ترسید ... بیش از آنکه به تمام نیروهای تاریکی که به مددش آمده بودند ایمان داشته باشد. او میبله 

 پادشاه مخوف حتی از خویشتن خویش نیز واهمه داشت.

کند، چیز حتی بادهای مهیب قد علم میدانست که همواره آزادی است که در برابر همهاما او نمی

 ماند.کشد و باقی میها بازهم نفس میها و خیانتمی نامردیایستد و علیرغم تمابرپاهایش می

 ماند آزادی است و ... آزادی!و این درس کهنه تاریخ بشریت است، آنچه می
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هاور اندکی بعد به خود جرئت داد و از بستر بیماری برخاست. اگرچه هنوز رمق کافی در بدنش نبود ... 

 دید معنایی نداشت.اما حس کرد که باید برخیزد. حال دیگر تر

درنگ لباس مبدلی را که بن برایش پنهان کرده بود بر تن کرد و جامه فاخر شاهزادگان را به کناری او بی

 انداخت. او دیگر نیاز به این خرقه تزویر و خودپرستی نداشت.

 داد تا خودش باشد، رست هاور آزاد!اکنون ترجیح می

 یر اسارت را پاره خواهند کرد و آرام نخواهند ماند.او شک نداشت که دیر یا زود شورشیان زنج

 اما هنوز تردید داشت که آیا جنگ میان سپیدی و سیاهی بار دیگر آغازشده است؟

نظمی بیمارستان بالباس بلند همهمه و بی هاور بر خود مسلط شد و سپس از اتاق بیرون آمد و در میان

آرام از میان جمعیت پرستاران و دکتران ایستاد و آرامهایش مستقیم و استوار مبدل بدون عصا بر گام

 سوی درب خروج ساختمان حرکت کرد.به

توانست به هر سو که کردند. حالا میشناخت، دیگر او را شاهزاده خطاب نمیحالا دیگرکسی او را نمی

 آنکه تحت مراقبت دشمنان باشد.خواهد برود. بیمی

 شد.از دوردست سروصدای زیادی شنیده میبیرون از بیمارستان میان تاریکی، 

و اگرچه آنجا تا معدن و قصر پادشاه فاصله زیادی داشت اما او توانست بوی گوگرد و آتش را که با وزش 

 آمد استشمام کند.سو میباد تا این

 توانست بوی خون را نیز حس کند!او اندکی دقت کرد و هوا را دوباره بوئید ... اکنون می
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ازاین هم در شورش اول آمد. صدایی که او پیشهایش را تیز کرد، صدای ترسناکی میوشو آنگاه گ

 هیچ سلاحی ایستاده بود، شنیده بود.که پیکره آزادی لخت و عریان در برابر آن هیولای آهنی بیآنگاه

را در پیچید، سلاحی که ارتشی ها را در هم میآسا، سلاحی مرگبار که هستیصدای همان تیربار غول

 شکست.هم می

سوی لشگر شورشیان های آتش زوزه کشان بهها را که از میان تاریکی با پارهاو توانست رگبار گلوله

 بارید ببیند.می

پناه و تنها در برابر سیاهی قد علم کرده بود و بازهم این رویارویی بازهم مانند آن شب تلخ، آزادی بی

 مه اسیرشدگان داشت.رحم بهای سنگینی برای هبا شیطان بی

ومرج فراوانی را سبب شده بود و در این آلود هرججمعیت سردرگم فراریان از هر سو در جاده خاک

جا که سپاه بزرگی از پادشاه با هاور مات و سردرگم ایستاده بود و به افق خیره مانده بود. همان میان

های غلیظ دود و آتش از دو سو پنجه جا که در میان مهخیل عظیم شورشیان درگیر شده بود. همان

آلود و زخمی که هنوز روی پاهایش شد. پیکری خونخواهان سائیده میبرنده شیطان بر پیکر آزادی

 بود!

راستی مشخص نبود که ستیز نابرابر از کجا سو ... و بهای آنگشود و لحظهسو آتش میای اینلحظه

 آغازشده است.

باره ویلیام را دید. او یکنبرد رهسپار بود که در میان جمعیت آشفته به سوی میدانهاور هم چنان به

 رسید و گویی آمده بود تا هاور را نجات دهد.نگران و مضطرب به نظر می

 محض آنکه هاور را در آن هیاهو شناخت نفس راحتی کشید و شادمانه در آغوشش کشید.و به
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ها سو ببر، کمک کن تا من هم در کنار آنزد: مرا به آن هاور نیز در آغوشش گرفت و امیدوارانه فریاد

 خوار برخیزیم.باشم، زمان آن رسیده که همه کنار هم به ستیز با پادشاه خون

 سوی میدان جنگ کردند ...و ویلیام محکم و پرقدرت دستان او را فشرد و هر دو شروع به دویدن به

 زدگی بر جای خود میخکوب شدند.بهتاما هنوز مسافت زیادی طی نکرده بودند که از 

شد لشگر عظیمی های معدن، جایی که به ساختمان نجات منتهی میاز سویی دیگر، از انتهای تونل

 آوردند!سوی میدان جنگ هجوم میبه

 توانست عظمت آن را باور کند.لشگری که کسی نمی

 اند؟ها کیستهاور پرسید: این

اند. حال ما تنها نیستیم، ها از روی زمین برای کمک به ما آمدهانتقام، آنو ویلیام فریاد زنان گفت: ارتش 

 یک ارتشیم!

اند؟ پس بالاخره باورمان کردند؟ دیگر کرد زمزمه کرد: پس مردم به کمک ما آمدههاور که هنوز باور نمی

 اند.ها برای رهایی ما آمدهتنها نیستیم! بله آن

 عیت انبوه ارتش انتقام دویدند.سوی جمسرعت بههاور و ویلیام به

شدند. حال همه در کنار هم های در دستشان دیده میدر جلوی این لشگر ویلی ترانس و بن با سلاح 

بودند ... هاور، بن، ویلیام، افسر ویلی، کارگران معدن، اسیران و تمامی مردم که از جنگ و اسارت به 

 ستوه آمده بودند.
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آلود بودند و اینجا گویی جنگ خورده و غضبخواری دشمنان زخمنهمان مردمی که از غارت و خو

خواه جهانی دیگری رو به آغاز شدن بود. میان تمامی نیروهای پادشاه تاریکی و تمامی نیروهای آزادی

 آنان که همان فرشتگان بودند در برابر شیاطین!

رحم و سرد های بیبرابر سلاح راستی چه باشکوه بود، حتی مردن در برابر زورگویی و ظلم، درو به

دشمن. چه باشکوه بود رها شدن از غل و زنجیر، از بندی که دنیای سیاه بر دست و پای این فرشتگان 

 زده بود.

های زورمند ابلیس خردشده وپرهایشان میان پنجهفرشتگانی که لایق آزادی و پرواز بودند، اگرچه بال

 بود.

کوبیدند. دژی که با هزاران سرباز مسلح و م پادشاه را در هم میاما قبل از هر چیز باید دژ مستحک

اش تیربارهای مرگباری از نفوذ هر انسانی جلوگیری های بلند و طلاییشد و بر برجرحم محافظت میبی

 کرد.می

شد. چراکه شیطان میان این دیوارهای زراندود و پولادین شکسته میها باید درهمولی باوجود همه این

ها قبل کردند. میان دژی عظیم که هاور مدتاش میین کرده بود. شیطانی که هزاران مزدور یاریکم

 شب در کابوسی ترسناک دیده بود!نیمه

شده بود و هر بار سائید، برجی ترسناک که در میان مه پنهانهایش سر به آسمان میدژی که برج

 شد!رج نمیرفت، قاصدی که هرگز از آن خاقاصدی به درون آن می

مردگان جاری بود، خونی که بر دیوارهایش اش خوندژی که اگرچه زراندود بود و زیبا اما از هر گوشه

 شماری داشت.های بیپاشیده بود و حکایت از قتل انسان
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شان که هستیراستیبارید و بهها را بر سرشان میوقفه گلولهها بودند و تیربارهایی که بیو اکنون آن

 ارزش بود!ابر این خاک تیره چه بیدر بر

 برد.کرد و از میان میبلعید، نابود میچیز را در خود میخاکی که همه

 ها در برابر پادشاه قدرتمند چه ارزشی داشت؟همه آن راستی جانو به

ن گونه که اکنون زنده و جاودان شده بود و در ایماند، همانطور نبود ... چراکه روحشان میاما این

های کمرنگ نور، ها هاور توانست چهره یکایک کسانی که در راه آزادی مرده بودند میان شرارهاندیشه

 شان کرده بود ببیند.ای که احاطهدر عمق تاریکی

 دانستند که پیروزی نزدیک است ... نزدیک نزدیک!ها همه بیدار شده بودند و میآن

 شد آن را بوئید و حس کرد.تا آنجا که می 

سوی قصر طلا اندود رهسپار هاور به خود آمد... او اکنون میان ارتشی بزرگ ایستاده بود، ارتشی که به

 بود. او همه را در کنار خود دید اما ... ویلیام میانشان نبود!

سوی قصر ای بعد او را دید که با تمام قدرت میان تاریکی بههاور در آن حال اطراف را کاوید و لحظه

 دود.می

 اندیشید و این ویلیام بود که تصمیم خود را گرفته بود.ای میاید یکی در برابر این تیربارها چارهب

رؤیت نبود. نقطه کوری که ها قابلبانتا میان دو دروازه بزرگ راه زیادی نبود. جایی که توسط دیده

 شد از آن به قصر راه یافت.می
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او باید از دیوارهای بلند با قلابی که به خود بسته بود بالا و حال ویلیام تنها امید همه این ارتش بود. 

 آمد.ها، کاری سخت که تنها از عهده او برمیتا بالای برج رفتمی

ها کشته کرد. قبل از آنکه همه ارتش توسط آنباید سربازانی که پشت تیربارها بودند را متوقف می

 شدند، به هر بهایی.ن بار پیروز میشوند و بار دیگر شکست تلخی نصیبشان شود. باید ای

6 

 همه برای تنیک

 کس نبود.سوی کنج دیوار قصر زراندود دوید ... آن حوالی هیچسرعت بهویلیام به

 کرد او قصد بالا رفتن از دیوارهای بلند قصر را در سر داشته باشد.چراکه کسی تصور نمی

وضوح شد بههای شورشیان آمیخته میو ناله خراش تیربارها که با فریادصدای گوشحتی ازآنجا هم

 شد.شنیده می

نفوذ اما او ناامید نشد و با خود ویلیام به بالای سرش نگاهی انداخت. دیوارها بلند بودند و غیر قابل

 اندیشید که این تنها راه نفوذ است.

سوی اد و بامهارت بهوتابی دشده بودند را باقدرت پیچهای بلندی را که به دور کمرش بستهپس قلاب

 شیارهای دیوار قصر پرتاب کرد.

ها بالا رفت شد از آنهای بلندی توسط سه قلاب به بدنه دیوار قصر متصل شدند. حالا میو سپس طناب

 انجامید.ترین اشتباه به مرگش می... اگرچه کار دشواری بود و کوچک



 محمد علی قجه 450
  

ها شروع به بالا رفتن کرد، فرصت از طناباو نفس عمیقی کشید، بر خود مسلط شد و آنگاه با چابکی 

 شدند.جنبید همه توسط تیربارها کشته میزیادی نبود و اگر دیر می

 توانست از دیوار بلند صعود کند.ها میبانسوی دیوار تاریک بود و او به دور از نورافکن دیدهآن

هایشان بر ه قلاب دیگر با طنابسوی میانه دیوار پرتاب کرد و سها را بهکمی بالاتر او مابقی قلاب

 ها فرورفتند.شیارهای دیوار چنگ انداختند و محکم به آن

بود تا سربازانی که سرعت بالا رفتن را ادامه داد. او باید مراقب میای درنگ کند بهآنکه لحظهویلیام بی

 دادند متوجه حضورش روی دیوار نشوند.در سمت او نگهبانی می

 نست تا انتهای دیوار بالا برود.دقایقی بعد او توا

ایستاده بود و مراقب اطراف بود ولی هنوز متوجه حضور ویلیام درست بالای سرش لب دیوار سربازی 

روی دیوار قصر نشده بود. ویلیام اندکی درنگ کرد، موقعیت سرباز را سنجید، به خود جرئت داد و 

 پرتاب کرد.سوی او سپس قلابی را که آزاد بود با تمام قدرت به

سرعت در سینه نگهبان نشست ... و ناله او در میان قلاب زوزه کشان میان آسمان تاب خورد و به

 همهمه ستیز کاملاً بلعیده شد.

سوی لبه دیوار جهشی کرد و خود را به بالای دیوار بلند قصر رساند. او اکنون توانسته ویلیام فوراً به

 بود به داخل قصر نفوذ کند.

 تر شده بود.ه دوبرجی که تیربارها در آن قرار داشتند نزدیکحالا ب
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سوی شورشیان شلیک سوی دیوارهای قصر بهویلیام چون شبحی از پشت سربازان انبوهی که در آن

 های برج اول شروع به بالا رفتن کرد.کردند گذشت و از پلهمی

 ورش در آنجا نشد.کس متوجه حضها دوید که هیچسوی پلهاو چنان چابک و سریع به

 شود به این قصر عظیم و پولادین نفوذ کرد!و در آن حال ویلیام با خود اندیشید که چه آسان می

شد. تعدادی زیادی از شورشیان وضوح دیده میچیز بهای بعد او به بالای برج رسید. آن بالا همهلحظه

 شد.شدگان افزوده میکشته در خون خود غلتیده بودند و هر آن با شلیک تیربارها بر تعداد

 سه سرباز روی برج؛ پشت تیربار ایستاده بودند.

های ها بدهد قلابآنکه فرصتی به آنرحمی غرق در خشم شده بود بیویلیام که با دیدن این بی

ها نقش بر زمین ها را به سویشان پرتاب کرد ... و سپس دو تن از آنوتابی داد و آنکمربندش را پیچ

زده فریاد زد: ما سومین نفر که از این حمله ویلیام جان سالم به دربرده بود با دیدن او بهتا شدند؛

 ای؟شورشی کثیف، به چه جرئتی وارد قصر پادشاه شده

که دستانش را بر گردن او سوی او هجوم برد و درحالیو ویلیام که نفرت وجودش را پرکرده بود به

 تا قاصد مرگ پادشاهتان باشم!ام زده بود پاسخ داد: آمدهحلقه

و فوراً بر  دید راهی برایش نمانده است تقلایی کرد و چاقویش را از غلاف بیرون کشیدسرباز که می

هایش نشسته کشیده شد. چاقو تا انتها در میان دندهپهلوی ویلیام فروبرد. چهره ویلیام از درد درهم

 بود!

 اش را فشرد.تر حنجرهو محکماما او دستانش را از گلوی سرباز برنداشت 
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 های قدرتمند ویلیام نفسش تنگ شد و مرد.کرد میان پنجهو سپس سرباز که با دهان باز تقلا می

 ها خلع سلاح شده بود.اکنون یکی از برج

کشان خود را به تیربار رساند. برج دوم در تیررس او شدت خونریزی داشت کشانکه بهویلیام درحالی

 بود!

سو چرخاند و برج دوم نیز که دریافت مورد شبیخون قرارگرفته است رنگ تیربار را به آندپس بی

 سوی او گرفت.تیربارش را به

سوی هم آتش گشودند. همه از آن پایین شاهد این جدال سخت بودند. ویلیام و در یک آن دو تیربار به

 شجاعانه توانسته بود حصار پولادین دشمن را در هم شکند!

سو و شورشیان از سویی دیگر انسته بود رودرروی دشمن بایستد. آن پایین لشگر انتقام از یکاو تو

 بارید دیدند.سوی هم میهای آتشی را که از دو برج بهپاره

 تن بود.بهویلیام در برابر سه سرباز با تیربار درگیر جنگی تن

 تیربارها فروکش کرد.های آتش و دود آن بالا را فراگرفت و پس از چند ثانیه شعله

 هر دو سمت غرق در خون بودند ... و ویلیام آن بالا روی تیربار جان سپرده بود!

توانستند به قصر تر میحال دو برج کشنده دشمن ازکارافتاده بود و ارتش انتقام و شورشیان راحت

 پادشاه نفوذ کنند.
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بودند قدرتی دوچندان داد و سپس ارتش گر هایی که آن پایین نظارهاین فداکاری ویلیام به همه آن

های قصر هجوم بردند و آنگاه جنگی رودررو با ارتش پادشاه در انتقام و شورشیان از دو سو به دروازه

 بیرون از قصر درگرفت.

 چیز بود!کننده همهشک تعیینجنگی که بی

گ بهترین دوستش را باور توانست مرهاور در آن لحظات دوباره به بالای برج چشم دوخت. او هنوز نمی

گونه که آرزو داشت ... همان ها قربانی شده بود. آن بالا در اوج آسمانکند. مردی شجاع که برای آن

 مرگ در پرواز ... میان ابرها!

 باکانه به ستیز با دشمن دست زد و پیروز شد!و هاور عمیقاً بر او غبطه خورد، او که بی

 اد!و اکنون آزاد بود ... آزاد آز

7 

 مرگ هایناقوس

 تن میان ارتش پادشاه و شورشیان شدت گرفت.بهدقایقی گذشت و جنگ تن

 گذاشت.شک قربانیان زیادی بجای میجنگی خونین که بی

 سوی میدان نبرد هاور در اندیشه آن بود تا مکان دقیق نیروگاه برق را به یاد آورد.و در این

 الجثه شهر زیرزمینی بازدید کرده بود.او به خاطر داشت که از ژنراتور عظیم

 ها را شناسایی؟ها را ردیابی کرد و ساختمانشد جهتراستی چگونه میاما در این شهر تاریک به
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چشم  سرخی را که آخرین بار بر فراز آن به قصر زیبای پادشاهاو به دور خود چرخی زد تا شاید تپه گل

 کرد، به هر شکل ممکن.باید نیروگاه را پیدا میدوخته بود بیابد. درنگ جایز نبود ... 

پس دیدگانش را بر هم گذارد و کوشید تا صدای غرش ژنراتور را در میان تمام هیاهوها و فریادها 

 بشنود.

شان بود. همان وزید، بادی که بازهم قاصد آزادیباره باد وزیدن گرفت. باد از سوی شرق مییککه به

پاشید. داشت و به دیوارهای قصر زراندود پادشاه میرخ را از فراز آن برمیهای تپه گل سبادی که شن

ها نهیب گذشت. بادی که به همه آنها میها و ترسآمد و از تمام تاریکیمهابا میبادی که همیشه بی

 هاست!زد راه آزادی در همین حوالیمی

کرد، به ا از خواب و سستی بیدار میهای کوچک سرخ رهاور به یاد آورد که روی تپه، باد چگونه گل

 پراکند.جا میها را همهپیچید و بوی آنآسمان می

جایی که باد قلمرو باد قلمرو گسترده تاریکی ها همان سو است. هماناو اکنون اطمینان داشت که تپه

مصمم  سو چشم دوخت ... اما هر چه تلاش کرد تپه را ندید. پسو سپس به آن گذاشت؛را پشت سر می

های عمیق زیرزمینی بلعیده یافت و یا در شکافسوی شرق رهسپار شود ... یا تپه را میشد تا تنها به

راستی غیر گر جنگی نابرابر باشد. چراکه دژ پادشاه بهشد. درهرحال بهتر از آن بود که تنها نظارهمی

 نفوذ بود.قابل

توانستند درهای عظیم این قصر گاه بود که میو تنها راه نفوذ به آن قطع کردن برق شهر بود و آن

 پیکر را بشکنند و وارد آن شوند.غول

 سوی تاریکی محض شروع به حرکت کرد ...و با این اندیشه باعجله به
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 آنکه کسی بداند به کدام سو می ورد ...بی

مشده میان وقفه برخلاف جهت وزش باد برای یافتن تپه گدقایقی طولانی گذشت و هاور هم چنان بی

 رفت.سیاهی مطلق به جلو می

سوی شرق ناچار مسیرش را تغییر داد اما هنوز بهاو در طول مسیر با چند شکاف بزرگ مواجه شد و به

 رفت.پیش می

سوی شهر به مشام ای که در آنای درنگ کرد، ایستاد و آنگاه توانست بوی شن و ماسهتا آنکه لحظه

 رسید ببوید.می

 کردند حس کند.آرام بر صورتش برخورد میهایی را که آرامای درخشان شندانه و حتی توانست

 تپه در همین نزدیکی بود و نیروگاه کنارش!

شک قادر بود برق توانست از سد نگهبانان بگذرد بیهاور توانسته بود ژنراتور برق را پیدا کند و اگر می

 تمامی شهر را از کار بیندازد.

 اتور را متوقف کند.تنها کافی بود ژنر

ای که در برابرش قد برافراشته سوی تپهپیکر را در آنلحظاتی بعد او توانست صدای غرش ژنراتور غول

 بود بشنود.

شد، پس شک کشته میدیدند بیرا می رفت؟ اگر مأموران اوسوی نیروگاه میهاور مردد بود، آیا باید به

 رفت؟سو میچرا باید به آن

 ای وجودش را فراگرفت.حظهترس از مرگ ل
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 تواند قبل از مردن ژنراتور را از کار بیندازد؟و اندیشید که آیا می

نفوذ ها بود که متوجه شد تپه را پشت سر گذارده است و در برابر درب آهنین و غیر قابلدر این اندیشه

 نیروگاه بزرگ ایستاده است.

 .شدبار در سال گشوده میدری پولادین که تنها یک

 و او اکنون مقابل این درگاه عظیم به انتظار ورود ایستاده بود!

که ناگاه از بلندگوی نیروگاه صدایی سکوت پیرامونش را در هم شکست: که هستی؟ و اینجا چه 

 خواهی؟می

 شناسید؟سوی بالا گرفت و فریاد زد: شاهزاده رست هاورم، چگونه مرا نمیهاور سرش را به

کس خواهید؟ ما اجازه ورود به هیچقرنطینه است. شم اینجا چه میشاهزاده ... شهر در  -

 دهیم.نمی

 ام؟ در این تاریکی دهشتناک.حتی من؟ که از ترس مرگ به اینجا پناه آورده -

شاهزاده، اینجا پناهگاه مناسبی برای شما نیست. ازاینجا بروید وگرنه ناچار به خشونت  -

 شویم.می

ای نوشته پادشاه بود به همراه داشت. نامهای را که حاوی دستنامه کهنه، او هنوز هاور لختی درنگ کرد

سوی بالا گرفت و نشانش داد. سپس که جانش را از اعدام نجات داد. او نامه اسرارآمیز را گشود، به

 فریاد زد: حالا درها را بازکنید!

 جا را فراگرفت.و دوباره سکوت همه
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 آرام به رویش گشوده شد!ی درب آهنین آرامدقایقی گذشت و سپس در کمال ناباور

غرید و در برابرش سالن بزرگی بود پر از نور و درخشش که در انتهای آن ژنراتور باهیبت ترسناکی می

 کرد.تقلا می

کس در اندک وارد نیروگاه شد. هیچهاور که نفسش به شماره افتاده بود از میان تاریکی اندکو آنگاه 

 کس به استقبالش نیامد.برابرش نبود، هیچ

 ذره شروع به بسته شدن کردند.های بزرگ و سنگین ذرهو پشت سرش درب

انداخت و یا به دست و هاور دریافت که حالا دیگر راه بازگشتی ندارد ... یا باید ژنراتور را از کار می

هایشان را اه سلاحشد. مأمورانی که در دو سمت ام در طبقه بالای سالن نیروگمأموران مسلح کشته می

 کرد؟راستی هاور اکنون چه باید میسوی او نشانه رفته بودند. بهبه

هایشان هایی را که در ذهنکرد، باید تمامی تاریکیها خیره شد. باید متقاعدشان میاو به همه آن

 راستی دشوار بود!کشید و این بهرسوخ کرده بود بیرون می

شده بود و حال های سال برویشان بستهزی را هموار کند، راهی که سالاما هاور مصمم بود تا راه پیرو

 ای که در پایان راه پرفرازونشیب در انتظارشان نشسته بود.زمان رسیدن به آزادی بود. آزادی

هایی بگویم خواهم با شما از تمامی انسانو سپس او در میان جمع دشمنانش لب به سخن گشود: می

اند. آن بیرون، نه خیلی دور ازاینجا. ها سینه سپرکردهاین دیوارها در برابر گلولهکه شجاعانه خارج از 

اما بیندیشید که شما هم انسانید. همه ما انسانیم، پس چگونه  شاید صدای فریادهایشان را نشنوید؛

 تفاوت بود؟ها را دید و بیتوان شکنجه و مرگ انسانمی
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 طرف بود و میان دیوارها پنهان شد؟این جنگ نابرابر بیتوان در او محکم فریاد زد: چگونه می

 گیریم، نه از شورشیان.که ناگاه از میان مأموران یکی پاسخ داد: شاهزاده، ما از پادشاه دستور می

ها همان اید؟ اینها از خود ما هستند. چرا از مردم فاصله گرفتهها شورشی نیستند. آناما آن -

ها همان بیچارگانی هستند که اگر روزی کنند. اینثروت استخراج می کارگرانی اند که برای شما

 اند!به مرگبرایتان کار نکنند محکوم

 شاهزاده، کافی است. فوراً اینجا را ترک کنید وگرنه ... -

کشید؟ اهمیتی ندارد. آن بیرون هزاران نفر هاور لبخند تلخی زد و گفت: وگرنه چه؟ مرا می

اما قبل از آن به این سؤال من  اهمیتی داشته باشد. من هم آماده مرگ هستم؛ آنکهاند. بیشدهکشته

 پاسخ دهید.

 و سپس همه در سکوت منتظر سؤال او شدند.

 اند؟ها هنوز زندهاید؟ آیا آنهایتان را ندیدههاور پرسید: چه مدتی است که خانواده

هایشان مقابل چشمانش بودند که خانواده ها کسانیای میان مأموران برخاست. میان آنبه ناگاه همهمه

ها هم رحم نکرده شد برای پادشاهی خدمت کرد که حتی به آنراستی چگونه میشده بود. بهشکنجه

 بود؟

ها گرفت و فریاد زد: این نامه اسرارآمیز روزی مرا از مکان هاور به دنبال آن نامه پادشاه را رو به آن

ام اما پادشاه در ازای آن از من خواست تا یافتهکردم نجاته گمان میاعدام به قصر کشاند. در آن لحظ

برداری کنم. او وادارم کرد تا گلویش را ببرم ... و من او را کشتم و هنوز زنی را وادار به بردگی و فرمان
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ها و تفاوت به آنرا بکشید و بی خواهید مردماز این جنایت در عذاب وجدان هستم. چگونه می

 هایتان به خدمتگزاری چنین شیطانی تن دهید؟دهخانوا

اکنون سوی او گرفت و فریاد زد: شاهزاده، گستاخی کافی است. همکه ناگاه مأموری سلاحش را به

 مجازاتت خواهم کرد.

اش را مقابل صورت او ها پایین دوید و مقابل هاور ایستاد، اسلحهمأمور که خشمگین شده بود از پله

 ای ندارم.از کشتن یک خائن واهمه گرفت و گفت: من

زودی به اینجا ای ندارم. پس عجله کن، چراکه شورشیان بههاور آرام گفت: و من هم از مردن واهمه

 خواهند رسید.

سوی مرد اش را بهاما صدایی از آن بالا مرد را متوقف کرد. صدای یکی دیگر از مأموران بود. او اسلحه

که پادشاه همسر و فرزندم را کشت تا مرا وادار به اطاعت کند. شاهزاده  گرفت و گفت: من همانی هستم

 را رها کن چون اجازه نخواهم داد تا آسیبی به او برسد.

 ای؟گویی؟ او یک خائن است و تو مأمور امنیت شهر هستی. چگونه با او همراه شدهمرد فریاد زد: چه می

 دارد سخن بگوید، رهایش کن. ات را کنار بگذار. او حقگویم اسلحهبه تو می -

ها اند دچار تردید شد. میان آنهایشان را پایین آوردهو مرد که دید چندین مأمور دیگر نیز سلاح

هایشان به دست شان بر فریادهای بلند بازشده بود. همانانی که خانوادهکسانی بودند که اکنون حنجره

 پادشاه نابودشده بودند.
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هاست ذهنتان را تسخیر ای که سالخواهم. از تاریکیچیز از شما میتنها یکهاور خطاب به همه گفت: 

ها خواهند بپیوندید که اگر پیروز شوند شما با آنشان را میکرده رها شوید و به مردمی که تنها آزادی

 خواهید بود.

خواهم روی من میخواهم آسمان آبی و آفتاب درخشان را دوباره ببینم. و فریاد زنان ادامه داد: من می

 خواهید؟خواهم از این قفس تاریک رها شوم. شما نمیدار قدم بگذارم. من میزمین بر خاک نم

 مرد دوباره اسلحه را به روی هاور گرفت و باخشم گفت: تو لایق مرگ هستی.

ناتمام هاور  سوی ژنراتور دوید ... کاراما او هنوز ماشه را نکشیده بود که یکی از مأموران از آن بالا به

 شد!باید انجم می

های ژنراتور رساند، مأمور قبل از آنکه سایرین بتوانند به سویش شلیک کنند خود را به بالای دریچه پره

 آن را گشود و شروع به تیراندازی به داخل آن کرد.

که به آن ها بر سر مردی صدای مهیبی برخاست و ژنراتور غرشی کرد ولی به دنبال آن رگباری از گلوله

حمله کرده بود بارید. مأمور که غرق در خون شده بود تلوتلوخوران به لبه دریچه نزدیک شد، بر دهانه 

 آن ایستاد و سپس به درون آن سقوط کرد!

های بدنش تمام قطعه کردن بدنش کردند و خون و تکهپیکر شروع به قطعههای غولای بعد پرهو ثانیه

 آن اطراف را پر کرد.

 سرعت ترمز کرد و از کار افتاد!ور که دچار مشکل شده بود با دود غلیظش با صدای بلند آژیر بهژنرات

 جا در تاریکی فرورفت.ای بعد برق تمام شهر قطع شد و همهو لحظه
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سوی برد فرمان ژنراتور رفت و با فشردن سوی انتهای سالن دوید و بهسرعت در تاریکی بههاور به

سرعت ها بر سرش ببارد بهگاه را کاملاً از کار انداخت و قبل از آنکه رگبار گلولههای فرمان دستاهرم

 پشت بدنه پولادین ژنراتور پنهان شد.

 توانستند به داخل آن وارد شوند.نفوذ بود و شورشیان میحالا قصر پادشاه قابل

 پیچیدند، شنید.های مرگ در سراسر شهر هاور در آن حال صدای آژیرهای خطر را که چون ناقوس

هایی که در آن گسسته بود و پروانهومرج فرورفته بود. تارهای عنکبوت سیاه ازهمشهر در هرج

 گرفتارشده بودند اکنون فرصت رهایی یافته بودند.

سو شدند. در این جنگ خونین یککردند و یا توسط شیطان نابود میچیز را یکسره میو حال باید همه

 ها پیروز این نبردند.دانست که این بار آنو هاور میشد پیروز میدان می

ها بر روح سپید تمام کسانی که برای راه آزادی خویشتن را فدا کرده بودند درود در این اندیشه او

قطعه شد، ویلیام که در برابر تیربار دشمن غرق در های ژنراتور قطعهپردهفرستاد، نگهبانی که میان

ها در این راه شده بودند، همه آنرحمانه توسط دشمن کشتهکه در ستیزی بیهایی خون شد و همه آن

وخم و دشوار شد. راهی پرپیچسوی نوری ابدی کشیده میسهیم بودند. در راهی که از عمق تاریکی به

اما صد افسوس ... چراکه بسیاری از دیدن این آفتاب پررنگ  که تلاش وافری برای پیمودن آن شده بود؛

 ق راه آزادی ناکام مانده بودند.در اف

بخش آن را هاور توانست از میان تاریکی مطلقی که پیرامونش را فراگرفته بود پرتوهای زندگی و آنگاه

 ها آن را ندیده بود.راستی خورشید بود؟ خورشیدی که سالببیند. آیا این به

 چه گرم و پرنور بود!هاور با اشتیاق دستانش را جلو برد تا لمسش کند ... این خورشید 
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 قصر

ای که تا اش کرده بود عادت کند. تاریکیمدتی طول کشید تا هاور توانست به تاریکی محض که احاطه

 ای که او همواره از آن هراس داشت.کرد. تاریکیعمق وجودش رسوخ می

اگرچه پیرامونش اما هرگز این سیاهی ژرف نتوانست روح او را به تسخیر خویشتن درآورد و اکنون هم 

 را فراگرفته بود اما بازهم قادر نبود او را دچار تردید و دودلی کند.

هایی که در برابر پادشاه ایستاده رفت. همراه همه آنهاور بر خود مسلط شد ... حال باید به قصر می

 بودند.

 خروج گریخت.سوی درب پیکر بیرون دوید و بدون وقفه بههای غولسرعت از میان دستگاهاو به

جا را در ای که همهکس متوجه فرار او نشد و او توانست در پناه همان سیاهیدر آن تاریکی کامل هیچ

 سیطره خود داشت به نزد شورشیان بازگردد.

 اگرچه قدری دیر شده بود!

 .دوید ..رود و تنها میدانست به کدام سو میای را در تاریکی مطلق دوید. نمیاو مسافت طولانی

ای ها بشنود. همهمهدیدن نبود اما او توانست صدای همهمه شورشیان را در دوردستاگرچه چیزی قابل

 آمیخت.ها درمیکه با شلیک گلوله
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رسید از شدت آن کاسته هنوز درگیری میان سربازان پادشاه و شورشیان ادامه داشت، باآنکه به نظر می

به پایان خود نزدیک شده بود، به پیروزی مردم و یا ... ها شده است. گویی جدال خونین پس از ساعت

 اقتدار دوباره پادشاه!

 سوی میدان نبرد رهسپار شد.تر از قبل بهای ایستاد، نفسی تازه کرد و این بار آرامهاور لحظه

های نفوذ به دژ پولادین و عظیم پادشاه بازشده بود ... و اکنون زمان حالا با قطع شدن برق شهر راه

 پیروزی بود!

 آمد، دیر یا زود.زانو درمیو پادشاه دیر یا زود به

زودی ها بههایش را تندتر کرد. آنهاور با اندیشه دیدار دوباره آفتاب و ماه درروی زمین با اشتیاق گام

ها را بر زیر پاهایشان حس ها و ماسهتوانستند آزادانه روی زمین میان درختان و یا در آغوش خلیج شن

 ها بدوند.ند و بر آنکن

 آنجا دیگر از سیاهی و نابودی اثری نبود، آنجا تنها آزادی بود و زندگی.

هایش با ماهتابی سپید و زیبا. آن بالا آن بالا روزهایش با پرتوهای خورشید گرم و روشن بود و شب

 هایش ...ها واقعی بودند. حتی بادهایش، حتی بارانروزها و شب

دوباره وزیدن گرفت، بادی که حالا بوی خون و دود، بوی طلا ... و بوی عظمت  در همین لحظات باد

 ای را با خود داشت.شکستهدرهم

 ناپذیر پادشاه رسیده بود.او به قصر زراندود، به دژ بزرگ و شکست
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هاور ایستاد و با تأمل بر این سازه عظیم خیره شد، قصر باشکوه دیگر آن زیبایی و ابهت گذشته را 

 مانست، تاریک و ترسناک.ای میشت. حال به ویرانهندا

 شکسته بودند.های بزرگ قصر رفت، درهایی که درهمسوی درباو بااحتیاط به

سختی شدگان به حدی بود که او بهشد. تعداد کشتهآنجا روبروی درها، تلی از اجساد خونین دیده می

 ودند بگذرد.شده بهم انباشتههایی که رویتوانست از میان جنازه

شورشیان و لشگر انتقام توانسته بودند به داخل قصر نفوذ کنند. دیگر از صدای رگبارها خبری نبود، 

 شد.تیری از داخل ساختمان قصر شنیده میتنها هر از گاهی صدای تک

 اند.ها پیروز شدهرسید که آنچنین به نظر می

 دانست که چرا اکنون حس پیروزی ندارد.نمیهاور در ناباوری به پیرامونش نگاهی انداخت ... 

 شده بودند ایستاده بود!گناه که تنها برای آزاد بودن کشتهاو میان اجساد هزاران انسان بی

او توانست بوی سیاهی و مرگی را که در آن فضای سنگین و دردآلود سایه افکنده بود حس کند، همان 

 بود! بویی که در شب شورش و در لحظه اعدام بوئیده

 و آنگاه به زیر پاهایش نگاه انداخت، زیر پاهایش هزاران جسد بود.

 هایی که مردند تا او آزاد باشد.هایی که تا دقایقی پیش زنده بودند. آنهمان

که شوکه شده بود دریافت که بر چه صحنه ترسناکی ایستاده است و بر چه نمایش هاور درحالی

 شد خوشحال بود؟راستی در چنین مکانی چگونه میکند ... و بهآلودی نظاره میخون

 سپس کوشید تا پاهایش را از روی اجساد بردارد و بر زمین قرار دهد ...
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 راستی زمین پر از اجساد شده بود!هایش ندید. بهای را در زیر گاماما هر چه تلاش کرد فضای خالی

دریای اشکی که دیدگانش را پرکرده بود کرد از میان که سعی میاو غرق در تأسف و اندوه و درحالی

 باره ... صدای آشنایی را شنید.یکدرون قصر تاریک را ببیند و به

 ای بر بازویش اصابت کرده بود.بن روبرویش ایستاده بود، او هنوز زنده بود ... اگرچه گلوله

 ون دو برادر!و آنگاه آن دو مشتاقانه یکدیگر را در آغوش کشیدند، دو دوست، دو همراه و اکن

کرد راستی چه کسی باور میباور ویلیام در کنارشان نبود. بهو صد افسوس که در این لحظات غیرقابل

راستی چگونه زانو درآورد؟ بههایی ساده ظرف چند ساعت بتوان این لشگر پولادین را بهکه تنها با سلاح

 ها بر پادشاه مخوف پیروز شدند؟آن

9 

 رودررو

 ناباورانه راهرو بزرگ و درخشان قصر را طی کرد ... آنجا دیگر مقر پادشاهشان نبود.هاور 

پوش، از شاهزادگان و از جلادان خبری چیز با ساعاتی قبل تفاوت داشت. دیگر از سربازان زرهحالا همه

 نبود.

 د.شدندسته توسط شورشیان و مردم در غل و زنجیر از قصر بیرون برده میها دستهگروگان
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رحم به جرم و ها شاهزادگانی را که به امیدی واهی در کنار شاه بیهاور حتی توانست در میان آن

های فاخر در کمینگاه شیطان به آدمکشی ها را که با جامهزدند ببیند. همه آنجنایت دست می

 پرداختند. همانانی که رنگ سیاهی بر روحشان نقش بسته بود.می

 ای بر قلبش چیره نگشته بود.تفاوت داشت. چراکه هرگز سیاهی هااما هاور با همه آن

کرد؟ آیا او اکنون و آنگاه او با تردید و دودلی وارد تالار بزرگ قصر شد. آیا در آنجا پادشاه را ملاقات می

 در اسارت مردم بود؟

 شد.نجام میخواران اها برای تفریح و لذت آدمها و قتلجا که شکنجهدر همان تالار بزرگ، همان

محض آنکه وارد تالار باشکوه پادشاه شد جز اجساد خونین و مردمی که در هر گوشه و کنارش اما به

 مشغول کاوش و جستجوی مردگان بودند چیز دیگری ندید ... و آنجا از شاه ظالم خبری نبود!

پادشاه گریخته است،  گرفت گفت:های لرزان او را میکه شانهای بعد بن به کنارش آمد و درحالیلحظه

بینیم که مانند اما حالا می همه ما در انتظار آن بودیم که این هیولای مخوف را در غل و زنجیر کنیم؛

 هایش را بپردازد.اما باید بمیرد، باید تاوان تمام جنایت بزدلان ناپدیدشده است؛

 باید او را ملاقات کنم. شده است.دانم که او کجا پنهانهاور که آشفته و پریشان بود گفت: می

 پس کمینگاهش را به ما نشان بده تا او را پیدا کنیم و به سزای اعمالش برسانیم. -

 تنهایی ببینم. تنها من و او!نه به من فرصت بده. باید او را به -

 اما چرا؟ -

اش گلولهام را با ها را پاسخ دهد. قبل از آنکه سینهسؤالات فراوانی از او دارم و باید همه آن -

 بشکافد.
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 نه ما همراه شما خواهیم بود. -

کنم ... بگذار تنها بروم و قبل از آنکه دستگیرش کنید برای آخرین بار ملاقاتش خواهش می -

 ترسم.کنم. حال دیگر از او نمی

 شد با نگاه کنجکاوش بدرقه کرد ...آرام از قصر خارج میو بن با شگفتی او را که آرام

ای که گویی هرگز در میان تاریکی عمیق شهر از دیدگان او محو شد. هم چون سایه و لحظاتی بعد هاور

 کردند.اش میهمراهیشدگان کشته که روح تمامینیامده است. ساکت و صبور، درحالی

 سوی ساختمان نجات رهسپار شد.و او در تاریکی ژرف به

 شده.و زراندود ... و اکنون متروک و فراموش جا که زیبا بودشد، همانجا که زندگی از نو آغاز میهمان

ها بر او و اسیران این و هاور با هر قدم در ذهن پریشانش به رخدادهای فراوانی که در تمامی این سال

پاشیده بود. رؤیای پیروزی بر دنیا، رؤیایی که هرگز شهر گذشته بود اندیشید. به همه آنچه اکنون ازهم

 شد!برای هیچ قدرتمندی محقق ن

 لوحانه بود و غیرممکن.و این اندیشه حکومت بر دنیا ... چه ساده

 دنیایی که حتی به خود هم ترحمی نداشت.

های ابلهانه شده است و اکنون احساس آزادی او با یاد آورد که خود چگونه اسیر همین فریفتگی

 نداشت.
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گناهی را با دستانش ه دختر بیدید، اویی کهای پیرامونش میچراکه هنوز روحش را در چنگال سیاهی

سربریده بود. اویی که همانند پادشاه یک قاتل بود. قاتلی که اکنون از جنایتش پشیمان و متأثر شده 

 بود.

ای تنها؟ اویی که از خود ای تنها؟ و ... یا فراریراستی او که بود؟ کودکی تنها؟ جوانی تنها؟ شاهزادهو به

شک در ساختمان نجات، مقر شورشیان انتظارش را .. پادشاهی که بیگریخت، هم چون پادشاه .هم می

 کشید.می

دانست، شاید و شاید هم گریخته بود و کمینگاه باشکوهش را به حال خود رها کرده بود. کسی چه می

 ای خودکشی کرده بود.هم در گوشه

ه پادشاه پرجلال گریخته و یا توانست باور کند کهایش افزود. نمیهاور بر سرعت گامو در این اندیشه 

 مرده باشد. او اطمینان داشت که این مرد پر غرور حتی برای مردن نیز منتظر دنیا نخواهد شد.

لغزید اما هنوز برای پیمودن راه هاور اگرچه میهای خسته و لرزان سرعت سپری شدند. گامدقایق به

ا زود انتظارش را داشت، پایانی که مقرر بود به پایانی نیروی اندکی در خود داشت، پایانی که او دیر ی

ای بود. جان در برابر دست همان مردی که جانش را نجات داده بود رقم خورد ... و این معامله منصفانه

ای و تنها تفاوت میان هیچ ترسی، رودررو، کاملاً برابر، نه خنجری و نه دشنههیچ تردیدی، بیجان، بی

گرفت و آن دیگری از دمید. یکی از سیاهی جان میبود که بر روحشان می ایآن دو سیاهی و سپیدی

 سپیدی.

 جا بود و در همین لحظه، میان او و پادشاه!و این جنگ میان آن دو بود. جنگ نهایی همین

10 
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 آخر صفحه

 روشنسایه

تا بر تمامی هاور به خود جرئت داد، ابروانش را در هم کشید و اگرچه گیج و سردرگم بود اما کوشید 

های سال او را شکنجه کرده بود. تنهایی، ترس و خشم ها غلبه کند. بر همه آنچه سالها و سیاهیترس

راستی مرگ برای دستیابی به آزادی ترسناک به نظر اما به ای ترسناک که نامش مرگ بود؛و ... واژه

 رسید.نمی

ند ... و اکنون دیگر از مرگ هراسی نداشت. بالی را استشمام کاو با هر نفس توانست این احساس سبک

 برکفانی که ساعاتی پیش در برابر چشمانش کشته شدند.همانند جان

 و آنگاه بر درب آهنین ساختمان نجات خیره شد و آن را گشود.

تر، اش آشکار شد، اما این بار اندکی تاریککنندهروبرویش راهروی درخشان با همان زیبایی خیره

اش حس شد در هر گوشهآلود بود و متروک اما هنوز بوی تازه زندگی را میاگرچه خاکراهرویی که 

شده های درخشانش پنهانهای الماس گون و آینههای طلا اندود، پنجرهای که در میان اتاقکرد. زندگی

 کرد. تقلایی که توگویی پایانی نداشت!بود و برای رهایی آخرین تقلایش را می

کرد های حریصی گرفتارشده بود و هاور باید آن را آزاد میگی مانند همیشه میان پنجهو حال این زند

 ... و این آخرین صفحه این نبرد خونین بود.

 توانست سربازان مسلحی را که در انتهای راهرو ایستاده بودند ببیند.هاور می
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شده بود. اهش پنهانشک آنان آخرین محافظان پادشاه بودند. پادشاهی که اکنون در کمینگبی

شده بود و این صحنه او را دوباره به های رنگارنگی روشنکمینگاهی که بسان قلعه جادوگران با شمع

 ها!یاد کابوس ترسناکش انداخت، دوباره همان کابوس و همان ترس

ند تا ها ایستاد. سربازان به او اخطار دادآرام داخل شد و روبروی آناو بر تردیدش مسلط شد و آرام

 نزدیک نشود اما هاور بازهم به جلو رفتن ادامه داد.

 چیز گامی جلوتر نهاد.اهمیت به همهسوی او نشانه گرفتند و بازهم هاور بیهایشان را بهسربازان سلاح

 و این بار سربازان آماده شلیک شدند!

متوقف کرد. این صدای پادشاه ها را ها آنروشن، جایی از درون اتاقباره صدایی از میان سایهیکاما به

بود با همان تحکم گذشته، او گفت: تنهایمان بگذارید. او تنهاست، همانند من. رهایش کنید، این 

 ناپذیر است.رودررویی اجتناب

ها را پایین گرفتند و با تردید از کنار هاور که کنجکاوانه به انتهای سرعت سلاحو سپس سربازان به

 ذشتند و از ساختمان خارج شدند.راهرو خیره شده بود گ

دانستم که به نزدم خواهی صدای پادشاه مصمم و کوبنده در مغز هاور طنین انداخت: منتظرت بودم و می

 آمد. تردید نکن، چراکه این آخرین ملاقات ما است!

 د.زانو درآورده بواین صدا هنوز همان طنین اغواکننده را داشت. همان آهنگ که بارها هاور را به

 حال او و پادشاه رودرروی هم قرارگرفته بودند.
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ای هاور شروع به جلو رفتن کرد. او توانست سایه لرزان پادشاه را که با تاج باشکوهش روی صندلی

پیچید، ها منقلب و سرگردان به خود میای که با کورسوی نور شمعدرون اتاق نشسته بود ببیند. سایه

 هراسید!نیز میگویی که این دیو پلید از خود 

ای تکیه زده بود دید ... هاور بر درب اتاق ایستاد و پادشاه را که با همان جاه و جلال بر صندلی و آنگاه

 و هر دو دقایقی به یکدیگر خیره شدند.

رسید و در این زمان سخنان ناگفتنی بسیاری میان دیدگان آن دو پایان به نظر میلحظاتی ژرف که بی

ای از روشنایی ... و این دو بر هم تاختند و تازیانه ای از تاریکی و دیگری روزنهدریچه ردوبدل شد. یکی

 زدند اما نیرویشان برابر بود و سکوت چاره نبردشان نشد.

 پس هاور لب به سخن گشود و هر آنچه در ذهن سردرگمش بود با یک سؤال پرسید: چرا من؟

د: در تو نیروی فراوانی دیدم، آن هنگام که در مکان پادشاه لبخند تلخی زد، درنگی کرد و پاسخ دا

اعدام در انتظار مرگت بودی. آن لحظه که به آسمان خیره شدی و من تو را از پشت پنجره غبارآلود 

گاه زیر نظر داشتم. دیدگان تو دنیای ژرفی بود که تاکنون در هیچ انسانی نکاویده بودم. تو شکنجه

خ کردی و آنگاه دریافتم که باید نجاتت دهم و تو را به دنیای تاریکی باره در اندیشه من رسویکبه

 فراخوانم.

 و سپس سکوت میان آن دو مستولی شد.

پادشاه با اندوه ادامه داد: اما در آموزش تو دچار اشتباه شدم و تو از تاریکی به روشنایی جهیدی. آنچه 

کنم اما تو دوباره به راه دیگری فراموشی ذهنت را پاکاز آن هراس داشتم. بارها کوشیدم تا با داروهای 

پیمودی گام نهادی. راهی که برخلاف میل من بود. راهی که اکنون به انتهای آن رسیدی! آنچه اگر نمی
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تمامی این دنیای رنگارنگ پشت کردی ... چیز از آن تو بود، تمامی شهر و ثروتش ... اما تو بهحال همه

 تأسفم!و من از این بابت م

آلودی گفت: دنیای رنگین تو هرگز برای من زیبا نبود. تو اگرچه جانم را بخشیدی اما هاور با صدای غم

 آزادیم را سلب کردی. من همواره در غل و زنجیر تو بودم ... هرلحظه، هر ثانیه ... و اکنون دیگر آزادم؛

اف پلید خود بگیری؟ چگونه توانستی همه انسان را در خدمت اهدراستی چگونه توانستی ایناما تو به

 شان دهی و اعدامشان کنی؟ چگونه؟اسیرشان کنی، شکنجه

بینی یا باید به اسارت ببری و یا به اسارت درآیی. انتخاب به یاد داشته باش، در دنیایی که می -

با توست که جزء کدامین دسته قرارگیری و من همواره آرزوی حکومت بر دنیا را داشتم. آنچه 

 اندیشیدند.و و مانند تو هرگز بدان نمیت

 اما چرا؟ تو هم خواهی مرد. تو در این میان به دنبال چه بودی؟ -

 هایی که شهر را تسخیر کردند هرگز نخواهند فهمید.پادشاه پوزخندی زد و گفت: تو و همه آن

فشرد فریاد که غرق در خشم و نفرت بود از میان بغض شدیدی که گلویش را میو سپس هاور درحالی

زد: تو سارا را کشتی. موجودی که به من مهربانی را آموخت. او بود که مرا از دنیای تاریک تو بیرون 

 سوی پرتوهای نور رهنمون شد. او بود که زندگی را برایم ترجمان کرد.کشید و به

 و به همین دلیل جانش را از دست داد. او مانع آموزش تو بود. -

 لعنت خدا بر تو! -
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ای ادامه داد: و اکنون خشم و نفرت تو زبانه دید با لحن پیروزمندانهاه که خشم هاور جوان را میپادش

سوی من بیا و گلویم را بفشار. مطمئن کشیده است، تو حالا در دنیای تاریک من هستی، درنگ نکن. به

 باش که از کشتن من پشیمان نخواهی شد ... منتظر چه هستی؟

هایش را در هم فشرد ... چند نفس عمیق لرزید پنجهزد و به خود مینفس میتندی نفسهاور که به

اش کرده بود غلبه کند پاسخ داد: هرگز، من ای که احاطهکوشید بر خشم و کینهکه میکشید و درحالی

قاتل نیستم. تو باید مجازات شوی. به دست عدالت، به دست تمام کسانی که زجرشان دادی و این حق 

بخشم. داشتی تو را میهایی که بر من رواتنهایی مجازاتت کنم. من با همه شکنجهکه به من نیست

گردم. ها بازنمیها و پلیدیام. من هرگز دوباره به میان سیاهیشدهچراکه از دنیای تاریک تو خارج

 هرگز!

توانم تو پس نمیهاور لبخندی زد و خطاب به پادشاه گفت: جانم را نجات دادی و من مدیون تو هستم. 

 رسند و تو راه فراری نداری.زودی میها بهرا بکشم. آن

 توانید مانعم شوید.یک نمیاما من خواهم رفت، نه تو و نه شورشیان هیچ -

 این من نیستم که شکستت دادم، خویشتن تو نابودت کرد. -

جا جاست. همیننیای تو همینهاور به پادشاه پشت کرد و ادامه داد: تو فرار نخواهی کرد. چراکه د آنگاه

های ها خونین شده است. تو میان جنایتمیان این دیوارهای سیاه، جایی که با کشتارها و شکنجه

 دانی!هاست که اسیر و دربندی و خود نمیای. تو سالخویشتن گرفتارشده

اهی آنکه بخوگونه که سرنوشت تو بیاین سرنوشتی است که برای من رقم خورده است. همان -

ها، سوی بدیسپاریم. بهخواهیم راه میسوی آنچه نمیبرایت مقدر شده است. ما همگی به
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سوی مرگ! مرگی که دیر یا زود همه آنچه را که ها و بهسوی گمراهیسوی خودخواهی، بهبه

رباید. حتی جانمان را! پس نگران چه هستی؟ تو درهرحال وپرداخته این از چنگالمان میساخته

ی مرد. چه در فقر و چه در ثروت، چه در سیاهی و چه در سپیدی. خداوندگارت تفاوتی خواه

شود. پس عاقل باش و به من ملحق شو. این آخرین درخواست من از میان تو و من قائل نمی

 توست.

گردم. تو نیز اگر با من بیایی، آن بیرون، بیرون ام و از آن بازنمیهرگز، من راه خویش را برگزیده -

ها خبری ها و گمراهیها، خودخواهیز قفس، دنیای سپیدی را خواهی دید. آنجا که از بدیا

 نیست. آنجا حتی از مرگ هم خبری نیست. با من بیا، این هم آخرین درخواست من از توست.

 و سپس سکوتی عمیق میان آن دو حاکم شد.

کوشید تا به او بگوید اج باشکوهش میهاور هم چنان پشت بر پادشاه ایستاده بود و این دوی نفرت با ت

اکنون، میان دنیایی که رو به نابودی  همای بود. آنراستی اندیشه واهیاما این به که من هنوز قدرتمندم؛

 گذارده بود.

رسند و تو راه فراری نداری، اما اگر بیایی و به دنیای روشن زودی میها بهو هاور دوباره تکرار کرد: آن

تواند از جنایاتش اظهار ها خواهم گفت که تو هنوز یک انسانی، انسانی که میمن به همه آن ما بپیوندی

هایی که ستم کرده است بگوید که اکنون آزادند. بگوید که دیگر انسانی را ندامت کند و به همه آن

 تواند مهر بورزد.نخواهد کشت و بگوید که می

ام پشیمان کنی. داد: تو قادر نیستی مرا از راهی که رفتهپادشاه که خشمگین شده بود با تمسخر پاسخ 

 کنند حق زندگی دارند.هایی که گمان مینه تو و نه تمام آن
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 ات اظهار ندامت کن.شنوم، حداقل در آخرین لحظات زندگیهاور با تأسف گفت: صدای پاهایشان را می

 را بیرون کشید!اش پادشاه سخنی نگفت ... و تنها از میان لباس بلندش اسلحه

 هاور جوان هنوز پشت به او بود.

ها قبل به و پادشاه اندیشید که این موجود گستاخ و ناسپاس لایق مرگ است. مرگی که باید مدت

 شد.کامش ریخته می

 درنگ به سویش نشانه گرفت و شلیک کرد!پس بی

اش که از قفسه سینهو درحالی انگیز پادشاه خیره شدهاور ناباورانه چرخید، به چشمان نفرت و آنگاه

 چکید مقابل پاهای ابلیس بر زمین افتاد.شدت خون میبه

راستی چگونه ممکن بود شاهی پر از قدرت به مردی از پشت و بدون سلاح شلیک کند؟ همانی که به

 روزی از مرگ نجاتش داد ...

اش را را و تمامی افکار شیطانیشد چراکه پادشاه و این پایان یک رویارویی بود، هاور باید کشته می

 نپذیرفته بود.

رسید شنید. هایی را که از بیرون ساختمان به گوش میهاور جوان در آن حال صدای رگبار گلوله

 شورشیان و ارتش انتقام از راه رسیده بودند ... و این همان لحظه پیروزی بود.

 کشیدند.ای که همه انتظارش را میهمان لحظه

 خورده بود و مردم پیروز شده بودند!شکست پادشاه ظالم
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او میان مرگ و زندگی روی زمین با چشمانی تار شده خونش را دید که زمین سپید و درخشان را سرخ 

 جهید، برای آزاد شدن، برای آزادگی!و رنگین کرده است، خونی که با اشتیاق از کالبد او بیرون می

ویلیام ... والک فورد ...  ...اند ... سارادید که اطرافش را احاطه کردهای را های رقصندههاور سایه و آنگاه

 شناختشان.رومن ... و بسیاری دیگر که حتی نمی

 شان با او همراه شوند ...ها آمده بودند تا در جشن پیروزیهمه آن

 خواندند.کوبان سرود آزادی را میچرخیدند و پایها بالای سر هاور میآن

 رنگارنگی از هر سو فرارسیدند و به این تجمع شادمان افزوده شدند ...سپس نورهای 

توانست هر یک گونه ملموس حس نکرده بود. گویی که میاو هرگز این تلالوهای مسحورکننده را این

 ها را میان دستانش بگیرد و نوازش کند ...از آن

تابانه تر بود. پس بیتوها زیباتر و جذاباما در این میان نور خورشید را ندید، نوری که از همه این پر

 کرد!باید خورشید را ملاقات می جستجویش کرد و چون آن را ندید اندوهناک صدایش زد ... او

11 

 خورشید رنگ به

 شنید، صداهای همهمه، صدای های فریاد ...هاور صداهای مبهمی را می

 زنده بمان! کرد: هاور ...و صدای آشنایی که در گوشش مرتب زمزمه می
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بریده فشرد تنها توانست کلماتی را بریدهکه دستان بن را با آخرین قوایش میو هاور جوان درحالی

 نجوا کند: باید ... خورشید را ... ببینم.

سوی زمین منتهی سوی راه باریکی که بهو آنگاه چندین نفر به همراه بن او را که غرق در خون بود به

سوی آشیانه آفتاب، شد، از کمینگاه شیطان بهبرای آخرین بار پیموده می شد بردند. راهی کهمی

ها بر پرده پایان انسانهای بیسوی پرتوهای خورشید طلایی، خورشیدی که زرد و خجل از همه ستمبه

 شد.اندک هویدا مینیلگون آسمان اندک

 شده چه گذشته است.فرینپناه در شهر ندانست که بر این موجودات بیاین خورشید چه خوب می

ها و از میان کورسوی ها و سنگدستان مهربانی از میان خاک هوش میانو اکنون هاور سست و بی

 شد.سوی نور، به روی زمین برده میوخم دالان معدن ادامه داشت بهنوری که تا انتهای راه پرپیچ

 دید ...بخش را میبار دیگر طلوع خورشید هستیاو باید قبل از مرگ یک

آلود بود اما او هنوز آخرین طلوع درخشان این گوی زرین روی را به یادداشت. آن روز را که اندکی مه

ها آنکه از آنتابید، بیاش دید. آفتابی که به زیبایی بر زمینیان میشد آفتاب را در آسمان آبیهنوز می

 چیزی بخواهد، سخاوتمندانه و مهربان!

کوشیدند تا هر چه زودتر کشید و مردان میسختی نفس میشدند ... هاور بهسرعت سپری دقایق به

 مسیر طولانی و زجرآور دالان را طی کنند ...

 چراکه فرصت زیادی باقی نمانده بود.
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سوی ابرهای زیبا دید که او را در میان زمین و آسمان بههایی کدر را میهاور تنها سایهو در این میان 

 آن بالابودند، سپید و تودرتو. برند. ابرهامی

سپس حس کرد که گویی بر روی ابرها آرمیده است و حال زمان خوابی خوش بر بستر پنبه گون آسمان 

 اش کرده بود.بود. بستری که اولین بار در ساختمان نجات کنار پرستاری مهربان تجربه

در ساختمان نجات، در معدن، در لحظه خاطراتش را در آن شهر تاریک از ذهن گذراند، و آنگاه لحظه

ازآن با زندان، در مکان اعدام، در قصر آن هنگام که دختری را کشت تا زمانی که سارا را دید و پس

 هایی که با تمام وجودش احساسشان کرد ... با درد، ترس و اسارت!شکنجه

درد و رنجش به حدی و اکنون در واپسین دمادم زندگی میان هستی و نیستی جامانده بود و این بار 

اما قبل از آن لازم بود خورشید را ملاقات کند، میان بوم نقاشی آسمان،  پذیرفت؛بود که باید مرگ را می

 ستود.نظیر که او همواره آن را میشد، تابلویی بیهای بدیع ترسیم میآسمانی که بارنگ

برگیرد ... و این حس چه سوی آسمان بال و فارغ بهاو حالا قادر بود بمانند خورشید سبک

 داشتنی بود!دوست

ها به روی زمین رسیده بودند، به روی خاک لحظاتی بعد صدای فریادها از هر سو به گوشش رسید ... آن

 کرد.آلودشان را نوازش میهای خونهای نرم و به نزد بادی که نرم نرمک چهرهدار، به روی شننم

ا که در آغاز روزی دیگر با دستان مهربان باد به رقص درآمده شد بوی درختان بلند کاجی راینجا می

 ها را ... و بوی دریا را.بودند بوئید ... و بوی ماسه

 فروغش را بگشاید ...هاور کوشید تا دیدگان کم
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های سرخ و زرد بر پهنه و سپس توانست بر افق دوردست خلیج پرخروش، خورشید زیبایی را که بارنگ

 سائید ببیند، خورشیدی که نورش زیباتر از حد تصور بود.می صدف گون دریا تن

هایش را به فراموشی سپرد و دستش را اگرچه از فرط ضعف ای بعد هاور تمامی دردها و رنجثانیه

 سوی آفتابی تابان برد و آنگاه کودکانه و کنجکاو با انگشتانش لمسش کرد!لرزید بهمی

 د. همانی که آرزوی دیدارش را داشت.راستی همان خورشید واقعی بواین به

کننده خورشید چشم دوختند ... چراکه این هاور، بن و تمامی مردم شادمانه به طلوع مسخ ازآنپس

 شان بود!شان بود ... این آغاز دوباره زندگیطلوع خورشید پیروزی

میان پهنه آسمان آبی  آشنایی را هایش به شماره افتاده بود چهرهکه نفسو هاور لبخندزنان درحالی

 اش.اش ... به او و شادیخندید ... به او و پیروزیدید ... این سارا بود که به دیدارش آمده بود. سارا هم می

 هوش شد.هاور جوان دیدگان تارش را بر هم گذارد، نفس عمیقی کشید و با تبسمی بر لبانش بی آنگاه

 بازان، پزشکان و پرستاران از راه رسیدند.دم صبح نیروهای کمکی متشکل از سربا سپیده

های شهر نفرینی گرفتارشده بودند آزاد شدند ها و دخمهتمامی اسرا، کارگران و زندانیانی که در قفس

 منتقل گشتند. سرعت به بیمارستانو تمامی مجروحان به

شهر برده شدند تا آلود به گورستان که هزاران تن بودند نیز از شهر خونشدگان همه اجساد کشته

 هم زن بود و هم مرد، هم پیر و هم جوان. شاید روحشان در آرامش بخوابد ... میانشان

 سازی شدند.ها و قصرهای شهر پاکساختمانتمامی 

 و آخرین جسدی که پیدا شد ...
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 جسد پادشاه بود!

ی در یک دست و تاج شده پیدا شد، با سلاحای متلاشیاو در اتاق انتهایی ساختمان نجات با چهره

شد. او نتوانسته بود ای که به زمین منتهی میباشکوهش که در دست دیگرش بود ... کنار دریچه

 تنهایی این روزنه تاریک را برای فرار بگشاید!به

سختی میان انگشتانش که هنوز تاج زرینش را بهو در اوج ناامیدی دست به خودکشی زده بود درحالی

 فشرد.می

 ها ... میانها و قدرتایان تلخی بود که برایش رقم خورده بود. مرگی ناباورانه میان تمام ثروتو این پ

 وپرداخته بود.همه آنچه خود ساخته

و او سرانجام در همان تاری که تنیده بود گرفتارشده و مرده بود! در تنهایی و ترس، در وحشت و 

 نومیدی!

 بالید.می هاهمان نیروهای تاریکی که بدانمیان 

 و در کمینگاه شیطان!
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های او بود. مرگ نوشتهکاپیتان رست هاور به آخرین صفحه دفتر خاطراتش رسید. این پایان دست

 پادشاه و دیگر هیچ.

ها در خواب بوده است. خوابی طولانی که تلخ و دردآلود بود ... با و او گویی که در تمامی این سال

 ... با مرگ سارا.مرگ دوستانش 

 بال.اما حالا زمان دیگری بود. حالا او آزاد بود و سبک

 ترسید و نه از شیطان.دیگر نه از مرگ می

های رازآلود آموخت شده بود اما او هنوز درسی را که از آن سالو اگرچه دفتر خاطراتش کهنه

 فراموش نکرده بود.

 دوستی و عاشق بودن.مهربانی، انسان

 دید.چیز را زیباتر میهمه دیدگانی صدچندان حالا او با

مانند و ستودنی بودند. برای او که بارها تا لب همه و همه بی برای او خورشید، دریا، آسمان و پرندگان

 مرگ قدم گذاشت و هر بار از آن مغاک ترسناک رهایی یافت.

 در همین لحظات ... صدایی آشنا او را به خود آورد.

 اش ... که حالا همانند او پیر و سالخورده شده بود.وست قدیمیصدای بن بود، د

 اما هنوز بهترین دستیار او در کشتی بود ... کشتی بزرگ ویلانس.

 سوی کابین فرماندهی رفتند.هاور از بن به گرمی استقبال کرد و آن دو کنار هم به



 محمد علی قجه 482
  

 بست ...کشتی نقش خورده بود در عرشه بزرگکه به هم گرههای بلندشان درحالیو سایه

چنان زودی سرعت گرفت، آنسوی آبی عمیق دریا رهسپار شد و بهپیکر شیپورزنان بهکشتی غول

 سریع که گویی شبحی بیش نیست.

پرتوهای سرخ و زرد خورشید طلا گون سوی دریا میاندار افق را شکافت و در آنو آنگاه سینه تب

 ناپدید شد ...

 بال و آرام.سبک

 که میان آسمان گام نهاده است!توگویی 

 

 پایان

 

 

 

 

 

 


